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مکارم شیرازی» ناصرء ۱۳۰۵- . » مصحح 
تفسیر نمونه: تفسیر و بررسی تازه‌ای دربارة قرآن مجید با در نظر گرفتن نیازهاء خواستهاء پرسشهاء مکتبها و مسائل روز زیر 
نظر ناصر مکارم شیرازی؛ با همکاری جمعی از نویسندگان [ویرایش ۱].-تهران: دارالکتب الاسلامیه - ۰۱۳۵۴ 
۰ ریال: ج. ۴- بهای هر جلد متفاوت. 
فهرست نویسی بر اساس اطلاعات فیپا (فهرست نویسی پیش از انتشار). 
کتابنامه. 


جلد بیست و ششم (چاپ سی و ششم: ۱۳۸۷) 


(دوره) 964-440-030-5 ISBN - SET:‏ 
(ج. ۴) 964-440-004-6 ISBN:‏ 
۱. تفاسیر شیعه --قرن ۱۴. الف. عنوان.ب. عنوان: تفسیر و بررسی تازه‌ای درباره قرآن مجید با در نظر گرفتن نیازهاء خواستهاء 
پرسشهاه مکتبها و مسائل روز, 


Y4 BPIA/pYGY 


۷۶-۳ 


تا( AES‏ فروشگاه مرکزی: تهران - بازار سلطانی - ۹٩‏ 
شام چا یتر تلفن: ۵۵۶۲۷۴۴۹۵۵۶۲۰۴۱۰ 


سم فروشگاه شماره ۱: خیابان ولی‌عصر- خیبان فرشته ٩-‏ 
ER"‏ تلفن: 2۲۶۲۰۰۳۵۹ ۰۹۱۲۳۴۴۱۵۲۱ 


زیر نظر استاد محقّق آیت‌اللّه مکارم شیرازی 


همکاران: محمد رضا تیان محمد جعفر امامی, دأود الهامی, اسدالله ایمانی, عبدالرسول حسئی» سید حسن شجاعی 
سید تورالّه طباطبایی, محمود عبداللهی, محسن قرائتی, محمد محمدی 
ه ناشر: دارالکتب الاسلامية 
ه تیراژ: ۵۰۰۰ نسخه 
٥‏ چاپ سی و قشم ۱۳۸۷ 
ه صفحه و قطع: ۶۵۲ صفحه, وزیری 
» چاپ: چاپخانۀ سرور 
و شابک 5۹۶۴-۴۴۰-۰۰۴۶ 6 - 004 - 440 - 964 ISBN:‏ 
شابک دوره ۲۸ جلدی ۰۳۰-۵ - ۴۴° - ۹۶۴ | ۷۵۱,28 5 - 030 - 440 - 964 :158۱-52۲ 
٥‏ حق چاپ برای تاشر محفوظ است 
ه قیمت: ۶۰۰۰۰ ریال 
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زیر نظر استاد محقة 
آية الله العظمی ناصر مکارم شیرازی 


تفسیر و بررسی تازه‌ای درباره قرآن مجید 
با در نظ رگرفتن نیازهاء خواست‌هاء 
پرسش‌هاء مکتب‌ها و مسائل روز 


با همکاری 
جمعی از فضلاء و دانشمندان 
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با همکاری فضلاء و دانشمندان محترم 


ا 
عبدالرسول 


محمود 
محسن 
محمد 


اشتیانی 


امامی 
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زه تفسير نمونه جلد ید پیست و ششم 


دوره کامل تفسیر نمونه 


سرانجام تفسیر نمونه ۲۷ جلد شد. در حالی که قبلاً سخن از ۲۶ یا ۲۹ جلد بود. 

این به دلیل آن است که: سوره های کوچک قرآن (مخصوصاً در جزء آخر) بسیار فشرده 
خلاصه و پرمطلب است و هرگز حق آنها با شرح کوتاهی ادا نمی شود. 

دیدیم اگر قولی را که درباره تعداد مجلدات داده ایم, بشکنيم بهتر از آن است که تفسیر ناقص 
گردد. 

لذا جزء آخر قرآن به تنهائی دو جلد (۲۳ و ۲۷) تفسیر را در بر گرفته است. 

این نکته نیز قابل توجه است که: جمعی از مفسران بزرگ وقتی به جزء‌های آخر قرآن 
رسیده اند بحث ها را کوتاه و فشرده کرده و مطالب را به سخنان گذشته خود در جلدهای 
قبل موکول کرده اند. 

در حالی که در «تفسیر نمونه» عکس این روش عمل شده. و سعی بر این بوده که با استمداد از 
لطف الهی هر قدر به پایان نزدیک تر می شود بحث ها گسترده تر و پخته تر گردد. 

در پایان» توجه به این مطلب نیز لازم است که فهرست مفصلی بر حسب موضوعات برای 
تمام دوره تفسیر نمونه به سبک منظم تری در دست تهیه است که ان شاء اللّه به صورت 
جداگانه چاپ و منتشر می گردد. و علاقمندان می توانند با استفاده از آن» موضوعات مورد 
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زه تفسير نمونه جلد ید پیست و ششم 


پیام قرآن 


«تفسیر نمونه موضوعی) 


قاذا فرغت فانصتب # و إلى ریک فارغب: 
«هنگامی که از کار مهمی فراغت یافتی « 
به مهم دیگری پرداز و به پروردگارت توجه کن» 
ال تشرد ۷و 


تفسیر موضوعی چیست؟ و چه مشکلی را حل می کند؟ 

ابن سوال امروز برای بسیاری مطرح است: منظور از تفسیر موضوعی که در این اواخر بیشتر بر 
سیر کیان سا اقا ت 

چه مشکلی را می توان با تفسیر موضوعی حل کرد؟ 

و سرانجام «(جرا» در برابر «کارهای مهم دیگری» که در برابر ما وجود دارد. این (مهم را 
برگزیدیم؟ و به سراغ «تفسیر نمونه موضوعی) رفتیم؟ 

پاسخ تمام این سوالات را در «یک نکته اساسی» می توان جستجو کرد. و 
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آن این که: قرآن به سبک هیچ یک از کتاب های معمولی نیست: زیرا در کتاب های معمولی 
(اعم از کلاسیک و غیر آن)» ملف موضوع معینی را در نظر می گیرد» سپس آن را به 
شاخته ها و رشته های مختلف تقسیم می کند. و برای هر کدام «فصل» و «باب» جداگانه ای 
قرار می دهد. مقدمه»‌ای نیز بر کتاب می افزاید. و گاه (خاتمه»ای هم به عنوان یک 
نتیجه گیری کلی در آخر دارد. 

مثلاً محققی در نظر دارد کتابی در «گیاه شناسی» تألیف کند. نخست گیاهان را به شاخه های 
مختلف: ساقه دار و بدون ساقه میوه دار و بدون میوه گیاهان طبی و غذائی و غیر اینها؛ 
همچنین به حسب برگ ها و گلبرگ ها تقسیم می کند. 

از آن پس» هر گروهی را در فصل و باب جداگانه ای مورد بررسی دقیق قرار می دهد. 

همین مطلب در علوم دیگر نیز دقیقاً اجرا می شود. اعم از طب و فلسفه و حقوق و... 

اما قرآن مجید کتابی است که هرگز به این سبک جمع آوری نشده. بلکه در طول ۲۳ سال, با 
توجه به «نیازهء ضرورت ها و اولویت ها» همراه و همگام با یک انقلاب بزرگ روحی و 
معنوی» اجتماعی و اخلاقی» سیاسی و اقتصادی, در یک جامعه آلوده و عقب افتاده. و همگام با 
حوادث گوناگون پیش بینی تشلاه نازل گردیده است. 

هناگ اسلام متوجه مهم ترین مسأله» یعنی مسأله «توحید» و «شرک) بود. 
و آیاتی که نازل می شد غالباً بر محور همین مسأله دور می زد. 

و از آنجا که مقاومت در برابر شدائد. مشکلات و «احساس مسئولیت درونی» نیز از پایه های 


اصلی هر انقلاب دینی است» و این امر بدون تعلیم مسال 
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تفسیر نمونه جلد بیست و ششم 


«معاد» و ایمان به دادگاه بزرگ «رستاخیز» امکان پذیر نیست» این موضوع نیز دوشادوش مسأله 
نفی شرک و بت پرستی در آیات قرآن» نازل می گشت. 

بعد که جاده برای «تشکیل حکومت اسلامی» از سوی پیغمبر اکرم(صلی الله عليه وآله)صاف 
شد قوانین اجتماعی» سیاسی و اقتصادی اسلام. یکی بعد از دیگری نازل گردید. 

در طول «تکوین» و «رشد» اسلام در عصر پیغمبر اکرم(صلی الله عليه وآله)» جنگ های 
متعددی بر مسلمانان تحمیل شد. و در هر مرحله به تناسب همان مرحله, دستورات هشدارها؛ 
تحلیل ها و نتیجه گیری ها نازل می گشت. و انقلاب اسلامی طبق برنامه پیش می رفت. 
بنابراین کاملاً طبیعی است که آیات یک سوره پیرامون یک موضوع معین سخن نگوید. و 


مسائل مربوط به یک موضوع در کل این کتاب بزرگ آسمانی پخش باشد. 


اکنون با ذکر یک مثال. می توان مسأله را روشن تر ساخت. و موضع تفسیر موضوعی را تعیین 
نمود. 

ما اگر بخواهيم درباره مثلاً «جهاد» که یکی از موضوعات مهم اسلامی است. بحث و بررسی 
کنیم. و اهداف جهاد. اقسام جهاد. شرایط جهاد. آداب پیکار با دشمن, شرائط صلح» احکام 
اسیران. چگونگی غرامت ها و غنائم جنگی» همچنین جهاد با نفس و صفات زشت درونی 
مطالعه کنیم. هرگز نمی توانیم کل آیات مربوط به این موضوعات را در یک سوره قرآن به 
طور مجموعی پیدا کنیم» بلکه این آیات در سر تا سر قرآن مجید پراکنده است. 


بنابراین» برای بحت پیرامون موضوع «جهاد در ابعاد مختلف). بايد سر تا 
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تفسیر نمونه جلد بیست و ششم 


سر قرآن را بررسی کنیم و هر آیه ای که به نحوی با مسأله «جهاد» مربوط است» جمع آوری 
نمائیم» سپس آنها را در کنار هم بچینیم» و از جمع بندی و دقت در آنهاء خطوط کلی این 
مسأله را از نظر اسلام روشن سازیم. 

همین مطلب درباره مسأله «عدالت اجتماعی». اقتصاد اسلامی». «مسائل عقیدتی» (مانند توحید 
و معاد)» «مباحث احکامی» (مانند حج و زکات) و غیر آنها صادق است. 

اینجاست که هم معنی «تفسیر موضوعی» روشن می شود و هم کاربرد و ضرورت و نیاز به 
آن. 

و اینجاست که معلوم می شود «تفسیر معمولی» (تفسیر ترتیبی) با تمام اهمیتی که دارد. هرگز 
ما را از «تفسیر موضوعی» بی نیاز نمی کند. مخصوصاً برای محققان که می خواهند مسائل 
مختلف را با یک دید کلی و جامع الاطراف بینند. و نظر قرآن را درباره یک مسأله از جهات 


مختلف جویا شوند. 


اهمیت این موضوع ما را بر این داشت که: با استفاده از تجربیات پانزده ساله گذشته. که از کار 
مستمر در مورد ۲۷ جلد «تفسیر نمونه» به دست آمده به یاری خداوند بزرگ» در مرحله جدید 
گام بگذاریم» شاید به لطف و توفیق پروردگار بتوانيم دستاورد تازه ای برای مسلمین جهان 
فراهم کنیم» و این از لطف خداوند بعید نیست. 

تفن ق در که ماکان مس ان تی کی جد را تانب 
و چه برای دوستان عزیزی که همکاری دارند. سرمایه با ارزشی محسوب می شود که حیف 


است از آن در طریق کار مهم دیگری همچون «تفسیر موضوعی» بهره گیری نشود. 
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زه تفسير نمونه جلد ید پیست و ششم 


و حیف است خدماتی که ممکن است از این رهگذر در طریق آگاهی هر چه بیشتر مردم از 
قرآن مجید انجام گیرد راکد بماند. 

در پایان. یادآوری این نکته نیز لازم است: روشی که برای تفسیر موضوعی «پیام قرآن» (نامی 
که برای تفسیر نمونه موضوعی انتخاب کرده ایم) به کار رفته» روش تازه است که ان شاء الله 
سریع تر و آسان تر ما را به هدف می رساند. 

شرح این مطلب را در مقدمه نخستین جلد تفسیر موضوعی: به خواست خدا مطالعه خواهید 
کرد. 

ان شاء اللّه سعی ما بر این است که: این اثر نیز با تمام پیچیدگی و مشکلاتی که دارد. آن چنان 
تهیه شود که هم خواص و محققان بتوانند از آن استفاده کنند. و هم توده مردم» و به طور کلی؛ 
همه تشنگان چشمه زلال قرآن از آن بهره گیرند. 

تذکرات ویادآوری های صاحب نظران و دعای شیر دوستان» مسلماً رهگشا خواهد بود. 

«ربنا علیک توکلنا و إلێک آنبنا و ایک المَصيْر 


قم - حوزه علمیه ‏ ناصر مکارم شیرازی 
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زه تفسیر نمونه جلد ید پیست و ششم 


قسمتی از تفاسیری که در نوشتن این تفسیر از آن استفاده شده 


و یا مورد نقد قرار گرفته است: 


۱ - تفسیر مجمع البیان از مفسر معروف مرحوم طبرسی 

۲ - تفسیر تبیاناز دانشمند فقید بزرگ شیخ طوسی 

۳ - تفسیر المیزان از علامه طباطبائی 

٤‏ - تفسیر صافیاز ملاأمحسن فیض کاشانی 

۵ - تفسير نور الثقلين از مرحوم عبد على بن جمعة الحویزی 

1 - تفسیر برهاناز مرحوم سیّد هاشم بحرانی 

۷ تفسیر روح المعانی از علامه شهاب الدین محمود آلوسی 

۸- تفسیر المنار از محمّد رشید رضا(تقریرات درس 
تفسیر شيخ محمّد عبده) 

٩‏ - تفسیر فی ظلال القرآن از سیّد قطب 

۰ - تفسیر قرطبیاز محمّد بن احمد الانصاری القرطبی 

۱ - اسباب النزول از واحدی (ابوالحسن على بن منویه 
نیشابوری) 

۲ - تفسیر مراغیاز احمد مصطفی مراغی 

۳ - تفسیر مفاتیح الغیب از فخر رازی 

۶ - تفسیر روح الجنان از ابوالفتوح رازی 

۵ - تفسیر کشاف از زمخشری 


1 ان المنثور اس 
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جلد بیست و ششم 


سوره های 
نباً - نازعات - عبس - تکویر - انفطار - مطففین 


انشقاق - بروج - طارق - اعلی - غاشية - فجر 
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سوره نبا 


این سوره. در «مکّه) نازل شده و دارای ۶۰ آیه اش 


تاریخ شروع 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 


4 تنفسر نمونه جلد بر پیست و ششم 


PDF.tarikhema.org 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 


PDF.tarikhema.org 


تفسیر نمونه جلد بیست و ششم 


محتوای سوره نبا 

اصولاً اکثریت قریب به اتفاق سوره های جزء آخر قرآن» در «مکه» نازل شده» و بیش از همه 
جیز» روی مسأله «مبدأ» و «معاد» و بشارت و انذار» که طبیعت سوره های مکی است تکیه 
می کند» غالباً لحنی کوبنده تکان دهنده و بیدار کننده دارد آیه ها همگی» جز در موارد 
معدودی کوتاه» و مملو از اشارات است. و به همین دلیل» تأثیر بسیار عمیقی روی هر فرد آگاه 
می گذارد. ناآگاهان را نیز بیدار می کند. و به کالبدهای بی روح» جان می دهد به افراد 
بی تفاوت احساس» تعهد و مسئولیت می بخشد. و برای خود عالمی دارد» عالمی پرغوغا و پر 
از شور و نوا! 

سوره «نباً» نیز از این اصل کلی مستثنا نیست. با سؤالی بیدارگر شروع می شود و با جمله ای 
پر از عبرت پایان می یابد. 

محتوای این سوره را می توان در چند بخش خلاصه کرد: 

۱-سوژالی که در آغاز سوره از حادثه بزرگ (نباً عظیم) یعنی روز قیامت مطرح شده است. 

۲ - سپس» به بیان نمونه هائی از مظاهر قدرت خداوند در آسمان» زمین» زندگی انسان ها و 
مواهب آن - به عنوان دلیلی بر امکان معاد و رستاخیز - می پردازد. 

۳ در بخش دیگری. قسمتی از نشانه های آغاز رستاخیز را بیان می دارد. 

٤‏ - در بخش چهارم گوشه ای از عذاب های دردناک طغیانگران را. 
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تفسیر نمونه جلد بیست و شث 


1 - سرانجام در بخش ششم با انذار شدیدی از عذاب قریب» و سپس ذکر سرنوشت غم انگیز 
کر رر اا کے کرد 
ضمناء نام گذاری این سوره به خاطر تعبیری است که در آیه دوم آن آمده است» و گاه از آن به 


عنوان سوره «عم» به تناسب آیه نخ وا ری کرد 


فضیلت تلاوت این سوره 

در حدیثی از پیغمبر گرامی اسلام(صلی الله عليه وآله) آمده: من قرا سور عَم یِتساءلون سَقاهُ 
الله برد الشّراب یوم الْقیامَه: «کسی که سوره عم یتسائلون را بخواند. خداوند از نوشیدنی خنک 
و گوارای بهشتی در قیامت سیرابش می کند).(۱) 

و در حدیثی از امام صادق(علیه السلام) مى خوانيم: من قراً عَم یتسائلون لم یخرج ستتة اذا 
کان پلامنها فی کل یوم ختی یزور ابیت ارام (کسی که همه روز سوره عم یتسائلون را ادامه 
دهد سال تمام نمی شود مگر این که خانه خدا را زبارت می کند!.(۲) 

و نیز در حدیث دیگری از رسول خدل(صلی الله عليه وآله) نقل شده که: من قرآها و حفظها 
کان حسابه یوم الْفیامَة بمقدار صَلوهُ واحدة: «کسی که آن را بخواند و حفظ کند. حساب او در 


روز فيامت ان سریع انجام ہی گیره که ) به مقدار خواندن یک نماز خواهد و 


۱و ۲ -«مجمع البیان»» جلد ۰ صفحه .۶۲۰۰ 
۳ - تفسیر «برهان». جلد ۶ صفحه .۶۱٩‏ 
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زه تفسیر نمونه جلد بر پیست و ششم 


۱ عم یِتساءلون 
۲ عن الا العظيم 
٣‏ الذٍی هم فيه حون 
۶4 کلا سیغلمون 


ترجمه: 

به نام خداوند بخشنده بخشایشگر 

۱ آنها از چه چیز از یکدیگر سؤال می کنند؟ 

۲ - از خبر بزرگ (رستاخیز)! 

۳- همان خبری که در آن اختلاف دارندا 

٤‏ - چنین نیست. به زودی می فهمند! 

۵ باز هم چنین نیست. به زودی می فهمند (که قيامت حق است)! 
تفسیر: 

خبر مهم! 


در نخستین آیه این سوره با عنوان یک استفهام آميخته با تعجب می فرماید: 
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4 تفسیر نمونه جلد ید پیست و ششم 
«آنها از چه چیز از یکدیگر سؤال می کنند»؟ (عم یتساءتون).(۱) 


پس از آن» بی آن که در انتظار پاسخ آنها باشد. خود به پاسخگوئی پرداخته می افزاید: «آنها از 


خبر بزرگ و پر اهمیت سؤال مى کنند» (عن الا اعظیم). 


«همان خبری که پیوسته در آن اختلاف دارند» (لّذِی هم فيه مُختلفُون). 

در این که: منظور از این خبر بزرگ (نباً عظیم) چیست؟ مفسران پاسخ های متعددی گفته اند: 
گروهی» آن را اشاره به روز رستاخیز 

بعضی اشاره به نزول قرآن مجید 

و بعضی به همه اصول دین» از توحید گرفته تا معاد 

و در روایاتی نیز تفسیر به مسأله ولایت و امامت شده است. که در نکته های آینده به آن اشاره 
خواهد شد. 

دقت در مجموع آیات این سوره. مخصوصاً تعبیراتی که در آیات بعد آمده و جمله «اٍن یوم 
الفصل کان میقاتاً» که بعد از ذکر نشانه های قدرت خداوند در زمین و آسمان آمده و توجه به 
این 8 که شدیدترین مخالفت مشرکان در مسأله «معاد» بود تفسیر اول یعنی معاد و 
رستاخیز را تأئید می کند. 

«نباً» به گفته «راغب» در «مفردات». به معنی خبری است که «مهم) و دارای «فایده» باشد و 
اسان تسه ام «علم» پا «ظن غالب» پیدا کند» و این امور سه گانه در معنی «نبأً» شرط 


است.(۲) 


۱ - «عم) مخفف «عما» و مرکب از «عن» و «ما» استفهامیه است. 


۲ - «مفردات راغب». ماده «نبأً». 
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۳۱ 


تفسیر نمونه جلد بیست و ششم 


بنابراین» توصیف به «عظیم» تأکید بیشتری را می رساند و روی هم رفته نشان می دهد: این 
خبر که گروهی در آن تردید داشتند» واقعیتی بوده است شناخته شده. پر اهمیت. و با عظمت. 
جمله: یتسائلون: «از یکدیگر سوال می کننده ممکن است تنها اشاره به کفار باشد» که آنها 
همواره درباره معاد از یکدیگر سوّال می کردند. نه سژال برای تحقیق و درک حقیقت. 

این احتمال نیز وجود دارد که: منظور از آن سژال از مؤمنان» و یا از شخص پیامبر(صلی الله 
عليه وآله) باشد.(۱) 

در اینجا سژالی مطرح شده که: اگر منظور از «باً عظیم» رستاخیز است. این ام ظاهراً مورد 
انکار همه کفار بوده پس چرا می فرماید: «آنها در آن اختلاف دارند»؟ 

در پاسخ می گوئیم: انکار معاد به صورت مطلق. حتی در میان مشرکان قطعی نیست. چه این 
که بسیاری از آنها بقای روح را بعد از بدن و به تعبیر دیگری معاد روحانی را اجمالاً قبول 
داستنك: 

اما در مورد معاد جسمانی» بعضی در آن اظهار تردید و شک می کردند که: لحن آیات قرآن آن 
را منعکس کرده است»(۲) و بعضی شدیداً منکر بوده و حتی پیامبر(صلی الله عليه وآله) را به 
حاطر ادعای معاد جسمانی (نعوذ باللّه) دیوانه» یا مفتری بر خد 


۱ - باید توجه داشت: باب «تفاعل» هر چند غالباً به معنی کاری است که به صورت متقابل 
انجام می شود. ولی در بعضی از موارد معنی «ثلائی مجرد» و یا معانی دیگری دارد (بعضی از 
اهل لغت برای تفاعل پنج معنی ذکر کرده اند: ۱ -مشارکت دو نفر یا بیشتر در انجام کاری. ۲ 
- مطاوعه مانند «تباعد». ۳ اظهار چیزی بدون واقعیت مانند «تمارض». ۶ - وقوع چیزی 
ندرا مانند «توارد». ۵ -معنی فعل ثلائی مانند «تعالی» که به معنی «علا» می باشد). 


۲-نمل آیه 17 
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۲ 


ا نمونه جلد ب ت و شت 
3 (۱) و به این ترتیب» احتلاف آنها در مسأله معاد قابل انکار نیست. 


سپس می افزاید: «این چنین نیست که آنها درباره قيامت می گویند و فکر می کنند به زودی 
می فهمند» (کَلاً سَیعلَمُون).(۲) 


«باز هم چنین نیست که آنها می پندارند. به زودی آگاه خواهند شد» (تْم کلا سَيَخْلّمُون). 

«آن روز با خبر می شوند که فریاد وا حسرتای آنها بلند است» و از تفریط و کوتاهی خود 
سخت پشیمان می شوند» (أُن تقُول فس یا خئرتی علی ما فرطت فی جلب اللّهِ).(۳) 

آن روز که امواج عذاب گرداگرد آنها را می گیرد. و تقاضای بازگشت به دنیا را می کنند: هل 
الی مد من سبیل: «آیا راهی برای بازگشت وجود دارد».(؛) 

حتی ره رگ حجاب ها از برابر چشم انسان کنار می رود و حقایق عالم دیگر در 
برابر او آشکار می شود. و به برزخ و معاد یقین پیدا می کند در همان لحظه نیز فریادش بلند 
می شود که: «مرا بازگردانید * تا عمل صالحی انجام دهم» (رب ارزجغون * على أغمل صالحاً 
فیما ترکت).(۵) 


تعبیر به «سَعْلَمُونَ» (با لش | که معمولاً برای آینده نزدیک می آید)؛ اشاره به 


سسا انات ۷و۸ 

۲ - معروف در میان علمای ادب عربی و مفسران این است که: «گلا؛ حرف ردع است» و معنی 
آن نفی یا نهی نسبت به مطالب قبل می باشد. ولی» بعضی گفته اند که در معانی دیگری نیز به 
ندرت استعمال می شود که سه معنی را نام برده اند: «تأکید» و «آلا» استفتاحیه و «حرف 
جواب به منزله نعم» که هر کدام را بعضی برگزیده اند (مجمع البحرین و کتب دیگر). 
۳-زمر» آیه ۵٦.‏ 

٤٤. شوری» آیه‎ - ٤ 


۵ مۇمنون» آیات ۹٩‏ و ۱۰۰. 
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۳۳ 


تفسیر نمونه جلد بيست و شث 


این است: قیامت امری است نزدیک. و تمام عمر دنیا در برابر آن ساعتی بیش نیست! 

در این که: دو آیه فوق که به صورت تکرار آمده به منظور تأکید یک واقعیت (آگاهی آنها در 
آینده نزدیک از قیامت و رستاخیز) است. پا بیان دو مطلب جداگانه (اولی اشاره به این که در 
آینده نزدیک عذاب دنیا را می بینند. و دومی اشاره به این که عذاب آخرت را بعد از آن 
خواهند دید)» مفسران دو احتمال داده اند. ولی تفسیر اول مناسب تر به نظر می رسد. 

این احتمال نیز داده شده: منظور این است که: با پیشرفت علم و دانش بشر» شواهد و دلائل بر 
وجود رستاخیز آن قدر فراوان می شود که» حتی منکران چاره ای جز اعتراف به آن نمی بینند. 
لکن» اشکال این تفسیر آن است که: چنین آگاهی برای آیندگان از نوع بشر خواهد بوده نه 
برای آن گروهی که در عصر پیامبر(صلی الله عليه وآله) می زیستند و در امر قیامت اختلاف 


داشتند. در حالی که آیه درباره آنها سخن می گوید. 


نکته ها: 

۱ -ساله «ولایت» و ضاً عظیم) 

چنان که گفتیم: «نباً عظیم» به چند معنی تفسیر شده: قیامت» قرآن» تمام اصول عقائد دینی اعم 
از مبداً و معاد» ولی قرائن موجود در مجموعه آیات این سوره نشان می دهد که: تفسیر آن به 
«معاد» از همه برتری دارد. 

ونی» در روایات زیادی که از طرق اهل بیت(عليهم السلام) و بعضی از طرق اهل ستتتقل شدهه 
«نباً عظیم» (خبر بزرگ) به مسأله ولایت و امامت امير مؤمنان علی(علیه السلام)که مورد 


احتلاف و گفتگو از سوی جمعی بود يا به مسأله «ولایت به طور اعم» 
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٤ 


تفسیر نمونه جلد بیست و ششم 


تفسیر شده است. 

این روایات» گاه از خود علی(علیه السلام)» و گاه از امامان دیگر(علیهم السلام) نقل شده که 
۱ - روایتی است که حافظ «محمّد بن مومن شیرازی» که از علمای اهل سنت است نقل کرده 
که: رسول اللّه(صلی الله عليه وآله) در تفسیر «عم یتساءلون * عن الب العَظيم» فرمود: منظور 
ولایت علی(علیه السلام) است که از انسان در قبر درباره آنها سؤال می شود. و هیچ کس در 
شرق و غرب عالم در بر و بحر از دنیا نمی رود» مگر این که فرشتگان از او درباره ولایت امیر 
کیست؟ و امامت 2 کشت ۱( 

۲ -دز حدیث دیگری آمده است: روز جنگ «صفین» مردی از لشکر «شام» در حالی که سلاح 
بر تن پوشیده» و قرآنی حمایل کرده بود» وارد میدان شد. و سوره «غم یَتساءلون # عن الا 
العَظیم» را تلاوت می کرد علی(علیه السلام)شخصاً به میدان او آمد و به او فرمود: رف 
لا لعظیّم ری هم فیّه مُختلفُون: «آیا می دانی نبا عظیمی که در آن اختلاف دارند چیست»؟! 
آن مرد در جواب گفت‌:نه » نمی دانم! 

امام فرمود: آنا و اللّه لا لَعظیّم الى فيه اختلفتم و على ولایتی تنازطتم؛ و عن ولایتی رجفنم 
خد ما قبلتم... و یوم القيامة تعلَمُون ما عملت «منم آن نبا عظیم که درباره آن اختلاف داریدا و 
در ولایت من به نزاع برخاسته اید. شما از ولایت من باز گشتید بعد از آن که پذیرفتید» و در 


قیامت خواهید دانست که چه عملی انجام داده اید!.(۲) 


۱ - «رسالة الاعتقاد» «ابوبکر محمّد بن مومن الشیرازی» (طبق نقل احقاق الحق. جلد ۲ صفحه 
۹11 
۲ تفسیر «برهان»» جلد 3 صفحه A‏ حدیث ۹ "۳ «بحار الانوار). جلد 1 صفحه ۲ ربا 


اندکی تفاوت). 
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تفسیر نمونه جلد بیست و شُث 


٣‏ در روایتی از امام صادق(عليه السلام) آمده است: ألا لیم الولاية: «نباً عظيم همان مسأله 
ولایت است).(۱) 

جمع میان محتوای این روایات» و آنچه در مورد تفسیر آیه به مسأله «معاد» ذکر کردیم از دو 
راه ممکن است: 

نخست این که: «نباً عظیم» مفهوم وسیع و گسترده ای دارد که همه اینها را شامل می شود هر 
چند به هنگام نزول این آیات تکیه قرآن بیش از همه در بیان این جمله» روی مسأله معاد بود 
ولی این مانع نمی شود که آیه مصداق های دیگری نیز داشته باشد. 

دیگر این که: همان گونه که می دانیم و بارها نیز گفته ایم» قرآن دارای بطون مختلفی است؛ 
یعنی یک آیه ممکن است معانی متعددی داشته باشد که از میان آنها یک معنی ظاهر است» و 
معانی دیگر بطون قرآن است که به کمک قرائن مختلفی از آن استفاده می شود. و یا به تعبیر 
دیگر» نوعی دلالت التزامی است که برای همه کس جز خاصان روشن نیست. 

تنها این آیه نیست که دارای ظاهر و باطنی است. آیات زیاد دیگری در قرآن کریم داریم که در 
روایات اسلامی تفسیرهای گوناگونی برای آن آمده که بعضی هماهنگ با ظاهر است. و بعضی 
معنی باطن را بیان می کند. 

ولی» این نکته را مؤکداً یادآور می شویم که: فهم باطن قرآن بدون وجود قرائن روشن, يا 
تفسیرهائی که از شخص پیغمبر و امامان معصوم(عليهم السلام)رسیده است» جائز نیست» و 
وجود بطون برای قرآن نباید دستاویزی برای هوسبازان و منحرفان شود که آیات قرآن را 


هرگونه بخواهند به ميل خود تفسیر کنند. 


۱ - تفسیر «برهان». جلد »٤‏ صفحه ۰1۱۹ حدیث ۳. 
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۲ -اين همه تکیه بر «معاد» برای جیست؟ 

گفتیم: از مهم ترین مسائلی که در جزء سی ام قرآن مجید - که اکثریت قريب به اتفاق 
سوره های آن «مکی» ابت رو آل وا تست و «معاد» و شرح احوال انسان در روز 
رستاخیز است. 

این به خاطر آن است که: برای اصلاح انسان. نخستین گام این است که بداند حساب و کتابی 
در کار است. 

دادگاهی وجود دارد که چیزی بر دادرسان آن مخفی نمی ماند. 

محکمه ای که نه ظلم و جور در آن راه دارد و نه خطا و اشتباه. 

نه توصیه و رشوه در آن کارساز است. و نه امکان دروغ و انکان و بالاخره هیچ راهی برای 
فرار از چنگال مجازات در آنجا نیست. تنها راه ترک گناه در اینجاست. 

ایمان به وجود چنین محکمه و دادگاهی انسان را تکان می دهد و ارواح خفته را بیدار 
می کند» روح تقوا و تعهد و احساس مسئولیت را زنده می کند. و او را به وظیفه شناسی 
دعوت می نماید. 

اضرلا در هر محیطی فساد رخنه کند» عامل آن یکی از دو چیز است: ضعف نیروی مراقبت. با 
ضعف تشکیلات قضائی. اگر مراقبین تیزبین. اعمال انسان ها را زیر نظر بگیرند. و دادگاه ها 
دقیقاً به جرائم متخلفان پرسند. و هیچ «جرمی» بدون «جریمه» نماند» در چنین محیطی مسلماً 
فساد و گناه و تجاوز و تعدی و طغیان به حداقل خواهد رسید. 

جائی که زندگی مادی در پرتو مراقبین» و دادگاه های آن چنین باشد. تکلیف زندگی معنوی و 
الهی انسان روشن است. 


ایمان به وجود مبدئی که همه جا با او است: لايرب عنه مثقال ذُرهٌ: «به 
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اندازه سنگینی ذره ای چیزی از علم او مخفی نمی گردد.(۱) 

و ایمان به وجود معادی که به مصداق: «فمَن َمل مثفال در خیرا یره # و من بَخمل مثقال 
ره شرا یر(۲) ذره ای کار خوب و بد به دست فراموشی سپرده نمی شود. و در آنجا در برابر 
او قرار می گیرد. چنین ایمانی, چنان تقوائی در انسان ایجاد می کند که در تمام زندگی 


می تواند راهنمای او در مسیر خیر باشد. 


1 تیاه آبه و۳ 


۲ - زلزلهء آیات ۷ و ۸ 
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٩‏ ألم نجل الا زض مهاداً 
۷ و الجبال اد 

۸ و خشاك أزواجا 

٩‏ و جعلنا تومَكُم سباتا 
۰ و جملا ال لاسا 

۱١‏ و جَعَلنًا النّهار مَعاشاً 

۲ و بنیْنا فوقکم سسَبْعاً شرداداً 
۳ و جعلنا سراجاً وهاجا 
۶ و آنزلنا من الْمْعصرات ماء تاج 
۵ لنخرج به حَباً و بات 

۱3۹ ات ان 


ترجمه: 

٦‏ -آیا زمین را محل آرامش (شما) قرار ندادیم؟! 
۷-و کوه ها را میخ های زمین؟! 

۸-و شمارا به صورت زوج ها آفریدیم! 

٩و‏ خواب شما را مایه آرامشتان قرار دادیم. 
۰ - و شب را پوششی (برای شما). 


۱و روز را وسیله ای برای زندگی و معاش! 
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۲ -و بر فراز شما هفت (آسمان) محکم بنا کردیم! 

۳ - و چراغی روشن و حرارت بخش آفریدیم! 

٤‏ -و از ابرهای باران زا آبی فراوان نازل کردیم! 

۵ - تا به وسیله آن دانه و گیاه بسیار برويانیم. 

٩‏ -و باغ هائی پر درخت! 

تفسیر: 

همه از بهر تو سر گشته و فرمانبردار... 

این آیات» در حقیقت پاسخی است به سوّالاتی که منکران معاده و اختلاف کنندگان در این نبا 
عظیم. داشته اند زیرا در این آیات» گوشه ای از نظام حکیمانه این عالم هستی و مواهب 
حساب شده ای که نقش بسیار موثری در زندگی انسان ها دارد. بیان شده است. از یکسو 
دلیل روشنی بر قدرت خدا بر همه چیز و از جمله تجدید حیات مردگان است. 

و از سوی دیگر اشاره به این است که: این نظام حکیمانه نمی تواند بیهوده و عبث باشد. در 
حالی که اگر با پایان این زندگی مادی دنیا همه چیز پایان یابده مسلماً طرحی عبث و بیهوده 
خواهد بود. 

و به این ترتیب» از دو جهت. استدلال برای مسأله معاد محسوب می شود از طریق «برهان 
قدرت» و «برهان حکمت». 

در این آیات یازده گانه به دوازده نعمت مهم» با تعبیراتی آمیخته با لطف و محبت. توأم با 
استدلال و تحریک عواطف اشاره شده است: چرا که اگر در کنار استدلالات عقلی؛ احساس و 
نشاط روحی نباشد. کارائی آن کم است. 

نخست. از زمین شروع کرده» می فرماید: «آیا زمین را گاهواره و محل آرامش شما قرار 
ندادیم»؟! (أ لم تجعل الا ض مهاداً). 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 


PDF.tarikhema.org 


تفسیر نمونه جلد بیست و شث 


«مهاد» به طوری که «راغب» در «مفردات» می گوید: به معنی مکان آماده و صاف و مرتب 
است» و در اصل از «مهد» به معنی محلی که برای استراحت کودک آماده می کنند (اعم از 
گاهواره و یا بستر) گرفته شده» و جمعی از ارباب لغت و مفسران » آن را به «فراش» یعنی 
(بستر) تفسیر کرده اند که هم صاف و نرم است و هم راحت. 

انتخاب این تعبیر برای زمین» بسیار پرمعنی است: چرا که از یکسو قسمت های زیادی از 
زمین آن چنان نرم. صاف و مرتب است که انسان به خوبی می تواند در آن خانه سازی کند» 
زراعت و باغ احداث نماید. 

از سوی دیگر. همه نیازمندی های او بر سطح زمین یا در اعماق آن به صورت مواد اولیه و 
معادن گران بها نهفته است. 

و از سوی سوم مواد زائد او را به خود جذب می کند. و اجساد مردگان به وسیله دفن در آن؛ 
به زودی تجزیه و متلاشی می شوند. و انواع میکروب ها به واسطه اثر مرموزی که دست 
آفرینش در خاک نهاده است» نابود می گردد. 

و از سوی چهارم» با حرکت نرم و سریع» به دور آفتاب. و به دور خود گردش می کند. شب و 
روز و فصول چهارگانه را که نقش عمده ای در حیات انسان دارند. می آفریند. 

از سوی پنجم. قسمت زیادی از آب هائی که بر سطح آن می بارد در درون خود ذخیره 
می کند. و به صورت چشمه ها و قنات ها بیرون می فرستد. 

خلاصه. در این بستر آرام» همه وسائل آسایش و آرامش فرزندان این زمین آماده و مهیا است؛ 


و هنگامی اهمیت این نعمت آشکارتر می گردد که مختصر تزلزل و دگرگونی در آن رخ دهد. 


و از آنجا که ممکن است در برابر نرمی زمین های مسطح» اهمیت کوه ها و 
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نقش حیاتی آنهاء فراموش شود در آیه بعد می افزاید: «آیاء ما کوه ها را میخ های زمین قرار 
ندادیم»؟ (و الجبال أوّتاداً). 

کوه هاء علاوه بر این که ریشه های عظیمی در اعماق زمین دارند. در آنجا به هم پیوسته و 
همچون زرهی پوسته زمین را در برابر فشار ناشی از مواد مذاب درونی» و تأثیر جاذبه جزر و 
مد آفرین ماه از بیرون حفظ می کنند. دیوارهای بلندی در برابر طوفان های سخت و سنگین 
محسوب می شوند» و پناهگاه مطمئنی برای مهد آسایش اسان می ساژند» که اگر نبودند دائماً 
زندگی انسان زیر ضربات کوبنده طوفان ها دست خوش ناآرامی بود. 

از این گذشته کانونی هستند برای ذخیره آب ها و انواع معادن گران بها. 

علاوه بر همه اینهاء در اطراف کره زمین قشر عظیمی از هوا وجود دارد که بر اثر وجود کوه ها 
که به صورت دنده های یک چرخ. پنجه در این قشر عظیم افکنده اند. همراه زمین حرکت 
می کنند. دانشمندان می گویند: اگر سطح زمین صاف بود. قشر هوا به هنگام حرکت زمین 
روی آن می لغزید. و طوفان های عظیم ایجاد می شد. و هم ممکن بود این اصطکاک دائمی؛ 
سطح زمین را داغ و سوزان و غير قابل سکونت کند. 


بعد از بیان این دو نمونه از مواهب و آیات آفاقی. به سراغ مواهب درونی وجودی انسان و 
آیات انفسی می رود می فرماید: «ما شما را زوج ها آفریدیم» (و حلناکم آزواجا»(۱) 


«ازواج» جمع «زوج)؛ به معنی جفت. و جنس «مذکر و موّنْث» است. و 


۱ - جمله «و خلَقناکم آژواجا؛ و همچنین جمله های مشابه آن که در آیات بعد آمده به 
صورت جمله های مستقل و مثبت است. و این که: بعضی احتمال داده اند ممکن است به 
صورت «منفی» و عطف بر مفهوم 


«أٴ کم تجعل» در آیه قبل بوده باشد» بعید به نظر می رسد و احتیاج به تقدیر دارد. 
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آفرینش انسان از این دو جنس علاوه بر این که ضامن بقای نسل او است» سبب آرامش جسم 
و جان او محسوب می شود چنان که در آیه ۲۱ سوره «روم» می خوانیم: و من آیاته آن خلق 
کم من آنفسکم آژواجاً تشنکنوا لها و جعل بتکم مود و رَخمة: «از نشانه های (عظمت) 
خداوند این است که: همسرانی از جنس خودتان برای شما آفرید. تا در کنار آنها آرامش بیابید 
و در میان شما محبت و رجعت قرار داد). 

و به تعبیر دیگر» جنس مذکر و مؤنث هر کدام مکمل وجود دیگری و برطرف کننده 
کمبودهای طرف مقابل می باشد. 

و از آنجا که «آژواج» در لغت به معنی «اصناف و انواع» نیز آمده. بعضی این آیه را اشاره به 
اصناف مختلف انسان ها می دانند. و تفاوت هائی که از نظر رنگ. نژاده روحیات و 
استعدادهای مختلف در میان انسان ها است. آن نیز از نشانه های عظمت حق و مايه تکامل 


اف اتسا انیت 


پس از آن» به پدیده «خواب» که از مواهب بزرگ الهی بر انسان انسحت اشاره کرده» می افزاید: 
«ما خواب شما را مایه آرامش و آسایش شما قرار دادیم» (و جَعلنا نومَکُم سباتاً). 

«سات» از ماده «سبت» (بر وزن وقت) در اصل به معنی قطع نمودن است» سپس به معنی 
«تعطیل کار» به منظور استراحت آمده و این که «روز شنبه» در لغت عرب (یوم السبت» ناميده 
شده به خاطر آن است که این نام گذاری متأثر از برنامه های يهود بوده. که روز شنبه را روز 
تعبیر به سبات» اشاره لطیفی به تعطیل قسمت های قابل توجهی از فعالیت های جسمی و 
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سبب استراحت و بازسازی اعضای فرسوده تقویت روح و جسم تجدید نشاط انسان. و رفع 
هر گونه خستگی و ناراحتی, و بالاخره آمادگی برای تجدید فعالیت ميشود. 

با این که: یک سوم زندگی انسان را «خواب» فرا گرفته. و هميشه انسان با این مسأله مواجه 
بوده» هنوز اسرار خواب. به خوبی شناخته نشده است. و حتی این که چه عاملی سبب 
می شود در لحظه معینی بخشی از فعالیت های مغزی از کار بیفتد. سپس پلک چشم ها بر هم 
آمده» و تمام اعضای تن در سکون و سکوت فرو رود. هنوز به درستی روشن نیست! 

ولی» این معنی روشن است که «خواب» نقش عظیمی در سلامت انسان دارد. و به همین دلیل 
پزشکان روانی تلاش می کنند: خواب بیماران خود را به صورت عادی تنظیم کننده چرا که 
بدون آن» تعادل روانی ممکن نیست. 

افرادی که به صورت طبیعی نمی خوابند. افرادی پژمرده عصبانی. افسرده غمگین و ناراحتند. 
و به عکس» کسانی که از خواب معتدلی بهره مندند. به هنگامی که بیدار می شوند نشاط و 
توان فوق العاده ای در خود می بینند. 

مطالعه بعد از یک خواب آرام بخش بسیار سریع پیش می رود و کارهای فکری و جسمی بعد 
از چنین خوابی هميشه قرین موفقیت است. و اینها همه بیانگر نقش پر اهمیت خواب در 
ا اس 

کی کک ای برآ اتسان یه ادا زی رای اجباری و آفطراری) درد ناک و تجانگاه است» 
و تجربه نشان داده: تحمل انسان در برابر بی خوابی بسیار کم است » و بعد از مدت کوتاهی 
سلامت خود را از دست می دهد و بیمار می شود. 


البته» آنچه درباره اهمیت خواب گفته شد. منظور از آن یک خواب متعادل و 
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مناسب است» و گرنه پر خوابی مانند پرخوری از صفات زشت و موجب بیماری های مختلف 
است. 

و عجب این که: مقدار خواب طبیعی برای انسان ها یکسان نیست. و هیچ گونه حلا معینی 
برای آن نمی توان در نظر گرفت. لذا هر کس باید با تجربه. نیاز خویش را به خواب با توجه 
به میزان فعالیت های جسمی و روحی خود دریابد. 

و عجیب تر این که: به هنگام بروز حوادث سخت که انسان ناچار است مدت ها بیدار بماند. 
مقاومت انسان در برابر بی خوابی موقتاً افزایش می یابد. خواب از سر انسان می پرد. و گاه به 
حداقل لازم یعنی یک یا دو ساعت می رسد. ولی» بسیار دیده شده این کمبود. به هنگام عادی 
شدن اوضاع جبران می گردد. و جسم و روح انسان طلب خود را از خواب باز می ستاندا. 
البته به ندرت کسانی یافت می شوند که ماه ها پشت سر هم بیدار بمانند. و لحظه ای خواب 
به چشمانشان نرود. و به عکس افرادی هستند که حتی در موقع راه رفتن در کوچه و خیابان 
و حتی موقعی که با شما سخن می گویند خواب به آنها دست می دهد و اگر کسی همراه آنها 
نباشد خطرناک است. ولی این افراد مسلماً افراد سالمی نیستند» و خواه ناخواه گرفتار ضایعات 
جسمی و روحی می گردند. 

خلاصه» این تحول و دگرگونی عجیبی که به نام «خواب» در انسان پیدا می شود. شگفتی های 
زیادی دارد که آن را شبیه یک «معجزه» می کند.(۱) 


گر چه» آیه فوق ناظر به خواب به عنوان یک نعمت الهی است. ولی از آنجا 


۱ - درباره شگفتی های عالم خواب. بحث دیگری در جلد ۱0 صفحه ۶۰۶ به بعد (ذیل آیه 
۶ سوره روم) آورده ایم. 
همچنین در مورد مناظری که انسان در خواب می بیند (رژیا) و عجایب و شگفتی های آن؛ 


بحث مشروحی در جلد نهم. صفحات ۳۱۱ تا ۳۱۷ (ذیل آیه ٤‏ سوره پوسف) بیان کرده ایم. 
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تفسیر نمونه جلد بیست و ششم 


که «خواب» شباهتی به «مرگ» و «بیداری» شباهتی به «رستاخیز» دارد» می تواند اشاره ای به 


و بلافاصله» در رابطه با مسأله «خواب» سخن از موهبت (شب» به ميان آورده» می فرماید: «ما 


و می افزاید: «و روز را وسیله ای برای زندگی قرار دادیم» (و جعلنا النّهار مَعاشاً).(١)‏ 

به عکس» آنچه «ثنویین» (دو گانه پرستان) بر اثر بی اطلاعی از اسرار آفرینش می پنداشتند که: 
نور و روشنائی روز نعمت است. و ظلمت و تاریکی شب شر و عذاب. و برای هر کدام 
خالقی قائل بودند. یکی را از «یزدان» و دیگری را از «اهریمن» می دانستند. با کمی دقت 
روشن می شود: هر یک در جای خود نعمتی است بزرگ و سرچشمه نعمت هائی دیگر. 
مطابق آیات فوق» پرده شب لباس و پوششی است بر اندام زمین» و تمام موجودات زنده ای 
که روی آن زیست می کنند. فعالیت های خسته کننده زندگی را به حکم اجبار تعطیل 
می کنند. و تاریکی را که مایه سکون. آرامش و استراحت است بر همه چیز مسلط می سازد 
تا اندام های فرسوده مرمت گردد و روح خسته تجدید نشاط کند: چرا که خواب آرام جز در 
تاریکی میسر نیست. 


از این گذشته با فرو افتادن پرده شب نور آفتاب بر چیده می شود. که اگر به 


۱ -«معاش» ممکن است «اسم زمان» یا «اسم مکان» به معنی زمان و مکان زندگی و نیز ممکن 
اشت مصدر میمی باشد. و در این صورت محذوفی دارد و در تقدیر «(سبباً لمعاشکم» بوده 
انشا 


ضمناً «معاش» از ماده «عیش» به معنی زندگی است و تفاوتش با حیات این است که: حیات بر 


خداوند و فرشتگان نیز اطلاق می شود. اما «عیش» مخصوص زندگی انسان و حیوان است. 
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۳۹ 


تفسیر نمونه جلد بیست و ششم 


طور مداوم بتابد. تمام گیاهان و حیوانات را می سوزاند. و زمین جای زندگی نخواهد بود! 

به همین دلیل» قرآن مجید کراراً روی این مسأله تکیه کرد در یک جا می فرماید: قل أ ك 
إن جَعَل الله علَيْكُم الهار سَرمَداً الی یوم القيامة من ال یر اللّه یتیک بلیل کون فیه: «بگو 
خبر دهید اگر خداوند تا قیامت بر شما جاویدان کند. تس غیر از خدا است 
که شب برای شما آورد تا در آن آرامش یابید»؟!(۱) 

و به دنبال آن می فرماید: و من رخمته جَعل کم الیل و الهار لتسنکنوا فيه و لیوا من فضله: 
«از رحمت او است که برای شما شب و روز قرار داد تا هم در آن آرامش یابید» و هم برای 
بهره گیری از فضل خدا تلاش کنید»(۲) 

قابل توجه این که: در قرآن مجید به بسیاری از موضوعات مهم یک بار قسم یاد شده در حالی 
که به «شب» هفت بار سوگند یاد شده است! و می دانیم سوگند به امور مهم یاد می شود. و 
انم غود کیان آ شمیت دودو قلت کی اس 

آنها که «شب» را با نور مصنوعی روشن می سازند. و تمام شب را بیدارند و به جای آن روز را 
می. تخوابنده افرادی ونون ناسالم و قاقد نشاط می باشند. 

در روستاها که به عکس شهرها شب را زود می خوابند. و صبح زود برمی خیزند. مردم 
سالم تر و راحت تر زندگی می کنند. 

شب. منافع جنبی نیز دارد: چرا که سحرگاهانش بهترین وقت برای راز و نیاز به درگاه 
محبوب. عبادت و خودسازی و تربیت نفوس است. همان گونه که قرآن مجید در توصیف 


پرهیزگاران می گوید: و بالا تحار هم یَستَعْفرون: «آنها 


۱- قصص آیه ۷۲۰ 
۲ قصص. آیه ۷۳. 
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۳۷ 


تفسیر نمونه جلد بیست و ششم 


در سحرگاهان استغفار می کنند».(۱)-(۲) 

روشنائی روز نیز خود نعمتی است بی نظیر» جنب و جوش و حرکت می آفریند. انسان را 
برای کار و تلاش آماده می سازد. گیاهان را در پرتو نور خود می رویاند. و حیوانات در پرتو 
آن رشد می کنند. و به حق» تعبیر بالا که می فرماید: «روز را وسیله معاش و زندگی شما قرار 
دادیم» تعبیری است از هر نظر رسا که نیاز به شرح و توصیف ندارد. 

آخرین سخن این که: آمد و شد شب و روز و نظام دقیق تغییرات تدریجی آنهاء یکی از آیات 
خلقت و نشانه های خدا است. به علاوه سرچشمه پیدایش یک تقویم طبیعی برای نظام بندی 


سپس» از «زمین» به «آسمان» پرداخته. می فرماید: «ما بالای سر شما هفت آسمان محکم بنا 
کردیم؛ (و یا رقم ستعً داد 

عدد «هفت» در اینجا ممکن است عدد «تکثیر» و اشاره به کرات متعدد آسمان» و 
مجموعه های منظومه هاء کهکشان ها و عوالم متعدد جهان هستی باشد. که دارای خلقتی 
محکم. ساختمانی عظیم و قوی هستند. و یا عدد «تعداد»؛ به این ترتیب که: آنچه ما از ستارگان 
می بینیم همه به حکم «آیه ٦‏ سوره صافات»: نا زَا السّماء ادنيا ری الکواکب: «ما آسمان 
پائین را با ستارگان زینت بخشیدیم» متعلق به آسمان اول است. و ماورای آن شش عالم و 


آشمان دیگر وجود دارد که از دسترس علم بشر بیرون اسنتا: 


| - ذاریات» آیه ۱۸۰ 

۲ درباره (اسرار شب و روز» و «نظام نور و ظلمت» در جلد ۰۱۱ صفحه ۱۶۱ به بعد (ذیل 
آیات ۷۱ تا ۷۳ سوره قصص) و در جلد ۰۱۵ صفحات ۱۱۲ تا ۱۱۶ (ذیل آیه 1۷ فرقان) و در 
جلد ۲۲ صفحه ۳۲۱ (ذیل آیه ۱۸ ذاریات) بحث های دیگری داشته ایم. 
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۳۸ 


تفسیر نمونه جلد بيست و شث 


این امال تیر ررد درد کا منظرر قات ماد هرا اظرآف کین با که دوعن رفق 
بودن ظاهری» از چنان استحکامی برخوردار است که این کره خاکی را از هجوم مستمر 
سنگ های آسمانی حفظ می کند. و به محض این که یکی از آنها جذب کره زمین شود بر اثر 
تصادم شدید با قشر هوا چنان داغ می شود که آتش می گیرد. و می سوزد. و خاکستر آن به 
طور ملایم بر زمین می نشیند» و اگر این قشر هوا نبوده شهرها و آبادی های ما شب و روز در 
معرض پرتاب این سنگ ها قرار داشت. 

نی از ادان ماه کرک اند کو ارات قر هرای اظراف زین که بیش از کد 
کیلومتر ضخامت دارد به اندازه یک «سقف پولادین به ضخامت ده متر» است! و این است یکی 


از تفسیرهای سبع شداد.(۱) 


بعد از اشاره اجمالی به آفرینش آسمان ها به سراغ نعمت بزرگ آفتاب عالمتاب می رود و 
می فرماید: «ما چراغی نورانی و حرارت بخش آفریدیم» (و جعلنا سراجاً وَهاجاً).(۲) 

«وخاج» از ماده «وهج» (بر وزن کرج) به معنی نور و حرارتی است که از آتش صادر 
می شود(۳) بنابراین» ذکر این وصف برای این چراغ پر فروغ آسمانی اشاره ای به دو نعمت 
بزرگ است که خمیر مايه همه مواهب مادی این جهان است: «نور» و «حرارت». 


نور خورشید. نه تنها صحنه زندگی انسان و تمام منظومه شمسی را روشن 


۱ - در زمینه آسمان ها هفت گانه. و تفسیرهای آن. در جلد اول ذیل آیه ۲۹ سوره «بقره» 


مشروحا بحث کرده ایم. 
۲ - «جعلنا» در اینجا به معنی «خلقنا» است و یک مفعول گرفته است. 


۳ - «مفردات راغب». ماده (وهج). در «لسان العرب» در معنی این لغت می گوید: حرارت 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 


PDF.tarikhema.org 
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تفسیر نمونه جلد بیست و ششم 


می سازد بلکه تأثیر عمیقی در پرورش موجودات زنده دارد. 

حرارت آن نیز علاوه بر تأثیری که در حیات انسان. حیوان و گیاه به طور مستقیم دارد. منبع 
اصلی وجود ابرها؛ وزش بادها. نزول باران ها و آبیاری سرزمین های خشک است. 

خورشید. به خاطر اشعه مخصوص «ماوراء بنفش» تأثیر فراوانی در کشتن میکروب ها دارد. که 
اگر نبود کره زمین به بیمارستان عظیمی تبدیل می شد. و چه بسا در مدت کوتاهی نسل 
موجودات زنده از میان می رفت. 

خورشید» نوری سالم» مجانی. دائمی و از فاصله ای مناسب. نه چندان گرم و سوزان؛ و نه سرد 
و بی روح» در اختیار همه ما می گذارد. 

اگر قیمت انرژی حاصل از خورشید را با قیمت منابع دیگر انرژی محاسبه کنیم. عدد بسیار 
عظیمی را تشکیل می دهد. و اگر فرضاً بخواهیم درخت سیبی را با نور و انرژی مصنوعی 
پرورش دهیم. قیمت هر دانه سیب سرسام آور خواهد بود. آری این «سراج وهاج» عالم 
آفرینش, همه اینها را رایگان در اختیار ما می گذارد.(۱) ا 

جرم خورشید» حدود «یک میلیون و سیصد هزار» برابر کره زمین» و فاصله آن حدود «یک صد 
و پنجاه میلیون کیلومتر» حرارت برونی سطح خورشید بالغ بر «شش هزار درجه سانتیگراد» و 


حرارت درونی آن در حدود (بیست 


۱ - در کتاب «دنیای ستارگان» تألیف «آنتری وایت» محاسبه ای درباره نور و حرارتی که 
خورشید به اهل زمین می دهد کرده است. می گوید: اگر قرار بود برای نور و حرارتی که 
رایگان از خورشید دریافت می داریم. طبق بهای معمولی «برق» پول بپردازيم» مردم روی زمین 
سرسام آوری می شود این نشان می دهد چه ثروت عظیمی از این رهگذر به طور رایگان به 
ما می رسد. 

و به گفته نویسنده کتاب از جهان های دور. اگر مردم زمین بخواهند نوری را که از خورشید 


به تعداد هر یک نفر بیش از «پنج میلیون میلیارد لامپ صد شمعی» باید روشن شود! 
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تفسیر نمونه جلد بیست و ششم 


میلیون درجه»! تخمین زده شده است» همه آن چنان حساب شده است که اگر کمی کمتر یا 
بیشتر می بود» عرصه زندگی را بر اهل زمین تنگ می کرد و ادامه حیات را غير ممکن 


می ساخت. که شرح آن در حوصله این بیان مختصر نمی گنجد. 


و به دنبال نعمت نور و حرارت. از ماده حیاتی مهم دیگری که ارتباط نزدیکی با تابش 
خورشید دارد. سخن به میان آورده. می افزاید: «و ما از ابرهای باران زا آبی فراوان نازل کردیم» 
ره از نتاس اا 

«مُعٌصرات» جمع «معصر» از ماده «عصر» به معنی فشار است. که اشاره به «ابرهای باران زا» 
است» گوئی خودش را می فشارد تا آب از درونش فرو ریزد(۱)(توجه داشته باشید مُغصرات 
اسم فاعل است). 

بعضی نیز آن را به معنی ابرهائی که آماده ریزش باران است تفسیر کرده اند: زیرا اسم فاعل» 
گاه به معنی آمادگی برای چیزی می آید. 

بعضی نیز گفته اند: «مُعْصرات» صفت ابرها نیست. بلکه صفت بادها است که از هر سو ابرها 
را تحت فشار برای ریزش باران قرار می دهد. 

ق «تجاج» از ماده «ثج» (بر وزن حج) به معنی فرو ریختن آب به صورت پی در پی و فراوان 
است» و با توجه به این که: «جَاج» صیغه مبالغه است» کثرت و فزونی بیشتری را بیان می کندء 
و در مجموع معنی آیه چنین می شود: ما از ابرهای باران زا آپی فراوان و پی در پی فرو 


۱ - به گفته بعضی دانشمندان ابرها به هنگام تراکم سیستمی بر آنها حاکم می شود که خود را 
می فشارد. و در نتیجه باران از آن فرو می بارده و این تعبیر در حقیقت از معجزات علمی قرآن 


مجید محسوب می شود (به کتاب باد و باران. صفحه ۱۲١‏ مراجعه شود). 
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تفسیر نمونه جلد بیست و ششم 


گر چه نزول باران به خودی خود مایه خیر و برکت است. هوا را لطیف می کند. آلودگی ها را 
ی کرت کاقات را ا د سس رھ کان هرا ا کی کی الف و ی ا را ھا 
می کند. از عوامل بیماری می کاهد. و به انسان روح و نشاط می دهد» ولی با این همه در 
آیات بعد به سه فایده مهم آن اشاره کرده می فرماید: «هدف از نزول باران این است که: 


دانه های غذائی و گیاهان را به وسیله آن از زمین خارج کنیم» (لنخرج به حباً و نبا 


«و باغ هائی پر درخحت» (و جنات الفافا): 

«آلفاف» به گفته «راغب» در «مفردات» اشاره به این است: درختان این باغ ها به قدری زياد و 
انبوه است که به یکدیگر پیچیده شده.(۱) 

در حقیقت. در این دو آیه, به تمام مواد غذائی که انسان و حیوان از آن استفاده می کند. و از 
زمین می روید اشاره شده است: زیرا قسمت مهمی از آنها را دانه های غذائی تشکیل می دهد 
(حبًاً) و قسمت دیگری سبزیجات و ریشه ها است (و تباتاً) و بخش دیگری نیز میوه ها 
می باشد (و جنات). 

درست است که: در این دو آیه تنها همین سه منفعت بزرگ برای نزول باران ذکر شده» ولی 
بدون شک منافع باران منحصر به اینها نیست» اصولا حدود هفتاد درصد بدن انسان را آب 
تشکیل می دهد. و سرچشمه پیدايش همه موجودات زنده طبق صریح قرآن آب است: «و 
جعلنا من الماء کل" شیء حی»(۲) بنابراین آب» نقش اصلی و اساسی را در مورد موجودات 


زنده. 


۱ -«آلْفاف» به گفته بسیاری ارباب لغت و تفسير» جمع «لفيف» به معنی «به هم پیچیده) است» 
بعضی نیز آن را جمع «لف» (به ضم لام« بعضی جمع «لف» (به کسر لام) دانسته اند. و بعضی 
دی اند ۳۰ 
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<۲ 


زه تفسیر نمونه جلد ید پیست و ششم 


مخصوصاً انسان دارد. 

نه تنها بدن انسان» که غالب کارخانه ها بدون آب فلج می شوند و نظام صنایع نیز فرو 
می ریزد. 

زیبائی چهره طبیعت و نشاط آن با آب است. و بهترین جاده های تجاری و اقتصادی دنیا را 


راه های آبی تشکیل می دهد. 


نکته: 

پیوند این آیات با مسأله «معاد» 

در یازده آیه فوق» به مهم ترین مواهب الهی» و اساسی ترین ارکان زندگی انسان» یعنی «نور» 
«ظلمت»» «حرارت». «آب»» «خاک» و «گیاهان» اشاره شده است. 

بیان این نظام دقیق از یکسو دلیل روشنی است بر قدرت خداوند بر همه چیز, بنابراین» جائی 
برای این سخن باقی نمی ماند که چگونه ممکن است خداوند بار دیگر مردگان را به زندگی و 
حیات باز گرداند. همان گونه که در پاسخ منکران معاد در آیات آخر سوره «یس» نیز با کمال 
وضوح بیان شده است که. می فرماید: «آیا کسی که آسمان ها و زمین را آفریده قادر نیست 
همانند آن را بیافریند».(۱) 

از سوی دیگر این تشکیلات عظیم حتماً هدفی دارد. و این هدف مسلماً نمی تواند زندگی 
چند روزه دنیا باشد. و به همین خوردن ها و آشامیدن ها و خواب و بیداری ها اکتفاء شود 
بلکه حکمت خداوند ایجاب می کند که هدفی والاتر برای آن باشد يا به تعبیر دیگر «نشأه 


اولی» تذکری است برای «نشاه 


۱ -یس» آیه ۸۱ 
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<۳ 


زه تفسیر نمونه جلد ید پیست و ششم 


آخرت» و منزلگاهی انتتگ برای سیر طولانی بشر» همان گونه که در آیه ۵ سوره «(مۇمنون») 
می فرماید: أ فحتم انما خلقناکم عبثاً و نکم الیْنا لاتزجغون: «آیا گمان کردید که شما را 
بیهوده آفريدیم و به سوی ما باز نمی گردید»؟! 

و از سوی سوم مسأله خواب و بیداری که خود نمونه ای از مرگ و حیات مجدد است» و 
مسأله زنده شدلن زمین های مرده بر اثر نزول باران. که صحه معاد را همه سال در برابر 
چشمان انسان ها جلوه گر می کند» اشاراتی است پر معنی به مسأله رستاخیز و زندگی پس از 
مرگ همان گونه که در آیه ٩‏ سوره «فاطر» بعد از ذکر تجدید حیات زمین های مرده با نزول 


ارا فرمایل: کدلک النشوف رقا نید جين است». 
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٤ 


زه تفسير نمونه جلد ید پیست و ششم 


۷ إن يوم الْقصنل كان ميقاتاً 
۸ یوم نفخ فى الصور فتاتون أفواجاً 
٩‏ و فتحت السَماءٌ فکانت أبواباً 


۳۰ و سرت الجبال قکائت رب 


ترجمه: 

۸ - روزی که در «صور» دمیده می شود و شما فوج فوج (به محشر) می آثید! 

۹و آسمان گشوده می شود و به صورت درهای متعددی در می آیدا 

۰و کوه ها به حرکت در می آید و به صورت سرابی می شود! 

تفسیر: 

سرانجام روز موعود فرا می رسد 

در آیات قبل. اشاراتی به دلائل مختلف معاد 1 بود» در نخستین آیه مورد بحث» به عنوان 


یک نتیجه گیری. می فرماید: «روز جدائی (روز رستاخیز) روز وعده همگان است» ان یوم 


القصل كان ميقاتا).(١)‏ 


جدائی حق از باطل. 


۱ - معمولاً تعییر به «کان» که فعل ماضی است در مورد آن روز که در آینده تحقق می بابد 
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{° 


تفسیر نمونه جلد بیست و شث 


جدائی صفوف مؤمنان صالح از مجرمان بدکار. 
جدائی پدر و مادر از فرزند. و برادر از برادر. 
«میْفات» از ماده «وقت» مانند «میعاد» و «وعد» به معنی وقت معین و مقرر است. و این که به 
مکان های معینی که زائران خانه خدا از آنجا محرم می شوند میقات گفته می شود. به خاطر 


آن است که در وقت معینی در آنجا اجتماع می کنند. 


آنگاه» به شرح بعضی از ویژگی ها و حوادث آن روز بزرگ پرداخته. می گوید: «همان روزی 
که در صور دمیده می شود. و شما فوج فوج وارد محشر می شوید» (یوم یف فى الصُور 
فاون أَفُواحا). 

از آیات قرآن» به خوبی استفاده می شود که: دو حادته عظیم به عنوان «نفخ صور» واقع 
می شود در حادثه اول. نظام جهان هستی به هم می ریزد و تمام اهل زمین و همه کسانی که 
در آسمان ها هستند می میرند» و در حادئه دوم» جهان» نوسازی می شود و مردگان به حیات 
جدید باز می گردند. و رستاخیز بزرگ انجام می گیرد. 

نخ به معنی «دمیدن» و «صور» به معنی «شیپور» است که معمولاً آن را برای توقف قافله و 
لشکر یا برای حرکت آن به صدا در می آورند. و اهل قافله و لشکریان از آهنگ مختلف این 
دو صدا می فهمند که باید توقف کنند. یا حرکت نمایند. 

این تعبی کنایه لطیف و زیبائی از آن دو حادثه عظیم است. و آنچه در آیه بالا آمده اشاره به 


«نفخ صور دوم» است که «نفخه حیات و زندگی مجدد و 
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٤٦ 


تفسیر نمونه جلد بیست و شث 


رستاخیز» می باشد.(۱) 

آیه مورد بحث می گوید: در آن روز فوج فوج وارد محشر می شوید. در حالی که آیه ۹۵ 
«مریم» می گوید: «و همگی روز رستاخیز تک و تنها نزد او حاضر می شوند» (و کلم آتیه وم 
یامه فُرداً) و آیه ۷۱ «اسراء» می گوید: «هر گروهی را با پیشوایشان می خوانیم» (یوْم ندغوا 
کل اناس بامامهم). 

رهبرش وارد محشر شود و اما فرد بودن آنها به خاطر این است که: قیامت مواقف متعددی 
دارد. ممکن است در مواقف نخستین» مردم گروه گروه با رهبران هدایت و ضلال وارد محشر 
شوند» اما به هنگام قرار گرفتن در پای محکمه عدل الهی فرد» فرد باشند» و به تعبیر قرآن در 
آیه ۲۱ سوره «ق» هر کدام با یک نفر مأمور و یک گواه در آنجا حاضر می گردند: «و جات 
کل تفس معها سائق و شهید». 

این احتمال نیز وجود دارد که منظور از فرد بودن. حدا شدن از دوستان حامیان و یار و یاور 


باشد: چرا که انسان در آنجا خودش هست و عملش. 


و به دنبال آن می افزاید: «آسمان گشوده می شود و به صورت درهای متعددی در می آید» (و 
تخت السّماغ فکانت اتوابا), 

منظور از این «درها» چیست؟ و گشوده شدن چه مفهومی دارد؟ 

بعضی گفته اند: منظور این است که درهای عالم «غیب» به عالم «شهود» گشوده می شود. 
حجاب ها کنار می رود. و عالم فرشتگان به عالم انسان راه 


۱ - درباره (نفخ صور» و نکات مربوط به آن به طور مشروح در جلد 1۹ ذیل آیه ۸ «زمر). 
صفحات ۵۳۶ تا ۵۶۲ بحث کرده ایم. 
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تفسیر نمونه جلد بیست و ششم 


می یابد.(۱) 

ولی» جمعی این آیه را اشاره به چیزی دانسته اند که در آیات دیگر قرآن آمده که می گوید: 
«در آستانه قیامت آسمان شکافته می شود» (ادا السماة انشعت(۲) و در جای دیگر همین معنی 
را به تعبیر دیگری بیان فرمود: (إذا الستماء انقطرت)(۳ 

در حقیقت آن قدر در گرات آسمائی شکاف ها ظاهر می شود که گوئی سرتاسر آن تبدیل به 
درهائی شده است. 

این احتمال نیزه وجود دارد که انسان در شرائط موجود در دنیا قادر به حرکت در آسمان ها 
نیست. و اگر هم برای او امکان داشته باشد. بسیار محدود است. گوئی شرائط موجود تمام 
درهای آسمان را به روی او بسته» ولی در قیامت انسان از کره خاکی آزاد می شود. و درهای 
سفر به آسمان ها به روی او گشوده و شرائط آن فراهم می گردد. 

به تعبیر دیگر: در آن روز» نخست آسمان ها از هم متلاشی می شوند و به دنبال آن طبق آیه 
۸ سوره «ابراهیم» آسمان هائی نوین و زمینی نو جای آن را می گیرد: «یوّم تبدل الا زض غیر 
الا رض و السماوات» و در این حال درهای آسمان ها به روی زمینیان گشوده می شود و راه 
آسمان ها به روی انسان باز می گردد. بهشتیان به سوی بهشت می روند» و درهای بهشت به 
روی آنها گشوده خواهد شد: حتّی إذا جاوّها و فتحت أبُوبها و قال له خزنتها سلام یک 
«تا زمانی که بهشتیان به سوی بهشت می آیند و درهای آن گشوده می شود: و خازنان بهشت 
به آنها می گویند درود بر شما).(٤)‏ 


۱ - «المیزان»» جلد ۰۲۰ صفحه ۲۵۰ 
۲-انشقاق, آیه .۱ 
۳ انفطارء آیه ۱ 
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تفسیر نمونه جلد بیست و شث 


و در همین جا است که: «فرشتگان از هر دری بر آنها وارد می شوند و تبریک و تهنیت 
می گویند» (و الْمَلانكة یَدخلون هم من كَل باب).(۱) 

و درهای دوزخ نیز به روی کافران گشوده می شود: «و سیق این کُفروا إلى جهنم ژمراً حت 
إذا جاؤها فتخت أبوابها.(۲) 


ص 


و به این ترتیبب» انسان در عرصه ای قدم می گذارد که پهنایش به پهنای زمین و آسمان کنونی 
است: سبح عرضها السّماوات و الا رضر.(۳) 


و بالاخره در آخرین آیه مورد بحث. وضع کوه ها را در قیامت» منعکس کرده می فرماید: 
«کوه ها به حرکت در آورده می شود و سرانجام سرابی می گردد» (و سیر الجبال فکائتة 
شا ۱ 

به طوری که از جمع بندی آیات مختلف قرآن درباره «سرنوشت کوه ها در قیامت» به دست 
می آید. کوه ها مراحلی را طی می کنند. نخست به «حرکت» در می آیند: «و تسیر الجبال 
سیر 3 ۱ 
در مرحله بعد» از جا کنده می شوند. و سخت درهم کوفته خواهند شد: «و خملت الا رض و 
الجبال فد‌کُتا دک واحدةٌ».(۵) 

آنگاه به صورت «توده ای از شن های متراکم» در می آیند: لو کاتت الجبال کثیباً مهیلا.(۲) 
پس از آن, به صورت «پشم زده شده») در می آیند که با تند باد اش ر «و تکون 
الجبال کالعهن الْمَنْفُوش».(۷) 


۲۳ تا آیه‎ ١ 
۷۱۰ -زمن آیه‎ ۲ 
۱۳۳۰ آل عمرانء آیه‎ ۳ 
.۱۰ -طون آیه‎ ٤ 
۱۶. حاقه آیه‎ - ۵ 


7 -مزمل. آیه .۱۶ 


۷- قارعه آبه ۵ 
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تفسیر نمونه جلد بیست و ششم 


و سپس, به صورت «گرد و غبار» در می آیند که در فضا پراکنده می شود: «و ّت الجبال بسا 
# فکانت هباء ما( ۱( ۱ 

و بالاخره چنان که در آیه مورد بحث آمده تنها اثری از آن باقی می ماند و همچون «سرابی» 
از دور نمایان خواهد شد. 

و به این ترتیب» سرانجام کوه ها از صفحه زمین برچیده می شوند. و زمین هموار می گردد: و 
َستَلونک عن الجبال فَعّل يَنْسفها ری نسفاً * فَيّذرها قاعاً صفصفاً: «از تو درباره کوه ها سؤال 
می کنند بگو: پروردگارم آنها را بر باد می دهد # و زمین را صاف و هموار می سازد»!(۲) 
«ستراب» از ماده «سرب» (بر وزن طرف) به معنی راه رفتن در سراشیبی است. و از آنجا که در 
بیابان ها در هوای گرم به هنگامی که انسان در سراشیبی حرکت می کند از دور تلالوی به 
نظرش می رسد که: گمان می کند آب وجود دارد در حالی که چیزی جز «شکست نور» 
نیست» سپس به هر چیزی که ظاهری دارد اما حقیقتی در آن نیست. سراب گفته می شود. 

به این ترتیب» آیه فوق آغاز این حرکت و پایان آن را بیان می کند. و مراحل دیگر در آیات 
دیگر آمده است. 

در حقیقت. کوه ها به شکل غباری در فضاء به وضعی سراب مانند در می آیند. آنجا که کوه با 
آن عظمت و صلابت. سرنوشتی این چنین پیدا کند. پیداست چه دگرگونی ها در جهان به 
موازات آن روی می دهد؟ همچنین افراد یا قدرت هائی که در زندگی این جهان» ظاهری 
همچون کوه داشتند. در آنجا سرابی بیش نخواهند بود! 


در اینجا این سال پیش می آید: آیا این حوادث در «نفخه اولی» که مربوط 


| -واقعه» آیات ۵ و ٦.‏ 


۲-طه آیات ۱۰۵ و ۱۰۱. 
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تفسیر نمونه جلد بیست و ششم 


به پایان جهان است صورت می گیرد؟ یا در «نفخه ثانیه» که آغاز رستاخیز است؟ 

با توجه به این که آیه «یوم مخ فى الصور فتأتون أفواجا» مسلماً مربوط به «نفخه ثانیه» است 
که انسان ها زنده شده» و فوج فوج وارد عرصه محشر می شوند. این آیه نیز قاعدتاً باید 
مربوط به همین نفخه باشد. منتهی ممکن است آغاز این (حرکت کوه ها) در «نفخه نخست» 
صورت گیرد و پایان آن (تبدیل به سراب شدن) در «نفخه ثانیه» باشد. 

این احتمال نیز وجود دارد که: تمام مراحل متلاشی شدن کوه ها مربوط به نفخه اولی باشد 
منتهی چون در ميان این دو فاصله زیادی نیست. با هم ذکر شده همان گونه که در بعضی 
دیگر از آیات قرآن نیز حوادث نفخه اولی و انه با هم ذکر شده (نمونه آن در سوره «تکویر» 
و «انفطار» دیده می شود -دقت کنید). 

قابل توجه این که: در آیات گذشته. کوه ها به عنوان میخ هاء و زمین به عنوان گهواره معرفی 
شده بود. و در آیات مورد بحث می گوید: آن روز که فرمان فنای جهان صادر می شود آن 
گهواره به هم می خورد. و این میخ های عظیم از جا کنده خواهند شد» روشن است هنگامی 


که میخ های چیزی را بکشند از هم متلاشی می شود. 
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5۱ 


4 تفسیر نمونه جلد ید پیست و ششم 


۱ ان جهنم کانت مرصاداً 

a ۲۲‏ قابا 

۳ لابثین فیها أخقاباً 

٤‏ لبون فیا برد ولا شراب 
۵ الا حمیماً و عَساقاً 

۳۹ جراء وفاقاً 

۷ ام وا رون جسابً 
۸ و کنیا بایاتنا کناب 

٩۹‏ و کل أ خصيناة كتاباً 


۳۰ فذوقوا فن تریدکم إلا عذابً 


ترجمه: 

۱ - مسلماً (در آن روز) جهنم کمینگاهی است بزرگ. 

۲ و محل بازگشتی برای طغیانگران! 

۳ - مدت های طولانی در آن می مانند! 

۶ در آنجا نه چیز خنکی می چشند و نه نوشیدنی گوارائی. 
۵ - جز آبی سوزان و مایعی از چرک و خون! 

۷ نت جاورا اس موافی و ماس (اعمالفان! 


۷ - چرا که آنها هیچ امیدی به حساب نداشتند. 
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۸ -و آیات ما را به کی تکذیب کردند! 

٩‏ و ما همه چیز را شمارش و ثبت کرده ایم! 

۰ پس بچشید که چیزی جز عذاب بر شما نمی افزائیم! 

تفسير: 

جهنم» کمینگاه بزرگ! 

بعد از بیان بعضی از دلائل معاد و قسمتی از حوادث رستاخین به سراغ سرنوشت دوزخیان و 
بهشتیان می رود نخست از «دوزخیان» شروع کرده. می فرماید: «جهنم کمینگاهی است» (ٍنْ 


جهن کات ا 
«و محل بازگشت طغیانگران»! (نلطاغین 0702 


(مدت های طولانی در آن می مانند» (لابثین فیها حقابا). 

«مرصاد» اسم مکان است به معنی جایگاهی که در آن کمین می کنند. «راغب» در «مفردات» 
می گوید: «مرصد» (بر وزن مرقد) و «مرصاد» هر دو یک معنی دارند. با این تفاوت که 
(مرصاد» به مکانی گفته می شود که مخصوص کمین است. 

بعضی نیز گفته اند: «صیغه مبالغه» است. به معنی کسی که بسیار کمین می کند. مانند «معمار» 
که به معنی شخصی است که بسیار عمران و آبادی می کند. 

البته» معنی اول هم مشهورتر است و هم مناسب تر» و در این که چه کسی در دوزخ در کمین 
طغیانگران است؟ گفته اند: فرشتگان عذاب» زیرا طبق آیه ۷۱ 


۱ اه محذوفی دارد و در تقدیر چنین انیست: «کانت للطاغین مابا». 
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سوره «مریم»» همه انسان ها اعم از نیک و بد از کنار دوزخ» یا از بالای آن عبور می کنند: «و 
ان منم إلا وارڈها کان علی ربک حتماً مََضیاه در این گذرگاه عمومی و همگانی فرشتگان 
عذاب در کمینند و دوزخیان را می ربایند! 

و اگر به معنی «صیغه مبالغه» تفسیر کنیم» خود دوزخ در کمین آنها قرار دارد و هر کدام از 
طغیانگران به آن نزدیک می شوند آنها را به سوی خود می کشاند. و در کام خود فرو می برد؛ 
به هر حال. از این گذرگاه عمومی احدی از سرکشان نمی توانند بگذرند. یا فرشتگان عذاب 
آنها را می ربایند. و یا جاذبه شدید جهنم. 

«مآب» به معنی مرجع و محل بازگشت است. و گاه به معنی منزلگاه و قرارگاه می آید. و در 
اینجا به همین معنی است. 

و اما «أخقاب» جمع «حقب» (بر وزن قفل) به معنی مدت نامعلومی از زمان است» بعضی آن را 
به هشتاد سال. بعضی هفتاد. و بعضی چهل سال تفسیر کرده اند. و چون از این تعبیر به هر 
حال استشمام می شود که دوزخیان مدت هائی طولانی در دوزخ می مانند. و سرانجام پایان 
می یابدء و این با آیات خلود و عذاب دائم تضاد دارده هر کدام در تفسیر آن راهی را 
پوئیده اند. 

معروف میان مفسران این است که: منظور از «آخقاب» در اینجا این است که مدت هائی 
طولانی و سالیان دراز پی در پی می آید و می گذرد بی آن که پایان یابد. و هر زمانی که 
می گذرد زمان دیگری جانشین آن می شود. 

در بعضی از روایات نیز آمده است که: این آیه درباره گنهکارانی است که سرانجام پاک 
می شوند و از دوزخ آزاد می گردند. نه کافرانی که مخلّد در آتشند.(۱) 


۱ - تفسیر «نور النقلین». حلد ۵ صفحه ۹ حدیث ۳۳ و صفحه £۹0« حدیت 1" 
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آنگاه» به گوشه کوچکی از عذاب های بزرگ جهنم اشاره کرده» می فرماید: «آنها در آنجا نه 
عطش شدید آنها را تسکین بخشد» (لاتلرفین فیها بدا و لا شراباً). 


«جز آبی سوزان» و مایعی از چرک و خون» (الا حميماً و غُسناقا). 

و جز سایه دودهای غلیظ و داغ و خفقان آور آتش که در آیه 4۳ سوره «واقعه» آمده است «و 
ظل من یحموم». 

«خمیم» به معنی آب بسیار داغ و «عستاق» به معنی چرک و خونی است که از زخم جاری 
می شود. و بعضی آن را به معنی مایعات بد بو تفسیر کرده اند. 

این در حالی است که: بهشتیان از چشمه های گوارای شراب طهور به وسیله پروردگارشان 
سیراب می شوند «و سقاهم رُم شراباً طَهُورآ»(۱) و نوشیدنی هائی در ظرف های زیبای 
بهشتی است که مهر بر آن نهاده شده. مهری که از مشک است «ختامُۀ مسک(۲) ببین تفاوت 


ره از کجاست تابه کجا؟ 


و از آنجا که ممکن است وجود این کیفرهای سخت و شدید در نظر بعضی عجیب آید. در آیه 
بعد می افزاید: «اين مجازاتی است موافق و مناسب اعمال آنها» (جزاء وفاقاً).(۳) 
چرا چنین نباشد؟ در حالی که آنها در این دنیا قلب های مظلومان را سوزاندند » روح و جان 


آنها را به آتش کشیدند و با ظلم و ستم و طغیان خود بر 


۱ - ده آیه ۲۱۰ 

۲ - مطففین» آیه .۲۳ 

۳-«جزاء» منصوب است به عنوان «مفعول مطلق» برای فعل محذوفی که از قرینه کلام روشن 
می شود» و «وفاق» نیز معنی مصدری دارد» و صفت آن است و در تقدیر چنین است: 


«بجازیهم جزاء ذا وفاق»! 
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کسی رحم نکردند» سزاوار است که در آنجا کیفرشان چنان باشد» و نوشابه هایشان چنین! 

اصولأ همان گونه که بارها تأکید کرده ایم» از آیات قرآن استفاده می شود: حداقل» بسیاری از 
کیفرهای قیامت تجسمی است از اعمال دنیای انسان هاء چنان که در سوره «تحریم» آید. ۷ 
می خوانیم: یا ها زین کفروا لاتغتذروا اليم نما تجزوان ما نتم تغمَلُون: «ای کافران امروز 
عذر مخواهید. چرا که جزای شما تنها اعمالی است که انجام می دادید» (که اکنون تجسم یافته 


و در برابر شما حضور پیدا کرده) . 


سپس» به توضیح علت این مجازات پرداخته, می فرماید: «اين به خاطر آن است که آنها امیدی 
به حساب و ترسی از عقاب خداوند نداشتند» (إِنَهُم کائوا لایرجون حساباً). 

و همین بی اعتنائی به حساب و روز جزاء مایه طغیان و سرکشی و ظلم و ستم آنها شد. و آن 
ظلم و فساد چنین سرنوشت دردناکی را برای آنان فراهم ساعت. 

در حقیقت. عدم ایمان به حساب. عاملی است برای طغیان. و آن هم عاملی است برای آن 
کیفرهای سخت. 

توجه داشته باشید: «لایرخون» از ماده «رجاء» هم به معنی «امید» است و هم به معنی «عدم 
ترس و وحشت». 

اصولا انسان وقتی امید و انتظار کیفر داشته باشد» طبعاً می ترسدء و اگر نداشته باشد 
نمی ترسد. و این دو لازم و ملزوم یکدیگرند. لذا آنان که اميد به حساب نداشته باشند ترسی 
هم ندارند. 

تعبیر به «ان» که برای تأکید است و «کاتوا» که استمرار در ماضی را بیان می کند و «حساباه که 


به صورت نکره بعد از نفی ذکر شده و معنی عموم را 
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می دهد همه بیانگر این واقعیت است که آنها مطلقاً و هرگز هیچ گونه انتظار و ترسی از 
حساب و کتاب نداشتند» یا به تعبیر دیگر» حساب روز قیامت را به دست فراموشی سپرده» و 
از برنامه زندگی شود کاملاً حذف کرده بودند» و طبیعی است چنین افرادی» آلوده چنان گناهان 


عظیمی شوند. و سرانجام گرفتار این عذاب های سخت و دردناک. 


و لذاء بلافاصله می افزاید: «آنها آیات ما را به کّی تکذیب کردند» (و نیوا بآیاتنا کذاب).(۱) 
کا کی ار ا خر وت که یه رتاک ای این نک کر 
به هوس های سرکش خود ادامه دهند. و به خواسته ها و تمنیات نامشروع خویش لباس عمل 
و شان 

پیداست آیات در اینجا معنی وسیع و گسترده ای دارد که همه آیات توحید. نبوت و تشریع و 
تکوین» و معجزات انبیا و احکام و سنن را شامل می شود. و با توجه به تکذیب این همه 
نشانه ها و آیات الهی که جهان تکوین و تشریع را پر کرده» باید تصدیق کنیم که: آن مجازات 


برای چنین اشخاصی جزاء وفاق و کیفر مناسب است. 


از آن پس, به عنوان هشدار به این طغیانگران و هم برای تأکید بر مسأله وجود موازنه ميان 
«جرم» و «جریمه» و حاکمیت «جزای وفاق» می افزاید: «ما همه چیز را قطعاً احصاء و ثبت 
کرده ایم (و کل شیء َحصتینا؛ کتاباً).(۲) 


۱ - «کذاب» (به کسر کاف) یکی از صیغه های مصدر باب تفعیل, به معنی تکذیب است؛ 
بعضی از ارباب لغت نیز گفته اند: مصدر ثلاثی مجرد و معادل «کذب» است و به هر حال 
«مفعول مطلق» است برای «کذبُوا» که برای تأکید آمده. 

۲ - در این آیه «گل» منصوب به فعل مقدری است که فعل «أخصیناة» دلالت بر آن دارد» و 
«کتابا» منصوب است به عنوان «مفعول مطلق»: زیرا «أحصتتنا» به معنی «کتینا» می باشد. و 


بعضی آن را حال گرفته اند. 
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تا گمان نکنید چیزی از اعمال شما بی حساب و مجازات می ماند» و نیز هرگز فکر نکنید این 
کیفرهای شدید غير عادلانه است. 

این حقیقت. که تمام کارهای انسان اعم از کوچک و بزرگ» صغیر و کبیر آشکار و پنهان» و 
حتی نیات و عقائد انسان, ثبت و ضبط می شود در بسیاری از آیات قرآن منعکس است. 

در یک جا می فرماید: و کل شیء فعلوهٌ فی الزیر # و کل صغیر و کبیر شنتطر: «هر کاری را 


می شود».(۱) 
و در جای دیگر می فرماید: آن سا تصرن ها رون «رسولان ما آنچه مکر می کنید را 


و در جای سوم می خوانیم: و نکتب ما قدموا و آثازشم: «ما آنچه را از پیش فرستاده اند و 
همچنین تمام آثار آنها را می نویسیم).(۳) 

لذاء هنگامی که نامه اعمال مجرمان را به دست آنها می دهند» فریادشان بلند می شود 
می گویند: یا وتنا ما لهذا الکتاب لایُغادر صَغیرةٌ و لا كَيرَةً الا خصاها: «ای وای بر ما! اين 
چه کتابی است که هیچ کار کوچک و بزرگی نیست مگر این که آن را ثبت و شماره کرده 
است»؟!(٤)‏ 

بدون شک» کسی که این واقعیت را با تمام قلبش باور کند. در انجام کارها بسیار دقیق و 
حسابگر خواهد بود. و همین اعتقاد. مانع بزرگی میان انسان و گناه ایجاد می کند و از عوامل 


۱-قمی آیات ۵۲ و .۵۳ 


۳ -یس» ۱۳ 
٤‏ - کهف. آیه .1٩‏ 
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در آخرین آیه مورد بحث» لحن سخن را تغییر داده» و از «غیبت» به «(خحطاب» مېال نموده آنها 
را مخاطب ساخته» و ضمن جمله ای تهدیدآمیز: خشم آلود و تکان دهنده می فرماید: «پس 
بچشید که چیزی جز عذاب بر شما نمی افزائیم»! (قذُوقوا فلن تزیدکم ال عذاباً). 

هر چه فریاد کنید. «یا ویْلتنا» بگوئید. و تقاضای باز گشت به دیا خرن گناهان نمائید» از 
شما مسموع نیست. و چیزی جز بر عذاب شما افزوده نخواهد شد. 

این جزای کسانی است که وقتی در مقابل دعوت پر مهر انبیای الهی به سوی ایمان و تقوا قرار 
می گرفتند. می گفتند: ستواء عَلیْنا أ وعظت آم لم تکن من الواعظین: «برای ما یکسان است 
می خواهی اندرز ده پا اندرز مده»!(۱) 

و این» جزای کسی است که وقتی آیات الهی برای او خوانده می شد «جز بر نفرتش چیزی 
نمی افزود» (و ما یزیدهم الا نُورآ),(۲) 

و بالاخره این است سزای کسی که از هیچ گناهی روی گردان نبود و به هیچ کار خیری علاقه 
نداشت. 

در حدیثی از پیغمبر گرامی اسلام(صلی الله علیه وآله) نقل شده است که: هذه الایَةٌ آشد ما فى 
رن على آهل الثار: «اين آیه شدیدترین آیه ای است که در قرآن مجید درباره دوزخیان آمده 
است»!(۳) 5۹ 

چگونه این چنین نباشد. در حالی که خداوند غفور و رحیم آن چنان بر آنها خشمگین شده که 
آنها را با جمله ای که تمام درهای امید را به روی آنان می بندد» مخاطب ساخته و جز وعده 


افزودن عذاب چیزی به آنها نمی دهد. 


۱-شعراء آیه ۱۳۱۰ 
۲ -اسراء آیه .1۱ 
۳ - تفسیر «کشاف». جلد »٤‏ صفحه 1۹۰ - این حدیث در تفسیر «صافی» ذیل آیه مورد بحث 


نیز آمده است؛ و همچنین در تفسیر (روح البيان»» جلد ۰ صفحه ۲۰۷. 
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۱ إن للمتَفین مفازا 

۳ دائ و أغناباً 

۳ و کواعب أثراباً 

۶ و کاسا دهاقاً 

۵ لایستفون نیا لا لا تابا 
۳ جزاء ین ریک عطاء چا 


۷ رب السّماوات و الا زض و ما ما الرخمن لایْلکون مله خطاباً 


ترجمه: 

۲ مسلما برای پرهیزگاران تجات بز ر گی است: 

۲ باغ هائی سرسبن و انواع انگورها. 

۳ و حوریانی بسیار جوان و هم سن و سال. 

6و جام هائی لبریز. 

۵ در آنجا نه سخن لغو و بیهوده ای می شنوند و نه دروغی. 

۳۷ این یادافتی است او سر برفرد کارت و خطیه ای کاڈ | 

۷ - پروردگار آسمان ها و زمین و آنچه در ميان آن دو است. همان پروردگار رحمان: و (در 


آن روز) هیچ کس حق ندارد بی اجازه او سخنی بگوید! 
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تفسیر نمونه جلد بیست و ششم 

تفسیر: 

بخشی از پاداش عظیم پرهیزگاران 

در آیات پیشین» سخن از سرنوشت طغیانگران» قسمتی از کیفرهای دردناک آنها و علت این 
بدبختی بود. در آیات مورد بحث. به شرح نقطه مقابل آنها پرداخته» از مؤمنان راستین» و 
پرهیزگاران» و قسمتی از مواهب آنها در قيامت سخن می گوید تا در یک مقایسه رویارو میان 
این دو» حقایق روشن تر گردد. همان گونه که سیره قرآن مجید در سوره های دیگر می باشد 
که اضداد را در مقابل هم قرار داده» و وضع آنها را در این مقابله تبیین می کند. 

نخست می فرماید: «برای پرهیزگاران پیروزی و نجات بزرگی است» (إن للقي مفازا). 

«مفاز» «اسم مکان» پا «مصدر میمی» از ماده «فوز» به معنی «رسیدن به خير و نیکی توام با 
سلامت» است» و به معنی نجات و پیروزی که لازمه این معنی است نیز آمده و با توجه به این 
که «مَفازاً» به صورت نکره ذکر شده اشاره به پیروزی عظیم و رسیدن به خیر و سعادت بزرگی 


است: 


پس از آن» به شرح این فوز و سعادت پرداخته» می افزاید: «باغ هائی خرم و سرسبز و محفوظ 
با میوه هائی از انواع انگورها» (حدائق و أناباً).(۱) 

«حدائق) ج «(حديقه) به معنی باغ و بستان حرم. سرسبز و پر درحت است. که دیوار 
گرداگرد آن کشیده شده و از هر نظر محفوظ است. «راغب» در «مفردات» می گوید: «حدیقه» 
در اصل» به زمینی می گویند که دارای آب است همچون «(حدقه» چشم که همیشه آب در آن 


وجود دارد! 


۱-«حدائق» «بدل» از «مفازاً) و با «عطف بیان آن است. 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 


PDF.tarikhema.org 


1١ 


تفسیر نمونه جلد بیست و ششم 


جالب این که: از میان تمام میوه ها در اینجا روی انگور تکیه شده به خاطر مزایای فوق 
العاده ای که این میوه در ميان میوه ها دارد: زیرا به گفته دانشمندان غذاشناس «انگور». علاوه 
بر این که از نظر خواص, یک غذای کامل محسوب می شود و مواد غذائی آن بسیار نزدیک به 
شیر مادر است. دو برابر گوشت در بدن ایجاد حرارت می کند» گذشته از این به قدری مواد 
مفید در آن وجود دارد که می توان گفت یک داروخانه طبیعی است. 

«انگور» دارای خاصیت ضد سم مفید برای تصفیه خون. دفع رماتیسم نقرس» و عامل مبارزه 
با افزایش اوره خون است. 

اضافه بر اینهاء انگور اعصاب را تقویت کرده. تولید نشاط می کند. و به خاطر داشتن انواع 
ویتامین ها به انسان نیرو و توان می بخشد. 

اینها گوشه ای از آثار و خواص انگور است. لذا در حدیثی از پیغمبر اکرم(صلی الله عليه 
وآله)می خوانیم: خر فاکهتکم العنب: «بهترین میوه شما انگور است».(۱) 


آنگاه» به همسران بهشتی که یکی دیگر از مواهب پرهیزگاران است اشاره کرده» می افزاید: 
«برای آنها حوریانی است بسیار جوان که تازه برآمدگی سینه آنها ظاهر شده و هم سن و 
سالند» (و کواعب أثراباً). 

(کواعب» جمع «کاعب» به معنی دوشیزه ای است که تازه برآمدگی سینه او آشکار شده و 
اشاره به آغاز جوانی است. و «آراب» جمع «ترب» (بر وزن حزب) به معنی افراد هم سن و 
سال است. و بیشتر در مورد جنس مونث به کار می رود. و به گفته بعضی در اصل از «ترائب» 
به معنی دنده های قفسه سینه گرفته 


۱ - «مستدرک»» جلد ۱ صفحه ۳۹۳ حدیث ۵2۲۰۲۹۱ (چاپ آل البیت) - «بحار الانوار» 
جلد ۵٩‏ صفحه ۲۹۲ و جلد ۰۱۲ صفحه 1۶٩‏ 


در احادیث متعددی اين عبارت آمده: «حَيْر طعامکم الخبْز و خی فاکهتکم العنب» 
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تفسیر نمونه جلد بیست و ششم 


شده که شباهت زیادی با هم دارند. 

این هم سن و سال بودن» ممکن است در میان خود زنان بهشتی باشد. یعنی همگی جوان» و 
همسان در زیبائی و حسن و جمال و اعتدال قامتند. و یا میان آنها و همسرانشان: چرا که توافق 
سنی ميان دو همسر سبب می شود بهتر احساسات یکدیگر را درک کنند. ولی تفسیر اول 


مناسب تر به نظر می رسد. 


در آیه بعد. چهارمین نعمت بهشتی را که در انتظار پرهیزگاران است چنین شرح می دهد: «و 
جام ھائی پر و لبریز و پیاپی از شراب طهور! (و کأساً دھاقا). 

اما نه شرابی همچون شراب های آلوده دنیا که عقل را می زداید. و انسان را تا سر حك یک 
حیوان تنزل می دهد بلکه شرابی که عقل آور. نشاط آفرین» جان پرور و روح افزا است. 
«کأس» (بر وزن رأس) به معنی جام مملو از نوشیدنی است. و گاه به خود جام یا محتوای آن 
نیز اطلاق می شود. 

«دهاق» را بسیاری از مفسران و اهل لغت به معنی «لبریز» تفسیر کرده اند ولی «ابن منظور» در 
«لسان العرب» دو معنی دیگر نیز برای آن نقل کرده: «پی در پی» و «صاف و زلال». 

بنابراین» اگر مجموع این معانی را در نظر بگیریم» مفهوم آیه چنین می شود: برای بهشتیان 
جام های مملوٌ از شراب طهور. زلال لبریز و پی در پی می آورند. 


و از آنجا که سخن از جام و شراب تداعی معنی نامطلوب آن را در دنیا می کند. در حالی که 
شراب بهشتی درست نقطه مقابل شراب های شیطانی دنیا است بلافاصله می افزاید: «بهشتیان 


در آنجا نه سخن لغو و بیهوده ای می شنوند. و نه دروغ و تکذیبی» (لایَسْمغون فیها لوا و لا 
کذابا). 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 


PDF.tarikhema.org 


1۳ 


تفسیر نمونه جلد بیست و ششم 


شراب دنیا عقل را می زداید. هوش را از سر می برد» و انسان را به بیهوده گوئی و سخنان 
در این که مرجع ضمیر «فیّها» جیست؟ دو احتمال داده اند: نخست: «بهشت». و دیگر: «کأأس» 
(جام). 

آنچه در آیات ۱۰ و ۱۱ سوره «غاشیه» آمده است: فی جنَة اه * لانستمع فيها اعد «آنها در 
بهشت عالی جای خواهند داشت # بهشتی که در آن سخن لغو و بیهوده نخواهی شنید». 

و بنا بر تفسیر دوم مفهوم آبه این است: از نوشیدن آن جام شراب. لغو و بیهوده و دروغی 
حاصل نمی شود مانند آنچه در آیه ۲۳ «طور» آمده است: یتنازشون فیها کأساً لا لو فیها و لا 
تأثیم: «آنها در بهشت جام های پر از شراب طهور را از یکدیگر می گیرند که نه بیهوده گوئی 
در آن است و نه گناه». 

به هر حال» یکی از مواهب بزرگ معنوی بهشتیان این است که: در آنجا اثری از 
دروغ پردازی هاء بیهوده گوئی هاء تهمت ها و افتراهاء تکذیب حق» و توجبه باطل. و 
گفتگوهای ناهنجاری که قلب پرهیزکاران را در این دنیا آزار می دهد وجود نخواهد داشت. و 
ندارد» و طبق آیه ۲ «مریم» «جز سلام و تحیت و سخنان مسالمت آمیز در آنجا چیزی 


نمی شنوند» زاسون فيها تعرا از ستلاما). 


و در پایان ذکر این نعمت ها به نعمت معنوی دیگری اشاره می کند که از همه بالاتر است» 
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تفسیر نمونه جلد بیست و شث 


است کافی» (جزاء من ریک غطاء ا 

چه بشارت و نعمتی از این برتر و بالاتر که بنده ضعیف. مورد نوازش, الطاف و محبت های 
مولای کریم خود قرار گیرد» او را اکرام کند. بزرگ دارده و خلعت بخشد. این توجه و عنایت؛ 
و این لطف و محبت. چنان لذتی به ممنان می دهد که با هیچ نعمتی برابر نیست. 

و به گفته شاعر: 

من که باشم که بر آن خاطر عاطر گذرملطف ها می کنی ای خاک درت تاج سرم 

تعبیر به: رّب: «پروردگار» همراه با ضمیر مخاطب و توام با کلمه «عطاء» همگی بیانگر لطف 
فوق العاده ای است که در این پاداش ها نهفته است. 

واژه «حساباً» به عقیده بسیاری از مفسران در اینجا به معنی «کافیا؛ می باشد چنان که گاه گفته 
می شود ات یعنی آن قدر به او بخشیدم که گفت «حسبی» (کافی است).(۲) 

در حدیثی از امام امیر مؤمنان علی(علیه السلام) آمده است: در قیامت خداوند حسنات مژمنان 
را حساب می کند» و هر حسنه را ده برابر تا هفتصد برابر پاداش مرحمت می کند» همان گونه 
که خدا در قرآن فرموده: «جزاء من ربک عَطاءٌ حساباه.(۳) 

از این روایت. استفاده می شود: عطایای الهی با آن که جنبه تفضل دارد. در عين حال روی 
حساب اعمال است. یعنی تفضلات و عطایای او. تناسب با 


۱ - «جزاء» در این آیه «حال» است برای نعمت هائی که در آیات گذشته آمده است» و در 
معنی چنین است: «اغطام جمیع ذلک حال کوته جزاء من رتک)». 

بعضی نیز احتمال داده اند: «مفعول مطلق» برای فعل محذوفی باشد. و بعضی نیز آن را «مفعول 
راتکه تک وی کسیر اون مامت امك 

۲ - تفسیر «بیضاوی). ذیل آیه مورد بحث. 

۳ «نور الثقلین». جلد ۵ صفحه 4۵ حدیث ۲۹. 
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اعمال صالحه انسان ها دارد» و به این ترتیب می توان «حساباً» را در آیه فوق به همان معنی 


معروف «محاسبه» تفسیر کرد. و جمع میان این معنی و معنی گذشته نیز مانعی ندارد (دقت 
کنید). 


سپس» در آخرین آیه مورد بحث. می افزاید: «اين عطایای بزرگ را همان کسی می بخشد که 
پروردگار آسمان و زمین است و آنچه ميان آن دو قرار دارد همان خداوند رحمان و بخشنده» 
(ربٌ السّماوات و الا زض و ما ينما الرخمن). 

آری» آن کس که مالک این جهان با عظمت و مدبر و مربی آن است. و رحمتش همه جا و 
همه کس را فرا گرفته. همو بخشنده آن همه عطایا در قیامت به نیکان و پاکان است. 

در حقیقت. آیه فوق اشاره ای به این واقعیت است که: اگر خداوند چنین وعده هائی را به 
متقین می دهد. گوشه ای از آن را در این دنیاء به صورت رحمت عامش, به اهل آسمان ها و 
زمین نشان داده است. 

و در پایان آیه می فرماید: «و هیچ کس حق ندارد بی اجازه او در پیشگاهش سخنی بگوید. یا 
شفاعتی کند» (لایَخلکون مله خطاباً). 

ضمیر در «لایَعلگون» ممکن است به همه اهل آسمان ها و زمین بر گردد. یا تمام متقین و 
طاغیان که در عرصه محشر برای حساب و جزاء جمع می شوند. و در هر حال. اشاره به این 
است که هیچ کس را در آن روز حق اعتراض و چون و چرا نیست: زیرا آن قدر حساب الهی 
دقیق و عادلانه است که جائی برای «چون و چر» باقی نمی ماند. 


علاوه بر این» هیچ کس حق شفاعت را نیز ندارد جز به اذن و اجازه او «من 
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ته تفس نمونه جلد ید پیست و ششم 
ذا ِى يَشَفَع عنده إلا بادّنه».(۱) 


نکته ها: 

۱ -عطایای متقین و کیفرهای طغیانگران 

در آیات فوق» که پیرامون مواهب پرهیزگاران سخن می گوید با مقایسه به آیات گذشته که از 
کیفرهای طغیانگران بحث می کند. مقابله جالبی دیده می شود. 

در اینجا سخن از «مفاز» (محل نجات) است. و در آنجا سخن از «مرصاد» (کمینگاه). 

در اینجا سخن از باغ های پر میوه و «حدائق و اعناب» است. و در آنجا غوطهور بودن در آتش 
به مدت نامحدود «أحقاب». 

در اینجا سخن از جام های لبریز و دمادم «شراب طهور» است» و در آنجا سخن از آب سوزان 
و «حمیم و غساق). 

در اینجا سخن از عطایای گسترده خداوند «رحمان» است. و در آنجا سخن از کیفر عادلانه و 
«جزاء وفاق». 

در اینجا سخن از افزايش «نعمت» الهی است. و در آنجا سخن از افزایش «عذاب». 

خلاصه این دو گروه از هر نظر در دو قطب مخالف قرار دارند: چرا که از نظر ایمان و عمل 
نیز دو قطب مخالف بودند. 


۲ - شراب های بهشتی! 
در آیات مختلف قرآن مجید. توصیف های زیادی از شراب های بهشتی 


۱-بقره» آیه ۲۵۵. 
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شده است» که بررسی آنها نشان می دهد. نوشندگان آنها در چنان لذت روحانی فرو می روند 
که با هیچ بیانی قابل توصیف نیست. 

در یک جاء آن را به عنوان «شراب طهور» توصیف می کند: «و سقاهم ریم شراباً طَهّورا.(۱) 
و در جای دیگ تأکید می کند که این شراب زلال» بی غش و لذت بخش نه دردسر 
می آفریند. و نه مستی می آورد و نه فساد عقل: «یُطاف علَيْهُم باس من معین * بیضاء لَه 
للشاربین * لا فیها غول و لا هم عنها ینرفُونْ».(۲) 

در یک جاء می فرماید: از جامی می نوشند که با «کافور» آميخته شده (خنک و آرام کننده 
است) «یشربون من کأس کان مزاجها کافور».(۳) 

و در جای دیگر, می افزاید: از جامی به آنها می نوشانند که آمیخته با «زنجبیل» است؛ 
(گرم کننده و نشاط آفرین) «و يمون فیها کأساً کان مراجها زتجیلا.(4) 

در آیات مورد بحث نیز خواندیم: جام هائی لبالب و زلال و دمادم دارند «و کاس دهاقا». 

و از همه مهم تر این که: «ساقی» این بزم روحانی» خدا است!! از دست قدرت او و از بساط 
لطف و مرحمتش بر می گیرند و می نوشند و مست جذبه عشق و معرفت او می شوند: «و 
سقاهم ریَهْم.(۵) 


خداوندا! به ما هم از آن شراب طهور مرحمت کن! 


۱ - ده آیه ۲۱۰ 
۲-صافات. آیات ۵ تا ٤۷.‏ 
۳-دهر آیه .۵ 
٤‏ ده آیه .۱۷ 


۵ ده آیه ۲۱. 
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۸ یوم يفوم لروح و المَلائكۀ صفاً لايتَكَلّمُون الا من أَذن له الرخمن 
و قال صواباً 
۹ لک الوم الحَق فُمَن شاء اتَحَذَ إلى ره ماب 
۰ انا آنذرناکم عذاباً قريباً وم نظ لد ما قَدَمَتا یداه و يمول 
" الکافر یا بی کشت نرب 


ترجمه: 

۸ - روزی که «روح» و «ملائکه» در یک صف می ایستند و هیچ یک. جز به اذن خداوند 
رحمان» سخن نمی گویند» و (آنگاه که می گویند) درست می گویند! 

۹ آن روز حق است: هر کس بخواهد راهی به سوی پروردگارش بر می گزیند! 

۰ و ما شما را از عذاب نزدیکی بیم دادیم این عذاب در روزی خواهد بود که انسان آنچه 
را از قبل با دست های خود فرستاده می بیند. و کافر می گوید: «ای کاش خاک بودم (و گرفتار 
تفسیر: 

کافران می گویند: ای کاش خاک بودیم! 

در آیات گذشته». قسمت های قابل ملاحظه ای از کیفرها و مجازات های طغیانگران و مواهب 
و پاداش های پرهیزگاران در روز رستاخیز بیان شد. 

در آیات مورد بحث» به معرفی آن روز بزرگ پرداخته. بخشی از اوصاف آن روز و حوادث آن 


را شرح می دهد. می فرماید: 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 


PDF.tarikhema.org 


1۹ 


تفسیر نمونه جلد بیست و ششم 


«اینها همه در روزی واقع می شود که روح و تمام ملائکه در یک صف به پا می خیزند. و هیچ 
یک جز به اذن خداوند رحمن سخن نمی گویند. و آن کس که سخن می گوید جز صواب و 
حق نمی گوید» (یوم يفوم الروخ و الاک صفاً یکمن الا من أَذِنَ له الرخمن و قال 
صوابا).(۱) 

بدون شک. قیام «روح» و «فرشتگان» در آن روز در یک صف. و سخن نگفتن جز به اذن 
خداوند رحمن, فقط برای اجرای فرمان او است. آنها در این جهان نیز «مدبرات امر» و مجری 
فرمان های او هستند و در عالم آخرت این امر آشکارتر. واضح تر و گسترده تر خواهد بود. 
در این که: مراد از «روح» در اینجا چیست؟ مفسران تفسیرهای زیادی ذکر کرده اند که در 
بعضی از تفاسیر به هشت احتمال بالغ می شود(۲) که مهم تر از همه تفسیرهای زیر است: 

۱ - منظور. مخلوقی است غیر از فرشتگان و برتر از همه آنها. 

۲ - منظور» «جبرئیل» امین پیک وحی خدا و واسطه میان او و پیامبران است» که بزرگترین 
فرشتگان می باشد. 

۳ منظور «ارواح انسان ها» است که همراه فرشتگان بپا می خیزند. 

٤‏ - فرشته ای است بالاتر از همه فرشتگان و برتر از «جبرئیل» و هم او بود که با انبیاء و 
امامان معصوم همراه بوده و هست. 

قابل توجه این که: «روح» در قرآن مجید گاه به صورت مطلق, و بدون هیچ قید ذکر شده و در 
این حال غالباً در برابر «ملائکه» قرار گرفته مانند: ترج 


۱- بسیاری از مفسران معتقدند: «یوّم) در این آیه ظرف است و متعلق به قعل «لایتکلَمُونْ» در 
آیه قبل است. این احتمال نیز وجود دارد که به تمام آنچه در آیات قبل آمده است متعلق باشد 
و در تقدیر چنین ات «کل ذلک یکون يوم يفوم الروح». 

۲ - تفسیر «قرطبی»». جلد ۰۱۰ صفحه ۱۹۷۷ 
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الْملانکهٌ و الروح الیّه: «فرشتگان و ددج به سوی او بالا می روند».(۱) 

همچنین: تترل الملانکه و الروح فیها بادن ون کل اش «(در شب قدر ملائکه و روح به 
فرمان پروردگارشان با هر چیزی نازل می شوند».(۲) 

در این دو آبه روجا بعد از «ملاثکه) ذکر شده» و در آبه مورد بحث» قبل از «ملائکه)» البته 
ممکن است این جدا شدن به عنوان یک فرد مشخص و بزرگ بوده باشد. و به اصطلاح ذکر 
(عام» بعد از «حاص» پا ذکر «خحاص» بعد از (عام» است. 

ام در بسیاری از آیانته (روح» با اضافه یا وصفی آمده اسننته مانند (روح القدس» در آبه: ل 
ترله روح الْمَدس من ریک بالخق: بگو روح القدس این قرآن را از سوی پروردگارت به حق 
نازل کرد»(۳) یا آیه: رل به الروح الا مین: «قرآن را روح الامین نازل کرده».(4) 

در بعضی از آیات خداوند «روح» را به خودش اضافه فرمود. می فرماید: و تفخت فيه من 
ژوحی: «در آدم از روح خودم دمیدم» (روح شریفی که به خاطر شرافت به ذات مقدس او 
اضافه شده)(۵) و در جای دیگر می فرماید: فارْسلنا لها ژوخنا: «ما به سوی مریم روح خود را 
فرستادیم».(1) 

به نظر می رسد: «روح» در این آیات که به صورت های متفاوتی بیان شده. معناهای متفاوتی 
داشته باشد که شرح هر کدام در ذیل همان آیات بیان شده است. 

ولی» آنچه از میان تفاسیر مختلف نسبت به آیه مورد بحث مناسب تر به نظر می رسد این 


است: منظور از «روح» در اینجا یکی از فرشتگان بزرگ الهی است 


۱ -معارج. آبه ۶ 
۲-قدر» آیه ٤.‏ 
۳-نحل» آیه ۱۰۲۰ 
شعراء آیه .۱۹۳ 


۵ - حجر آیه ۲۹۰ 
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که بر طبق بعضی از روایات حتی از «جبرئیل» پرتر است. چنان که در حدیثی از امام 
صادق(علیه السلام) می خوانیم: هو ملک أغظم من جیرائیل و میِکائیل: «او فرشته ای است 
بزرگتر از جبرئیل و میکائیل».(۱) 

و در تفسیر «علی بن ابراهیم» نیز آمده است: آلروح ملک أُغظّم من جبْرتيْل و میکاییل و كان ع 
رتسول اللّه و هو مَحالائْصَ(عليهم السلام): «روح فرشته ای است برتر از جبرئیل و میکائیل و او 
با رسول الله همراه بود و با امامان نیز همراه است».(۲) 

هر چند در بعضی از روایات در تفاسیر اهل سنت از پیغمبر اکرم (صلی الله عليه وآله) نقل 
شده که فرمود: روخ جد من جوم الله لیوا بمَلانکۀ هم رس و دی و آزجل, تم َرأ رم 
يفوم الرُوح و المَلائکة صقا قال هلاء جُند و هوّلاء جند؛ «روح لشکری از لشکریان خدا است 
که ملائکه نیستند» آنها دارای سر و دست و پا می باشند. پس از آن پیامبر(صلی الله عليه وآله) 
این آیه را تلاوت فرمود: یم یَمُوم الروح و الْمَلائْکَةٌ صفاً سپس افزود: اینها لشکری هستند و 
آنها لشکر دیگری».(۳)-(1) 

به هر حال» همان گونه که اشاره شد این مخلوق بزرگ الهی خواه از فرشتگان باشد. یا موجود 
دیگری, در قیامت همراه ملائکه آماده اطاعت فرمان او هستند. آری در آن روز عظیم که بدون 
اذن خداوند کسی حق سخن گفتن ندارد چنان هول و اضطراب محشر. همه را فرا گرفته که 
هیچ کس را یارای سخن گفتن نیست. و آنگاه که ذکری یا سخنی بگویند یا شفاعتی کنند. تنها 


به اذن پروردگار 


۱ - «مجمع البیان». جلد ۱۰ صفحه ۶۲۷ - «بحار الانوار» جلد ۲۵ صفحه .۶۷ 

۲ - تفسیر «علی بن ابراهیم». جلد ۲ صفحه .۲ ۶۰ 

۳ - تفسیر «در" المنثور». جلد ۰1 صفحه ۳۰۹ - «المیزان». جلد ۲۰ صفحه ۱۷۱ - «فتح القدیر). 
جلد ۵» صفحه ۳۷۱۰ 

۱۲ درباره روح انسان» تجرد و استقلال آن» بحث های مشروح و مفصلی در جلد‎ - ٤ 
صفحات ۲۵۰ تا ۲۹۹ (ذیل آیه ۸۵ سوره اسراء) آورده ایم.‎ 
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است» حمد و ثنای او می گویند و یا شفاعت برای آنها که شایسته شفاعتند. 

در حدیثی آمده است: از امام صادق(علیه السلام) درباره این آیه سژال کردند. فرمود: نکن و 
له المادونْ هم یوم القیامَة و الفائلون: «به خدا سوگند در روز قيامت به ما اجازه داده می شود 
و سخن می گوئیم». 

راوی سژال می کند: در آن روز شما چه می گوئید؟ فرمود: 

تمجد ربا و تصلی على نينا و نشفع لشیعتنا فلایرضٌا ربُنا: «پروردگارمان را تمجید و ستایش 
می کنیم» بر پیامبرمان درود می فرستیم» و برای پیروانمان شفاعت می کنیم. و خداوند شفاعت 
ما را رد نمی کند).(۱) 

از این روایت استفاده می شود: انبیاء و امامان معصوم نیز در صف فرشتگان و روح قرار 
می گیرند» و از کسانی که به آنها اجازه سخن گفتن و مدح و ثنای خداوند و شفاعت داده 
می شوت آنها هستند.(۲) 

تعبیر «صتوابا» دلیل بر این است که: اگر ملائکه و روح یا انبیاء و اولیاء برای کسانی شفاعت 


کنندء آن هم روی حساب است و بی دلیل نیست. 


پس از آن. به این روز بزرگ که هم روز قیام انسان هاء هم فرشتگان» و هم یوم الفصل و روز 
کیفر طاغین و پاداش متقین است اشاره کرده می فرماید: «آن روز حق است» (ذلک ايوم 
الخ 

«حَق» به معنی چیزی است که ثابت است. واقعیت دارد و تحقق می یابد. و این معنی درباره 
قیامت کاملا صادق است. به علاوه روزی است که «حق» هر کس به او داده می شود حقوق 
مظلومان از ظالمان گرفته خواهد شد و «حقایق» 


۱ - «مجمع البیان»» جلد ۱۰ صفحه ۶۲۷ - «بحار الانوار». جلد ۰۲۶ صفحه ۲۲۲۰ 


۲ - درباره «شفاعت»» شرائط. ویژگی ها و فلسفه آن. و همچنین پاسخ ایرادها و اشکالات 


مربوطه به آن بحث های مشروحی در جلد اول» ذیل آیه ۸ سوره «بقره») داشته ایم. 
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و اسرار درون به ظهور می پیوندد بنابراین روزی است به تمام معنی حق. 

و چون توجه به این واقعیت می تواند موثرترین انگیزه انسان برای حرکت به سوی پروردگارء 
و اطاعت فرمان او گردد. بلافاصله می افزاید: «پس هر کسی بخواهد. راهی به سوی 
یعنی» تمام اسباب این حرکت الهی فراهم است. راه و چاه ارائه شده انبیا به قدر کافی ابلاغ 
فرمان حق کرده اند. عقل انسانی نیز پیامبری از درون او است. سرنوشت طاغیان و پرهیزگاران 
نیز به خوبی تبیین شده. و «دادگاه» و «دادخواه» و «دادرس» نیز تعیین گردیده تنها چیزی که 
بافی مانده تصمیم قاطع انسان است که با استفاده از اختیاری که خدا به او داده است راه را 
برگزیند و پیش رود. 

«مآب» به معنی «محل بازگشت» و به معنی طریق و راه نیز آمده است. 

سپس به عنوان تأکید روی مسأله مجازات مجرمان و بیان نزدیک بودن آن روز بزرگ در برابر 
کسانی که آن را دور یا نسیه اش می پندارند. می افزاید: «ما شما را از عذاب نزدیکی بیم 
می دهیم» (إنا آنذرناکم عذاباً قريباً). 

چرا که عمر دنیا هر قدر باشد. در برابر عمر آخرت ساعتی بیش نیست» و نیز طبق ضرب 
المثل معروف عرب «هر چه قطعاً می آید نزدیک است» ل ما هو آت قریب! و لذا در آیات 
۵ تا ۷ «معارج» خداوند به پیامبرش می فرماید: فاصبر صَبْراً جمیلاً * انهُم يروه بعيداً # و نراه 
قریبا: «صبر کن صبری جمیل و خالی از هرگونه جزع و فزع * آنها آن روز را دور می بینند *# 
و ما نزدیک می بینیم». 

امیر مؤمنان علی(علیه السلام) نیز در این زمینه» می فرماید: کل آت ریب دان: «هر 
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چیزی که می آید قریب و نزدیک است».(۱) 

چرا نزدیک نباشد» در حالی که مایه اصلی عذاب الهی» اعمال خود انسان ها است» که هميشه 
با آنها است «و جهنم هم اکنون کافران را احاطه کرده» (و ان جهن لمُحیطهٌ بالکافرین).(۲) 

و از آنجا که در آن روز» گروه عظیمی غرق حسرت و اندوه شده نادم و پشیمان می گردند؛ 
حسرتی که به حالشان سودی نخواهد داشت و پشیمانی که نتیجه ای ندارد. به دنبال این 
هشدار می افزاید: «اين عذاب» روزی واقع می شود که انسان آنچه با دست خود از قبل 
فرستاده همه را می بیند. و کافر می گوید: ای کاش خاک بودم» (يَوم يَنْظر لمَرء ما قلعت یداه 
و ول الکافر با نی کنته ترابا). 

جمعی از مفسران جمله «یَنْظُر را در این آیه به معنی «یِنتَظر» تفسیر کرده و گفته اند: منظور 
این است که انسان در آن روز در انتظار جزای اعمال خویش است. 

و بعضی» آن را به معنی «نگریستن به نامه اعمال و ملاحظه حسنات و سیثات» دانسته اند. 

و نیز استمال داده شده که منظورء مشاهده پاداش و کیفر اعمال است. 

این تفسیرها همه از اینجا ناشی شده که آنها به مسأله حضور و تجسم اعمال آدمی در آن روز 
کمتر توجه داشته اند. و الا با توجه به این واقعیت مفهوم آیه روشن است. و نیاز به هیچ گونه 
تقدیر و تأویلی ندارد. 

توضیح این که: از آیات مختلف قرآن و روایات اسلامی استفاده می شود: اعمال انسان در آن 


روز به صورت های مناسبی مجسم شده و در برابر او ظاهر 


۱- «نهج البلاغه). خطبه ۱۰۳۰ 
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می شوند. او به راستی اعمال خویش را می بیند. و از مشاهده منظره اعمال بدش در وحشت و 
ندامت و حسرت فرو می رود و از دیدن اعمال حسنه اش شاد و مسرور می گردد» و اصولاً 
یکی از بهترین پاداش های نیکوکاران» و یکی از بدترین کیفرهای بدکاران همین اعمال مجسم 
آنها است که همراهشان خواهد بود. 

در آیه 44 سوره «کهف» می خوانیم: و وجدوا ما عَیلوا حاضراً «آنچه را انجام داده بودند 
حاضر می بینند» و در آخرین آیات سوره «زلزله» آمده است: فمن يَعْمَل مثقال در حرا ره # 
و من يعمل مثقال رَه شرا یره «هر کس به اندازه ذره ای کار نیک کرده باشد آن را می بیند * 
و هر کس به اندازه ذره ای کار بد کرده باشد آن را نیز می بیندا. 

و این» از شگفتی های عالم قیامت است که اعمال آدمی در آنجا مجسم می گردد و انرژی ها 
تبدیل به ماده شده جان می گیرد. 

تعبیر به: مت يَداه: «دو دست او آن را از پیش فرستاده» به خاطر آن است که: انسان غالب 
کارها را با دست انجام می دهد. ولی مسلماً منحصر به اعمال دست نیست» بلکه آنچه با زبان, 
چشم و گوش نیز انجام می دهد همه مشمول این قانون است. 

قرآن» قبل از رسیدن آن روز به ما هشدار داده می گوید: «باید هر کس بنگرد که برای آن روز 
چه از پیش فرستاده»؟ (ولتنظر تقر ما قَدشتا نغد).(۱) 

به هر حال» کفار بعد از آن که اعمال تمام عمر خود را همه در برابر خویش حاضر می بینند. 
آن چنان در اندوه و حسرت فرو می روند که می گویند: 


ای کاش! خاک بودیم! 


۱ حشر آیه ۱۸. 
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ای کاش! از آغاز از مرحله خاک فراتر نمی رفتیم» و از جمادی نامی» و از نامی حیوان و از 
حیوان سر از انسان بیرون نمی آوردیم. 

و ای کاش! بعد از آن که انسان شدیم و مردیم. هرگز پس از مردن و خاک شدن زندگی 
تازه ای در رستاخیز نمی یافتیم! 

لبته. آنها می دانند خاک هم از آنها بهتر است: چرا که خاک یک دانه می گیرد و گاه صدها 
دانه پس می دهد. خاک منبع انواع مواد غذائی و معادن و سایر برکات است» خاک بستر انسان 
و گاهواره زندگی او است. و بی آن که کمترین ضرری داشته باشد. آن همه فایده دارد. اما آنها 
یکی از فوائد خاک را ندارند ولی معدن ضررهای بسیارند. 

آری. کار انسانی که اشرف مخلوقات است. گاه بر اثر کفر و گناه به جائی می رسد که آرزو 
می کند در صف یکی از موجودات بی روح و پست باشد. 

در آیات قرآن می خوانیم: کفار و مجرمان هنگامی که صحنه قیامت و دادرسی پروردگار و 
جزای اعمال را مشاهده می کنند» عکس العمل های مختلفی نشان می دهند که همگی حکایت 
از شدت تأثر و تأسف آنها می کند. 

گاه» می گویند: «وای بر ما از این حسرت که در اطاعت فرمان خدا کوتاهی کردیم» (یا 
خسرتی علی ما فرطت فی جنب الٍَ.(۱) 

گاه. می گویند: ار باز گردان تا عمل صالح کنیم) (قارجغنا تَعْمَل صالحا).(۲) 
و گاه می گویند: «ای کاش خاک بودیم و هرگز زنده نمی شدیم» همان گونه که در آیات مورد 


تحت اه اسشت. 


۱ -زمر» آیه .۵7 


۲-الم سجده آیه ۱۲. 
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نکته: 

راه حل روشن برای مسأله «جبر و اختیار» 

این مسأله» از قدیمی ترین مسائلی است که در میان دانشمندان مطرح بوده» گروهی طرفدار 
آزادی اراده انسان» و گروهی طرفدار جبر بوده اند. و هر کدام دلائلی برای اثبات مقصد خود 
ذکر کرده اند. 

ولی» جالب این است که: هم «جبریین» و هم «طرفداران اختیار» در عمل» اصل اختیار و آزادی 
اراده را به رسمیت شناخته و پذیرفته اند» يا به تعبیر دیگر: تمام این جر و بحث ها در داثره 
مباحث علمی بوده نه در مقام عمل» و این به خوبی نشان می دهد: اصل» آزادی اراده و اختیار 
فطری همه انسان ها است» و اگر پای وسوسه های مختلف پیش نیاید. همه طرفدار اصل 
آزادی اراده اند. 

این وجدان عمومی و فطرت همگانی که یکی از روشنترین دلائل اختیار است» به صورت های 
گوناگونی در زندگی انسان تجلی می کند: زیرا اگر انسان خود را در اعمالش مجبور 
می دانست. و اختیاری برای خود قائل نبود چرا: 

۱ - گاه» به خاطر اعمالی که انجام داده و يا به خاطر اعمالی که انجام نداده پشیمان می شود. و 
تصمیم می گیرد در آینده از تجربه گذشته استفاده کند. این حالت ندامت برای طرفداران عقیده 
جبر فراوان است. اگر اختیاری در کار نیست ندامت جرا؟! 

۲ -بدکاران را همه ملامت و سرزنش می کنند» اگر جبر است سرزنش چرا؟ 

۳ - نیکو کاران را مدح و تمجید و ستایش می نمایند. 

٤‏ - در تربیت و تعلیم فرزندان می کوشند تا آنها سعادتمند شوند. و اگر همه مجبورند تعلیم 


چه مفهومی دارد؟ 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 


PDF.tarikhema.org 


۷۸ 


تفسیر نمونه جلد بیست و ششم 


۵ - برای بالا بردن سطح اخلاق جامعه, همه دانشمندان بدون استثنا تلاش دارند. 

1 -انسان از خطاهای خود توبه می کند. با قبول اصل جبر توبه معنی ندارد. 

۷-انسان بر کوتاهی هائی که کرده حسرت می خورد. چرا؟ 

۸ - در تمام دنیاء بدکاران و مجرمان را محاکمه می کنند و آنها را تحت بازپرسی شدید قرار 
می دهند. کاری که از اختیار بیرون است. بازیرسی و محاکمه ندارد. 

٩‏ - در همه دنیا و میان تمام اقوام اعم از خداپرستان و مادیین» برای مجرمان مجازات قائلند. 
مجازات بر کاری که مجبور بوده چرا؟! 

۰ - حتی طرفداران مکتب جب هنگامی که کسی به منافع و حیثیت آنها تجاوز کند فریاد 
می کشند و او را مقضر می شمارئد و به دادگاه می کشانندا 

خلاصه» اگر راستی انسان از خود اختیاری ندارد پشیمانی چه معنی دارد؟ 

ملامت و سرزنش برای چیست؟ آیا می شود کسی را که دستش بی اختیار مرتعش و لرزان 
است ملامت کرد؟ 

چرا نیکوکاران را مدح و تشویق می کنند. مگر از خود اختیاری داشته اند که با تشویق به کار 
نیک ادامه دهند؟ 

اصولاٌ با پذیرش تأثیر تعلیم و تربیت» جبر مفهوم خود را از دست خواهد داد. 

و از این گذشته. مسائل احلاقی بدون قبول آزادی اراده ابداً مفهومی ندارد. 

اگر ما در کارها مجبوریم» توبه یعنی چه؟ حسرت خوردن چرا؟ محاکمه شخص مجبور از 
ظالمانه ترین کارها است» و مجازات او از محاکمه اش بدتر. 

همه اینها نشان می دهد که: اصل آزادی اراده» فطری همه انسان ها و موافق وجدان عمومی 
بشر است. نه تنها عوام» که همه خواص و همه فلاسفه در عمل چنین اند. و حتی جبری ها در 


عمل اختیاری هستند: «لجیریون اختیاریُون من 
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تقیش لاتَعْلَمُون»! 

و جالب این که: قرآن مجید نیز کراراً روی همین مسأله تکیه کرده نه تنها در آیات مورد بحث 
می فرماید: قمر شاء ابعد إلى وله مایا «هر کس بخواهد می تواند راهی را به سوی 
پروردگارش بر گزیند). 

بلکه» در آیات دیگر نیز روی مشیت و اراده انسان بسیار تکیه کرده است» که ذکر همه آنها 
طولانی می شود تنها به سه آیه زیر اکتفا می کنیم: 

۱ -ّا هیناه السّبیل اما شاکراً و ما کقور: «ما راه را به انسان نشان دادیم خواه پذیرا شود و 
e‏ گردد ا و کفران نماید».(۱) 

۲ - و در آیه ٩‏ سوره «(کهف» می فرماید: فش شاه فلزمن و من شاء فليكفر: (هر کس 
می خواهد ایمان بیاورد و هر کس نمی خواهد راه کفر پیش گیرد» (ولی بدانند ما برای کافران 
آتش عظیمی فراهم ساخته ایم). 

۳ -و نیز در آیه ۲۹ «دهر» می خوانیم: ان هذه تذکِرة فمَن شاء انح إلى ره سبیلا «اين 
تذکری است. هر کس بخواهد راهی به سوی پروردگارش انتخاب می کند». 

سخن درباره مسأله جبر و تفویض بسیار طولانی است. و در این زمینه کتاب ها یا مقاله ها 
نوشته شده. آنچه در بالا گفته شد تنها نگاهی به این مسأله از زاویه «قرآن» و «وجدان» بود و 
این کلام را با بادآوری یک «نکته مهم پایان می دهیم: 

طرفداری گروهی از مسأله جبر تنها به خاطر پاره ای از مشکلات فلسفی و استدلالی نبوده 
بلکه» عوامل مهم روانی و اجتماعی دیگری بدون شک در پیدایش و ادامه این عقیده دخالت 
داشته است. 


بسیاری از افراد. عقیده به «جبر» يا «سرنوشت جبری» يا «قضا و قدر) به 


۱ -دهر آیه ۳. 
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معنی جبری آن را که همه ریشه های مشترکی دارند. به خاطر فرار از زیر بار مسئولیت ها 
پذیرفته اند. 

یا این عقیده را پوششی برای شکست ها و ناکامی های خود که بر اثر کوتاهی و سهل انگاری 
حاصل شده قرار داده اند. 

و یا پوششی برای هوس های سرکش خویش که «می خوردن ما را حق 

ز ازل می دانسته و ما برای این می» می خوریم که علم خداوند جهل نشود! 

گاه» استعمارگران برای درهم کوبیدن مقاومت مردم. و خاموش کردن آتش قهر ملت ها با 
توسل به این عقیده خود را بر همه تحمیل می کردند که» سرنوشت شما از اول همین بوده و 
غیر تسلیم و رضا کو چاره ای؟! 

با قبول این مکتب. اعمال همه جنایتکاران موجه می شود و گناه همه گنهکاران توجیه منطقی 


می یابد» و فرقی میان مطیع و مجرم باقی نخواهد ماند. 

خداوندا! ما را از این عقاید انحرافی و پی آمدهای آن حفظ فرما! 

لطف تو دوخته است! 

بارالها! آن روز که همه اعمالمان را با چشم خود می بینیم ما را شرمنده و شرمسار مفرما! 


آمین يا زب العالمین 


پایان سوره نبأ(۱) 
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سوره نازعات 


این سوره» در «مکه) نازل شده و دارای او آیه است 
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محتوای سوره نازعات 

این سوره. همانند سوره «نبأً» بر محور مسائل «معاد» دور می زند. و روی هم رفته در شش 
بان اه نی رد 

۱ - نخست. با قسم های م کدی که ارتباط با مسأله معاد دارد. روی تحقق این روز بزرگ 
تکیه و تأکید می کند. 

۲ - در مرحله بعد به قسمتی از مناظر هول انگیز و وحشتناک آن روز اشاره می نماید. 

۳ - در بخش دیگر, اشاره کوتاه و گذرائی به داستان «موسی»(علیه السلام) و سرنوشت 
«فرعون» طغیانگر دارد که هم مایه تسلی خاطر پیامبر(صلی الله عليه وآله) و مزمنان است» هم 
هشداری به مشرکان طغیانگر و هم اشاره ای است به این که: انکار معاد انسان را به چه 
گناهانی آلوده می کند. 

٤‏ - در بخش بعد. نمونه هائی را از مظاهر قدرت خداوند در آسمان و زمین که خود دلیلی 
است برای امکان معاد و حیات بعد از مرگ بر می شمرد. 

۵ بار دیگرء به شرح قسمتی دیگر از حوادث وحشتناک آن روز بزرگ و سرنوشت طغیانگران 
و پاداش نیکوکاران می پردازد. 

7 - سرانجام» در پایان سوره بر این حقیقت تأکید می کند که: هیچ کس از تاریخ آن روز با 
خبر نیست, ولی همین اندازه مسلّم است که نزدیک است. 


انتخاب نام «نازعات» برای این سوره به خاطر نخستین آیه آن است. 
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فضیلت تلاوت این سوره 

در حدیثی از پیغمبر اکرم(صلی الله عليه وآله) آمده است: من قرأ سُورة و النازعات لم یَکنحبْنه 
و حسابه یوم الْقيامة الا كقدر صلا مَكُتوبَة حَتى بدخل الجن «کسی ا نازعات را 
بخواند توقف و سا او ۳ روز قیامت تنها به اندازه خواندن یک نماز روزانه است» و بعد 
از آن وارد بهشت می شود».(۱) 

امام صادق(علیه السلام) می فرماید: من قراً و النازعات لم شتا الا ریان» و لم یه الله الا 
ریّان» و لم يله الْجَةٌ الا ریان: «کسی که این سوره را بخواند سیراب از دنیا می رود» و 
خداوند او را سیراب اور می کند. و سیراب وارد بهشت می سازد» (سیراب از رحمت 
بی پایان حق).(۲) 

مسلّم است. کسی که محتوای این سوره را - که آیات تکان دهنده اش ارواح خفته را بیدار و 
متوجه وظائف خود می سازد - در جان خویش پیاده کند. از چنان پاداش هائی برخوردار 
خواهد شد نه آنها که فقط به خواندن الفاظ قناعت می کنند. 


او ۲ - (مجمع البیان»» جلد ۰۱۰ صفحه ۶۲۸. 
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۱ و النازعات غرقا 
۲ و لتاشطات تشطا 
۳ و الستابحات سبح 
4 ا 


۵ه فالمدیرات أمْراً 


ترجمه: 

به نام خداوند بخشنده بخشایشگر 

۱-سوگند به فرشتگانی که (جان جرمان را) می گیرند. 
۲ -و (روح مؤمنان را) با مدارا می ستانند. 

۳-و (در اجرای فرمان) با سرعت حرکت می کنند. 

٤‏ -و بر یکدیگر سبقت می گيرند. 

۵-و آنها که امور را تدبیر می کنند! 

تفسیر: 

سوگند به این فرشتگان پر تلاش 

در این آیات. به پنج موضوع مهم قسم یاد شده. و هدف از این سوگندها بیان حقانیت و تحقق 
مسأله معاد و رستاخیز است» می فرماید: 
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اسو گند به آنها که به سختی می کشند و بر می کنند» زر النازعات عر فا: 
«و سوگند به آنها که به راحتی جدا می سازند» (و التاشطات نشطا). 

«و سوگند به آنها که به سرعت حرکت می کنند» رو السّابحات سبحا). 
«و آنها که به خوبی سبقت می گیرند» (فالستابقات ستقأّ 


«و آنها که امور را تدبیر می کنند» (فالمُدیُرات أمراً). 

پیش از آن که به تفسیر این آیات بپردازيم باید معانی لغاتی که در آنها به کار رفته دقیقاً روشن 
شود. 

«نازعات» از ماده «نزع) به معنی چیزی را از جا بر کندن و پا کشیدن است. مانند کشیدن کمان 
به هنگام پرتاب تیر» و گاه این واژه در امور معنوی نیز به کار می رود مانند: «نزع» عداوت يا 
محبت از قلب» به معنی برکندن آن.(۱) 

«غرق» با فتح را (بر وزن شفق) به گفته بسیاری از ارباب لغت در اصل به معنی فرو رفتن در 
آب است. و گاه به معنی گرفتاری شدید در یک حادثه و بلا نیز آمده. 

و «غرق» (بر وزن فرق) به گفته «ابن منظور» در «لسان العرب» اسمی است که جانشین مصدر 
شده و به معنی «اغراق» است» و اغراق در اصل به معنی کشیدن کمان تا آخرین نقطه ممکن 
است» سپس به معنی مبالغه در هر کار آمده. 


و از اینجا به خوبی روشن می شود که: آنچه در آیه فوق آمده به معنی غرق 


۱ -«مفردات راغب». ماده (نزع). 
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AY 


تفسیر نمونه جلد بیست و ششم 


شدن نیست» بلکه به معنی انجام یک کار تا سر حلا ممکن است.(۱) 

«ناشطات» از ماده «نشط» (بر وزن هشت) در اصل به معنی گشودن گره هائی است که به 
آسانی باز می شود. و به چاههائی که عمق کمی دارد و دلو به آسانی و با یک حرکت از آن 
بیرون می آید «انشاط» گفته می شود و به شترهائی که با اندک اشاره ای به سرعت حرکت 
می کنند نیز «نشیطة» می گویند. و لذاء به طور کلی این واژه در هر گونه حرکتی که با سهولت 
انجام می شود به کار می رود. 

(سابحات» از ماده «سبح» (بر وزن سطح) به معنی حرکت سریع در آب پا در هوا است. لذاء در 
مورد شنا کردن در آب و یا حرکت سریع اسب و با سرعت به دنبال کاری رفتن گفته 
می شود. 

(تسبیح» که به معنی پاک شمردن خداوند از هر عیب و نقص است نیز از همین معنی گرفته 
شده گوئی کسی که تسبیح می گوید با سرعت در عبادت پروردگار به پیش می رود. 
«سابقات» از ماده «سبقت» به معنی پیشی گرفتن است» و از آنجا که پیشی گرفتن معمولاً بدون 
سرعت ممکن نیست. گاه از این ماد مفهوم سرعت نیز استفاده می شود. 

«مدیرات» از ماده «تدبیر» به معنی اندیشیدن در مورد عاقبت چیزی است. و از آنجا که 
عاقبت اندیشی و آینده نگری سبب سامان یافتن کار به نحو احسن می گرد واژه «تدبیر» در 
این معنی نیز به کار می رود. 

اکنون, با توجه به آنچه در معنی لغات این آیات گفته شد. به سراغ تفسیر آنها می رویم. 


۱ - به کتاب «لسان العرب»» تفسیر «مجمع البیان» و تفسیر «کشاف» و کتاب (مجمع البحرین) 


مراجعه شود. 
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۸۸ 


تفسیر نمونه جلد بیست و ششم 


این سوگندهای پنجگانه که در ابتدا در هاله ای از ابهام فرو رفته ابهامی که انگیزه «اندیشه» 
بیشتر و عمیق تر» و سبب جولان ذهن و فکر و دقت و بررسی است. اشاره به چه کسان يا 
مفسران درباره آن بسیار سخن گفته اند » و تفسیرهای فراوانی دارند که عمدتا بر سه محور 
دور می زند: 

۱ - منظور از این سوگندهاء «فرشتگانی» است که مأمور قبض ارواح کفار و مجرمانند که آنها 
و فرشتگانی که مأمور قبض ارواح مژمنانند. که با مدارا و نرمش و نشاط آنها را جدا 
و فرشتگانی که در اجرای فرمان الهی با سرعت حرکت می کنند. 

سپس بر یکدیگر پیشی می گیرند. 

۲ - این سوگندها اشاره به «ستارگان» آسمان است که پیوسته از افقی کنده می شوند و به افق 
دیگری رهسپار می گردند. 

گروهی آرام حرکت می کنند. و گروهی به سرعت راه می سپرند. 

و بر یکدیگر پیشی می گيرند. 

و سرانجام با تأثیراتی که این کواکب دارند (تأثیراتی همچون تأثیر نور آفتاب و ماه در کره 
زمین) امور جهان را به فرمان خدا تدبیر می کنند. 

۳ - منظون جنگجویان يا اسب های مجاهدان راه خدا است که از خانه ها و وطن های خود 


به شدت بر کنده می شوند. 
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۸۹ 


تفسیر نمونه جلد بیست و ششم 


سپس. با نشاط و نرمی راه میدان نبرد را پیش می گیرند. 

و بر یکدیگر سبقت می گيرند. 

و امور جنگ را تدبیر و اداره می کنند. 

گاه» بعضی از مفسران این تفسیرها را به هم آمیخته» قسمتی از سوگندهای پنجگانه را از یک 
تفسیر و قسمت دیگر را از تفسیر دیگر گرفته اند. ولی اصول. همان تفسیرهای سه گانه فوق 
است.(۱) 

البته» میان این تفسیرها تضادی وجود ندارد» و ممکن است آیات فوق اشاره به همه اینها باشد» 
ولی در مجموع» تفسیر اول با توجه به نکاتی که ذیلاً گفته می شود از همه مناسب تر است: 
نخست» تناسب با روز قیامت است که سوره در مجموع ناظر به آن می باشد و دیگرء تناسب 
با آیات مشابه آن در آغاز سوره «مرسلات» است. 

و سوم این که: جمله «و الْمُدبٌرات آفرا» بیشترین تناسب را با فرشتگان دارد که به فرمان خدا 
تدبیر امور جهان می کنند. و لحظه ای از انجام اوامر او سر باز نمی زنند: «لایَسبمَونه بقل و 
هم بأره یعْمَونْ»(۲) به خصوص این که: مسأله تدبیر امور در اینجا به صورت مطلق ذکر شده 


و هیچ قید و شرطی در آن نیست. 


۱ - بعضی احتمال چهارمی داده اند که: منظور در تمام این سوگندها حرکت های «طبیعی» 
ارادی و «صنعتی» موجودات جهان است. فی المثل. یک نطفه در حرکت طبیعی خود. نخست. 
از جای اصلی که صلب پدر است کنده می شود. بعد. که در رحم مادر قرار گرفت مسیر خود 
را به نرمی ادامه می دهد سپس» سرعت می گیرد. و مواد حیاتی نطفه بر یکدیگر پیشی 
می گیرند و سرانجام انسان کاملی را می سازند و او را تدبیر می کنند. و در حرکات ارادی نیز 
انسان در ابتدا تصمیم می گیرد. سپس به آرامی راه می افتد. بعد سرعت می گیرد» سپس سعی 
می کند در مسیر خود بر دیگران سبقت جوید. و سرانجام به تدبیر امر خویش و زندگی 
اجتماعی می پردازده همچنین وسائل صنعتی مانند هواپیماها در حرکت خود این مراحل را طی 
س کل اا این ا دل ور نداود): 

۲-البیاء آیه ۲۷. 
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از همه اینها گذشته» روایاتی از ائمه معصومین در تفسیر این آیات نقل شده که مناسب با 
همین معنی است از جمله: 

در روایتی از علی(علیه السلام) می خوانیم که در تفسیر «و النازعات عرقاً» فرمود: «منظور 
فرشتگانی است که ارواح کفار را از بدن هایشان به شدت بیرون می کشند. آن چنان که 
تیرانداز کمان را تا آخرین مرحله می کشد».(۱) 

شبیه همین معنی از آن حضرت(علیه السلام) در تفسیر «و التاشطات» و نیز تفسیر «و 
السابحات» و «الْمَدیرات» نقل شده است.(۲) 

البته» می توان همین تفسیر را به صورت کلی تر و عمومی تری بیان کرد که: مسأله قبض 
ارواح مژمنان و کفار یکی از مصادیق آن باشد. نه تمام محتوای آن» به این ترتیب که: گفته 
شود: منظور از این سوگندها در مجموع فرشتگان است. در رابطه با اجرای کل فرمان های 
الهی که اجرای این فرمان ها در پنج مرحله تحقق می یابد. 

اول» حرکت نخستین به دنبال تصمیم گیری قاطع. 

و بعد. مرحله راه افتادن آرام. 

و سپس سرعت گرفتن» و پیشی جستن. 

و در نهایت» تدبیر امور و سامان دادن به کارها است. ولی» به هر حال» برنامه فرشتگان در 
زمینه قبض ارواح کفار و مژمنان یکی از مصادیق این مفهوم کلی است. و زمینه ساز بحث های 


آینده این سوره درباره معاد محسوب می شود. 


۱ -«نور الثقلین»». جلد ۵. صفحه ۰14۷ حدیث .۶ 
۲ -«نور الت لنقلین». جلد ۵ صفحه 24۹۷ احادیث ۷و ۸و ۲ 
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۹۱ 


زه تفسير نمونه جلد ید پیست و ششم 


پاسخ به دو سوال 

در اینجا دو سوال باقی می ماند: نخست این که: «نازعات» و «ناشطات» جمع های مؤنث اند. 
به چه مناسبت در اینجا به کار رفته؟ 

دیگر این که: سه سوگند اول با واو قسم شروع شده. ولی در چهارمین و پنجمین سوگند. «ف» 
جانشین آن گشته است که برای عطف یا تفریع است؟ 

در پاسخ سوال اول بايد به این نکته توجه داشت که: «نازعات» جمع «نازعة» به معنی طایفه و 
گروهی از فرشتگان است که این برنامه را انجام می دهند. همچنین «ناشطات» و بقیه این 
صیفه های جمع و از آنجا که طایفه منث لفظی است جمع آن به همین صورت بسته شده. 
و در پاسخ سال دوم می توان گفت: سبقت جستن نتیجه حرکت سریع است که از 
«سابحات» استفاده می شود و تدبیر امور نیز نتیجه ای است برای مجموع این حرکت. به 
همین لحاظ با حرف «فاء» شروع شده است. 

آخرین سخن که در اینجا باید گفته شود. این است که: همه این سوگندها برای بیان مطلبی 
است که صریحاً در آیه ذکر نشده ولی از قرینه مقام. و همچنین از آیات بعد به خوبی روشن 
می شود. هدف این است که بگوید: سوگند به این امور که همه شما سرانجام مبعوث و 


محشور می شوید و قیامت و رستاخیز حق است».(۱) 


۱ و در تقدیر جنير" است: رن یت یوم القيامَة ول اتخفرن و لتخاستین: 
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۹۲ 


زه تفسير نمونه جلد ید پیست و ششم 


٦‏ یوم ترجف الراجفة 

۷ تتبغها الرادفهً ۱ 

۸ قلوب ومذ واجفهً 

٩‏ آتصار‌ها حاشعا 

۰ َفُولونْ أ نا لمرذودون فى الحافرة 
۱ أ إذا کنا عظاماً نخرةٌ 

۱۲ قالوا تلک اذا کر ا٤‏ 

۳ اّما ھی جر وه 

۱۶ اذا هم بالتاهرة 


ترجمه: 

7 آن روز که زلزله ای همه چیز را بلرزاند. 

۷-و از پی آن» حادثه دومین رخ می دهد. 

۸ -دل هائی در آن روز سخت مضطرب است. 

٩و‏ چشم های آنان فرو افتاده! 

۰ -می گویند: «آیا ما به زندگی باز می گردیم؟! 

۱ - آیا هنگامی که استخوان های پوسیده ای شدیم (ممکن است زنده شویم)»؟! 
۲ - می گویند: «اگر قیامتی در کار باشد. بازگشتی است زیانبار»! 

۳ - ولی این بازگشت تنها با یک صیحه عظیم است! 


۶ - ناگهان همگی بر عرصه زمین ظاهر می گردند! 
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۹۳ 
تفسیر نمونه جلد بیست و ششم 

تفسیر: 

معاد تنها با یک صیحه عظیم رخ می دهد! 

بعد از آن که با قسم های مؤکد وقوع قیامت به عنوان یک امر حتمی در آیات گذشته بیان شد 
در آیات مورد بحث. به شرح بعضی از نشانه ها و حوادث این روز بزرگ می پردازد؛ 
می فرماید: «اين بعث و رستاخیز در روزی واقع می شود که زلزله وحشتناک» همه چیز را به 
لرزه در می آورد» (یَوم ترجف الرَاجفة). 

«راجفه» از ماده «رجف» (بر وزن کشف) به معنی اضطراب و لرزه شدید است. و از آنجا که 


اخبار فتنه انگیز مايه اضطراب جامعه می شود به آن «اراجیف» می گویند. 


(سپس دومین حادثه عظیم رخ می دهد (تتبَغهًا الرادفدٌ). 

«رادفه» از ماده «ردف» (بر وزن حرف). به معنی شخصی یا چیزی است که به دنبال دیگری 
قرار می گیرد» و لذا به شخصی که دنبال سر دیگری سوار بر مرکب می شود. ردیف 
می گویند. 

شیپور فنای جهان و زلزله نابودی دنبا است» و «رادفه» اشاره به صیحه دوم پا نفخ صور ثانی 
است که: نفخه حیات. رستاخیز و بازگشت به زندگی جدید است.(۱) 

بنابراین» آیات شبیه چیزی است که در آیه 7۸ سوره «زمر» آمده است: و نفخ فى الصنور فصتعق 


من فی السَماوات و من فی الأ ررض الا من شاء الله تم 


۱ - بايد توجه داشت: ماده «رجف» هم به صورت فعل متعدی» و هم به صورت لازم آمده 
است. در صورت اول «راجفه» به معنی همان زلزله عظیمی است که زمین و همه موجودات را 
به لرزه در می آورد. و در صورت دوم «راجفه» به معنی خود زمین است که به لرزه در می آید 
(دقت کنید). 
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1٤ 


تفسیر نمونه جلد بیست و شث 


تفخ فیه آخری فاذا هم قیام بَنظرون: «در صور دمیده می شود و تمام کسانی که در آسمان ها و 
زمین هستند مدهوش می شوند و می میرند» مگر آنها که خدا بخواهد» سپس بار دیگر در صور 
دمیده می شود ناگهان همه به پا می خیزند و در انتظار حسابند). 

بعضی نیز گفته اند: «راجفه» اشاره به زلزله ای است که زمین را متلاشی می کند و «رادفه» 


زلزله ای است که آسمان ها را درهم می ریزد. ولی تفسیر اول صحیح تر به نظر می رسد. 


از آن پس» می افزاید: «دل هائی در آن روز سخت مضطرب است» (قلوب پومئذ واجفة). 

دل های مجرمان. گنهکاران و طغیانگران همه به شدت می لرزد. و نگران حساب. جزا و کیفر 
است. 

«واجفه» از ماده «وجف» (بر وزن حذف). در اصل به معنی سرعت سیر اي و او فا 
البِعیْر» در جائی گفته می شود که: انسان شتر را با سرعت به حرکت در آورد. و از آنجا که 
حرکت سریع باعث لرزه و اضطراب است. این واژه در معنی «شدت اضطراب» نیز به کار 


می رود. 


این اضطراب درونی» به قدری شدید است که آثار آن در تمام وجود گنهکاران ظاهر می شود 
لذا در آیه بعد می افزاید: (چشم های آنان از شدت ترس فرو افتاده و خاضع است» (اتصارها 
خاشعَه.(۱) 


۱ - ضمیر در «آبصار‌ها» به «قلوب» برمی گردد که در اینجا به معنی «نفوس و ارواح» است» و 
این اضافه به خاطر آن است که تأثرات حواس انسان همه از روح و جان آدمی است» و منبع 


اضطراب و وحشتی که در چشمان است همه وحشتی است که بر روح سایه افکنده. 
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تفسیر نمونه جلد بیست و شث 


در آن روز چشم ها به گودی می نشیند. از حرکت باز می ایستد و خیره می شود. و گوئی 


دید خود را از شدت ترس از دست می دهد. 


آنگا» سخن را از قیامت به دنیا می کشاند و می فرماید: «با این همه آنها در این دنیا می گویند: 
آیا ما بار دیگر به زندگی باز می گردیم»؟! (یقولُونْ أ نا لمردودون فى الحافرة). 

«حافره» از ماده «حفر» در اصل به معنی کندن ا است» و اثری که از آن باقی می ماند 
(حفره» نامیده می شود. سم اسب را «حافر» می گویند. چون زمین را حفر می کند. سپس 
«حافره» به عنوان کنایه در حالت نخستین استعمال شده: زیرا انسان از راهی که می رود. زمین 
را با پای خود حفر می کند و جای پای او باقی می ماند. و هنگامی که باز می گردد در همان 


(حفره های نخستین») گام می نهد و لذا این واژه به معنی «حالت اول» آمده ابتتا( ۱) 


آیه بعد. ادامه سخنان آنها را نقل کرده می گوید: «آیا هنگامی که ما به صورت استخوان های 
پوسیده و پراکنده ای در آمدیم بار دیگر به زندگی باز می گردیم»؟! (أ إذا کنا عظاماً نَخرة.(۲) 
اين. همان چیزی است که همواره منکران معاد روی آن تکیه می کردند» و می گفتند: باور 
کردنی نیست استخوان پوسیده بار دیگر لباس حیات در تن بپوشد: چرا که فاصله ميان آن و 
یک موجود زنده را بسیار زیاد می دیدند. در حالی که فراموش کرده بودند در آغاز نیز از همان 


خاک آفریده شده اند. 


۱ - بايد توجه داشت: اسم فاعل در اینجا به معنی اسم مفعول و «حافرة» به معنی «محفوره) 
است. 
۲ - این جمله محذوفی دارد و در تقدیر چنین است: أ ذا کنا عظاماً نخرة نرد آخیاء» يا «ثنا 


[ لمَبغو تون». 
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«نخرة) «صفت مشبهه» است از ماده «نخر» (بر وزن نخل و همچنین بر وزن شجر) در اصل به 
معنی درخت پوسیده و تو خالی است» که وقتی باد بر آن می‌وزد صدا می کند. و لذا به صدائی 
که در بینی می پیچد «نخیر» می گویند. سپس این کلمه در مورد هر موجود پوسیده و متلاشی 


شده به کار رفته است. 


منکران معاد. به این هم قناعت نمی کنند. بلکه به استهزای «معاد» برخاسته و به عنوان مسخره 
«می گویند: اگر قیامتی در کار باشد بازگشتی است زیانبار و وضع و حال ما در آن روز سخت 
و دردناک خواهد بود»! (قالوا تک إذاً ره حاسرة). 

احتمال دیگری که در تفسیر این آیه است این که: آنها از روی جد و نه از روی استهزاء این 
سخن را می گویند. و مقصودشان این است که اگر بازگشتی در کار باشد یک بازگشت 
تکراری» بیهوده. بلکه زیانبار است» اگر زندگی خوب است چه بهتر که خداوند همین را ادامه 
دهد. و اگر بد است باز گشت برای چیست؟ 

جمله «أ نا لمَردُودون فی الحافر» با توجه به این که: «حافرٌ» به معنی چاله و گودال است نیز 
می تواند قرینه ای برای این تفسیر باشد. ولی آنچه در میان مفسران معروف است همان تفسیر 
اول است. 

قابل توجه این که: در آیات گذشته تعبیر به «َقولُون» آمده بود که نشانه استمرار و تکرار آن 
سخن از سوی آنها است» ولی تعبیر به: قالوا: «گفتند» در آیه مورد بحث. دلیل بر این است که 
این سخن را هميشه تکرار نمی کردنده تنها گاهی از آنها سر زده است» و این است نکته 


در پایان این آیات» بار دیگر به مسأله قیام قيامت و بر پا شدن رستاخیز باز 
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می گردد. و با لحنی قاطع و کوبنده می فرماید: «اين باز گشت تنها با یک صیحه و فریاد عظیم 


واقع می شود) (فَانّما ھی کر واحدة). 
«ناگهان همگی به پا می خیزند و بر عرصه زمین ظاهر می شوند» (قإذا هم بالستاهرة). 


این کار پیچیده و مشکلی نیست. همین که به فرمان خدا نفخه دوم دمیده شود و بانگ حیات و 
زندگی برخیزد» تمام این خاک ها و استخوان های پوسیده یک مرتبه جمع می شوند و جان 
می گیرند. و از قبرها بیرون می پرند! 

«زَجرة» در اصل» به معنی فریادی است که برای راندن گفته می شود و در اینجا به معنی نفخه 
دوم است. انتخاب این تعبیر (زَجرهٌ واحد) با توجه به محتوای این دو کلمه اشاره به سرعت 
و ناگهانی بودن رستاخیز و سهولت و آسانی آن در برابر قدرت خدا است. که با یک فریاد 
آمرانه از سوی فرشته رستاخیز: يا صور اسرافیل. همه مردگان لباس حیات در تن می کنند. و 
در عرصه محشر برای حساب حاضر می شوند. 

«ساهرة» از ماده «سهر» (بر وزن سحر)؛ به معنی شب بیداری است» و از آنجا که حوادث 
وحشتناک» خواب شبانه را از چشم می برد. و زمین قیامت نیز بسیار هول انگیز است. کلمه 
«ساهره» به عرصه محشر اطلاق شده است. بعضی نیز گفته اند: «ساهره» را به هر بیابانی 
می گویند. چون اصولاً همه بیابان ها وحشتناکند. گوئی بر اثر وحشت» خواب شبانه را از 


چشم می برند.(1) 


۱ -«لسان العرب». ماده (سهر) و (مجمع البیان»» جلد ۰۱۰ صفحه ۶۲٩‏ و تفسیر «قرطبی». جلد 


۰ 9 صفحه ۰ 
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۵ هل اتاک حدیث مُوسی 

۲ اد ناداه رب باواد مقس طوی" 
۷ اا ي 

۸ ققل هل لک الی أن تَرکی 

٩‏ و ادیک إلى ریک فتخشی 
۲۰ را ال الکتری 

۱ فكب و عصی 

۲۲ تم افر نعی 

۳ فشر فنادی 

۶ فقال نا ربكم الا غلی 

۵ فَأحَذَة الله تکال الاخرء و الا ولی 


۹ إن فی ذلک لیر لمن خش 


ترجمه: 


۵ -آیا داستان موسی به تو رسیده است؟! 


۲ در آن هنگام که پروردگارش او را در سرزمین مقدس «طوی» ندا داد (و گفت): 


۷ - به سوی فرعون برو که طغیان کرده است 
۸ -و به او بگو: «آیا می خواهی پاکیزه شوی؟! 
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۰ - سپس موسی بزرگترین معجزه را به او نشان داد. 

۱ - اما او تکذیب و عصیان کرد. 

۲ - سپس پشت کرد و تلاش نمود! 

۳ و ساحران را جمع کرد. 

٤‏ و گفت: «من پروردگار برتر شما هستم)! 

۵ - از این رو خداوند او را به عذاب آخرت و دنیا گرفتار ساخحت! 

۱ در این» عبرتی است برای کسی که (از خدا) بترسد! 

تفسیر: 

(فرعون» می گفت من خدای بزرگ شما هستم! 

بعد از بیانات نسبتاً مشروحی که در آیات قبل درباره مسأله معاد و انکار و مخالفت مشرکان 
آمد. در آیات مورد بحث. به داستان یکی از طغیانگران بزرگ تاریخ یعنی «فرعون» و سرنوشت 
دردناک او اشاره می کند. تا هم مشرکان عرب بدانند افراد نیرومندتر از آنها نتوانستند در برابر 
خشم و عذاب الهی مقاومت کنند. و هم مومنان را دلگرم سازد که از برتری نیروی ظاهری 
دشمن هراسی به دل راه ندهندز چرا که در هم کوبیدن آنها برای خداوند بسیار سهل و آسان 
است. 

نخست. از اینجا شروع می کند: «آیا داستان موسی به تو رسیده است»؟! (هل اتاک حدیث 
موسی). 

جالب این که: روی سخن را به پیامبر(صلی الله علیه واله) کرده» و مطلب را با استفهام شروع 


می کند» تا شوق شنونده را بیدار سازد» و آماده برای شنیدن این داستان عبرت انگیز شود. 
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و می افزاید: «در آن هنگام که پروردگارش او را در سرزمین مقدس طوی صدا زد» (إذٌ ناداہُ 
رب بالواد الْمُقَدّس طوی).(۱) 

«طوی»» ممکن است نام سرزمین مقدسی باشد که در «شام» در میان «مدین» و «مصر» قرار 
داشت» و نخستین جرقه وحی در آن بیابان بر قلب موسی وارد شد. همین تعبیر در سوره «طه) 
نیز آمده است» در آنجا که موسی ندائی را می شنود که می گوید: انّی آنا ریک فاخلم نلک 
إت بالواد امقس طوی: «من پروردگار توام, کفشهایت را بیرون آور که در سرزمین مقدس 
طوی هستی»!(۲) 

یا معنی وصفی دارد از ماده «طی» به معنی «پیچیدن». گوئی آن سرزمین در قداست و برکت 
پیچیده شده بود. يا به گفته «راغب» موسی می بایست راهی طولانی بییماید تا آماده وحی 


گردد. ولی خداوند این راه را برای او در هم پیچید و او را به هدف نزدیک ساخت. 


آنگاه به پیامی که خداوند به موسی در آن سرزمین مقدس داد در دو جمله کوتاه و پر معنی» 
اشاره کرده می فرماید: «به سوی فرعون برو که طغیان کرده است»! (اذْضَب إلى فرغوان اه 


ی 


«و به او بگو: آیا می خواهی پاک و پاکیزه شوی»؟ (فْقْل هل لک ٍلی أن ترکی). 


۱ - بسیاری از مفسران «إذ» را «ظرف زمان» برای «حدیْث» دانسته اند البته این در صورتی 
صحیح است که «حدیّث» به معنی خود حادثه باشد نه حکایت حادثه» این احتمال نیز وجود 
دارد که «ٍذ» ظرف برای فعل محذوفی است و در تقدیر «أذکر اد نادا...» (دقت کنید). 

۲ طه» آیه ۱۲. 
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تا از او بترسی و از اعمال خلاف بیگانه شوی» (و أَهدیک إلى ربک فتخشی). 


و از آنجا که هر دعوتی باید آميخته با دلیل باشد در آیه بعد می افزاید: «موسی به دنبال این 
سخن» معجزه بزرگ را به او نشان داد» (فأُراه لابه الکبری).(۱) 

این معجزه. خواه معجزه تبدیل شدن عصا به مار عظیم باشد. یا ید بیضاء و یا هر دو (بنابراین 
که الف و لام در «لایَدٌ الَْبْری» اشاره به جنس باشد) هر چه بوده از معجزات بزرگ موسی 
و انس را هرقف بر ان کک زوم 

در این آیات نکات جالبی است که توجه به آن لازم است: 

۱-علت رفتن به سوی «فرعون» را طغیان «فرعون» ذکر می کند. و این نشان می دهد که: یکی 
از اهداف بزرگ انبیا هدایت طغیانگران پا مبارزه قاطع با آنها است. 

۲- دعوت فرعون را با ملایم ترین و خیرخواهانه ترین تعبیر دستور می دهد می فرماید: به او 
بگو: آیا میل داری پاک و پاکیزه شوی؟ (البته پاکیزگی مطلق که هم شامل پاکیزگی از شرک و 
کفر می شود و هم از ظلم و فساد) شبیه تعبیری که در آیه 44 سوره «طه» آمده است: فقولا له 
قول ۳ «با او با ملایمت سخن بگوئید». 

۳ - این تعبیر» اشاره لطیفی به این حقیقت است که: رسالت انبیاء برای پاک سازی انسان ها و 
باز گرداندن طهارت فطری نخستین به آنها است. 


در ضمن» نمی گوید: من تو را پاک کنم. بلکه می گوید: «پاکی را پذیرا شوی»! 
۱ - مسلم اسنت در ميان آن خطابت الهی در وادی مقدس. و ارائه دادن این معچزه بزرگ» 


فاصله زیادی بوده است که قرآن برای رعایت اختصار مطالب دیگر را در اینجا حذف کرده و 


همه آنها در تقدیر ات 
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و این نشان می دهد: پاک شدن باید به صورت خودجوش باشد. نه تحمیل از برون. 

٤‏ - ذکر «هدایت» بعد از «پاک شدن» دلیل بر این است که: باید در آغاز شستشوئی کرد. سپس 
به کوی دوست گام نهاد. 

۵ تعبیر به «رپک» (پروردگارت) در حقیقت تأکید بر این نکته است که: تو را به سوی کسی 
می برم که مالک. مربی و پرورش دهنده تو است. چرا از مسیر سعادتت می گریزی؟! 

7 - «خشیت» و خدا ترسی نتیجه هدایت به سوی خدا است. آری مره درخت هدایت و 
توحید همان احساس مسئولیت در برابر خداوند بزرگ است: چرا که هرگز خشیت بدون 
معرفت حاصل نمی شود و لذا در آیه ۲۸ سوره «فاطر» می خوانیم: نما خشى الله من عباده 
الْعْلّماء: «تنها علما و ارباب معرفت از خدا مى ترسند)». 

۷-موسی. نخست سراغ هدایت عاطفی او می رود. بعد هدایت عقلی و منطقی از طریق نشان 
دادن آیت کبری و معجزه بزرگ» و این موثرترین راه تبلیغ است که: نخست از طریق خير 


خواهی و محبت در عواطف طرف نفوذ کنند. سپس به طرح استدلال و بیان حجت بپردازند. 


اکنون» ببينيم فرعون در برابر این همه لطف و محبت. و این منطق و بیان زیبا و ارائه یت 
کبری چه عکس العملی نشان داد؟ 
این طاغوت خیره سر هرگز از مرکب غرور پیاده نشد و چنان که در آیه بعد آمده» «او دعوی 


موسی را تکذیب کرد و به عصیان پروردگار پرداعت» (فکَذّب" و عصی). 
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این نشان س دهد: تکذیب ها مقدمه عصیان ها است» همان گونه که تصدیق ها و ایمان ها 


مقدمه طاعت ها است. 


به این مقدار هم قناعت نکرد. و در برابر دعوت موسی بی تفاوت نماند. بلکه «سپس پشت 


کرد و بی‌وقفه برای مبارزه با او و محو آئینش سعی و تلاش نمود» (ُمٌ بر یسعی).(۱) 


و از آنجا که معجزه موسی تمام موجودیت طاغوتی او را به خطر می انداخت. مأموران را به 
شهرهای مختلف اعزام کرد تا ساحران را جمع کنند. و در مان مردم نیز دستور داد «ندا دهند 
و آنها را برای مشاهده مبارزه ساحران با موسی دعوت نمایند» (فحشر فنادی). 

گر چه قرآن کلمه «خشر» را در اینجا مطلق ذکر کرده. ولی به قرینه آیات ۱۱۱ و ۱۱۲ 
«اعراف»: «و سل فى الْمَداتن حاشرین 9 یوک بکل ساحر عَلیم). 

و تعبیر به «نادی» نیز اگر چه مطلق استه ظاهراً eT‏ «فرعون» از مردم برای اجتماع 
و تماشای منظره این مبارزه است. به قرینه آیه ۳۹ «شعراء»: و قیل لاس هل نم شجتمشون: 
«به مردم گفته شد: آیا شما اجتماع می کنید؛؟ ۱ 


باز به این توطئه ها اکتفا نکرد» بلکه بزرگترین ادعا را با بدترین تعبیرات مطرح نموده گفت: 
«من پروردگار بزرگ شما هستم!! (فقال آنا ربكم ال غلی). 


| - تعبیر به نّم که معمولاً برای فاصله ميان دو حادثه می آید» ممکن است از این نظر باشد 


که: فرعون مدتی فاصله داد تا طرح مبارزه اش با موسی کاملاً پخته و آماده گردد. 
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و به راستی. عجیب است: این طاغیان خیره سر هنگامی که بر مرکب غرور و خود خواهی 
نیستند» بلکه می خواهند «خدای خدایان» شوند! 

این سخن» در ضمن, اشاره به آن است که: اگر شما بت هائی را می پرستید آنها در جای خود 
و عجب این که: فرعون» به شهادت آیه ۱۲۷ سوره «اعراف»: أ تذ ُوسی و قَومه یلوا فى 
الا رض و پذرک و آلهتک: «آیا اجازه می دهی موسی و فومش در زمین فساد کنند و تو و 
معبودهایت را به حال خود واگذارند»؟ 

خودش یکی از بت پرستان بود. ولی در اینجا ادعا می کند من پروردگار بزرگ شما هستم. 
یعنی حتی خودش را از معبود خودش نیز بالاتر می شمرد و این است بیهوده گوئی های 
طاغوت ها! 

و عجب تر این که در یک جا تنها ادعای الوهیت می کند: ما عَلشت لَکُمْ من اله غیّری: «من 
معبودی غیر از خودم برای شما نمی شناسم»(۱) اما در آیه مورد بحث. پا را از این فراتر نهاده 


به هر حال, فرعون سرکشی را به آخرین مرحله رسانده و مستحق دردناکترین عذاب شده 
فرمان الهی باید فرا رسد و او و دستگاه ظلم و فسادش را درهم بکوبد لذا در آیه بعد 
می فرماید: «خداوند او را به عذاب آخرت و دنیا گرفتار ساخت» (فْأَخَذة الله تکال الاخرة و الا 
ولی.(۲) 


۱- قصص آیه ۳۸۰ 
۲ -«تکال» منصوب به نزع خافض است و در تقدیر «قَأحذة الله بتكال الآخرة و الا ولی» بوده. 
این احتمال نیز وجود دارد که: مفعول مطلق برای «أَخذ» باشد که به معنی «نکل» (فعل ماضی 


از باب تفعیل) می باشد و در معنی چنین است: «نكّل الله به تکال الاخرة». 
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«نکال» (بر وزن ضلال) در اصل» به معنی ضعف. ناتوانی و عجز است لذاء در مورد کسی که از 
ادای حواله ای خودداری می کند می گویند: نکول کرد. 

«نکل» (بر وزن فکر) به معنی زنجیر سنگین است که انسان را ضعیف و ناتوان می سازد و از 
حرکت باز می دارد» و از آنجا که عذاب الهی نیز مايه ناتوانی است. و افراد دیگر را از ارتکاب 
گناه باز می دارد» به آن «تکال» گفته شده. 

تعبیر به «تکال الاخرة» اشاره به عذاب های قیامت است که دامان فرعون و فرعونیان را 
می گیرد. و چون سا اول اهمیت است» مقدم دانسته شده و منظور از «اُولی» عذاب دنیا 
است که دامان «فرعون» را گرفت و او و تمام یارانش را در کام خود در دریای نیل فرو برد. 
در اینجاء تفسیر دیگری برای آیه ذکر شده است و آن این که: منظور از 

«لا ولی» کلمه نخستین است که فرعون در مسیر طغیان گفت و ادعای الوهیت کرد(۱) و 
«لاخرة» اشاره به آحرین کلمه ای است که گفت. و آن ادعای ربوبیت اعلی بود. خداوند او را 
به مجازات این دو ادعای کفر آمیزش در همین دنیا گرفتار ساخت. 

این معنی در حدیثی از امام باقر(علیه السلام) نقل شده که: در ميان این دو جمله. چهل سال 
فاصله شد (و خداوند برای حداکثر اتمام حجت. او را در این مدت عذاب نکرد).(۲) 

این تفسی با جمله «أَخَذ» که فعل ماضی است و نشان می دهد: این مجازات به طور کامل در 


دنیا واقع شده و آیه بعد که این ماجرا را درس عبرتی 


۱ - قصص. آیه ۳۸۰ 
۲ و البیان)؛ حلد ۰ صفحه ۳۲ - روایت دیگری به همین مضمون از رسول 
خدا(صلی الله عليه وآله) با تفصیل و توضیح بیشتری نقل شده است (نور الثقلين» جلد ۵ 


صفحه ۵۰۰). 
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و سرانجام» در آخرین آیه مورد بحث. از اتمام این ماجرا نتیجه گیری کرده می فرماید: «در این 
داستان موسی و فرعون و پایان عاقبت آن درس عبرت بزرگی است برای آنها که خدا ترسند» 
ان فی ذلک له لمن یَخشی). 

این آیه» به خوبی نشان می دهد: عبرت گرفتن از این ماجراها تنها برای کسانی میسر است که: 
بهره ای از خوف» خشیت و احساس مسئولیت به دل راه داده اند و يا به تعبیر دیگر دارای 
چشمی عبرت بینند: 


#٭#٭ عبرت از نیک و بدش ائين بود 





ای خوشا چشمی که عبرت بین بود 
آری» این بود سرنوشت فرعون طغیانگر» تا فراعنه دیگر» رسای مشر کان عرب و پویندگان راه 


تخیر اندر دا نگ 


نکته: 

گوشه ای از فصاحت قرآن 

دقت در دوازده آیه کوتاه بالاء بیانگر نهایت فصاحت و بلاغت قرآن است. در این چند خط 
کوتاه خلاصه ای از تمام ماجرای موسی و فرعون. انگیزه رسالت. هدف رسالت» وسیله 
پاک سازی. چگونگی دعوت. کیفیت واکنش و عکس العمل. چگونگی توطثه فرعون. 
نمونه ای از ادعاهای پوچ و بی اساس او» و سرانجام مجازات های دردناک این مست باده 
غرور و در نهایت درس عبرتی که از آن عائد همه انسان های بیدار می شود. منعکس شده 


اکتا 
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ع عوو 


۷ نتم آشد خلقاً آم السّماء بناها 
۸ رفح ستنگها واه 

٩‏ و أعْطّش یلها و آخرج ضحاها 
۰ و الا رض بعد ذلک دحاها 

۱ آخرح منها ماء‌ها و مرعاها 

۲ و الجبال اشاها 


۳ متاعاً کم و لانعامکم 


ترجمه: 

۷ - آیا آفرینش شما مشکل تر است یا آسمان که خداوند آن را بنا نهاد؟! 
۸- سقف آن را برافراشت و آن را منظم ساخت. 

۹-و شبش را تاریک و روزش را آشکار نمود! 

۰-و زمین را بعد از آن گسترش داد. 

۱-و از آن آب و چراگاهش را بیرون آورد. 

۲ -و کوه ها را ثابت و محکم نمود. 

۳ - همه اینها برای بهره گیری شما و چهارپایانتان است! 

تفسیر: 

آفرینش شما مشکل تر است یا آسمان ها؟ (دلیل دیگری بر معاد) 


به دنبال نقل سرگذشت موسی و فرعون» به عنوان یک درس عبرت برای 
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همه طغیانگران و تکذیب کنندگان» بار دیگر به مسأله معاد و رستاخیز بر می گردد و 
نمونه هائی از قدرت بی انتهای حق را در جهان هستی به عنوان یک دلیل برای امکان معاد بیان 
می کند» و گوشه هائی از نعمت های بی پایانش را بر انسان ها شرح می دهد. تا حس 
شک ر گزاری را که سرچشمه معرفة الله است در آنها برانگیزد. 

نخست» منکران معاد را مخاطب ساخته و ضمن یک استفهام توبیخی می فرماید: «آیا آفرینش 
شما (و بازگشت به زندگی پس از مرگ) مشکل تر است؟ یا آفرینش این آسمان با عظمت که 
خداوند بنا نهاده است» (أ تم اشد حلقاً آم السَماء بناها).(١)‏ 

ا E o e‏ آما ê E E‏ 
لمردودون فی الحافرة: «آیا ما به حالت اول باز می گردیم؟» این آیه می گوید: هر انسانی در هر 
مرحله ای از درک و شعور باشد می داند که آفرینش این آسمان بلند. این همه کرات عظیم و 
کهکشان های بی انتها قابل مقایسه به آفرینش انسان نیست» کسی که این قدرت را داشته 
چگونه از باز گرداندن شما به حیات عاجز است. 


پس از ا به شرح بیشتر درباره این ۱۳ بزرگ پرداخته می افزاید: «سقف آسمان را 
برافراشت و آن را منظم» مرتب و موزون کرد» (رفع سَمگها فستواها). 
(سَحک) (بر وزن سقف) در اصل» به معنی ارتفاع و بلندی است و به معنی سقف نیز آمده. 


۱ - آیه در حقیقت محذوفی دارد و در تقدیر چنین است: دم الما أشَدُ اف و حمله 


(بناها؛ یک جمله مستأنفه است و مقدمه ای است برای آیات بعد. 
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در تفسیر «کبیر فخر رازی» آمده هر گاه بلندی چیزی را از سمت بالا به پائین اندازه گیری 
کنند» عمق نامیده می شود و هر گاه از سمت پائین به بالا اندازه گیری کنند. سمک نامیده 
می شود.(۱) 

ستواها» از ماده «تسویه» به معنی تنظیم و موزون ساختن چیزی است و اشاره به نظم دقیقی 
است که بر تمام کرات آسمانی حکم فرما است. و اگر منظور از سمک» سقف باشد. اشاره به 
قشر عظیمی از هوا است که همچون سقف محفوظ و محکمی گرداگرد زمین را گرفته. و آن 
را از هجوم سنگ های پراکنده آسمانی و اشعه های مرگبار کیهانی حفظ می کند. 

بعضی, تعبیر فوق را اشاره به کروی بودن آسمانی که گرداگرد زمین را گرفته است می دانند: 
چرا که تسویه اشاره ای است به فاصله مساوی اجزای این سقف» نسبت به مرکز اصلی یعنی 
زمین» و این بدون کرویت ممکن نیست. 

این احتمال نیز وجود دارد که: آیه هم اشاره به ارتفاع آسمان و فاصله بسیار زیاد و سرسام آور 
کرات آسمانی از ما بوده باشد. و هم اشاره به سقف محفوظ اطراف زمین. 

به هر حال» این آیه شبیه چیزی است که در سوره «مومن» آیه ۵۷ آمده است: تخلق السّماوات 
و لا رض ابر من خلق الناس و لکن أَترَ الناس لايَغلَمُون: «آفرینش آسمان ها و زمین از 


آفرینش انسان ها مهم تر است ولی اکثر مردم (غافل و بی خبر) نمی دانند». 


آنگاه» به یکی از مهم ترین نظامات این عالم بزرگ» یعنی نظام نور و ظلمت اشاره کرده 


می فرماید: «شبش را تاریک و ظلمانی و روزش را آشکار و نورانی 


۱ - تفسیر «فخر رازی». جلد ۲۱ صفحه ۱. 
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ساخت» (و أغطش یلها و آخرج ضحاها). 

که هر کدام از این دو در زندگی انسان و ساير موجودات زنده اعم از حیوان و گیاه نقش فوق 
العاده مهمی دارد. 

نه انسان بدون نور می تواند زندگی کند. که همه برکات. روزی ها و حس و حرکت او وابسته 
به آن است و هم بدون ظلمت زندگی او ممکن نیست که رمز آرامش او است.(۱) 

«أَعْطش» از ماده «غطش» (بر وزن عرش) به معنی تاریکی است. ولی «راغب» در «مفردات» 
می گوید: اصل آن از «اغطش» به معنی کسی که چشم کم نوری دارد گرفته شده. 

و «(ضحی» به معنی موقعی است که نور آفتاب در آسمان و زمین پهن می شود.(۲) 


سپس» از آسمان به زمین می آید و می فرماید: «زمین را بعد از آن گسترش داد» (و الا ض" 
بَعْد ذلک دحاها). 
«دحا» از ماده «دحو» (بر وزن محو) به معنی گستردن است. بعضی نیز آن را به معنی تکان دادن 
چیزی از محل اصلیش تفسیر کرده اند. و چون این دو معنی لازم و ملزوم یکدیگرند به یک 
ريشه باز می گردد. 
منظور از «دحو الأرض» این است که: در آغاز: تمام سطح زمین را آب های حاصل از 


باران های سیلابی نخستین فرا گرفته بود» این آب ها تدریجاً در 


۱ - درباره آثار مهم نور و ظلمت در زندگی و حیات موجودات زنده در جلد ۸ صفحه ۲۶۳ و 
جلد ۱۲ صفحه ۶۱ و جلد ۱٩‏ صفحه ۱۶7 بحث های گسترده ای داشته ایم. 

۲ - قابل توجه این که: ضمیر «َیلَها» و «ضحاها» به آسمان باز می گردد و نسبت نور و ظلمت 
به آسمان به خاطر آن است که منشأً آسمانی دارد. 
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گودال های زمین جای گرفتند و خشکی ها از زیر آب سر بر آوردند» و روز به روز گسترده تر 


شدند تا به وضع فعلی در آمد (و این مسأله بعد از آفرینش زمین و آسمان روی داد).(۱) 


بعد از گسترش زمین و آماده شدن برای زندگی و حیات» سخن از آب و گیاه به ميان آورده 
می فرماید: «و از آن آب و چراگاه هایش را خارج نمود» (آخرج منها ماء‌ها و مرعاها). 

این تعبی نشان می دهد: آب در لابلای قشر نفوذ پذیر زمین پنهان بود سپس به صورت 
چشمه ها و نهرها جاری شد. و حتی دریا و دریاچه ها را تشکیل داد. 

«مرعی» اسم مکان است به معنی چراگاه(۲) و در اصل از «رعی» به معنی حفظ و مراقبت 
حیوان» خواه از طریق تغذیه یا جهات دیگر گرفته شده و لذا مراعات. به معنی محافظت. 
مراقبت و تدبیر امور آمده است» و حدیث معروف: لم راع و کلگم مول عن رعیته» نیز 
اشاره به زوم مراقبت مردم از یکدیگر است.(۳) 


ولی» از آنجا که عوامل مختلفی می توانست آرامش زمین را بر هم زند. از جمله: طوفان های 
عظیم و دائمی و دیگر جزر و مدهائی که در پوسته زمین بر اثر جاذبه ماه و خورشید به وقوع 


می پیوندد و همچنین لرزه هائی که بر اثر فشار مواد 


۱ -بعضی از مفسران» تعبیر به «غْد ذلک» در آیه فوق را به «اضافه بر این»» تفسیر کرده اند و 
معنی آیه چنین می شود: علاوه بر آنچه در آیات گذشته آمد: زمین را گسترش داد. 
۳ - «مفردات راغب». ماده «رعی» - «بحار الانوار». جلد ۷۲ صفحه ۲۸. 
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مذاب درونی رخ می دهد آن را به وسیله شبکه نیرومندی از کوه ها که سرتاسر روی زمین را 
فرا گرفته آرام کرد و لذا می فرماید: «و کوه ها را در زمین ثابت و محکم ساخت» (و الجبال 
ارساها).(۱) 

درباره نقش مهم کوه ها در زندگی انسان ها و آرامش زمین» بحث مشروحی ذیل آیه ۳ سوره 


«رعد» (جلد ۰۱۰ صفحه ۱۱۶) داشته ایم. 


و در پایان می فرماید: «همه اینها را برای این انجام داد تا وسیله تمتع و حیات شما و 
چهارپایانتان باشد» (متاعاً کم و لانعامکم). 

آری» آسمان را برافراشت. 

نظام نور و ظلمت را برقرار ساخت. 

زمین را گسترش داد 

و آب و گیاه از آن خارج نمود. 

کوه ها را مراقب حفظ زمین نمود. 

همه وسائل زندگی انسان را فراهم ساخت. 

و همه را از بهر او سرگشته و فرمانبردار کرد. 

تا از مواهب حیات بهره گیرد و به غفلت نخورد. و به پاس این همه فرمانبرداران که برای او 
آفریده است» فرمان الهی برد. 

اینها از یک سو نشانه های قدرت او بر مسأله معاد است و از سوی دیگر دلائل عظمت و 


نشانه های وجود او در مسیر توحید و معرفت است. 


۱ ریا از ماده (رسو) (بر وزن رسم)» به معنی ثابت بودن است» و «آرسی» معنی متعدی 


آن را می رساند. یعنی کوه ها را ثابت و پا بر جا نمود. 
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قاذا جاءت الطَامَة ری 
یوم تذكر الأنسان ما ستعی 
و بُرزت الجَحيم لمن یری 


و آتّر الَحَیاءٌ الدنيا 


۹ فان الجحیم هی المَأوى 

۰ و آما من خاف مقام ره و هى اللفْس عن الهوی 
۱ فان الْجََةٌ هى الْمَأوى 

ترجمه: 

۶ هنگامی که آن حادثه بزرگ رخ دهد. 


۵ در آن روز انسان به یاد کوشش هایش می افتد. 


۹ 
¥ 
۸ 
۹ 
* ا 
ا 


و جهنم برای هر بیننده ای آشکار می گردد. 
اما آن کسی که طغیان کرده. 
و زنك دنا را مقدم داشته. 


2 دوزح جایگاه اوست! 


و آن کس که از مقام پروردگارش ترسان باشد و نفس را از هوی باز دارد. 


قطعاً بهشت جایگاه اوست! 
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تفسیر: 

آنها که نفس را از هوی و هوس باز دارند 

بعد از اشاره به بعضی از دلائل معاد در آیات قبل» در آیات مورد بحث» بار دیگر به مسأله 
که آن حادثه عظیم. رخ دهد نیکوکاران و بدکاران هر کدام به جزای اعمال خویش می رسند» 
(فاذا جاءت الطَامَةٌ لکْبری).(۱) 

«طامّهْ» از ماده «طم) (بر وزن فن) در اصل. به معنی پر کردن است و به هر چیزی که در حل 
اعلی قرار کرد «طامّه) می گویند و لذا به حوادث سحت و مصائب بزرگ که مملو از 
مشکلات است نیز طامّه اطلاق می شود. و در اینجا اشاره به قیامت است که مملو از حوادث 
هولناک می باشد و توصیف آن به «کبری» تأکید بیشتری درباره اهمیت و عظمت این حادثه 


ج ب e‏ 
جرد رد رد 


پس از آن» می افزاید: «اين حادثه عظیم هنگامی که به وقوع پیوندد. همگان از خواب غفلت 
بیدار می شوند ی اسان به پاد سی کوشفن و اضمال خویش اغم از تیک و بد.می افتده (بره 
ر الانسان ما ستعی). 

اما این وای ر برای او می تواند داشته باشد؟ 

اگر تقاضای بازگشت به دنیا و جبران گذشته کند. دست رد به سینه او می زنند و در پاسخ این 
تقاضا «کُلاٌ» می گویند. 


و اکن کرت کتک و از اعا پووش طب ایا اي تارذ پرا وهای 


۱ - «إذا» شرطیه است و جزای آن به گفته جمعی از مفسران در آیات بعد (فْأمّا من طغی... و 
ما من خاف مقام ریه...) آمده است» ولی بهتر این است گفته شود: جزای آن محذوف است و 
ازابانت نفد اساد ھی شون کر لیر تم امه اقا جات الا اکر کل 
اسان بما عمل» بعضی نیز احتمال داده اند: جزای آن از «يَوم یتَذکْرٌ الانسان» استفاده می شود 
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تفسیر نمونه جلد بیست و شث 


توبه دیگر بسته شده است. 

بنابراین» چاره ای جز آه حسرت کشیدن و افسوس خوردن و به گفته قرآن هر دو دست را با 
دندان گزیدن ندارد: «یوْم يعض الظالم على یَدیه».(۱) 

بايد توجه داشت: کر فعل مضارع است و مخمولا دلالت بر استمرار دارفه یعنی در آن روز 
انسان پیوسته همه اعمال خویش را به یاد می آورد. و این به خاطر آن است که: در آن روز 


حجاب ها از قلب و روح انسان برداشته می شود و همه حقایق مکنون» بارز و آشکار می شود. 


لذاء در آیه بعد می افزاید: «در آن روز جهنم برای هر بیننده ای آشکار می کرددا رو برت 
الْجَحِيم لمَن یری). 

جهنم هم اکنون نیز وجود دارد بلکه طبق آیه 6 «عنکبوت»: و ان" جهن لمُحیطهٌ بالکافرین: 
«کافران را از هر سو احاطه کرده» اما حجاب های عالم دنیا مانع رژیت آن است. ولی آن روز 
که روز ظهور و بروز همه چیز است. جهنم از همه آشکارتر ظهور می کند. 

حمله من بری) اشاره به این است که: جهنم در ان روز به قدری آشکار ات که: هر 
بیننده ای بدون استثناء آن را می بیند و بر هیچ کس مخفی نیست. نه نیکان و نه بدان که 
جایگاهشان دوزخ است. 

این احتمال نیز داده شده است که: جمله اشاره به کسانی است که در آن روز دارای چشم بینا 
هستند زیرا طبق آیه ۶ سوره «طه» بعضی در آن روز نابینا محشور می شوند: «و نحشره یوم 
الْقیامَة آغمی» ولی» معنی اول که غالب مفسران آن را پذیرفته اند مناسب تر به نظر می رسد: 


زیرا رژیت جهنم برای 


| -فرقان» آیه ۲۷. 
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بعضی مواقف باشد نه در تمام مواقف.(۱) 


ا ان به وضع حال مجرمان و افراد بی ایمان در صحنه قبامت اشاره کرده و با جند حمله 
کوتاه و پر معنی هم سرنوشت آنها را بیان می کند و هم عوامل گرفتاری آنها راء می فرماید: 
«اما کسی که طغیان کند» (فْأمٌا من طخی). 


(و زند گی دنیا را بر همه جیز مقدم دارد» (و آتر الحَاهٌ الدئیا). 


«مسلماً دوزخ جایگاه و مأوای او است» (فان الجحیم هی الْمَأوى).(٠)‏ 

در جمله اول» اشاره به فساد عقیدتی آنها می کند: زیرا طغیان ناشی از خود بزرگ بینی است و 
خود بزرگ بینی ناشی از عدم معرف الله است. 

کسی که خدا را به عظمت بشناسد. خود را بسیار کوچک و ضعیف می بیند و هرگز پای خود 
را از جاده عبودیت بیرون نمی گذارد. 

و جمله دوم اشاره به فساد عملی آنها است: چرا که طغیان سبب می شود انسان لذات 
زودگذر دنیا و زرق و برق آن را بالاترین ارزش حساب کند و آن را بر همه چیز مقدم بشمرد. 
این دو. در حقیقت علت و معلول یکدیگرند. طغیان و فساد عقیده» سرچشمه فساد عمل و 


ترجیح زندگی ناپایدار دنیا بر همه چیز است» و سرانجام این دو آتش سوزان دوزخ است. 


| - توضیح بیشتری در این ژمینه در جلد ۰۱۳ صفحه ۳۳۰ ذیل آیه ۶ سوره (طه) بیان شده 
است. 
۲ آیه محذوفی دارد و در تقدیر «هی المَأوی له یا «هی مَأوا» می باشد و ضمیر به خاطر 


وصوح حذف شلد ه. 
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علی(علیه السلام) در حدیثی می فرماید: و من طعَّی ضل علی عَمّل بلا حجَة: «کسی که طغیان 
کند گمراه می شود و دست به اعمالی می زند که هیچ دلیلی برای آن ندارد»(۱). 


منطقی می پذیرد. و برای آن ارج قائل است. 


سپس به ذکر اوصاف بهشتیان در دو جمله کوتاه و بسیار پر معنی پرداخته می فرماید: «اما 
کسی که از مقام پروردگارش بترسد و نفس را از هوا و هوس باز دارد...» (و آمّا من خاف مقام 
ريه و هی اللفس عن الهّوی). 


بهشت جایگاه و مأوای او است» ان الا هی المأوی). 

آری» شرط اول بهشتی شدن ا ناشی از «معرفت» است. شناختن مقام پروردگار و 
ترسیدن از مخالفت فرمان او. 

شرط دوم که در حقیقت نتیجه شرط اول و میوه درخحت معرفت و خوف است. تسلط بر هوای 
نفس و باز داشتن آن از سرکشی: چرا که تمام گناهان» مفاسد و بدبختی ها از هوای نفس 
سرچشمه می گیرد. هوای نفس بدترین بتی است که معبود واقع شده: بض له غبد على 
وجه الأزض لهّوی».(۲) 

حتی ابزار نفوذ شیطان در وجود آدمی» «هوای نفس» است» که اگر این «شیطان درون» با 
«شیطان برون» هماهنگ نشود و در را به روی او نگشاید. وارد شدن او غير ممکن است. همان 


گونه که قرآن می گوید: ان عبادی لْس تک 


۱ -«نور الثقلین». جلد ۵ صفحه 07 حدیث .۳ 
۲ -«شرح اسماء الحسنی ملا هادی سبزواری»» جلد 9 صفحه ۷ و جلد 5 صفحه ۱ (چجاپ 


مكتبة بصیرتی). 
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نکته ها: 

۱ -مقام «رب) چیست؟ 

قابل توجه این که: در آیات مورد بحث. می فرماید: «کسی که از مقام پروردگارش بترسد» 
نمی فرماید: «کسی که از پروردگارش بترسد» در این که منظور از «مقام» چیست؟ 

در اینجا تفسیرهای متعددی است: 

۱ - نخست این که: منظور «مواقف قیامت» است. که انسان در این مقامات در پیشگاه خداوند 
برای حساب متوقف می شود (بنابراین تفسی «مَقام ربّه) به معنی «مَقامُة عند ره یعنی 
ایستادن انسان در پیشگاه خدا است). 

۲ - منظور, «علم خداوند و مقام مراقبت اوه نسبت به همه انسان ها است» همانطور که در آیه 
۳ «رعد) آمده است: | فن هو قائم علی کل فس بما کسبت؛ «آیا کسی که بالای سر همه 
اا ای ا ی اس مرن کی ات کو اقا و 

شاهد دیگری برای این تفسیر. حدیثی است که از امام صادق(علیه السلام) نقل شده که فرمود: 
من علم آن الله رام و یسم ما ول و یلم ما یله من خير َو شر فیحجزة ذلک عن القبیح 
من الا غمال فذلک الَذِى خاف مقام ری و هى الفْس عن الْهّوى: 


(کسی که می داند خدا او را می بیند و آنچه را می گوید. می شنود و از آنچه از 
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خیر و شر انجام می دهد آگاه است. و این توجه او را از اعمال قبیح باز می دارد. او کسی 
است که از مقام پروردگارش خائف است. و خود را از هوای نفس باز داشته».(۱) 

۳ - منظور مقام «عدالت» او است: چرا که ذات مقدس او مايه خوف نیست. خوف از عدالت 
او می باشد. و در حقیقت این خوف از مقایسه اعمال خود با عدل او حاصل می شود همان 
گونه که مجرمان از دیدن یک قاضی عادل بر خود می لرزند. و از شنیدن نام محکمه و دادگاه 
وحشت می کنند» در حالی که شخص بی گناه نه از آن ترسی دارد» و نه از این وحشتی! 

در میان این تفسیرهای سه گانه تضادی نیست. و ممکن است همه آنها در معنی آیه جمع 


باشد. 


۲ - رابطه «طغیان» و «دنیا پرستی» 

در حقیقت» آیات فشرده بالا اصول سعادت و شقاوت انسان را به نحو زیبا و شایسته ای 
ترسیم کرده است» شقاوت انسان را در «طغیان» و «دنیا پرستی» می شمرد » و سعادت او را در 
«خحوف از خدا» و «ترک هوا» و عصاره تمام تعلیمات انبیاء و اولیاء نیز همین است و بس. 

در حدیثی از امیر مؤمنان علی(علیه السلام) می خوانیم: 

ان أخوف ما آخاف علَيْكّم إنان: اتباغ الْهّوى و طول الا مّل. فَأمًا اثباع وی فیَصند عن الحق» و 
ما طول الا مل فیینسی الاخرت: 

«هولناک ترین چیزی که از آنها بر شما خائفم دو چیز است: پیروی از هوای نفس و آرزوهای 


۱ -«نور الثقلین» جلد ۵ صفحه ۱۹۷ -«کافی». جلد ۲. صفحه ۷۰ 
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آرزوهای طولانی آخرت را به فراموشی می سپرد».(۱) 

هواپرستی پرده ای بر عقل انسان می کشد. اعمال سوئش را در نظر او تزیین می دهد. و حس 
تشخیص را که بزرگترین نعمت خداء و امتیاز انسان از حیوان است» از او می گیرد» و او را به 
خود مشغول می دارد» این همان است که یعقوب آن پیغمبر روشن ضمیر به فرزندان خلافکار 
گفت: بل سوت کم آنفنکم أُمْراً.(۲) 

در اینجا سخن بسیار است. بهتر آن است به دو حدیث از احادیث اهل بیت(علیهم السلام) که 
همه گفتنی ها در آن گفته شده است. اشاره کرده و این بحث را پایان دهیم: 

اام باقر(علیه السلام) می فرمید: الك مره بالعکاره و اسن تتن سر علی التکارو فی 
لیا جل ال و ج رة اللذات و اشرات ن أل تفه للگها وا ل 
النان ۱ 

«بهشت در لابلای ناراحتی هاء صبر و شکیبائی و استقامت پوشیده شده است» هر کس در برابر 
ناراحتی ها (و ترک شهوات) در دنیا شکیبائی کند داخل بهشت می شود و دوزخ در لابلای 
لذات نامشروع و شهوات سرکش پیچیده شده و هر کس نفس خویش را در برابر این لذات و 
شهوات آزاد بگذارد داخل آتش می شود».(۳) 

امام صادق(علیه السلام) می فرماید: لاتدع النَفْس و هواها. فان هواها فى رداهاء و ترک اللْفْس 
و ما نوی دانهه و كف الس عما تهّوی دواها: 


یی ایا هراق میا رکا کیا © عرق شب س که کاس 
۱ - «نهج البلاغه»» خطبه .1۲ 


۳-«نور الثقلین». جلد ۵. صفحه ۵۰۷ حدیث ۵ -«کافی». جلد ۲. صفحه .۸۸٩‏ 
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است و آزاد گذاردن نفس در برابر هواها درد آن است» و باز داشتن آن از هوا و هوس هایش 
دوای آن است).(۱) 

نه تنها جهنم آخرت. زائیده هواپرستی است. که جهنم های سوزان دنیاء همچون ناامنی هاء 
بی نظمی ها؛ جنگ هاء خونریزی هاء جدال ها؛ و کینه توزی ها همه ناشی از آن است. 


۳- تنها دو گروه 

در آیات فوق. تنها از دو دسته سخن به میان آمده: طغیانگران دنیایرست. و خدا ترسان با تقو 
جایگاه همیشگی دسته اول دوزخ و جایگاه جاودانی دسته دوم بهشت ذکر شده است. 

البته» در اینجا گروه سومی نیز هستند» مؤمنانی که از نظر عمل کوتاهی یا آلودگی داشته اند که 
اگر مشمول عفر الهی شوند و شایسته آن باشند به گروه بهشتی می پیوندند» و اگر مشمول 
نشوند به دوزخ می روند اما مأوی و جایگاهشان آنجا نخواهد بود» ولی در آیات فوق سخنی 


۱ - «نور الثقلین»» جلد ۵» صفحه ۰۵۰۷ حدیث ٤٥‏ -«کافی». جلد ۲ صفحه ۳۳۱ (با اند کی 


تفاوت). 
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۲ وتک عن السَاعَة أبّان شرساها 
۳ یه هر زگره 

٤‏ الی ریک مُنتهاها 

۵ الما نت غنذن قر بخشاها 


1 کانْهم یوم پروتها لم یلوا الا عَشیَةُ َو ضحاها 


ترجمه: 

۲ و از تو درباره قیامت می پرسند که در چه زمانی واقع می شود؟ 

۳ - تو را با یادآوری این سخن چه کار؟! 

6 - نهایت آن به سوی پروردگار تو است. 

۵ کار تو فقط بیم دادن کسانی است که از آن می ترسند! 

1 - روزی که قیامت را می بینند گوئی که آنان توقعشان (در دنیا) جز شامگاهی یا صبحی 
بیشتر نبوده است! 

تفسیر: 

تاریخ قیامت را فقط خدا می داند 

در تعقیب مطالبی که درباره قيامت و سرنوشت نیکان و بدان در آن روز در آیات پیشین آمد 
در این آیات» به سراغ سژال همیشگی مشرکان و منکران معاد رفته می فرماید: «از تو درباره 


قیامت سؤال می کنند که در چه زمانی واقع خواهد 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 


PDF.tarikhema.org 


۳۳۳ 


تفسیر نمونه جلد بیست و ششم 
شد»؟ (یستتلوتک عن الساغة بان شرساها).(۱) 


قرآن» در پاسخ این سؤال برای این که به آنها بفهماند هیچ کس از لحظه وقوع قیامت با خبر 
نبوده و نخواهد بود» روی سخن را به پیامبر (صلی الله عليه واله) کرده» می گوید: «تو را با 
یادآوری این سخن چه کار»؟! (فیم نت من ذکراها). 

یعنی» تاریخ وقوع قیامت حتی از تو پنهان است» چه رسد به دیگران این از آن علم غیبی است 
که از مختصات ذات پروردگار می باشد. واحدی را به آن راهی نیست!. 

بارها گفته ایم: از مطالبی که بر همگان مکتوم است زمان قیام قيامت است: چرا که اثر تربیتی 
آن بدون کتمان ممکن نیست: زیرا اگر آشکار شود و زمانش دور باشد غفلت» همگان را فرا 
می گیرد. و اگر نزدیک باشد پرهیز از بدی ها به شکل اضطرار و دور از آزادی و اختیار, در 
می آید» و این هر دو فاقد ارزش تربیتی است. 

احتمالات دیگری در تفسیر این آیه نیز داده اند» از جمله این که: تو مبعوث برای بیان زمان 
قیام قیامت نشده ای» تو تنها مبعوث شده ای که اصل وجود آن را اطلاع دهی, نه لحظه وقوع 
آن را. 

و دیگر این که: قیام تو بیانگر نزدیک شدن روز قیامت است. همان گونه که در حدیثی از 
پیغمبر اکرم(صلی الله عليه وآله) نقل شده که دو انگشت مبارکش را کنار هم گرفت و فرمود: 


۾ 


بعت آتا و السَاعَة کهاتین: «قيام من و قيام قيامت همانند اين دو 


۱ - «مُرسا» به معنی مصدری» هم اسم زمان و مکان و هم به معنی اسم مفعول آمده است» از 
ماده «ارساء» در اینجا معنی مصدری دارد. و به معنی وقوع و ثبوت و پا بر جا شدن است. 

این تعبیر در مورد پهلو گرفتن کشتی» و همچنین حالت ثبات کوه ها در روی زمین نیز آمده 
است. مانند: «و قال ارکیُوا فیها بسم ال مجراها و شرساها» (هود. آیه 4۱). 
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است»!.( ۱( 


آنگاه» می افزاید: «منتهای قیامت به سوی پروردگار تو است» (الی ریک منتهاها). 

تنها او است که: می داند قيامت کی بر پا می شود. هیچ شخص دیگری از آن آگاه نیست» و 
هر گونه تلاش و کوشش برای آگاهی از زمان قیام قیامت بی فایده است. 

این» همان مطلبی است که در آیه ۳۶ سوره «لقمان» نیز آمده است: إن الله عند عم الستاعة: 
«علم زمان وقوع قيامت تنها نزد خدا است». ۱ ۱ 
و در آیه ۷ سوره «اعراف» می فرماید: ل انما علْمُها فل ربٔی: «بگو علم آن فقط نزد 
پروردگار من است». 

بعضی گفته اند: منظور از جمله بالا این است که: تحقق و انجام قيامت به دست خدا است. و 
در حقیقت به منزله بیان علتی است برای آنچه در آیه قبل آمده است. 


جمع میان این دو تفسیر نیز مانعی ندارد. 


باز» برای توضیح بیشتر می افزاید: «کار تو فقط انذار کردن کسانی است که از آن می ترسند» 
(إنّما ات منذر مر تعفاها): 


۱ - تفسیر «فخر رازی». جلد ۰۲٩‏ صفحه ۲۹ - این مطلب در تفسير «مجمع البيان» و 


(قرطبی» و ۲ 


«فی ظلال» و تفاسیر دیگر ذیل آیه ۱۸ سوره «محمّد» نیز آمده است. 
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قلمرو وظیفه و آگاهی تو بیرون است. 

قابل توجه این که: انذار را مخصوص کسانی می شمرد که ترس و خوف از آن روز بزرگ 
دارند. و این شبیه همان مطلبی است که در آیه دوم سوره «بقره» آمده است: ذلک الکتاب لا 
ریب فيه دی للْمتفین: «در این کتاب آسمانی تردیدی نیست. و مایه هدایت پرهیزگاران 
است). 

این گونه تعبیرات؛ اشاره به این حقیقت است: تا روح حق جوئی و حق طلبی و احساس 
مسئولیت در برابر پروردگار در انسان نباشد. نه به سراغ تحقیق از کتب آسمانی می رود نه 
معاد. و نه گوش به انذارهای انبیاء و اولیاء می دهد. 


و سرانجام در آخرین آیه این سوره برای بیان این واقعیت که تا قيامت زمان زیادی نیست؛ 
می فرماید: «روزی که قیام ساعت را می بینند چنین احساس می کنند: گوثی توقف آنها در این 
جهان» عصر گاهی یا صبحگاهی بیشتر نبوده است»! (کَانهُم یوم بروتها لم لیوا الا عَشِيَةً أو 
ضحاها). 

به قدری عمر کوتاه دنیا به سرعت می گذرد. و دوران برزخ نیز سریع طی می شود که به 
هنگام قیام قیامت آنها فکر می کنند تمام این دوران چند ساعتی بیش نبود. 

این امر, هم ذاتاً صحیح است که عمر دنیا بسیار کوتاه و زودگذر است. و هم در مقایسه با 
قیامت. که تمام عمر جهان در مقایسه با آن, لحظه ای بیش نیست. 

«عَشْیّ؛ به معنی عصر و «ضحی» به موقعی گفته می شود که آفتاب بالا آمده و شعاع آن 
گسترده شده است. 
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در بعضی از آیات قرآن آمده است: در قیامت هنگامی که مجرمان درباره مقدار توقفشان در 
عالم برزخ يا دنیا به گفتگو می پردازند. بعضی به بعضی دیگر می گویند: شما تنها ده شبانه 
روز در جهان برزخ توقف کرده اید: «یتخافتون بيهم ان تم الا عشرآ.(۱) 

ولی» آنها که بهتر فکر می کنند می گویند: شما تنها به اندازه یک روز در برزخ درنگ کردید! 
و در جای دیگر از مجرمان نقل می کند که: «وقتی قیامت بر پا می شود. مجرمان سوگند یاد 
می کنند که جز یک ساعت توقف نداشتند»! (و یوم تقوم الستاعة یسم المُجرمُون ما لبوا یر 
ساعة).(۳) ۱ ۱ 
تفاوت این تعبیرات به خاطر آن است که: آنها می خواهند کوتاهی این مدت را با یک بیان 
تقریبی منعکس کنند» و هر کدام احساس خود را با تعبیری بیان می کنند» که همه در یک امر 
مشترک است و آن» کوتاهی عمر این جهان در برابر عمر قیامت است. و این مطلبی است که 
انسان را تکان می دهد و از خواب غفلت بیدار می سازد. 


| طه» آیه .۱۰۳ 
۲ طه» آیه ۱۰٤١‏ 


۳-روم آیه 00. 
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خداوندا! امنیت و آرامش را در آن روز بزرگ و در این جهان و آن جهان برزخ نصیب همه ما 
رت 

پروردگارا! هیچ کس از سختی های آن روز عظیم جز به لطف تو رهائی نمی یابد. ما را 
مشمول لطف خاصت بگردان! 

بان الما ما وا از کا فران ده کارا ر عو فی ری ر از هریز هرس وان 


آمیّن يا زب العالمین 
پایان سوره نازعات(۲) 


۱ این سطور در ساعاتی به رشته تحریر در آمد که هر لحظه احتمال بمباران هوائی از طرف 
رژیم کافر بعث «عراق» و دفن شدن زیر آوارها می رفت» و یکی دو روز قبل از این تاریخ در 
یکی از همین بمباران ها در این شهر مقدس «قم» حدود یکصد و پنجاه تن از مسلمین 
مخصوصاً کودکان بی گناه در یک بمباران وحشیانه به شهادت رسیدند» ولی مسلم است که 
عمر ظلم و ظالم کوتاه خواهد بود. 

۲ -و امروز که این نوشته تصحیح می شود اوضاع از این قرار است: 

صدام طاغی ذلیلانه شکست خویش را از جمهوری اسلامی پذیرفت (سال ۲۸). 

و از آن شکست سال ها گذشته و امروز عراق تحت اشغال آمریکا قرار گرفته. صدام را اسیر 
کرده اند و شهرها حتی کربلاء و نجف را در اختیار گرفته. حرم امام حسین(علیه السلام) و 
حضرت عباس و امیر مومنان(علیه السلام)مورد اهانت واقع شده و به بارگاه و درب حرم امام 


علی(علیه السلام) خمپاره اصابت نموده است. تا آینده روزگار چه پیش آورد. 
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سوره عبس 


این سوره» در «مکه» نازل شده و دارای ۶۲ آیه است 
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محتوای سوره عبس 

سوره «عبس»» در عین کوتاهی» از مسائل مختلف و مهمی بحث می کند» و تکیه خاصی روی 
ماه «معاد» دارد» و محتوای آن را در پنج موضوع می توان خلاصه کرد: 

نداشت. 

شکرگزاری بشر. 

۵ -اشاره به قسمت های تکان دهنده ای از حوادث قیامت» و سرنوشت مومنان و کفار در آن 
روز بزرگ. 


نام گذاری آن به این نام به تناسب نخستین آیه سوره است. 
فضیلت تلاوت این سوره 
در حدیثی از پیغمبر گرامی اسلام(صلی الله عليه وآله) آمده است: من قرا سُورةٌ عبس جاء یوم 


اقا و متفه ضاحکا شش «(کسی که سوره عبس را بخواند» روز قیامت در حالی وارد 


محشر می شود که صورتش خندان و بشاش است».(۱) 


۱ - تفسیر (مجمع البيان»» جلد ۱۰ صفحه 1۲۵. 
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۸ 


۹ 


ی و رین 

أن جاءه الا غمی 

و ما پدریک لعَلة یکی 
أو یذ کر فتنفعة الذكرى 
اما من اعد 

و ما علیک لا یکی 

و ها ی جاءک يسع 


و هو یخی 


۰ فأنت عن تلَهی 


به نام خداوند بخشنده بخشایشگر 


۱ - چهره در هم کشید و روی بر تافت. 


۲ -از این که نابینائی به سراغ او آمدا 


٤‏ - یا متذکر گردد و این تذکر به حال او مفید باشدا 
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۵ اما آن کس که توانگر است. 

٦‏ به او روی می آوری. 

۷ در حالی که اگر پاک نگردد چیزی بر تو نیست. 
۸-اما کسی که به سراغ تو می آید و کوشش می کند. 
۹و از خدا ترسان است. 


۰ - تو از او غافل می شوی! 


شأن نزول: 

این آیات» اجمالاً نشان می دهد: خداوند کسی را در آنها مورد عتاب قرار داده به خاطر این که: 
فرد یا افراد غنی و ثروتمندی را بر نابینای حق طلبی مقدم داشته است» اما این شخص مورد 
عتاب کیست؟ در آن اختلاف نظر است: 

مشهور در میان مفسران عامه و خاصه این است که: 

عده ای از سران قریش مانند «عتبة بن ربيعه»» «ابوجهل». «عباس بن عبد المطلب». و جمعی 
دیگر» خدمت پیامبر (صلی الله علیه وآله) بودند. و پیامبر مشغول تبلیغ و دعوت آنها به سوی 
اسلام بو و امید داشت این سخنان در دل آنها موثر شود (و مسلماً اگر این گونه افراد اسلام 
را می پذیرفتند. گروه دیگری را به اسلام می کشاندند و هم کارشکنی های آنها از میان 
می رفت و از هر دو جهت به نفع اسلام بود) در این ميان «عبداللّه بن ام مکتوم» که مرد نابینا و 
ظاهراً فقیری بود وارد مجلس شد و از پیغمبر(صلی الله عليه وآله) تقاضا کرد آیاتی از قرآن را 
برای او بخواند و به او تعلیم دهد. و پیوسته سخن خود را تکرار می کرد و آرام نمی گرفت: 
زیرا دقیقاً متوجه نبود که پیامبر(صلی الله عليه وآله) با چه کسانی مشغول صحبت است. 

او آن قدر کلام پیغمبر(صلی الله علیه وآله) را قطع کرد که حضرت(صلی الله علیه وآله)ناراحت 


شد و انار 
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ناخشنودی در چهره مبارکش نمایان گشت و در دل گفت: این سران عرب پیش خود 
می گویند: پیروان محمّد(صلی الله علیه وآله) نابینایان و بردگاننده و لذا از «عبدالله» روی 
برگردانده و به سخنانش با آن گروه ادامه داد. 

در این هنگام. آیات فوق نازل شد (و در این باره پیامبر (صلی الله عليه وآله) را مورد عتاب 
قرار داد) رسول خدا(صلی الله عليه وآله) بعد از این ماجرا «عبدالله» را پیوسته گرامی 
می داشت. و هنگامی که او را می دید می فرمود: مرحباًبمن عاتبّنی فيه رتٌی: «مرحبا به کسی 
که پروردگارم به خاطر او مرا مورد عتاب یی مش ای و «آیا حاجتی داری 
آن را انجام دهم)؟ 

و پیامبر(صلی الله عليه وآله) دو بار او را در غزوات اسلامی در «مدینه» جانشین خویش قرار 
داد.(۱) 

شان نزول دومی که برای آیات فوق نقل شده این است: این آیات» درباره مردی از «بنی امیه» 
نازل شده که نزد پیامبر نشسته بود. در همان حال «عبداللّه بن ام مکتوم» وارد شد. هنگامی که 
چشمش به «عبداللّه» افتاد خود را جمع کرد. مثل این که می ترسید آلوده شود. قیافه در هم 
کشیده و صورت خود را بر گردانید. خداوند در آیات فوق عمل او را نقل کرده» و مورد ملامت 
و سرزنش قرار داده است» این شأن نزول در حدیثی از امام صادق(علیه السلام)نقل شده 
است.(۲) 

محقق بزرگ شیعه مرحوم «سید مرتضی» این شأن نزول را پذیرفته است. 

البته» در آیه» چیزی که صریحاً دلالت کند منظور شخحص پیامپر(صلی الله عليه وآله)است؛ 
وجود ندارده تنها چیزی که می تواند قرینه ای بر این معنی باشد. خطاب هائی است که از 
آیات ۸ تا ۱۰ این سوره آمده که می گوید: «کسی که پیوسته (برای شنیدن آیات خدا) به 


سرعت سراغ تو می آید. و از خدا می ترسد. تو از او غافل 


او ۲ - (مجمع البیان». جلد ۰۱۰ صفحه 1۳۷. 
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می شوی»! 

این چیزی است که بهتر از هر کس در مورد پیامبر(صلی الله علیه وآله) می تواند صادق باشد. 
ولی» به گفته مرحوم «سید مرتضی» قرائنی نیز در این آیات وجود دارد که نشان می دهد: 
منظور شخص پیامبر(صلی الله علیه وآله) نیست از جمله: 

«عبوس بودن» از صفات پیامبران مخصوصاً پیغمبر اسلام نیست. او حتی نسبت به دشمنان 
خود با چهره گشاده سخن می گفت» چه رسد به ممنان حقیقت جو. 

دیگر پرداختن به اغنیا و غافل شدن از فقرای حق طلب. با احلاق آن حضرت که در آیه ٤‏ 
سوره «قلم» به آن اشاره شده: و انک لعلی خلّق عظیم: «تو اخلاق عظیم و برجسته ای داری» 
هرگز نمی سازد. (به خصوص این که معروف است سوره «قلم» قبل از سوره «عبس» نازل 
شده است).(۱) 

ولی» به فرض که شأن نزول اول واقعیت داشته باشد این مطلب در حد ترک اولائی بیش 
نیست: و کاری که منافات با مقام عصمت داشته باشد در آن مشاهده نمی شود. 

زیرا «اولا» پیامبر(صلی الله علیه وآله) هدفی جز نفوذ در سران قریش» و گسترش دعوت اسلام 
از این طریق. و درهم شکستن مقاومت آنها. نداشت. 

«ثانیاً» چهره در هم کشیدن در برابر یک مرد نابینا مشکلی ایجاد نمی کندز چرا که او نمی بیند. 
به علاوه «عبداللّه بن ام مکتوم» نیز رعایت آداب مجلس را نکرده بود: زیرا هنگامی که 
می شنود پیامبر(صلی الله علیه وآله) با گروهی مشغول صحبت است نباید سخن او را قطع 
کند. 


ولی» از آنجا که خداوند اهمیت فوق العاده ای به محبت و ملاطفت کردن با 


۱ - (مجمع البیان»» جلد ۱۰ صفحه .٤۳۷‏ 
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تفسیر نمونه جلد بیست و ششم 


مومنان مستضعف حقیقت طلب می دهد. همین مقدار بی اعتنائی را در برابر این مرد مژمن 
برای پیامبرش نمی پسندد. و او را مورد عتاب قرار می دهده اینها همه از یک سو. 

از سوی دیگر اگر به این آیات. از زاویه حقانیت و عظمت پیامبر (صلی الله عليه وآله)نگاه 
کنیم» می بینیم در سر حلا یک معجزه است: چرا که رهبر بزرگ اسلام در کتاب آسمانی خود 
آن چنان مسئولیت برای خود ذکر می کند که حتی کوچکترین ترک اولی» یعنی بی اعتنائی 
مختصری نسبت به یک مرد ابینای حق طلب. را مورد عتاب خداوند می بیند. این دلیل 
زنده ای است بر این که این کتاب آسمانی از سوی خدا است و او پیامبر صادق است» مسلما 
اگر این کتاب از سوی خداوند نبود» چنین محتوائی نداشت. 

و عجب تر این که: پیامبر(صلی الله علیه وآله) طبق روایتی که در بالا آوردیم» هر وقت «عبداللّه 
بن ام مکتوم» را می دید به یاد این ماجرا می افتاد و او را بسیار احترام می کرد. 

و از سوی سوم این آیات می تواند بیانگر فرهنگ اسلام در بر خورد با مستضعفان و 
مستکبران باشد. که چگونه مرد فقیر نابینای مؤمنی را بر آن همه اغنیا؛ و سران قدرتمند مشرک 
عرب مقدم می شمرد. این به خوبی نشان می دهد: اسلام حامی مستضعفان و دشمن مستکبران 
است. 

در پایان» این سخن را بار دیگر تکرار می کنیم: مشهور در میان مفسران گر چه شأن نزول اول 
است» ولی باید اعتراف کرد که: در خود آیه چیزی که صریحاً دلیل بر این معنی باشد که 
منظور پیامبر(صلی الله عليه وآله) است. وجود ندارد و شأن نزول دوم از جهاتی ترجیح دارد. 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 


PDF.tarikhema.org 


۱۳۷ 
4 تفس نمونه جلد ید پیست و ششم 
ا 
عتاب شدید به خاطر بی اعتنائی به نابینای حق طلب 
با توجه به آنچه در شأن نزول آیات گفته شد. به سراغ تفسیر آیات می رویم. 


نخست می فر ماید: (چهره درهم کشید. و روی برتافت» (عَبس و تولّی). 
«از این که نابینائی به سراغ او آمده بود» (أن جاءة الا غمى). 
«تو چه می دانی شاید او در جستجوی ایمان و پاکی و تقوا باشد)؟! (و ما پلریک لَعَلَه ترکی): 


«یا از شنیدن سخنان حق متذکر شود و این تذکر به حال او مفید باشد» (أو يذكر فتلفعه 
الذکری). 
و اگر صد در صد پاک و با تقوا نشود لااقل از تذکر پند می گیرد و بیدار می شود و این 


بیداری در او اجمالاً اثر می گذارد.(۱) 


سپس این عتاب را ادامه داده. می افزاید: «اما آن که خود را بی نباز و غنی می داند) (آمّا من 


ی 


۱ - بنابراین فرق این آیه با آیه قبل این است که: در آنجا سخن از پاکی و تقوای کامل است» 
و در اینجا سخن از تأثیر اجمالی تذکر» هر چند به مقام تقوای کامل نرسد. و در نتیجه آن؛ 
نابینای حق طلب از تذکرات بهره می گیرد. خواه بهره کامل باشد یا بهره مختصر. 

از بعضی از مفسران نیز استفاده می شود که: فرق ميان این دو آن است که: آیه اول اشاره به 
پاک شدن از معاصی است و آیه دوم اشاره به کسب طاعات و اطاعت فرمان خداست» ولی 


تفسیر اول صحیح تر به نظر می رسد. 
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تفسیر نمونه جلد بیست و ششم 


«تو به او رو می آوری و توجه می کنی»! (فَأنت له تصَدى). 
و اصرار به هدایت او داری در حالی که او گرفتار غرور ثروت و خود خواهی است» غروری 
که منشاً طغیان و گردنکشی است» همان گونه که در آیات ٦‏ - ۷ سوره «علق» آمده است: ان 


الانسان لَيَطْغى # آن راه استغنی: «انسان طغیان می کند # از این که خود را غنی می بیند».(۱) 


«در حالی که اگر او راہ تقوا را پیش نگیرد و ایمان نیاورد چیزی بر تو نیست» (و ما یک لا 
ری 

وظیفه تو تنها ابلاغ رسالت است. خواه از آن پند گیرند یا ملال بنابراین به خاطر اینگونه افراد 
نمی توانی نابینای حق طلب را نادیده بگیری» یا آزرده خاطر سازی هر چند هدف تو هدایت 
این گردنکشان باشد. 


بار دیگر تأکید و عتاب را از سر می گیرد» و همچنان به صورت خطاب می فرماید: «اما کسی 


که به سراغ تو می آید» و تلاش برای هدایت و پاکی دارد» (و اما من جاءک يَسنعی). 


«و از خدا ترسان است» (و هو خشی).(۲) 


۱ - «راغب» در «مفردات» می گوید: «غنی و استغنی و تغنی» و «تغانی» به یک معنی است و 
باز به گفته او «تصَدّی» از ماده «صدی» (بر وزن فتی) در اصل به معنی صدائی است که از کوه 
برمی گردد (در فارسی آن را «پژواک» می گویند) سپس کلمه «تصَدّی» به معنی رو به روی 
چیزی قرار گرفتن و توجه کامل به آن کردن به کار رفته است. 

تاو که شاداد یت )یی ا شک ار ارگ اه کے که اسان ی فان 
تحقیق بیشتر می فرستد. شبیه آنچه متکلمین در مسأله وجوب معرفة اللّه به استناد دفع ضرر 
محتمل گفته اند. 

و این که «فخر رازی» احتمال داده است: منظور ترس از کفار. یا ترس از زمین خوردن به 
خاطر نابینائی باشد. بسیار بعید است. 
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تفسیر نمونه جلد بیست و ششم 


و همین انگیزه ترس از خداوند او را به دنبال تو فرستاده» تا حقایق بیشتری بشنود و به کار 
بندد» و خود را پاک و پاکیزه کند. 


«تو از او غافل می شوی و به دیگری می پردازی» (فأنت عنه تَلّهّی).(۱) 

تعبیر به «أنّت» (تو) (اگر شأن نزول اول درست باشد) در حقیقت» اشاره به این است که: مثل 
توئی سزاوار نیست از چنین انسان حق طلبی لحظه ای غافل شوی و به دیگری بپردازی» هر 
چند هدفت از پرداختن به دیگران نیز هدایت آنها باشد: چرا که در محاسبه اولویت هاء 
اولویت از آن این گروه مستضعف پاکدل است. 

به هر حال» این عتاب و خطاب خواه به شخص پیامبر (صلی الله علیه وآله) باشد یا غير ای 
بیانگر این واقعیت مهم است که: اسلام و قرآن اهمیت و احترام خاصی برای پویندگان راه حق 
مخصوصاً از طبقات مستضعف قائل است. 

و به عکس» موضع گیری تند و خشنی در برابر آنها که بر اثر وفور نعمت الهی . مست و 
مغرور شده اند دارد. تا آنجا که خدا راضی نمی شود به خاطر پرداختن به آنان» کمترین 
رنجشی در این قشر مستضعف حق طلب پیدا شود. 

دلیل آن نیز روشن است: زیرا هميشه این گروه پشتیبان مخلص اسلام و فریادرس پیشوایان 
بزرگ دین در مشکلات. و ایثارگر میدان های نبرد و شهادت بوده اند همان گونه که امیر 


۱ - «تلهّی» از ماده «لَهّو» به معنی کار سرگرم کننده است و در اینجا به معنی غافل شدن و به 


دیگری پرداختن» و در حقیقت نقطه مقابل «تصلی) اشتتتار 
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1 ما عم این و جماغ المي و الظله للأ غداء العامة مر لام لک صِغوک لهم و 
یلک معَهْم 


«ستون دین» سرمایه اجتماع مسلمین. و نیروی ذخیره در برابر دشمنان تنها همین توده مردمند» 
لذا باید به سخنان آنها گوش فرا دهی و علاقه خود را به آنها معطوف داری».(۱) 


۱- «نهج البلاغه». بخش نامه هاء نامه ۵۳. 
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۱١ 


کلاً نها تذكرةٌ 

جر شاء کر 
قرع یر 
بأیّدی سفرء 

کرام ره 

تل الانسان ما أكَفَرَهُ 
تم أماته فافبرهٌ 

ثم اذا شاء رو 
گلا لما فض ما ره 


ترجمه: 


ا 


ت 


و هر کس بخواهد از آن پند می گیرد! 


۳۳ در الواح پرارزشی. 


٤ 


الواحی والا و پاکیزه. 
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زه تفسیر نمونه جلد ید پیست و ششم 


۵ -به دست سفیرانی است. 

۲ - والامقام و فرمان بردار و نیکو کارا 

۷ ب‌غ رگ بر این انسان» چقدر کافر و ناسپاس است! 

۸ - (خداوند) او را از چه چیز آفریده است؟! 

٩‏ - او را از نطفه آفرید. و اندازه مقررش بخشید. 

ین راه را برای او آسان کرد. 

۱ بعد او را میراند و در قبر نهاد. 

۲ پس هر گاه بخواهد او را زنده می کند! 

۳ - چنین نیست: هنوز آنچه را به او فرمان داد اطاعت نکرده است. 

تفسیر: 

تنها دست پاکان به دامن قرآن می رسد 

در تعقیب آیات گذشته» که در آن سخن از سرزنش کسی آمده بود که نسبت به نابینای 
حق طلبی کم توجهی نموده بود. در این آیات» به مسأله اهمیت قرآن مجید و مبداً پاک آن و 
تأثیرش در نفوس پرداخته» می فرماید: 

«هرگز این کار را تکرار مکن و آن را برای همیشه فراموش نما (کلا). 

«چرا که این آیات وسیله ای است برای تذکر و یادآوری خلق خدا» (انها تدکر۱(,6) 

نیازی به این نیست که از مستضعفان پاکدل غافل شوی» و به افراد متنفذ و مغرور روی آوری. 
این احتمال نیز وجود دارد که: جمله «کلاً انها تذکرةٌ؛ پاسخی باشد به تمام 


۱ - ضمیر «اها»ه که مونث است به آیات قرآن برمی گردد. 
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تفسیر نمونه جلد بیست و ششم 


تهمت های مشرکان و دشمنان اسلام در مورد قرآن که: گاه شعرش می خواندند» گاه سحر و 
گاه نوعی کهانت» قرآن می گوید: هیچ یک از این نسبت ها صحیح نیست. بلکه این آیات 
وسیله ای است برای بیداری» یادآوری, آگاهی و ایمان و دلیل آن در خودش نهفته است: چرا 


که هر کس به آن نزدیک می شود - جز معاندان لجوج -اين اثر را در خود احساس می کند. 


و می افزاید: «هر کس بخواهد از آن پند می گیرد» (فَمَن شاء ذُکَره).(۱) 

این تعبیر» هم اشاره ای است به این که: اکراه و اجباری در کار نیست. و هم دلیلی است بر 
آزادی اراده انسان که تا نخواهد و تصمیم بر قبول هدایت نگیرد. نمی تواند از آیات قرآن بهره 
کرد 


سپس می افزاید: «اين کلمات بزرگ الهی در صحائف (الواح و اوراق) باارزشی ثبت است» 
(فی صخف مُکُرمَة). 

«صحْف» جمع «صحیفه) به معنی «لوح» يا «ورقه» و یا چیز دیگری است که در آن مطلبی را 
می نویسند. و این تعبیر نشان می دهد: آیات قرآنی قبل از نزول بر پیغمبر اکرم(صلی الله عليه 
وآله) در الواحی نوشته شده بود. و فرشتگان وحی آن را با خود می آورند. الواحی بسیار 
گرانقدر و پر ارزش. 

و این که بعضی گفته اند: منظور از این «صنحف» کتب انبیای پیشین است. ظاهرا با آیات قبل و 
بعد سازگار نیست. 


همچنین این که گفته شده: منظور از آن «لوح محفوظ» است آن نیز مناسب 
۱ - ضمیر در جمله «ذْکرة» به همان چیزی برمی گردد که ضمیر «انهاا باز می گردد. منتها در 


آنجا منظور آیات است. و لذا مؤنث آورده شده و در اینجا اشاره به خود قرآن است که مذکر 


نمی ناگ 
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به نظر نمی رسد: ژیرا «(صحْف» به صورت صیعه جمع در مورد «لوح محفوظ» به کار نرفته 


استت. 


بعد از آن می فرماید: «این صحائف و الواح» والا قدر و پاکیزه است» (مَرفوعة مه 
بالاتر از آن است که: دست نااهلان به سوی آن دراز شود و با قادر بر تحریف آن اش و 
پاک تر از آن است که دست ناپاکان آن را آلوده کند» و نیز پاک است از هر گونه تناقض. تضاده 


شک و شبهه. 
از این گذشته «اين آیات الهی در دست سفیرانی است» بأْیدی ستفرة). 


«سفیرانی والامقام. و مطیع و فرمان بردار و نیکوکار» (کرام بَررة). 

«سفرة» (بر وزن طلبه) جمع «سافر) از ماده «سفر» (بر وزن قمر) در اصل. به معنی پرده برداری 
از چیزی است. و لذا به کسی که میان اقوام رفت و آمد دارد تا مشکلات آنها را حل کند. و از 
مبهمات پرده بردارد «سفیر» گفته می شود. به شخص نویسنده نیز «سافر» می گویند: چرا که 
پرده از روی مطلبی بر می دارد. 

بنابراین» منظور از «سفره» در اینجا فرشتگان الهی است که سفیران وحی یا کاتبان آیات او 
هستند. 

بعضی گفته اند: منظور از «سَفر» در اینجا حافظان و قاریان و کاتبان قرآن» علماء و دانشمندانی 
هستند که این آیات او را در هر عصر و زمانی از دستبرد شیاطین محفوظ می دارند. 


ولی» این تفسین بعید به نظر می رسد: چرا که در این آیات سخن از زمان 
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نزول وحی و عصر پیامبر(صلی الله علیه وآله) است نه از آینده. 

ولی. در حدیثی از امام صادق(عليه السلام)مى خوانيم که فرمود: الحافظ لقن العامل به مع 
السَرهُ الکرام ابررَه: «کسی که حافظ قرآن باشد و به آن عمل کند با سفیران بزرگوار 
راا ا الھى راان بود).(۱) 

این تعبیر» به خوبی نشان می دهد: حافظان» مفسران و عاملان به قرآن در ردیف این سفره و 
همگام آنها هستند. نه این که خود آنها می باشند. و این یک واقعیت است که وقتی این 
دانشمندان و حافظان» کاری شبیه فرشتگان و حاملان وحی انجام دهند. در ردیف آنها قرار 
می گیرند. 

به هر حال» از مجموع این گفتار» استفاده می شود: تمام کسانی که در راه حفظ قرآن و احیای 
آن می کوشند. مقامی والا همچون مقام فرشتگان «کرام برره» دارند. 

«کرام» جمع «کریم» به معنی «عزیز و بزرگوار» است. و اشاره به عظمت فرشتگان وحی در 
پیشگاه خداوند و بلندی مقام آنها است» و گاه گفته شده: این تعبیر اشاره به پاکی آنها از هر 
گونه گناه می باشد» همان گونه که در آیات ۲۰ - ۲۷ سوره «انبیاء» در توصیف فرشتگان آمده 
است: بل عباه مُکرمُون * لایْسبمَونه لول و هم بأشره یَعْملونْ: «آنها بندگان گرامی حقند * که 
در سخن بر او پیشی نمی گیرنده و اوامر او را پیوسته اجرا می کنند). 

(بررة) جمع «بار» (مثل طالب و طلبه) از ماده جر در اصل به معنی وسعت و گستردگی است. 
و لذا به صحراهای وسیع «بر» (به فتح باء) گفته می شود. و از آنجا که افراد نیکوکار وجودی 
گسترده دارند. و برکات آنها به دیگران می رسد به آنها «باز» گفته شده. 


۱ - (مجمع البیان)» جلد ۱۰ صفحه ۶۳۸ - «کافی». جلد ۲» صفحه ۱۰۳ 
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البته منظور از نیک و کاری در آیه مورد بحث. اطاعت فرمان الهی و پاکی از گناه می باشد. 
و به این ترتیب» خداوند فرشتگان را به سه وصف توصیف کرده است: 

نخست این که: آنها سفیران و حاملان وحی اویند. 

و دیگر این که: ذاتاً عزیز و گرانمایه اند. 

و سومین وصف. پاکی اعمال آنهاء اطاعت و تسلیم و نیکوکاری است. 


سپس می افزاید: با وجود این همه اسباب هدایت الهی که در صحف مکرمه به وسیله 
فرشتگان مقرب خداوند. با انواع تذکرات. نازل شده باز هم این انسان سرکش و ناسپاس 
تسلیم حق نمی شود «مرگ بر این انسان. چقدر کافر و ناسپاس است»؟! (قتل الانسان ما 
أَُفرَ).(۱) 

«کفر» در اینجا ممکن است به معنی عدم ایمان. یا به معنی ناسپاسی و کفران. و یا به معنی هر 
گونه ستر و پوشش حق باشد. و مناسب همین معنی جامع است: چرا که در آیات قبل سخن 
به هر حال» منظور از تعبیر «مرگ بر این افراد» معنی کنائی آن. یعنی اظهار شدت غضب و 


تنفر نسبت به اینگونه افراد کافر و ناسپاس است. 
و از آنجا که سرچشمه سرکشی ها و ناسپاسی ها غالباً غرور است» برای در 


۱ - تعبیر فت الأنسان» نوعی نفرین و به گفته «زمخشری» در «کشاف» از بدترین انواع نفرین 
است» و «ما» در جمله «ما أکْفرة» به عنوان تعجب است. تعجب از کسی که از یک سو این 
همه اسباب هدایت در اختیار دارد. 

و از سوی دیگر این همه نعمت های الهی شامل حال او است. باز راه کفر و کفران را پیش 
می گیرد. 
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هم شکستن این غرور در آیه بعد. می فرماید: «خداوند این انسان را از چه چیز آفریده»؟! (من 
ای شی"ء خلَفَه)؟. 


«او را از نطفه ای ناچیز و بی ارزش آفرید. و سپس او را موزون ساخت و در تمام مراحل 
اندازه گیری نمود» (من تفه حلَقه فَْدرة). 

چرا این انسان» به اصل خلقت خود نمی اندیشد؟! و ناچیز بودن مبداً اصلی خود را فراموش 
می کند؟ وانگهی چرا قدرت خداوند را در آفرینش این موجود بدیع از آن نطفه ناچیز 
نمی نگرد؟ که دقت در همین آفرینش انسان از نطفه و اندازه گیری تمام ابعاد وجودی او 
اعضاء پیکرش» استعدادهایش و نیازهایش» خود بهترین دلیل برای خداشناسی و معرفة اللّه 
است. 

جمله «قدار» از ماده «تقدیر» به معنی اندازه گیری و موزون ساختن است: زیرا می دانیم در 
ساختمان وجود انسان. بیش از بیست نوع فلز و شبه فلز به کار رفته. که هر کدام از نظر کمیت 
و کیفیت اندازه معینی دارد» که اگر کم و بیشی در آن رخ دهد. نظام وجود انسان به هم 
مئ ریزد. 

از این گذشته» کیفیت ساختمان اعضاء بدن » و تناسب و ارتباط های آنها با یکدیگ 
اندازه های دقیقی دارد» و نیز استعدادها. غرائز و امیالی که در فرد انسان. و در مجموعه جهان 
بشریت» نهفته است» باید طبق حساب خاصی باشد تا سعادت بشر را تأمین کند. 

خداوند کسی است که تمام این اندازه گیری ها را در آن نطفه بی ارزش انجام داده» نطفه ای 
که به قدری کوچک است که اگر از سلول اصلی حیات شناور در آب آن به تعداد تمام 
انسان هاء یک جا جمع شود بیش از یک انگشتانه را پر نمی کند. 
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آری» در چنین موجود خرد و صغیر این همه بدایع و نقوش را ترسیم کرد و به ودیعت نهاد. 
بعضی نيز «تقدیر) را به معنی «آماده ساختن» معنی کرده اند. 

این احتمال نیز وجود دارد که: منظور از «تقدیر» ایجاد قدرت در این نطفه ناجیز است. جه 
بزرگ است آن خدائی که این موجود ضعیف را این همه قدرت و توانائی بخشیده که: 
می تواند آسمان. زمین و اعماق دریاها را جولانگاه خود قرار دهد و همه نیروهای محبط خود 
را مسخر فرمان خویش سازد.(۱) 


در ادامه همین سخن, می افزاید: «سپس راه را برای او آسان ساخحت» «ْم الستبیل یس 

راه تکامل پرورش جنین در شکم ماد و سپس راه انتقال او را به این دنیا سهل و آسان نمود. 
از عجائب تولد انسان این است که: قبل از لحظات تولد. آن چنان در شکم مادر قرار می گیرد 
که: سر او به طرف بالا و صورتش به پشت مادر و پای او در قسمت پائین رحم است. ولی 
هنگامی که فرمان تولد صادر می شود ناگهان واژگونه می گردد» سر او به طرف پائین می آید. 
و همین موضوع امر تولد را برای او و مادرش سهل و آسان می کند. البته گاهی بچه هائی 
هستند که از طرف پا متولد می شوند و مشکلات زیادی برای مادر ایجاد می کنند. 


بعد از تولد نیز» در مسیر نمو و رشد جسمی در دوران کودکی» و سپس نمو 


۱ - «راغب» در «مفردات» می گوید: «قدَرةٌ بالتشل زد: أَطاهٌ الْقَدرةً ُقال قدارنی الله على کذا و 


قوانی عَلیّه» بنابراین» ماده «تقدیر» به معنی اعطای قدرت و قوت نیز آمده است. 
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و رشد غرائز» و بعد از آن رشد در مسیر هدایت معنوی و ایمان» همه را از طریق عقل و 
دعوت انبیاء برای او سهل و آسان ساخته است. 

چه جمله جامع و جالبی است که در عین فشردگی به همه این مسائل اشاره می کند: ْم 
السيل تسرة): 

این کو توجه است که: می فرماید: «راه را برای انسان آسان ساخحت» و نمی فرماید: 
«او را مجبور بر پیمودن این راه کرد» و این خود تأکید دیگری بر مسأله آزادی اراده انسان و 
اختیار است. 


آنگاه» به مرحله پایانی عمر انسان بعد از پیمودن این راه طولانی اشاره می فرماید: «بعد او را 
میراند و در قبر پنهان نمود» ام أمانّه فَأَفْبَر). 

مسلماً «اماته» (میراندن) کار خدا است» ولی؛ مسأله پنهان ساختن در قبر به ظاهر» کار انسان 
است» اما از آنجا که عقل و هوش لازم برای این کار و همچنین وسائل دیگر را خداوند فراهم 
ساخته» این کار به او نسبت داده شده است. 

بعضی نیز گفته اند: منظور از نسبت دادن این کار به خدا این است که: او برای انسان قبری 
آفریده و آن دل خاک است. 

و بعضی نیز این جمله را به معنی حکم تشریعی و دستور الهی درباره دفن کردن اموات 
دانسته اند. 

به هر حال» یکی از احترامات خداوند نسبت به نوع بشر همین برنامه دفن اجساد آنها است: 
چرا که اگر راهی برای دفن وجود نداشت» و یا دستوری در این زمینه صادر نشده بود و جسد 
آدمی روی زمین می ماند. متعفن می گشت. و سپس طعمه حیوانات درنده و پرندگان می شد. 
ذلت و خواری عجیبی بود بنابراین» الطاف الهی نه تنها شامل حال انسان در حیات دنیا است» 


که بعد از 
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مرگ نيز مشمول الطاف او است. 

از این گذشته. دستور دفن کردن بدن مردگان (بعد از غسل و کفن و نماز) دستوری است 
الهام بخش» که مرده انسان ها باید از هر نظر پاک و محترم باشد. چه رسد به زنده آنها! 

این نکته نیزء قابل توجه است که: مسأله مرگ در این آیه» نیز در عداد نعمت های الهی ذکر 
شده» و اگر دقت شود مطلب همین گونه است: چرا که: 

اولاء مرگ مقدمه ای است برای آسودگی از رنج های این جهان» و انتقال به سرای دیگر که 
عالمی است بسیار گسترده تر. 

و انیٌ مرگ نسل های موجود سبب می شود جا برای نسل های آینده گشوده شود. و نوع 
انسان طی نسل ها تداوم و تکامل یابد» و در غیر این صورت چنان عرصه بر انسان ها تنگ 
می شد. که زندگی کردن در روی زمین غیر ممکن بود. 

جالب این که: همین معنی ضمن اشاره لطیفی در سوره «الرحمن» آیات ۲۰ تا ۲۸ نیز آمده 
است آنجا که می فرماید: کل مَن لها فان * و یبّقی وجه ریک ذو الجلال و الاکرام * فبأئ 
آلاء ریگما تکذبان: «تمام کسانی که روی زمین زندگی می کنند ا چ کیا کات ا 
الجلال و گرامی پروردگارت باقی می ماند # پس کدامین نعمت از نعمت های پروردگارتان را 
انکار می کنید»؟! 

مطابق این آیات» مرگ یکی از نعمت های بزرگ خدا است. 

آری, دنیا با تمام نعمت هایش زندانی است برای مؤمن» و خروج از این دنیا آزاد شدن از این 
زندان است» و از این گذشته» نعمت های فراوان الهی» گاه. برای گروهی مايه غفلت و 
بی خبری می شود و یاد مرگ پرده های غفلت را می درد و از این نظر نیز نعمتی است و 
هشداری» از همه گذشته» زندگی دنیا اگر ادامه یابد» مسلماً ملال آور و خسته کننده است» نه 


همچون زندگی آخرت که سر تا سر 
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نشاط و خوشدلی است.(۱) 

بعد از آن» به مرحله رستاخیز انسان ها پرداخته» می افزاید: «سپس هر زمان که بخواهد او را 
زنده و برای حساب و جزا محشور می کند» (تُمٌ |ذا شاء أنشَرة). 

«أنْشره» از ماده «انشار» به معنی گستردن بعد از ا کردن است» و این تعبیر جالبی است که: 
نشان می دهد با مرگ زندگی انسان به کلی جمع می شود. 

و در رستاخیز در محیطی بزرگتر و عالی تر گسترش می یابد. 

قابل توجه این که: در مسأله مردن و در قبر پنهان شدن, تعبیر به «مشیت الهی» شده است» ولی؛ 
در اپنجا می گوید: هر وقت خدا بخواهد او را زنده می کند» این تفاوت تعبیر ممکن است به 
خاطر آن باشد که: هیچ کس از تاریخ وقوع این حادثه بزرگ (قیام قیامت) آگاه نیست» و تنها 
او است که می داند» ولی در مورد مرگ به طور اجمال معلوم است که: انسان بعد از پیمودن 


یک عمر طبیعی خواه ناخواه می میرد. 


در آخرین آیه مورد بحث. می فرماید: با این همه مواهب الهی نسبت به انسان از آن روز که به 
صورت نطفه ای بی ارزش بود. تا آن روز که قدم در این دنیا گذارد » و راه خود را به سوی 
کمال طی کرد. و سپس از این دنیا می رود و در قبر نهان می گردد» باز این انسان راه صحیح 
و را ھا ی کل شیم ت که ارم واوا هیر فان الى وا اجا قاد ات 
(کلا لمّا يَقض ما َمَره).(۲) 


۱-شاعر می گوید: 

من از دو روزه عمر آمدم به جان» ای حضراچه می کنی تو که یک عمر جاودان داری! 

۲ - بعضی «کلاّ» را در اینجا به معنی «حقّا» تفسیر کرده اند. ولی» ظاهر این است که همان 
معنی مشهور خود را دارد و به معنی «ردع» است: چرا که بسیاری از افراد کوته بین پرادعا 
چنین می پندارند: وظائف خود را در برابر خداوند انجام داده اند. آیه می گوید: چنین نیست 
که آنها فکر می کنند. هنوز وظیفه خود را انجام نداده اند. 
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تعبیر به «لمّا» که معمولاً برای نفی توام با انتظار می باشد اشاره به این است که: با این همه 
مواهب الهی و این همه وسائل بیداری که در اختیار بشر قرار داده انتظار می رود او در راه 
امتثال اوامر الهی جدی و کوشا باشد. ولی تعجب است که هنوز این وظیفه را انجام نداده. 

در این که: منظور از «انسان» در اینجا چه اشخاصی هستند؟ دو تفسیر وجود دارد: 

نخست این که: منظور انسان هائی هستند که در مسیر کفر, نفاق» انکار حق» ظلم و عصیان گام 
بر می دارند. به قرینه آیه ۳۶ سوره «براهیم» که می فرماید: إن الأنسان لظلَومٌ فا «انسان 
بسیار ظالم و کافر و ناسپاس است». 5 

تفسیر دیگر این است که: همه انسان ها را شامل می شود: چرا که هیچ کس (اعم از مومن و 
کافر) حق عبودیت و بندگی و اطاعت خدا را آن چنان که شایسته مقام با عظمت او است 
انجام نداده» آن گونه که گفته اند: 

بنده همان به که ز تقصیر خویشعذر به درگاه خدا آورد 


ورنه سزاوار خداوندیش ### کس نتواند که به جا آورد! 
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٤‏ فَلينظر الانسان إلى طعامه 
۵ آنا صتا الما صتا 

۳۹ ثم شققنا الأ رض شقا 
۷ فَنبتنا فیها حَبا 

۸ و عنباً و قضبا 

٩‏ و زتتوناً و نخلا 

۰ و خدائق لب 

۱ و فاکهةٌ و أا 

۳۲ متاعاً کم و لانعامکم 
ترجمه: 


۶ انسان باید به غذای خویش (و آفرینش آن) بنگرد! 


۵ 
۲ 
۷ 
_۸ 
"۹ 
۳ 
٣ 


ا 


ما آب فراوان از آسمان فرور يختیم. 

سپس زمین را از هم شکافتیم. 

و در آن دانه های فراوانی رویاندیم. 

و انگور و سبزی بسیار. 

و زیتون و نخل فراوان. 

و میوه و چراگاه. 

تا وسیله ای برای بهره گیری شما و چهارپایانتان باشد! 
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تفسیر: 

انسان بايد به غذای خود بنگرد! 

از آنجا که آیات قبل» سخن از مسأله معاد می گفت» و آیات آینده نیز با صراحت بیشتری از 
این مسأله سخن می گوید. به نظر می رسد: آیات مورد بحث. به منزله دلیلی است برای مسأله 
معاد که از طریق بیان قدرت خداوند بر همه چیز و همچنین احیای زمین های مرده به وسیله 
نزول باران» که خود نوعی معاد در عالم گیاهان است. امکان رستاخیز را اثبات می کند. 

در ضمن» چون این آیات از انواع غذاهائی که خدا در اختیار انسان و چهار پایان قرار داده 
سخن می گوید. حس شکرگزاری انسان را برمی انگیزد و او را به شناخت منعم و معرفت الله 
دعوت می کند. 

نخست می فرماید: «انسان باید به غذای خویش بنگرد» که چگونه خداوند آن را آفریده است؟ 
(فَلْينظر الأنسان إلى طعامه).(۱) 

ا اشیاء خارجی به انسان غذای او است» که با یک دگرگونی جزء بافت وجود او 
می شود» و اگر به او نرسد» به زودی راه فنا را پیش می گیرد» و به همین دلیل» قرآن از ميان 
تمام موجودات» روی مواد غذائی» آن هم موادی که از طریق گیاهان و درختان» عائد انسان 
می شود تکیه کرده است. 

روشن است: منظور از «نگاه کردن» تماشای ظاهری نیست. بلکه نگاه به معنی دقت و انديشه 
در ساختمان این مواد غذائی» اجزاء حیات بخش آن» و تأثیرات شگرفی که در وجود انسان 
دارد. و سپس انديشه در خالق آنها است. 


و این که: بعضی احتمال داده اند مراد نگاه ظاهری است. نگاهی که باعث 


۱-ممکن است جمله «لینظُر» جزاء شرط مقدر و در تقدیر چنین باشد: «ٍن كان الانسان فى 
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تحریک غده های بزاقی دهان می شود. در نتیجه کمک به هضم غذا می کند. بسیار بعید به 
نظر می رسد: زیرا آیه به قرینه آیات قبل و بعد» اصلاً در مقام بیان اینگونه مسائل نیست. منتها 
بعضی از دانشمندان غذاشناس که قرآن را تنها از زوایه محدود مسائل شخصی خود می نگرند. 
طبیعی است چنین پنداری درباره آیه فوق داشته باشند. 

بعضی نیز معتقدند: منظور از نگاه کردن به مواد غذائی این است که: انسان هنگامی که بر سر 
سفره می نشیند دقیقاً بنگرد. آنها را از چه راهی تهیه کرده؟ حلال یا حرام؟ مشروع یا 
نامشروع؟ و به این ترتیب» جنبه های اخلاقی و تشریعی را مورد توجه قرار دهد. 

در بعضی از روایات که از معصومین نقل شده نیز آمده است: منظور از «طعام» در اینجا «علم و 
دانشی» است که غذای روح انسان است. باید بنگرد آن را از چه کسی گرفته؟ از جمله از امام 
باقر(علیه السلام) نقل شده که در تفسیر این آیه فرمود: «علمْه الذٍی یَأْخَه عن یَأْحَذه»؟(۱) 
نظیر همین معنی از امام صادق(علیه السلام) نیز نقل شده است.(۲) 

بدون شکه معنی ظاهری آیه همان غذاهای جسمانی است که در آیات بعد مشروحاً ذکر شده 
ولی غذای روح را نیز از طریق قیاس اولویت می توان استفاده کرد: چرا که انسان ترکیبی است 
از روح و جسم. همان گونه که جسم او نیاز به غذای مادّی دارد. روح او نیز محتاج به غذای 
روحانی است. 

جائی که انسان باید در غذای جسمانیش دقیق شود. و سرچشمه آن را که باران حیات بخش 
است طبق آیات بعد بشناسد. باید در غذای روحانی خود نیز دقت به خرج دهد که از طریق 


| و ۲ - تفسیر «برهان». جلد »٤‏ صفحه ۶۲۹ - «بحار الانوار» جلد ۲ صفحه .٩٦‏ 
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می گردد. و از انیت در سینه های معصومین(علیهم السلام) ذخیره می شود و همجون 
چشمه های جوشانی در صفحه قلوب جاری می گردد. و انواع میوه های لذت بخش ایمان. 
آری» انسان باید درست بنگرد: سرچشمه اصلی علم و دانش او که غذای روحانی او است کجا 
است؟ مبادا از سرچشمه آلوده ای تغذیه شود. و روح و جان او را بیمار کند یا به هلاکت 
افکند. 

و نیزه از طریق قیاس اولویت می توان مسأله «حلال و حرام» و مشروع و نامشروع را به وسیله 
«دلالت التزامی» از آیه استفاده کرد. 

این احتمال نیز وجود دارد که: هم «طعام» در آبه شریفه معنی وسیع و گسترده دارده و هم 
«نگاه کردن» و بنابراین تفسیرهای سه گانه فوق در آن جمع می گردد. 

در این که: منظور از «انسان» در اینجا چه کسی است؟ ناگفته پیدا است همه انسان ها را شامل 
می شود. اعم از مؤمن و کافر» همه باید به این مواد غذائی و شگفتی ها و اسرار نهفته در آنها 
بنگرند تا افراد بی ایمان راه حق را پیدا کنند و افراد مومن بر ایمانشان افزوده شود. 

و به راستی. هر یک از مواد غذائی: میوه ها؛ دانه های غذایی و سبزی هاء برای خود دنبای 
شگفت انگیزی دارد که مدت ها می توان روی آن مطالعه کرد و درس هائی از آن آموخت که 


در تمام عمر به ما روشنائی و بینش می دهد. 
پس از آن» به شرح تفصیلی این مواد غذائی و منابع آن پرداخته. می فرماید: «ما آب فراوانی از 


آسمان فرو ریختیم) (أنا ی لیام هت از 


«صّب» به معنی «فرو ریختن آب از طرف بالا است» و در اینجا منظور نزول 
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باران است» و تعبیر به «صباً» در آخر آیه» برای بیان تأکید و فراوانی این آب می باشد . 

آری» آب که مهم ترین مایه حیات است» همواره به مقدار فراوان به لطف پروردگار از آسمان 
نازل می شود. و می دانیم تمام نهرهاء چشمه هاء قنات هاء و چاه های آب» ذخائر آبی خود را 
از باران می گیرند» و مایه اصلی همه آنها باران است که: 

«اگر باران به کوهستان نباردبه سالی دجله گردد خشک رودی» 

بنابراین به هنگام مطالعه «مواد غذائی» قبل از هر چیز انسان به نظام بارش باران متوجه 
می شود که چگونه دائماً آفتاب بر سطح دریاها می تابد. ابرها از آن برمی خیزند» و بادها آنها 
را به حرکت در می آورند. سپس به خاطر دور شدن از سطح زمین» و قرار گرفتن در منطقه 
سرد جوی بار دیگر تبدیل به آب شده و فرو می ریزند. آبی زلال پاک و خالی از هر گونه 
املاح مضر و آلودگی, آن هم به صورت قطرات کوچکه يا دانه های نرم برف که به آرامی بر 


بعد از ذکر موضوع آب. که یکی از ارکان مهم رویش گیاهان است. به سراغ رکن مهم دیگر 
یعنی «زمین» می رود و می افزاید: «سپس زمین را از هم شکافتیم» رتم شقَقنا الأ رض شقاً). 

بسیاری از مفسران گفته اند: این شکافتن» اشاره به شکافتن زمین به وسیله جوانه های گیاهان 
است» و به راستی این یکی از عجائب است که جوانه ای با آن همه نرمی و لطافت» خاک های 
سخت را می شکافد. و گاه در کوهستان ها از لابلای سنگ ها عبور کرده» سر بیرون می آورد 


چه قدرت عظیمی خالق بزرگ در 
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این جوانه لطیف آفریده است که می تواند این چنین قدرت نمائی کند؟! 

بعضی نیز احتمال داده اند: منظور شکافتن زمین به وسیله شخم زدن انسان هاء پا حتی به 
وسیله کرم هائی است که نوعی عمل شخم زدن را توام با اعمال حیاتی دیگر در زمین انجام 
می دهند! 

درست است که شخم زدن کار انسان است. ولی از آنجا که تمام وسائل آن را خدا در اختیار او 
گذاشته» به خداوند نست داده شده است. 

از شکافتن زمین خرد شدن سنگ های سطح آن است. 

توضیح این که: در آغاز» سطح زمین را قشر عظیمی از سنگ ها پوشانده بود» بارانهای سیلابی 
پی در پی فرو باریدنده و سنگ ها را شکافتند. ذرات آن را جدا کردند و در قسمت های گود 
زمین گستردند. و به این ترتیب توده خاک قابل زراعت تشکیل شد. و هم اکنون نیز سیلاب ها 
قسمتی از آنها را در خود حل کرده به دریا می ریزند. اما خاک های جدیدی که به وسیله برف 
و باران مجدداً تشکیل می شود جای آن را می گیرد» و گرنه انسان گرفتار کمبود خاک زراعتی 
می شدا! 

به این ترتیب» آیه اشاره به یکی از معجزات علمی قرآن است که نشان می دهد: اول باران ها 
فرو می بارند. و سپس زمین ها شکافته می شوند و آماده زراعت می گردند نه تنها در 
روزهای نخست این عمل صورت گرفته. که امروز نیز ادامه دارد. 

این تفسیر از آنجا که مسأله «انبات» و رویاندن گیاه در آیه بعد ذکر می شود مناسب تر به نظر 
می رسد. 
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بعد از ذکر این دو رکن اساسی» یعنی «آب» و «خاک» به هشت قسمت از روئیدنی ها که از 
ارکان اساسی غذای انسان یا حیوانات است» اشاره کرده» می فرماید: «سپس ما در زمین دانه 
فراوانی رویاندیم» (فأنبشنا فیها حَباً). 

دانه های غذائی که مایه اصلی تغذیه انسان و انواع حیوانات است» دانه هائی که اگر یک سال 
بر اثر خشکسالی قطع شود. قحطی و گرسنگی تمام جهان را فرا می گیرد» و انسان ها همه در 
زحمت فرو می روند. 

تعبیر به «حَباً) به صورت «نکره» در اینجا دلیل بر بیان عظمت. و يا تنوع انواع این دانه ها 
است» و این که بعضی آن را تفسیر به خصوص «گندم» و «جو) کرده اند» دلیلی بر آن تست : 


چرا که این تعبیر همه حبوبات را شامل می شود. 


و در مرحله بعد. می افزاید: «همچنین انگور و سبزی بسیار» (و عباً و قضبا). 

ذکر «عنب» (انگور) از مان تمام میوه ها به خاطر مواد غذائی و حیاتی فراوانی است که در این 
میوه نهفته شده و آن را به صورت یک غذای کامل در آورده است (توجه داشته باشید «عنب» 
هم به «انگور» گفته می شود و هم به «درخت انگور» و در آیات قرآن بر هر دو اطلاق شده 
ولی در اینجا مناسب همان انگور است). 

«قضب» (بر وزن جذب) در اصل به معنی سبزی هائی است که آن را در نوبت های مختلف 
می چینند. و در اینجا به معنی انواع سبزی های خوردنی است. و ذکر آن به دنبال انگور» دلیل 
بر اهمیت این ماده غذائی است که در علم غذاشناسی امروز» فوق العاده روی آن تکیه 
می شود. 


گاه کلمه «قضب» به معنی قطع کردن و چیدن» و واژه «(قضیب» به معنی 
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شاخه درخت آمده و «سیف قاضب» به معنی شمشیر قاطع است. 

از «ابن عباس» نقل شده: منظور از «قضب» در اینجا «رطب» است» که آن را از درخت 
می چینند» ولی این تفسیر بسیار بعید به نظر می رسد: چرا که در آیه بعد اشاره جداگانه به 
سا (رطب» شده است. 

بعضی نیز احتمال داده اند: «قضب» به معنی میوه های بوته ای باشد (مانند خیار و هندوانه و 
مانند آنها) و یا ريشه های گیاهی (مانند هویج و پیاز و کلم). 

ولی» بعید نیست «قضب» در اینجا معنی گسترده ای داشته باشد که هم سبزی های خوردنی را 


شامل شود هم میوه های بوته ای و هم ريشه های غذائی را. 


تکیه روی این دو میوه نیز دلیلش روشن ابیت جرا که امروز ثابت شده هم «زیتون» و هم 


«خرما» از مهم ترین مواد غذائی نیروبخش» مفید و سلامت آفرین است. 


و در مرحله بعد می افزاید: «و باغ هائی پر درخحت (با انواع میوه های رنگارنگ)» (و حدائق 
«حدائق! جمع «حدیقة) به معنی باغی است که اطراف آن دیوار و محفوظ باشد. و در اصل» به 
معنی قطعه زمینی است که دارای آب است. این واژه از «حدقه» چشم گرفته شده که دائماً آب 
در آن جاری است. 

و از آنجا که این گونه باغ ها معمولاً باغ های میوه است. می تواند اشاره ای به انواع میوه های 


بهشتی بوده باشد. 
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«غْلب» (بر وزن قفل) جمع «اغلب» و «غلباء» به معنی گردن کلفت است» و در اصل از ماده 
«غلبه» گرفته شده. و در اینجا به معنی درختان بلند و تنومند است. 


پس از آن, می افزاید: «و میوه و چراگاه» (و فاکهَة و با 

«آب» (با تشدید باء) به معنی گیاهان خودرو و چراگاهی است که آماده چریدن حیوانات و يا 
چیدن گیاهان باشد. و در اصل معنی «آمادگی» را می بخشد. و از آنجا که این گونه چراگاه ها 
آماده بهره برداری است. به آن «آب» گفته شده. 

بعضی نیز گفته اند: منظور از «آب» میوه هائی است که قابل خشک کردن و ذخیره نمودن برای 
زمستان است. به مناسبت این که هميشه آماده بهره برداری است. 

بسیاری از مفسران اهل سنت و شيعه در ذیل این آیه نقل کرده اند: روزی «عمر» بر منبر بود و 
این آیات را تلاوت کرد» سپس گفت: همه اینها را ما می شناسیم اما «آب» چیست؟ نمی دانم 
سپس عصائی را که در دست داشت رها کرده گفت: به خدا سوگند این یک نوع تکلف است؛ 
چه اشکالی دارد معنی «آب» را ندانی! شما از چیزی از کتاب الله پیروی کنید که برای شما 
تبیین شده و به آن عمل نمائید و آنچه را نمی دانید و نمی فهمید موکول به پروردگار 
کنید!.(۱) 

این» نشان می دهد: او مفهوم کلمه «آب» را چیز پیچیده ای می دانست. در حالی که با مراجعه 
به متون لغت روشن می شود: مطلب پیچیده ای نیست. 


و عجب این که: در «در المنثور» آمده است: همین سؤال را از «ابوبکر» 


۱ - تفسیر «روح المعانی»» «قرطبى»» «فى ظلال القرآن» «در المنثور» و «المیزان» ذیل آیات 


مورد بحت. 
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کرده اند. 

او گفت: من اگر در مورد آیات کتاب خدا چیزی را بگویم که نمی دانم» (و آن را به خدا 
نسبت دهم) کدام آسمان بر سر من سایه می افکند؟ و کدام زمین حاضر است مرا بپذیرد؟ (چه 
کسی مرا یاری می کند؟). 

درست است که بسیاری از دانشمندان اهل سنت از این دو حدیث نتیجه گرفته اند: هیچ کس 
نباید در مورد مسائلی که آگاه نیست» مخصوصاً در کتاب اللّه سخنی بگوید. ولی بالاخره جای 
این سؤال باقی است: 

چگونه کسی که به عنوان پیشوا و خلیفه مسلمین می خواهد حکومت کند. از مفهوم لغتی که 
در متن قرآن مجید آمده و چندان پیچیدگی ندارد آگاه نباشد؟ اینها همه دلیل بر این است که 
باید در هر عصر و زمان رهبری الهی در میان مردم بوده باشد که از تمام مسائل شرع آگاه و از 
هر اشتباه و خطائی مصون و معصوم باشد. 

و لذا در ذیل حدیثی که مرحوم «مفید» در «ارشاد» آورده است می خوانیم: هنگامی که این 
ماجرا به گوش امیر مؤمنان علی(علیه السلام) رسید. فرمود: سبُحان الله آما علم أن الأب هو 
الکلاء و المرعی و أن قول تعالی: «و فاكهة و باه إغتداة من اللّه بانعامه على حلقه فیما غذاهم 
بی و خلله فم و ی خی به آشتهی و وم به خاش «عجیب است آیا او 
ین ارت هه ۳ گیاهان کو و جراگاه انك و این که جمله «و فاکهة و أب 
عنایتی است از سوی خداوند نسبت به بندگانش در آنچه از مواد غذائی به آنها داده» و برای 
آنان و چهارپایانشان آفریده. از چیزهائی که مایه حیات و قوام جسم آنها است»؟!(۱) 


در اینجا این سوال پیش می آید: در آیات گذشته بعضی از میوه ها 


۱ -«ارشاد مفید»» مطابق نقل «المیزان». جلد ۰۲۰ صفحه ۳۱۹. 
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بالخصوص مطرح شده بود» در اینجا میوه به طور کلی مطرح شده و در آیه قبل که سخن از 
باغ ها می گفت. ظاهراً نظر به میوه های باغ ها داشت. با این وصف» چگونه بار دیگر در اینجا 
میوه مطرح شده است؟. 

در پاسخ می گوئیم: اما این که بعضی از میوه ها بالخصوص ذکر شده مانند: انگور و زیتون و 
خرما (به قرینه درخت نخل) به خاطر اهمیت فوق العاده ای است که از ميان میوه ها دارند.(۱) 
و اما این که: چرا «فاکهه» (میوه) جداگانه از «حدائق» (باغ ها) ذکر شده؟» ممکن است به خاطر 
این باشد که: باغ ها منافع دیگری غیر از میوه نیز دارند. منظره زیبا؛ طراوت و هوای سالم و 
مانند آن. 

از این گذشته. برگ بعضی از درختان و ريشه و پوست بعضی دیگر جزء مواد خوراکی هستند 
(مانند چای و دارچین و زنجبیل و امثال آن). 

به علاوه برگ های بسیاری از درختان خوراک مناسبی برای حیوانات است. 


اما آنچه در آیات فوق آمده. هم خوراک انسان را شامل می شود. هم خوراک حیوان را. 


لذاء در آیه بعد که آخرین آیه مورد بحت است می افزاید: «تا وسیله بهره گیری شما و 
چارپایانتان باشد» (متاعاً کم و لانعامکم). 


«متاع» هر چیزی است که انسان از آن متمتع و بهره مند می شود. 


نکته: 


۱ - درباره اهمیت ماده غذائی «زیتون». «خرما» و «انگور». بحث مشروحی در جلد ۰۱۱ صفحه 


۲ به بعد ذیل آیه ۱۱ «نحل»» آورده ایم. 
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مواد غذائی سالم 

آنچه در این آیات آمده بود» هشت نوع از مواد غذائی برای انسان و چارپایان بود» و جالب این 
که همه آنهاء غذاهای گیاهی و نباتی است» این به خاطر اهمیتی است که «گیاهان»» «حبوبات» 
و «میوه ها» در تغذیه انسان دارند» بلکه غذای حقیقی انسان همین ها است» و غذاهای حیوانی 
در درجه بعد قرار دارد و به مقدار کمتر. 

آنچه در اینجا قابل توجه است این که: علم غذاشناسی امروز که یکی از علوم گسترده و مهم 
است و برای خود دنیای وسیعی با چشم اندازهای وسیع تری را مجسم می کند. در حقیقت 
شرحی است بر آنچه در این آیات آمده» و عظمت قرآن را منعکس می کند» مخصوصا موادی 
که در آیات بالا روی آن تکیه شده هر یک از دیدگاه علم غذاشناسیء بسیار مهم و با ارزش 
است. 

به هر حال» دقت در این امون انسان را به عظمت خالق آنهاء و الطاف و محبت های او نسبت 
به نوع بش آشناتر می سازد. 

آری. دقت در غذای جسم. و سپس در غذای روح» هم از نظر محتوا و ساختمان» و هم از نظر 
طرق اکتساب. می تواند آدمی را در مسیر معرفهً اللّه. تهذیب نفس و خودسازی پیش برد. آری 
«آدمی باید در غذایش به دقت بنگرد» و چه پر معنی است همین یک جمله کوتاه. 
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۳ فاذا جاءت الصَاحةً 

۵ يوم یره ین أجيه 

۵ و أمّه و آبیه 

۹ و صاحبته و بنیه 

۷ کل اثری منم یومئذ شأن بخنیه 
۳۸ وجوه ومذ شنفرة 

۹ ضاحکة تیش و 

۶۰ و وجوه بومنذ علیها غبره 

۱ ترهمّها ره 

۲ _آوللک هم کف لفجرةٌ 
ترجمه: 

۳ - هنگامی که آن صدای مهیب بیاید. 


۶ - در آن روز انسان از برادر خود می گریزد. 


۳۹- 
۳ 
۷ در آن روز هر کدام از آنها وضعی دارد که او را کاملاً به خود مشغول می سازد. 
۳۸- 


۹ 


و از مادر و پدرش. 


و زن و فرزندانش. 


چهره هائی در آن روز گشاده و نورانی است. 


خندان و مسرور است. 
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۰ - و صورت هائی در آن روز غبارآلود است. 

٤١‏ و دود تاریکی آنها را پوشانده است. 

۲ آنان همان کافران فاجرند! 

تفسیر: 

صیحه رستاخیز 

بعد از ذکر قسمت قابل توجهی از مواهب الهی و نعم دنیوی» به بیان معاد و گوشه ای از 
حوادث رستاخیز و سرنوشت مؤمنان و کافران می پردازد تا از یکسو اعلام کند: این مواهب و 
متاع هر چه باشد زودگذر است و نقطه پایانی دارد» و از سوی دیگر» وجود اینها دلیلی است بر 
قدرت خداوند بر همه چیز و بر مسأله معاد. 

می فرماید: «هنگامی که آن صدای مهیب و گوش خراش (صیحه رستاخیز) بیاید کافران و 
مجرمان در اندوه و ندامت عمیقی فرو می روند» (َاذا جاءت الصاحَه.(۱) 

«صاخحه» از ماده «صخ) در اصل. به معنی صوت و است که نزدیک است کوش انسان را 
کر کند. و یا به راستی گوش را کر می کند. و در اینجا اشاره به «نفخه دوم صور» است. همان 
صیحه عظیمی که صیحه بیداری و حیات می باشد. و همگان را زنده کرده» به عرصه محشر 


دعوت می کند. 


| - در این که: جزای «شرط» در این جمله شرطیه جیست؟ احتمالات متعددی وجود دارد: 
نخست این که: محذوف است و از آیات بعد استفاده می شود و در تقدیر چنین است: «قدا 
جاءت الصَاخهٌ فما أغظم آستف الکافرین» (تفسیر مراغی). 

و بعضی گفته اند: جمله «لکل امر ء منهم یومئذ شأن یغنیه) می باشد (مجمع البیان). 

این احتمال نیز داده شده که: جزاء از حمله (یوم پفر المرء) استفاده می شود. و در تقدیر چنین 
است: «ٍذا جاءت الصاح یف المَرء من أَخیّه» (روح المعانی). 
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آری» این صیحه چنان عظیم و تکان دهنده است که انسان را از همه چیز جز خودش» اعمالش 


و سرنوشتش غافل می کند. 


لذاء بلا فاصله بعد از آن می افزاید: «در آن روز که انسان از برادر خود فرار می کند» (يوم یف 
الخر خفن أخيه). 
همان برادری که با جان برابر بود و همه جا به یاد او بود و در فکر او امروز به کی از او 


گریزان می شود. 
و همچنین «از مادر و پدرش» رو مه و آبیه). 


«و زن و فرزندانش» (و صاحبته و بنیه). 

و به این ترتیب» انسان نزدیکترین نزدیکانش را که برادر و پدر و مادر و همسر و فرزند 
هستند. نه فقط فراموش می نماید. که از آنها فرار می کند. و این نشان می دهد: هول و 
وحشت محشر آن قدر زیاد است که انسان را از تمام پیوندها و علائقش جدا می کند: 

مادری که به او عشق می‌ورزید. 

پدری که سخت مورد احترام او بود. 

همسر که شدیدا باه آز مت تاش 

و فرزندانی که میوه قلب و نور چشمان او محسوب می شدند. 

بعضی گفته اند: منظور فرار از برادران و پدران و مادران و همسر و فرزندانی است که: راه 
ایمان تقوا و اطاعت خدا را نپیمودنده او از آنها فرار می کند مبادا به سرنوشتشان گرفتار شود. 
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بعضی نیز گفته اند: این فرار» به خاطر آن است مبادا اینها حقوقی به گردن او داشته باشند و از 
او مطالبه کنند. و او از ادای آن عاجز باشد. 

در میان این سه تفسیر تفسیر اول مناسب تر به نظر می رسد گر چه جمع میان آنها نیز 
بی مانع است. 

در این که: چرا نخست از برادن و بعد ماد سپس پدر و بعد همسر. و در آخرین مرحله 
سخن از فرزندان به ميان آمده؟ 

بعضی معتقدند: به خاطر این است که در تمام اينها از مرحله پائین تر به مرحله بالاتر منتفل 
می شود. و مقتضای بلاغت همین است که: 

نخست بگوید: انسان از برادرش می گریزد. بعد. از مادر و پدر» و بعد از همسر و فرزندان. 
ولی» با توجه به این که همه مردم در مورد علاقه و رابطه با این پنج گروه یکسان نیستند. گاه 
برادر نقش مهم تری در زندگی انسان دارد. بیشتر مورد علاقه او است. گاه همسن و گاه 
فرزند. و لذا نمی توان یک قاعده کلی در اینجا به دست داد. 

البته» برای اهمیت پیوند انسان با هر یک از این گروه های پنجگانه» مطالب بسیاری می توان 
گفت» ولی چنان نیست که به طور مطلق بتوان یکی را بر دیگری از تمام جهات - مخصوصاً 
به شکلی که در آیه آمده است - ترجیح داد بنابراین ترتیب فوق روی حساب ترتیب در 


در آیه بعد. دلیل این فرار را بیان کرده» می فرماید: «در آن روز هر کدام از آنها وضعی دارد که 


او را کاملاً به خود مشغول می سازد» (لُل اثری مهم یذ شأن بُغنیه). 
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تفسیر نمونه جلد بیست و شث 


تعبیر به: بُعُْهِ (او را بی نیاز می سازد) کنایه ظریفی است از این حقیقت که در آن روز آن قدر 
انسان به خود مشغول است» که به دیگری نمی پردازد و حوادث به قدری شدید و هولناک 
است. که برای اشغال تمامی فکر و قلب او کافی است. 

در حدیثی آمده است: بعضی از خاندان پیامبر(صلی الله علیه وآله) از آن حضرت سّال کردند: 
آیا در روز قیامت انسان به یاد دوست صمیمیش می افتد؟ 

در جواب فرمود: تَلالَة مَواطن لايَّذكر (فیها) أحد أحداً: عند المِيّزان حتی يَنْظر أ یل میزانه أ 
و عند الصراط حتی یَنظر [ يَجُوزة آم لا؟ 

و عند الصخف حتى ینظر بیمینه باخ الصخف ام بئیماله؟ فهنو لاه مواطن لایذکُرٌ فیها أحد 
حمیمَة و لا حَبیبه و لا فریبه و لا صَدیِقّة و لا بنیه و لا والدبه و ذلک قول اللّه تعالی: لكل 
«سه موقف است که هیچ کس در آنها به یاد هیچ کس نمی افتد: 

اول پای میزان سنجش اعمال است تا ببیند ابا میزانش سنگین است با سبک؟ 

پس از آن بر صراط است تا ببیند آیا از آن می گذرد با نه؟ 

و بعد از آن به هنگامی است که نامه های اعمال را به دست انسان ها می دهند تا ببینند آن را 
به دست راستش می دهند یا دست چپ؟ 

این سه موقف است که در آنها کسی به فکر کسی نیست» نه دوست صميمی» نه یار مهربان نه 
افراد نزدیک. نه دوستان مخلص. نه فرزندان» و نه پدر و ماد و این همان است که خداوند 


متعال می فرماید: در آن روز هر کسی به قدر 
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کافی به خود مشغول است».(۱) 


سیس, به چگونگی حال مؤمنان و کافران در آن روز پرداخته می گوید: «صورت هائی در آن 


هو 2 


روز گشاده و نورانی است») ( وجوه ومد شتفرة). 
«خندان و مسرور است» (ضاحکدً 0 


«و صورت هائی در آن روز غبارآلود است» (و وجوه يَومئذ علَيْها غبرة). 


رر مق 


«و دود تاریکی آن را پوشانده» (ترهقَها قتره). 

«آنها همان کافران فاجرند»! (أولئک هم الکفرةٌ الْْجرة). 

«شلفرة» از ماده «اسفار» چنان که قبلا هم نیز گفته ایم به معنی آشکار شدن و درخشیدن است. 
همانند طلوع سپیده صبح در پایان شب تاریک. 

«غبَرْ» (بر وزن غلبه) از «غبار» به معنی باقی مانده خاکی است که از زمین بر خاسته و بر 
«قترٌ» (بر همان وزن) در اصل از ماده «قتار» (بر وزن غبار) به معنی دودی است که از چوب یا 
چیزی دیگری برمی خیزد. بعضی از ارباب لغت آن را نیز به معنی غبار تفسیر کرده اند اما 
جمع ميان این دو تعبیر در آیات فوق نشان می دهد: این دو واژه دارای دو معنی متفاوت 
است. 


«کفرة» و «فْجرة) (بر همان وزن) جمع «کافر» و «فاجر» است که اولی اشاره 


۱ - تفسیر «برهان». جلد »٤‏ صفحه .۲٩‏ 
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۱۷۱ 


تفسیر نمونه جلد بیست و ششم 


باق اه فام اهاور دوس قاو فاد اة العمل اک 

از این آیات» به خوبی استفاده می شود. در صحنه قیامت آثار عقائد و اعمال سوء انسان ها در 
جهره هایشان نمایان می گرد 

ضمنا؛ تعبیر به «ونجوه؛ به حاطر این است که: رنگ صورت بیش از هر چیزی می تواند بیانگر 
حالات درونی باشد. هم ناراحتی های فکر و روحی و هم ناراحتی های جسمانی. 

به هر حال» گروهی در آنجا خندان و مسرورند. چهره هایشان گشاده و نورانی است. روشنائی 
ایمان و پاکی عمل در صورت آنها موج می زند. «و رنگ رخساره آنها خبر از سر درون 
می دهد). 

بر عکس» گروهی که تاریکی کفر و زشتی اعمالشان در چهره هایشان نمایان است. گوئی گرد 
و غبار سیاهی بر صورتشان نشسته و هاله ای از دود آن را در خود فرو برده» آثار غم اندوه و 
رنج و درد از صورت هایشان می بارد. و اصولاً همان گونه که در آیه 4۱ سوره «رحمان» آمده: 
یرف الْمُْجْرمُون بسیماخم؛ «گنهکاران با سیمایشان شناحته می شوند» در آن روز رنگ چهره ها 


نکته: 

راه خودسازی 

تعبیراتی که در آیات کوتاه و پر طنین این سوره آمده» برنامه جامعی برای خودسازی است: 

۱ از یکسو به انسان دستور می دهد: برای درهم شکستن کبر و غرور به آغاز آفرینش خود 


باز گردد» و ببیند چگونه از نطفه بی ارزشی آفریده شده؟ و 
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۱۷ 


تفسیر نمونه جلد بیست و ششم 


می دانیم یکی از بزرگترین موانع راه خودسازی همین کبر و غرور است. 

۲ از سوی دیگر هدایت های الهی را به عنوان بهترین زاد و توشه این راه معرفی می کند. 
اعم از هدایت هائی که از طریق وحی و رهنمودهای انبیاء و اولیاء سرچشمه می گیرد. و 
هدایت هائی که از طریق عقل و بررسی قوانین و نظامات عالم تکوین حاصل می شود. 

۳ - سپس به انسان دستور می دهد: به غذای جسمانیش خوب بنگرد. چشمانش را بگشاید و 
ببیند این خالق رحیم و مهربان چگونه انواع مواد غذائی دانه ها و میوه ها را از این خاک تیره 
برای او آفریده و در برابر ربوبیتش سر تعظیم فرود آورد نه تنها به ساختمان تکوینی این مواد 
غذائی بنگرد. بلکه چگونگی تحصیل آن را نیز مورد توجه قرار دهد: چرا که غذای پاک و 
حلال یکی از پایه های مهم خودسازی است. 

٤‏ - به طریق اولی باید به غذای روحش بنگرد که از کدامین سرچشمه تراوش کرده. سر 
چشم های پاک يا آلوده؟ چرا که تعلیمات ناسالم و تبلیغات گمراه کننده. همچون غذای 
مسمومی است که حیات معنوی انسان را به خطر می افکند. 

عجب این که: بعضی از مردم در مورد غذای جسم بسیار سختگیر و موشکافند. ولی در غذای 
روحشان بی اعتناء هر کتاب فاسد و مفسدی را می خوانند. به هر گونه تعلیمات گمراه کننده 
گوش فرامی دهند. و برای غذای روحشان هیچ قید و شرطی قائل نیستند. 

در حدیثی از امیر مومنان علی(علیه السلام)می خوانیم: ما لى آری الناس |ذا قرب ليم الطعام 
لا نلوا انارهٌ العصابیح. لیْصروا ما پُدخلون بُطونهم و لایِهَتمُون بغذاء الس بأن يروا 
مصابیح آلبابهم بالعلم ليَسنلّمُوا من تواحق 
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تفسیر نمونه جلد بيست و شث 


الجهالة و الدنْوب. فى اتقاداتهم و آغمالهم: 

«برای چیست که می بینم مردم هنگامی که در شب طعامی نزدشان حاضر کنند. حتماً چراغ 
اعتقادات و اعمال سالم بمانند».(۱) 

نظیر همین معنی را فرزندش امام مجتبی(علیه السلام) فرموده: عَجت لمن یتفر فى مأکوله 
«عجب دارم از آنها که به غذای جسم خود می انديشند. اما در غذای روح دقت نمی کنند؛ 
خوراک زیانبار را از شکم خود دور می دارند. اما قلب را با مطالب مهلک آکنده می کنند».(۲) 
۵ بعد از آن به خاطر بیاورد که صیحه گوش خراش محشر همه را از خواب مرگ بیدار 
می کند. و انسان را در برابر اعمالش قرار می دهد و آن چنان اوضاع محشر هولناک است که: 
انسان عزیزترین عزیزانش را فراموش می کند» باید بیندیشد آیا امروز» کاری می کند که در آن 
روز چهره ای خندان و مسرور و نورانی داشته باشد. یا چهره ای زشت و عبوس و تاریک؟ و 


از هم اکنون خود را برای آن روز آماده کند. 


| -«سفینه البحار»» جلد ۲ صفحه ۸۶ ماده (طعم). 


۲ - «سفینة البحار»» جلد ۲ صفحه ۸۶ ماده (طعم) - «بحار الانوار. جلد ۱ صفحه ۱۷۸ ۲. 
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زه تفسير نمونه جلد ید پیست و ششم 


پروردگارا! ما را از غذای جان پرور روحی محروم مفرما! 
با الما یقن از یمه وا شراب کزان بان نها 


آمین يا رب العالمین 


بان ا 


۱-تصحیح: ۳/۱۳/ ۱۳۸۳. 
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تفسیر نمونه جلد بیست و ششم 


سوره تکویر 


انش سوره» در «مکه) نازل شده و دارای ۳۹ آنه انستت 


تاریخ شروع 
۳ /ربیع الثانی / ۱۶۰۷ 
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تفسیر نمونه جلد بیست و ششم 


محتوای سوره تکویر 

این سوره از سوره های «مکی» است. و قرائن مختلفی بر این معنی گواهی می دهد از جمله 
این که: حاکی از این است که دشمنان لجوج به پیامبر اسلام(صلی الله عليه وآلهانسبت جنون 
می دادند» و این معنی معمولاً در «مگه»» و بیشتر در آغاز دعوت پیامبر(صلی الله عليه وآله) بود 
که» دشمنان سعی داشتند سخنانش را جدی نگیرند و با بی اعتنائی از آن بگذرند. 

به هر حال» این سوره عمدتاً بر دو محور دور می زند: 

محور اول. آیات آغاز این سوره است که بیانگر نشانه هائی از قيامت و دگرگونی های عظیم 
در پایان این جهان. و آغاز رستاخیز است. 

در محور دوم. سخن از عظمت قرآن آورنده آن و تأثیرش در نفوس انسانی می گوید. و این 


قسمت با سوگندهای بیدار کننده و پرمحتوائی همراه است. 


فضیلت تلاوت این سوره 

احادیث متعددی در اهمیت این سوره و تلاوت آن نقل شده است: از جمله در حدیثی از 
پیغمبر اکرم(صلی الله علیه وآله) می خوانیم: من قرا سور اذا لش وت أَعادهٌ ال تعالی 
أن یَفَضحَه حین تنشر صحیفتة «کسی که سوره اذا الشمس کوّرت را بخواند» خداوند او را از 
رسوائی در آن هنگام که نامه های عمل گشوده می شود حفظ می کند».(۱) 


در حدیث دیگری از همان حضرت نقل شده که فرمود: من حب أن بر 


۱ - «مجمع البیان)» جلد ۱۰ صفحه 1۶۱. 
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زه تفسیر نمونه جلد بر پیست و ششم 


ای یوم الْقیامَۂ قلقراً إا الشمْس کوْرت: «کسی که دوست دارد روز قیامت به من نظر کند. 
سرو اغ ال کت ا را 

این حدیث به شکل دیگری نیز نقل شده: من سره آن یَنظرٌ الی یوم القیامَ(َانه رأی عَيْن) 
قیقر «إذا الشضر؛ کورت» و «اذا السْماء اْفقطرت» و «اذا السْماء آنشقت»: «کسی که دوست 
دارد ا را ed‏ ا سوره اذا الشمس کوّرت و سوره اذا السماء 
انفطرت و سوره اذا السماء انشقت را بخواند» (زیرا در این سوره ها نشانه های قیامت آن چنان 
بیان شده که تلاوت کننده را گوئی در مقابل صحنه قیامت قرار می دهد).(۲) 

در حدیث سوم می خوانیم: به پیامبر اسلام(صلی الله علیه وآله)گفتند: چرا این قدر زود آثار 
پیری در شما نمایان گشته؟ فرمود: شتی هوه و الواقعة و المُرسلات و عَم یتسائلون و إذا 
ال کرت سوره هود و واقعه و مرسلات. و عم و اذا الشمس کوّرت. مرا پیر کرد» 
(زیرا آن چنان حوادث هولناک قيامت در اینها ترسیم شده است. که هر انسان بیداری را گرفتار 
پیری زود رس می کند).(۳) 

در حدیثی نیز از امام صادق(علیه السلام) آمده است: «هر کس سوره عبس و تولی و اذا 
الشمْسٌ وت را بخواند. در زیر بال و پر لطف پروردگار در جنت جاودان, و در سایه لطف 
و کرامت الهی در باغ های بهشت خواهد بود و این برای خداوند چیز مهمی نیست اگر اراده 
کند»).(۶) 

تعبیراتی که در روایات بالا آمده به خوبی نشان می دهد: منظور تلاوتی است که سرچشمه 
آگاهی و ایمان و عمل باشد. 


۱ -«مجمع البیان)» جلد ۱۰ صفحه .۶۶۱ 

۲ - تفسیر «قرطبی». جلد ۱۰ صفحه ۷۰۱۷ معنی این حدیث در مورد حدیث سابق نیز 
محتمل است - «بحار الانوار» جلد ۸٩‏ صفحه ۳۲۰۰ 

۳ تفسیر «نور الثقلین». جلد ۵. صفحه .۵۱۳ 

.۵۱۲ «ثواب الاعمال» طبق نقل «نور الثقلين»» جلد ۵ صفحه‎ - ٤ 
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۱۷۹ 
تفسیر نمونه جلد بیست و ششم 
1 ادا الشر وتا 
۲ ولد الوم انکدرت 
۳ و إا الجبال رین 
3 واه لعشا غطلّت 
ه . و ادا الوزخوش خشرت 
٦‏ و إا البحاز سجرت 
¥ وله ۳ 
۸ واذا المَووّدهٌ لت 
٩‏ بای دلب فیلت 
ترجمه: 
به نام خداوند بخشنده بخشایشگر 
۱ آن هنگام که خورشید در هم پیچیده شود. 


۲ و ستارگان بی فروغ شوند. 
۳-و کوه ها به حر کت در آیند. 


٤‏ -و آن هنگام که باارزش ترین اموال به دست فراموشی سپرده شود. 


۵ و در آن هنگام که وحوش جمع شوند. 
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٦‏ -و در آن هنگام که دریاها بر افروخته شوند. 

۷-و در آن هنگام که هر کس با همسان خود قرین گردد. 

۸-و در آن هنگام که از دختران زنده به گور شده سؤال شود: 

٩‏ به کدامین گناه کشته شدند؟! 

تفسیر: 

آن روز که طومار کائنات پیچیده شود 

در آغاز این سوره. چنان که گفتیم: به اشارات کوتاه. هیجان انگیز و تکان دهنده ای از حوادث 
هولناک پایان این جهان» و آغاز رستاخیز بر خورد می کنیم که انسان را در عوالم عجیبی سیر 
می دهد» و مجموعاً هشت نشانه از این نشانه ها را بازگو می کند. 

نخست می فرماید: «در آن هنگام که طومار خورشید درهم پیچیده شود» (ذ] امس گورت). 
« کو رت از ماده «تکویر» در اصل. به معنی پیچیدن و جمع و جور کردن جیزی است (همچون 
پیچیدن عمامه بر سر)» این مطلبی است که از کتب مختلف لغت و تفسیر استفاده می شود و 
گاه آن را به «افکندن» یا «تاریک شدن» چیزی گرفته اند. و به نظر می رسد این دو معنی نیز به 
همان ریشه اول بازگشت می کند. 

به هر حال» منظور در اینجا پیچیده شدن نور خورشید تاریک شدن و جمع شدن حجم آن 
است. 

می دانیم: خورشید در حال حاضر کره ای است فوق العاده داغ و سوزان» به اندازه ای که تمام 
مواد آن به صورت گاز فشرده ای در آمده و در گرداگردش شعله های سوزانی زبانه می کشد. 
که صدها هزار کیلومتر ارتفاع آنها است! و اگر 
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تفسیر نمونه جلد بیست و ششم 


کره زمین در وسط یکی از این شعله های عظیم گرفتار شود در دم خاکستر و تبدیل به مشتی 
گاز می شود! 

ولی» در پایان این جهان و در آستانه قیامت این حرارت فرو می نشیند. و آن شعله ها جمع 
می شود» روشنائی آن به خاموشی می گراید. و از حجم آن کاسته می شود» و این است معنی 
(تکویر). 

لذاء در «لسان العرب» آمده است: ون الشس: جمع ضو؛‌ها و لف كما تلف الْعمامَة «(معنی 
تکویر خورشید این است که نور آن جمع و پیچیده می شود. همان گونه که عمامه را 
می پیچنده. 

این» حقیقتی است که در علم و دانش امروز نیز منعکس است» و ثابت شده خورشید تدریجاً 


رو به تاریکی و خاموشی می رود. 


آنگاه» می افزاید: «و در آن هنگام که ستارگان بی فروغ گشته و افول کنند» (و إذا جوم 
اک 

«انکدرت» از ماده «انکدار» به معنی «سقوط کردن و پراکنده شدن» است. و از ريشه «کدورت» 
به معنی «تیرگی و تاریکی» است. و جمع ميان هر دو معنی در آیه مورد بحث امکان پذیر 
است: چرا که در آستانه قیامت» ستارگان هم فروغ و روشنائی خود را از دست می دهند. و هم 
پراکنده می شوند و سقوط می کنند و نظام جهان بالا درهم می ریزد. همان گونه که در آیه ۲ 
سوره «انفطار» آمده: و إذا الکواکب ارت «هنگامی که ستارگان فرو ریزند و پراکنده شوند» و 
همان گونه که در آیه سوره «مرسلات» آمده: فاذا الوم طت «و هنگامی که ستارگان 


محو و تاریک شوند). 
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تفسیر نمونه جلد بيست و شث 


در سومین نشانه رستاخیز می فرماید: «و در آن هنگام که کوه ها به حرکت در آیند» (و اذا 
الجبال سیرتَ). ۱ 
هیا گونه که قبلا نیز اشاره کرده ایم از آیات مختلف قرآن استفاده می شود: در آستانه 
قیامت» کوه ها مراحل مختلفی را طی می کنند. نخست به حرکت در می آیند. و در آخرین 


مرحله به غبار پراکنده ای تبدیل می شوند.(۱) 


و در چهارمین نشانه می افزاید: «و در آن هنگام که باارزش ترین اموال به دست فراموشی 
سپرده شود» (و إذا العشار غطلت؟). 

«عشار» جمع ا در اصل به معنی شتر ماده بار داری است که ده ماه بر حمل او گذشته 
و در آستانه آوردن بچه است. یعنی چیزی نمی گذرد که شتر دیگری از او متولد می شود. و 
شیر فراوان در پستان او ظاهر می گردد. 

در آن روز که این آیات نازل گشت» چنین شتری باارزش ترین اموال عرب محسوب می شد. 
«عطْلّتَ» از ماده «تعطیل» به معنی رها کردن بدون سرپرست و چوپان است. 

منظور این است: شدت هول و وحشت آن روز به قدری است که هر انسانی نفیس ترین اموال 
خویش را فراموش می کند. 

مرحوم «طبرسی) در (مجمع البیان» نقل می کند: بعضی «عشار» را به معنی «ابرها» گرفته اند و 
«عطْلّتَ» به معنی تعطیل شدن باران آنها است. یعنی در آن روز ابرها در آسمان ظاهر می شود 
اما نمی بارد (ممکن است این ابرها ناشی از گازهای مختلف يا ابرهای اتمی و يا توده های 
گرد و غبار حاصل از متلاشی 


| - شرح بیشتر در این باره را در همین جلد» صفحه ٤‏ در تفسیر آیه ۲۱ سوره «نبأً» مطالعه 
فرمائید. 
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تفسیر نمونه جلد بيست و شث 


شدن کوه ها در آستانه قیامت باشد. که ابرهائی است بدون باران). 

ولی» «طبرسی» می افزاید: «بعضی گفته اند تفسیر عشار به ابرها چیزی است که در لغت عرب 
شناخته نشده). 

اما با توجه به مطلبی که «طریحی» در (مجمع البحرین) آورده که «عشار» در اصل. به معنی 
شتران باردار است. و سپس به هر بارداری گفته شده. ممکن است اطلاق آن بر «ابرها» نیز به 
خاطر آن باشد که آنها نیز غالباً باردارند. هر چند ابرهائی که در آستانه قيامت در صفحه آسمان 
ظاهر می شود باردار نیست (دقت کنید). 

بعضی نیز «عشار» را به معنی خانه ها یا زمین های زراعتی تفسیر کرده اند که در آستانه قیامت 
تعطیل می گردد. و از ساکنان و زراعت خالی می شود. 


ولی» تفسیر اول از همه معروف تر است. 


در آیه بعد. با اشاره به پنجمین نشانه می افزاید: «و در آن هنگام که حیوانات وحشی جمع 
می شوند» (و إذا الخوش خشرت. 

همان حیواناتی که در حال عادی از هم دور بودند» و از یکدیگر می ترسیدند و فرار 
می کردند. ولی شدت وحشت حوادث هولناک آستانه قیامت آن چنان است که اینها را گرد هم 
جمع می کند. و همه چیز را فراموش می کند. گوئی می خواهند با این اجتماعشان از شدت 
ترس و وحشت خود بکاهند. 

و به تعبیر دیگر: وقتی آن صحنه های هولناک» خصائص ویژه حیوانات وحشی را از آنها 
می گیرد» با انسان ها چه می کند؟! 

امه بسیاری از مفسران معتقدند: آیه فوق اشاره به «حشر حیوانات وحشی» در دادگاه قیامت 


است. که آنها نیز در عالم خود و در حدود آگاهی خویش 
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تفسیر نمونه جلد بيست و شث 


مسئولیت هائی دارند. و اگر ظلم و ستمی به یکدیگر کرده باشند در آنجا از آنها قصاص 
می شود و این آیه را شبیه آیه ۳۸ سوره «انعام» می دانند که می گوید: و ما من داب فی الا 
رض و لا طاثر بطیر بجناخیه الا تم أالکم ما فرطنا فى الکتاب من شىء ثم إلى رهم 


ظط 
و 9 


بخشرون: 

«هیچ جنبنده ای در زمین و هیچ پرنده ای که با دو بال خود پرواز می کند وجود ندارد مگر 
این که امت هائی همانند شما هستند. ما چیزی را در این کتاب فروگذار نکردیم. سپس همگی 
به سوی پروردگارشان جمع و محشور می شوند». 

در زمینه حشر و حساب حیوانات بحث مشروحی در ذیل همان آیه در سوره «انعام»(۱) 
داشتیم. ولی آنچه در اینجا می توان گفت این است که: با توجه به این که آیات مورد بحث از 


نشانه های هولناک پایان دنیا و آغاز آخرت بحث می کند. تفسیر اول مناسب تر است. 


آنگاه در ششمین نشانه می فرماید: «و در آن هنگام که دریاها بر افروخته شود»! (و إذا ایحا 
سجُرت). 

«سنجرت» از ماده «تسجیر» در اصل» به معنی بر افروختن و به هیجان آوردن اتش است. 

و اگر این تعبیر قرآن. در گذشته برای مفسران عجیب بود. امروز برای ما جای تعجب نیست: 
زیرا می دانیم آب از دو ماده «اکسیژن» و «هیدروژن» ترکیب یافته که هر دو سخت قابل اشتعال 
است. بعید نیست که در آستانه قيامت آب دریاها چنان تحت فشار قرار گیرد که تجزیه شوند 


و تبدیل به یکپارچه آتش 


۱ جلد ۵» صفحات ۲۲٤‏ تا ۲۲۷. 
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گردند. 
بعضی» این واژه را به معنی «پر شدن» تفسیر کرده اند. همان گونه که به تنور پر از آتش 
«مسچر» گفته می شود ممکن است زلزله های آستانه قيامت و متلاشی شدن کوه ها سبب پر 


بر صفحه خشکی ها جاری گردد. و همه چیز را غرق کند. 


از آن پس» در هفتمین نشانه می افزاید: «و در آن هنگام که هر کس با همسان خود قرین گردد» 
(و داوس ژواخت. 

صالحان» با صالحان. و بدکاران با بدکاران. اصحاب اليمين با اصحاب اليمين » و اصحاب 
الشمال با اصحاب الشمال, بر خلاف این دنیا که همه با هم آميخته اند. گاه» مومن همسایه 
مشرک است. و گاه همسر صالح» ناصالح. ولی در قيامت که یوم الفصل و روز جدائی ها 
است. این صفوف کاملاً از هم جدا می شوند. 

در تفسیر این آیه احتمالات دیگری نیز ذکر شده است از جمله این که: 

ارواح به بدن ها باز می گردند. یا نفوس بهشتی با حوریان تزویج و نفوس جهنمی با شیاطین 
قرین می شوند. یا این که: هر انسانی با دوست و رفیقش قرین می گردد. بعد از آن که مرگ 
میان آنها جدائی افکند» و پا هر انسانی با اعمالش قرین می شود. 

ولی. تفسیر اول» از همه مناسب تر به نظر می رسد و آیات ۷ تا ۱۱ سوره «واقعه» گواه آن 
است: و کنتم آزواجاً تلا # فاصنحاب المَيْمَنة ما أصتحاب الْمیمَة * و أصنحاب المَْْمَةّ ما 
آصحاب الْمَفْتَمَة # و الستابقون السانقون 9 ۱ ۱ ۱ 
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۱۸٦ 


أولئک الْمْفَربُون: 

«در آن روز شما به سه گروه تقسیم خواهید شد # نخست اصحاب میمنه هستند چه اصحاب 
میمنه ای؟ # گروه دیگر اصحاب شمال و گروه شومند. و چه گروه شومی؟ * و سومین گروه 
پیشگامان پیشگامند # و آنها مقربانند). 

در حقیقت. این آیه بعد از ذکر شش تحول عظیم که از مقدمات رستاخیز است» به نخستین 


طلیعه آن روز بزرگ» یعنی روزی که هر کس با قرین خود همراه می گردد اشاره می کند. 


سپس, به سراغ هشتمین نشانه از حوادث رستاخیز رفته می فرماید: «و در آن هنگام که از 
دختران زنده به گور شده سؤال می شود» (و ردا المررده سل 


«به کدامین گناه کشته شدند»؟! (بای دنب فلت 

مود از ماده «وآد» (بر وزن ۳ به معنی دختری است که زنده در زیر خاک دفن شده. 
بعضی گفته اند. ريشه آن» به معنی ثقل و سنگینی است. و چون این دختران را در گور دفن 
می کنند و خاک به روی آنها می ریزند این تعبیر درباره آنها به کار رفته است. 

در بعضی از روایات در تفسیر این آیه توسعه داده شده تا آنجا که شامل هر گونه قطع رحم. و 
يا قطع مودت اهل بیت(عليهم السلام) مى شود. 

در حدیثی از امام باقر(علیه السلام)می خوانیم: هنگامی که از تفسیر این آیه سوال شد فرمود: 


مَن فقتل فی مَودتنا: «منظور کسانی است که در طریق محبت و دوستی ما 
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زه تفسیر نمونه جلد ید پیست و ششم 


کشته می شوند».(۱) 

در حدیث دیگری آمده است: شاهد این سخن آیه قربی است: ثل لا أستلکم علیْه آجرا إلا 
مود فی الْقربی: «بگو: من هیچ پاداشی در برابر دعوت نبوت از شما نمی طلبم جز محبت 
اهل بیتم).(۲) 

البته» ظاهر آیه همان تفسیر اول است» ولی ملاک و مفهوم آن قابل چنین توسعه ای می باشد. 


نکته ها: 

| -زنده به گور کردن دختران 

از دردناک ترین و وحشیانه ترین پدیده های عصر جاهلیت عرب. پدیده «وآد» است که در 
قرآن مجید مکرر به آن اشاره شده. 

گر چه بعضی معتقدند: این جنایت در همه قبائل عرب عمومیت نداشته. و تنها در قبیله 
«کنده (یا بعضی از قبائل دیگر) بوده است» ولی مسلماً مساله تادزی نیو محسوب تمی شد و 
گرنه قرآن با این تأکید و به طور مکرر» روی آن صحبت نمی کرد. 

به علاوه» این کار به قدری وحشتناک است که حتی موارد نادر آن» قابل دقت و بررسی است. 
مفسران گفته اند: در جاهلیت عرب. هنگامی که وقت وضع حمل زن فرا می رسید. همسرش 
حفره ای در زمین حفر می کرد و بالای آن می نشست. اگر نوزاد دختر بود. آن را در میان 
حفره پرتاب می کرد و اگر پسر بود آن را نگاه می داشت. لذاء یکی از شعرای آنها در همین 
زمینه با لحن افتخار آمیزی می گوید: 


او ۲ - تفسیر «برهان». جلد ۶ صفحه ۲ احادیت ۷و ۱ 
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سمیتا دادعت تخوئ ابر یر ضاین ده 

«نام آن نوزاد دختر را به هنگام تولد تموت (یعنی می میرد در مقابل یحیی که مفهومش این 
است: زنده می ماند) گذاشتم! * و قبر داماد من است که او را در بر گرفته و خاموش ساخته 
است»!.(۱) 

عامل پیدایش این جنایت. امور مختلفی بوده است از جمله: 

عدم ارزش زن» به عنوان یک انسان در جامعه جاهلی. 

مسأله فقر شدید که بر آن جامعه حاکم بوده. مخصوصاً با توجه به این که دختران همانند 
پسران قادر بر تولید اقتصادی نبودند. و در غارتگری ها شرکت نداشتند. 

همچنین» این فکر که در جنگ های فراوان قبیله ای آن روز» ممکن بود دختران به اسارت در 
آیند» و به اصطلاح نوامیس آنها به دست بیگانگان بیفتد و از این راه لکه ننگی بر دامنشان 
بنشیند. در این کار بی اثر نبود. 

این عوامل چندگانه دست به دست هم داد» و پدیده وحشتناک «وأد» و زنده به گور کردن 
دختران را به وجود آورده بود. 

با نهایت تأسف این مسأله به اشکال دیگری در جاهلیت قرون اخیر نیز خودنمائی می کند. در 
شکل آزادی سقط جنین که به صورت قانونی در بسیاری از کشورهای به اصطلاح متمدن 
رواج یافته» اگر عرب جاهلی بعد از تولد. نوزادان را می کشت انسان های متمدن عصر ما آن 
را در شکم مادر می کشند! 

شرح بیشتری در این زمینه در جلد ۱۱ صفحات ۲۷۰ تا ۲۷۶ (ذیل آیه ۵4 سوره نحل) 


نوشته ایم. 


۱ - «مجمع البیان)» جلد ۱۰ صفحه .٤٤٤‏ 
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۱۸۹ 


زه تفسیر نمونه جلد ید پیست و ششم 


۲ - قابل توجه این که: قرآن مجید به قدری این مسأله را زشت و منفور شمرده» و با آن 
برخورد قاطع کرده است که: حتی رسیدگی به این موضوع را مقدم بر مسأله نشر نامه های 
اعمال در قیامت و دادخواهی در مسائل دیگر می شمرد. و این نهایت اهتمام اسلام را به خون 
انسان ها و مخصوصاً انسان های بی گناه همچنین ارزش جنس زن را از دیدگاه اسلام نشان 


می دهد. 


۳ - نکته دیگری که توجه به آن در اینجا لازم است این که: قرآن نمی گوید از قاتلین سؤال 
می کنند. بلکه می گوید از این کودکان معصوم سؤال می شود که گناهشان چه بوده است که 
چنین بیرحمانه کشته شدند؟ گوئی قاتلین ارزش بازپرسی را هم ندارند. به علاوه شهادت و 


گواهی این مقتولین به تنهائی کافی اننتت: 
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زه تفسير نمونه جلد ید پیست و ششم 


۰ و إذا الفا تشرت 
۲۱ و إذا الستماء یطت 
۱۲ و إا الجحيم شرت 
۱۳ واه لح ارت 


٤‏ فلخت تفر“ ما أخضرت 


ترجمه: 

۰-و آن هنگام که نامه های اعمال گشوده شود. 

۱ -و آن هنگام که پرده از روی آسمان بر گرفته شود. 

۲ و آن هنگام که دوزخ شعلهور گردد. 

۳ -و آن هنگام که بهشت نزدیک شود. 

٤‏ هر کس می داند چه چیزی را آماده کرده است! 

تفسیر: 

آن روز معلوم شود که در چه کاریم همه؟ 

به دنبال بحثی که در آیات گذشته در مورد مرحله اول رستاخیز, یعنی مرحله ویرانی این جهان 
فة بود» در آبات مورد بحث. به مرحله دوم آن» یعنی بروز و ظهور عالم دیگر و حسابرسی 
اعمال» اشاره می کند. 

نخست می فرماید: «و در آن هنگام که نامه های اعمال گشوده شود» (و إذا الصّحَف نشرت). 
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تفسیر نمونه جلد بیست و ششم 


(صخف») جمع (صحیفه) در اصل» به معنی چیز گسترده است. مانند صفحه صورت. و سپس 
به الواح و کاغذهائی که روی آن مطالبی را می نویسند اطلاق شده است. 

گشوده شدن نامه های اعمال در قیامت» هم» در برابر چشم صاحبان آنها است ‏ تا بخوانند و 
خودشان به حساب خود برسند» همان گوثه که در سوره «اسراء» آیه ۱۶ آمده است: «اقرا 
کاک کھی بتشیک الیرم علیک بيا 
و هم» در برابر چشم دیگران. که خود تشویقی است برای نیکوکاران و مجازات و رنجی است 


برای بد کاران. 


پس از آن» می افزاید: «و در آن زمان که پرده از روی آسمان بر گرفته شود» (و اذْا السماء 
«کشطت» از ماده «کشط» (بر وزن کشف) در اصل چنان که «راغب» در «مفردات» می گوید: به 
معنی «کندن پوست حیوان» است. و بنا به گفته «ابن منظور» در «لسان العرب» به معنی بر 
داشتن پرده از روی چیزی نیز آمده است. و لذا هنگامی که ابرها پاره شوند و متفرق گردند 
این تعبیر به کار می رود. 

و منظور از آن در آیه مورد بحث. این است: پرده هائی که در این دنیا بر جهان ماده و عالم بالا 
افکنده شده و مانع از آن است که مردم فرشتگان يا بهشت و دوزخ - که درون این جهان 
است - را ببینند» کنار می رود. و انسان ها حقایق عالم هستی را می بینند. و همان طور که در 
آیات بعد می آید. دوزخ شعلهور» و بهشت به انسان ها نزدیک می گردد. 

آری» روز قیامت «یوم البروز» است. حقایق اشیاء در آن روز ظاهر و آشکار می گردد. و پرده 


از آسمان برداشته می شوت 
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مطابق این تفسیر» آیه فوق ناظر به حوادث مرحله دوم رستاخیز» یعنی مرحله باز گشت 
انسان ها به زندگی و حیات نوین است. آیات قبل و بعد نیز ناظر به همین معنی است» و این 
که بسیاری از مفسران آن را به معنی درهم پیچیده شدن آسمان هاء و ناظر به حوادث مرحله 
اول رستاخیز یعنی فنای جهان دانسته اند. بسیار بعید به نظر می رسد: زیرا نه موافق معنی 
ریشه ای «کُشطت» می باشد که به معنی پوست کندن و پرده بر گرفتن است. و نه با نظم آیات 


قبل و بعد سازگار است. 


لذاء در آیه بعد می فرماید: «و در آن هنگام که دوزخ فروزان و شعلهور گردد» (و إِذا لجحم 
سکُرت). 

مطابق آیه: و إن جهنم َمحیطةٌ بالکافرین: «دوزخ به کافران احاطه دارد»(۱)جهنم هم امروز 
موجود است» ولی پرده ها و حجابهای عالم دنیا مانع از مشاهده آن است» همان گونه که 


مطابق بسیاری از آیات قرآن» بهشت نیز هم اکنون آماده برای پرهیزکاران است.(۲) 


و نیز به همین دلیل» در آیه بعد می فرماید: «و در آن زمان که بهشت به پرهیزگاران نزدیک 
شود» (و إذا اج آزشت). 

زد ۰ سوره «شعراء» نیز آمده است. با این تفاوت که در اینجا تصریح به نام 
«متقین) نشده و در آنجا تصریح شده است. 

«آزلشت» از ماده «زلف» (بر وزن حرف) و «زلفی» (بر وزن کبری) به معنی قرب و نزدیکی 
است. ممکن است منظور نزدیکی مکانی باشد. یا زمانی» پا از 


۱ - توبه آیه .14 


۲-آل عمران, آیه ۱۳۳ - حدید آیه ۲۱. 
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تفسیر نمونه جلد بيست و شث 


نظر اسباب و مقدمات. و یا همه اینها؛ یعنی بهشت هم از نظر مکان به مومنان نزدیک می شود. 
هم از نظر زمان ورود و هم اسباب و وسائلش در آنجا سهل و آسان است. 

قابل توجه این که: نمی گوید: نیکوکاران به بهشت نزدیک می شوند. بلکه می گوید: بهشت را 
به آنها نزدیک می سازند. و این محترمانه ترین تعبیری است که در این زمینه ممکن است. 
همان گونه که گفتیم: بهشت و جهنم هم اکنون وجود دارند. اما در آن روز بهشت نزدیک تر و 
دوزخ از هر زمان شعلهورتر می گردد. 


و بالاخره. در آخرین آیه مورد بحث. که در حقیقت مکمل تمام آیات گذشته و جزایی برای 
جمله های شرطیه است که در دوازده آیه قبل آمده می فرماید: «در آن موقع هر کس می داند 
چه چیزی را حاضر کرده است»! (علمَت تفر" ما خضرت». 

و این تعبیر» به خوبی نشان می دهد: همه اعمال انسان ها در آنجا حاضر می شود و علم و 
آگاهی آدمی نسبت به آنها علمی توأم با شهود و مشاهده خواهد بود. 

این حقیقت. در آیات متعدد دیگری از قرآن نیز آمده است: در آیه 4٩‏ سوره «کهف» 
می خوانیم: «و وجلوا ما عملوا حاضراً» و در آخرین آیات سوره «زلزال» آمده است: فَمَن 
یَعمَل مثقال در ترا بر # و من تحمل مثقال در شرا بره «هر کس به اندازه ذره ای کار نیک 
کرده باشد آن را می بیند # و هر کس به اندازه ذره ای کار بد کرده باشد آن را می بیند». 

این آیه نیز بیانگر تجسم اعمال است و این که اعمال انسان ها که ظاهراً در 
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این حجهان نابود می شود. هرگز نابود دشد ه؛ و در آن روز به صورت های مناسبی مجم 


می گردد و در عرصه محشر حاضر می شود. 


نکته ها: 

۱ - نظم آیات 

در آیات مورد بحث» و آیات گذشته» به دوازده حادثه در رابطه با مساله. رستاخیز اشاره شده 
که شش حادثه نخست مربوط به مرحله اول» یعنی فنای این جهان است» و شش حادثه دوم 
مربوط به مرحله دوم» یعنی زندگانی مجدد و حیات پس از مرگ است. 

در قسمت اول» سخن از تاریکی خورشید بی فروغی ستارگان» تزلزل و حرکت کوه هاء آتش 
گرفتن دریاها؛ فراموش شدن اموال و ثروت هاء و متوحش شدن حیوانات است. 

و در مرحله دوم سخن از محشور شدن انسان ها در صفوف جداگانه. سال از دختران 
بی گناهی که زنده به گور شدند. گشوده شدن نامه اعمال. کنار رفتن حجاب ها از صفحه 
آسمان. بر افروخته شدن آتش دوزخ. نزدیک شدن بهشت. و بالاخره آگاهی کامل انسان از 
اعمال خویش است. 

این آیات» در عین کوتاهی به قدری پر معنی» پر طنین و بیدارگر است که هر انسانی را تکان 
می دهد. و در عالمی از اندیشه و فکر فرو می برد به گونه ای که سرانجام این جهان» و 
چگونگی رستاخیز را در عباراتی کوتاه در برابر چشمان خود مجسم می بیند. و چه زیبا و رسا 


است آیات قرآن و تعبیراتش» و چه پر معنی و الهام بخش است اشارات و نکاتش!! 
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۲ -آیا «منظومه شمسی» و ستارگان خاموش می شوند؟ 

قبل از هر چه باید بدانیم: خورشید. این کانون حیات بخش منظومه مه گر چه نسبت به 
ستارگان آسمان ستاره متوسطی است. ولی در حد ذات خود و نسبت به کره زمین فوق العاده 
عظیم است» طبق بررسی دانشمندان حجم آن یک میلیون و و سیصد هزار مرتبه از زمین 
بزرگ تر است! منتها چون فاصله ای در حدود یکصد و پنجاه میلیون کیلومتر با ما دارد. به 
اندازه فعلی دیده می شود. 

برا تجسم عظمت و وسعت خورشید, همین اندازه کافی است که اگر کره ماه و زمین را با 
همین فاصله ای که الآن بین آنها وجود دارد به داخل خورشید منتقل کنیم. ماه به آسانی 
می تواند دور زمین بگردد» بی آن که از سطح خورشید خارج شود! 

حرارت سطح خورشید را بالغ بر شش هزار درجه سانتیگراد! و حرارت عمق آن را بالغ بر چند 
یرن توس تن 

هر گاه بخواهيم وزن خورشید را بر حسب تن بیان کنیم بايد عدد «۲) را بنویسیم و بيست و 
هفت صفر پهلوی آن بگذاریم (بعنی دو میلیارد میلیارد میلیارد تن)! 

از سطح خورشید. شعله هائی زبانه می کشد که ارتفاع آن گاه بالغ بر یکصد و شصت هزار 
کیلومتر است. و کره زمین به آسانی در وسط آن گم می شود: چرا که قطر کره زمین بیش از 
دوازده هزار کیلومتر نیست. 

و اما منبع انرژی حرارتی و نورانی خورشید بر خلاف آنچه بعضی تصور می کنند. ناشی از 
سوختن نیست: چرا که به گفته «جورج گاموف» در کتاب «پیدایش و مرگ خورشید»» اگر 
جرم خورشید از زغال سنگ خالص ساخته شده بود و در زمان نخستین فرعون مصر آن را 


آتش زده بودند» باید تا امروز 
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تمام آن سوخته و چیزی جز خاکستر بر جای نمانده باشد. هر نوع ماده سوختنی دیگری به 
جای زغال سنگ فرض کنیم. همین اشکال را دارد. 

حفیقت این است که: مفهوم سوختن در مورد خورشید صادق نیست. آنچه صدق می کند 
انرژی حاصل از تجزیه های اتمی است. و می دانیم این انرژی فوق العاده عظیم است. 
بنابراین» اتمهای خورشید دائماً در حال تجزیه و تشعشع و تبدیل به انرژی است. که طبق 
محاسبه دانشمندان هر ثانیه ای که بر او می گذرد چهار میلیون تن از آن کاسته می شود! اما 
حجم خورشید به قدری عظیم است که با گذشت هزاران سال. خم به ابرو نمی آورد. و 
کمترین تغییری ظاهراً در وضع آن حاصل نمی شود. 

ولی. باید دانست همین امر در دراز مدت به فنا و نابودی خورشید کمک می کند. و سرانجام 
ابن جرم عظیم لاغر و لاغرتر و کم فروغ و عاقبت بی نور می شود. این امر درباره سایر 
ستارگان نیز صادق است.(۱) 

بر این اساسء آنچه در آیات فوق پیرامون تاریک شدن خورشید و متلاشی شدن ستارگان آمده 
است» حقیقتی است که با علم امروز کاملاً هماهنگ می باشد. و قرآن زمانی این حقایق را بیان 
کرده که نه تنها در محیط «جزیره عربستان» که در محافل جهان علمی آن روز نیز از این 


مسائل خبری نبود. 


۱ - اقتباس از کتاب های «پیدایش و مرگ خورشید) و «نجوم بی تلسکوپ» و «ساختمان 


خورشید). 
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الجوار انس ۱ 
و الیل إذا عتعی 
و ال( تس 
بقل رتسول گریم 


۰ ذی فو عند ذی عرش مکین 
۲۱ مُطاع تم آمین 

۲ و ما صاحبکُم بمَجنون 

۳ و لد رآ بالات الْمْبين 

۵ و ما هو بقول شیّطان رجیم 
ترجمه: 


۵ - سوگند به ستارگانی که باز می گردند. 


۹ 
۷ 
۸ 
۹ 


۰ 


حرکت می کنند و از دیده ها پنهان می شوند. 
و به شب» هنگامی که به آخر رسد. 
و به صبح» هنگامی که تنفس کند. 
که این (قرآن) کلام فرستاده بزرگواری است. 


که صاحب قدرت است و نزد خداوند عرش مقام والائی دارد! 
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۱ - فرمانروا و امین است! 

۲ بو همنشین شما (پیامبر) دیوانه نیست! 

۳ او (جبرئیل) را در افق روشن دیده است. 

۶ و او نسبت به آنچه از طریق وحی دریافت داشته بخل ندارد. 

۵ - این (قرآن) گفته شیطان رجیم نیست! 

تفسیر: 

پیک وحی الهی بر او نازل شده 

به دنبال آیات گذشته که سخن از معاده مقدمات رستاخیز و بخشی از حوادث آن روز بزرگ 
می گفت. در این آیات. به بحث از حقانیت قرآن و صدق گفتار پیامبر اسلام(صلی الله عليه 
وآله) می پردازده و در حقیقت آنچه را در آیات قبل پیرامون معاد آمده است تأکید می کند. و 
با ذکر قسم های آگاهی بخش. مطلب را مؤکد می سازد. 

نخست می فرماید: «قسم به ستارگانی که باز می گردند» (فلا سم بالختس».(۱) 


«حرکت می کنند و از دیده ها پنهان می شوند» (الجوار الْکْنْس). 

«خنّس» جمع «خانس» از ماده «خنس» (بر وزن یر | در اصل به معنی انقباض. با زگشت و 
پنهان شدن است» و شیطان را از این جهت «خناس» می گویند که خود را مخفی می کند. و 
هنگامی که نام خدا برده شود منقبض می شود. همان گونه که در حدیث آمده است: ألشَیْطانْ 


وسوس إلى الب فاذا 
۱ -در این که «لا» در «لا سیم نافیه است يا زانده و برای تأکید. مفسران در اینجا بحث هائی 


دارند و چون در آغاز سوره «قیامت» در جلد ۲۵ در این زمینه بحث کرده ایم. نیازی به تکرار 
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ذکر الله ختس؛ «شیطان پیوسته بندگان خدا را وسوسه می کند و هنگامی که خدا را یاد کنند 
بر می گردد).(۱) 

«جوار» جمع «جاریه» به معنی رونده سریع است. 

«کنس» جمع «(کانس» از ماده «کنس» (بر وزن شمس) به معنی مخفی شدن است و «کناس» (بر 
وزن پلاس) به لانه پرندگان. مخفیگاه آهوان و حیوانات وحشی گفته می شود. 

در این که: منظور از این سوگندها چیست؟ بسیاری از مفسران معتقدند: اشاره به پنج ستاره 
سیاره منظومه شمسی است. که با چشم غير مسلح دیده می شود (عطارد. زهره. مریخ» مشتری؛ 
و زحل). 

توضیح این که: اگر در چند شب متوالی چشم به آسمان بدوزيم. به این معنی پی می بریم که 
ستارگان آسمان دسته جمعی تدریجاً طلوع می کنند و با هم غروب می نمایند. بی آن که 
تغییری در فواصل آنها به وجود آید. گوئی مرواریدهائی هستند که روی یک پارچه سياه در 
فواصل معینی دوخته شده اند و این پارچه را از یک طرف بالا می آورند و از طرف دیگر 
پائین می کشند تنها پنج ستاره است که از این قانون کلی مستثنا است» یعنی در لابلای 
ستارگان دیگر حرکت می کنند» گوئی پنج مروارید ندوخته روی این پارچه آزاد قرار 
گرفته اند» و در لابلای آنها می غلطند! 

اینها همان پنج ستاره بالا است که عضو خانواده منظومه شمسی می باشند. و حرکات آنها به 
خاطر نزدیکیشان با ما است» و گرنه» سایر ستارگان آسمان نیز دارای چنین حرکاتی هستند. اما 


چون از ما بسیار دورند ما نمی توانیم حرکات آنها را احساس کنیم این از یکسو. 


۱ - «لسان العرب». ماده «خنس». 
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از سوی دیگر: توجه به این نکته لازم است که: علمای هیئت این ستارگان را «نجوم متحیره» 
نامیده اند زیرا حرکات آنها روی خط مستقیم نیست. و به نظر می رسد مدتی سیر می کنند» 
بعد کمی بر می گردند. دو مرتبه به سیر خود ادامه می دهند که درباره علل آن در «علم هیئت» 
بحث های فراوانی شده است. 

آیات فوق ممکن است اشاره به همین باشد که: این ستارگان دارای حرکتند (الجوار) و در سیر 
خود رجوع و باز گشت دارند (الخنُس) و سرانجام به هنگام طلوع سپیده صبح و آفتاب مخفی 
و پنهان می شوند. شبیه آهوانی که شب ها در بیابان ها برای به دست آوردن علف و خوراک 
می گردند. و به هنگام روز از ترس صیاد و حیوانات وحشی در «کناس» خود مخفی می شوند 
(الكُنّس). 

این احتمال نیز وجود دارد که: منظور از «کنّس» پنهان شدن آنها در شعاع خورشید است» به 
این معنی که به هنگام گردش در اطراف خورشید گاه به نقطه ای می رسند که در کنار 
خورشید قرار می گیرند و مطلقاً پیدا نیستند. که علماء نجوم از آن تعبیر به «احتراق» می کنند. 
و این نکته لطیفی است که با توجه و دقت در وضع این ستارگان روشن می شود. 

بعضی نیز «کّس» را اشاره به قرار گرفتن این ستارگان در برج های آسمانی می داننده که 
شبات به پنهان شدن آهوان در لانه هایشان دارد. البته معلوم است که سیارات منظومه شمسی 
منحصر به این پنج ستاره نیستند. و سه ستاره دیگر به نام های «اورانوس». «پلوتون» و «نپتون» 
وجود دارد که تنها با دوربین های نجومی قابل مشاهده اند و با کره زمین مجموعاً نه سیاره 
منظومه شمسی را تشکیل می دهند (البته بسیاری از این سیارات نه گانه «قمر» یا «قمرهائی» 
دارند که حساب آنها از این جمع جدا است». 


ضمناٌ تعبیر به «جواری» جمع «جاریه؛ که یکی از معانی آن کشتی های در 
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حال حرکت است» تعبیر لطیفی است که شباهت حرکت این ستارگان را در اوقیانوس آسمان 
به حرکت کشتی ها بر صفحه دریاها نشان می دهد. 

به هر حال» گویا قرآن مجید می خواهد با این سوگندهای پر معنی و آمیخته با نوعی ابهام» 
اندیشه ها را به حرکت در آورد. و متوجه وضع خاص و استثنائی این سیارات در ميان خیل 
عظیم ستارگان آسمان کند» تا بیشتر در آن فکر کنند و به عظمت پدیدآورنده این دستگاه عظیم 
آشناتر شوند. 

بعضی از مفسران» تفسیرهای دیگری برای آیات فوق کرده اند که چون قابل ملاحظه نبود از 
ذکر آن خودداری شد. 

در حدیثی از امیر مؤمنان(علیه السلام) نیز آمده است که: در تفسیر این آیات فرمود: هی خَنةً 
آنجم: ژحل» و المُشتری و المریخ. و الزهري و غطازد: «آنها پنج ستاره اند: زحل» مشتری» مریخ 
و زهره و عطارد».(۱) 


آنگاه, به دومین سوگند پرداخته. می گوید: «قسم به شب هنگامی که پشت کند و به آخر رسد» 
لو الیل ادا غي 

«عسعس» از ماده «عسعسة» در اصل به معنی تاریکی رقیق است و از آنجا که در ابتدا و انتهای 
شب تاریکی رقیق تر می شود. این معنی در مورد روی آوردن يا پشت کردن شب به کار 
می رود و اطلاق کلمه «عتس» به مأموران شب گرد نیز به همین مناسبت است. 

گر چه این واژه همان گونه که گفتیم: دو معنی کاملاً مختلف دارد. ولی در اینجا به قرینه آیه 
بعد که سخن از صبح می گوید. منظور همان پایان گرفتن شب است. و در حقیقت شبیه 


سو گنای است که در آیه ۲۳۳ سوره «مدثر» آمده: (و 


۱ - (مجمع البیان)» جلد ۱۰ صفحه 111 
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اصولا همان گونه که قبلاً اشاره کرده ایم: شب یکی از مواهب بزرگ الهی است» هم مایه 
آرامش روح و جسم است. و هم سبب تعدیل حرارت آفتاب و ادامه حیات موجودات. ولی 
تکیه روی پایان شب ممکن است به خاطر این باشد که رو به سوی روشنائی و نور می رود. و 
از این گذشته بهترین زمان برای نیایش و عبادت پروردگار است. و آغاز حرکت و جنبش در 
عالم حیات. 


و سر انجام به سراغ سومین و آخرین قسم رفته. می فرماید: «و سوگند به صبح هنگامی که 
تنفس کند»! (و الصبح اذا تمس ۳ 

E‏ عم و یه مرخ وه این که کرد ناگ ها ای هیده 
آغاز می شود. و روح حیات در همه موجودات می دمد. گوئی در زیر دست و پای لشکر 
زنگی شب نفسش بریده بود» و با درخشیدن اولین شعاع نور از زیر چنگال او آزاد می شود و 
نفس تازه می کند!. 

این تعبیر» شبیه تعبیری است که در سوره «مدثر» بعد از سوگند به شب آمده است که 
می فرماید: و الصبّح إذا سفر: «سوگند به صبح هنگامی که نقاب از چهره بر گیرد» گوئی 
ظلمت شب» e‏ سیاهی بر صورت صبح افتاده به هنگام سپیده دم نقاب را کنار 
می زند و چهره نورانی و پر فروغ خود را که نشانه زندگی و حیات است. به جهانیان نشان 


می دهد. 


در آیه بعد» به چیزی که تمام این سوگندها به خاطر آن یاد شده پرداخته می فرماید: «یقیناً این 
قرآن کلام فرستاده بزرگواری است (جبرئیل امین) که از سوی خداوند برای پیامبرش آورده» 
(نّه لول رسول کریم». 
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و این» پاسخی است به آنها که پیامبر(صلی الله علیه وآله) را متهم می کردند که قرآن را خود 
ساخته و پرداخته و به خدا نسبت داده است. 

در این آیه و آیات بعد. پنج وصف برای «جبرئیل» پیک وحی خدا بیان شده که در حقیقت 
اوصافی است» که برای هر فرستاده جامع الشرائط لازم اعت : 

نخست. توصیف او به «کریم» که اشاره به ارزش وجودی او است. آری» او نزد خداوند بزرگ؛ 
وجودی است با ارزش و با اهمیت. 

سپس به اوصاف دیگر او پرداخته. می افزاید: «او صاحب قدرت است. و نزد خداوند صاحب 
عرش مقامی والا دارد» (ذی قَوهْ عند ذی العرش مکین).(۱) 

«ذی العَرض» اشاره به ذات پاک خداوند است. گر چه او صاحب تمام عالم هستی است. ولی 
از آنجا که عرش. خواه به معنی عالم ماوراء طبیعت باشد. و پا مقام علم مکنون خداوند. 
تعبیر به «ذی و (صاحب قدرت) درباره جبرئیل» به خاطر آن است که: برای دریافت چنین 
پیام بزرگ و ابلاغ دقیق ان قدرت و بیروی عظیمی لازم است» و اصولا هر رسول و 
فرستاده ای باید در حدود رسالت خود. صاحب قدرت باشد. مخصوصاً باید از هر گونه 


فراموشکاری در زمینه پیامی که مسژول 


۱ - «مکین» از ماده «مکانت» به معنی «مقام و منزلت» است. و به طوری که از کلمات «راغب» 
در «مفردات» و بعضی دیگر از مفسران استفاده می شود: این ماده در اصل «اسم مکان» از ماده 
«کون» است» سپس بر اثر کثرت استعمال آن را به منزله ماده فعل قرار داده و «تمکن» از آن 
مشتق شده است» مانند (تصتکن» که از ماده «سکون» است. 
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ابلاغ آن است بر کنار باشد. 

«مکین» به معنی کسی است که صاحب منزلت و «مکانت» است» اساسا بايد رسول. شخص 
ور کاو کرد راغ پاد که اند تما کے .و وسالت او را به غفده گر و کان 
مقرب و نزدیک به او باشد. و مسلماً تعبیر به: ند (نزد) به معنی حضور مکانی نیست: چرا که 


در چهارمین و پنجمین توصیف می گوید: «او فرمانروای فرشتگان و امین است» (مطاع نم 
آمین). 

تعبیر به «ُم) که برای اشاره به بعید به کار می رود ناظر به این حقیقت است که: پیک وحی 
خدا در عالم فرشتگان نافذ الکلمه و مورد اطاعت است. و از همه اینها گذشته. در ابلاغ 
رسالت خویش نهایت امانت را دارد. 

از روایات استفاده می شود: گاه جبرئیل امین برای ابلاغ آیات قرآن از سوی گروه عظیمی از 
فرشتگان همراهی می شد. و مسلماً در میان آنها مطاع بود و یک رسول بايد در میان 
همراهانش مطاع باشد. 

در حدیثی آمده است: به هنگام نزول این آیات پیغمبر اکرم (صلی الله عليه وآله) به جبرئیل 
فرمود: ما اخس ما انی لک ربُک!: ذی فو عند ذی الحرزش مکین, مُطاع تم آمین. فما كان 
قوتک؟ و ما کات آمانتک؟: 

«جه خوب خداوند تو را ستوده است که فرموده: صاحب قدرت است. و در نزد خداوند 
صاحب عرش قرب و مقام دارد و در آنجا فرمانروا و امین است. نمونه ای از قدرت و امانت 
خود را بیان کن»! 


جبرئیل در پاسخ عرض کرد: «اما نمونه قوت من این که: مأمور نابودی 
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شهرهای قوم لوط شدم و آن چهار شهر بود. در هر شهر چهارصد هزار مرد جنگجو وجود 
داشت. به جز فرزندان آنهاء من این شهرها را از زمین برداشتم و به آسمان بردم تا آنجا که 
فرشتگان آسمان صدای حیوانات آنها را شنیدند. سپس به زمین آوردم» و زیر و رو کردم! 

و اما نمونه امانت من این است: هیچ دستوری به من داده نشده که از آن دستور کمترین تخطی 
کرده باشم».(۱) 


بعد از آن» به نفی نسبت ناروائی که به پیامپر(صلی الله عليه وآله) می دادند پرداخته می افزاید: 
«همنشین و مصاحب شما دیوانه نیست» (و ما صاحبکم بِمجنون). 

تعبیر به (صاحب» که به معنی ملازم رفیق و همنشین است. علاوه بر این که: از مقام تواضع 
پیامبر نسبت به همه مردم حکایت می کند. که او هرگز قصد برتری جوئی نداشت. اشاره به 
این است که: او سالیان دراز در میان شما زندگی کرده» و همنشین با افراد شما بوده است» او را 
به عقل و درایت و امانت شناخته اید چگونه نسبت جنون به او می دهید؟! جز این که او بعد 
از بعشت. تعلیماتی با خود آورده که با تعصب ها و تقلیدهای کورکورانه و هوا و هوس های 
شما سار کار نیست» لذاء برای این که خود را از اطاعت دستورات او معاف کنید» چنین نسبت 
ناروائی را به او می دهید. 

نسبت «جنون» از جمله نسبت هائی است که طبق آیات قرآن به همه پیامبران الهی از سوی 
دشمنان لجوج و معاند داده شده: گذلک ما آتی این من قبّلهم من رسول الا قالوا ساحر أو 


مجِنون: «اين گونه است که هیچ پیامبری قبل 


۱ - (مجمع البيان»» جلد ۰۱۰ صفحه 171 - همین مضمون در تفسیر «درّ المنثور»» ذیل آیات 


مورد بحت نیز آمده است - «بحار الانوار). حلد ۸ صفحه ۷۰ 
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از اینها به سوی قومی فرستاده نشد. مگر این که گفتند: ساحر است با دیوانه».(۱) 
عاقل» در منطق آنها کسی بود که همرنگ با محیط فاسد باشد. و دنباله رو شهوات آنهاء نان را 
به نرخ روز خورد. و از هر حرکت اصلاحی و انقلابی دوری کند. و با این معیار و ضابطه 


همه پیامبران از دید‌گاه تاریک دنیایرستان» دیوانه بودند. 


پس از آن» برای تأکید ارتباط پیامبر(صلی الله علیه وآله) با جبرئیل امین می افزاید: «او به طور 
مسلّم جبرئیل را در افق روشن و آشکار مشاهده کرد (و لق رآ بالاقق الْْبین). 

منظور از افق مبین» همان «افق آعلی» و افق آشکار کننده فرشتگان است که پیامب جبرئیل را 
در آن مشاهده کرد. 

بعضی آیه ۷ سوره «نجم) را که می فرماید: «و هو بالا فق الا غلى» شاهد بر این تفسیر 
دانسته انده ولی. همان گونه که در تفسیر سوره «نجم» بیان ی این آیه همچون سایر آیات 
این سوره. حقیقت دیگری را با زگو می کند که با مراجعه به آن روشن خواهد شد. 

بعضی نیز گفته اند: پیامبر(صلی الله عليه وآله) جبرئیل را در صورت اصلیش دو بار مشاهده 
کرد: یکی در آغاز بعثتش که جبرئیل بر آن حضرت در افق بالا ظاهر گشت. و تمامی شرق و 
غرب را پوشانده بود. و آن چنان عظمت داشت که پیامبر (صلی الله عليه وآله)به 

هیجان آمد. 

مرتبه دوم در جریان معراج بود که پیامبر(صلی الله عليه واله) او را در آسمان های بالاء به 


صورت اصلیش مشاهده کرد. و آیه مورد بحث را نیز اشاره به آن می دانند. 


۱ ذاریات» آیه ۵۲ 
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ته تفس نمونه جلد ید پیست و ششم 
این احتمال نیز وجود دارد که: منظور مشاهده خداوند از طریق شهود باطنی بوده باشد.(۱) 


سپسء می افزاید: «پیامبر نسبت به آنچه از طریق وحی از عالم غیب دریافت داشته بخیل 
نیست» (و ما هو على الغیب بضنین). 

مرب کر کات کر اعا اکن ایی مھ اراک ای آز رومیت که وق 
به حقیقت مهمی دست می یابند اصرار در کتمان آن دارند. و غالباً از بیان آن بخل می‌ورزند و 
چه بسا آن معلومات را با خود به گور می برند. 

پیامبر(صلی الله علیه وآله) چنین نیست. او با سخاوت تمام آنچه را از طریق وحی دریافت 
داشته» در اختیار همه نیازمندان می گذارد. و حتی در اختیار کسانی که برای آن ارج و قربی 
قائل نیستند» به امید این که شاید هدایت شوند و راه حق را پیش گیرند. 

«ضنین» از ماده «ضنه» (بر وزن منْ) به معنی بخل در مورد اشیاء نفیس و گران بها است» و این 
صفتی است که هرگز در پیامبران وجود ندارد. و اگر دیگران به خاطر علوم محدودشان چنین 
صفتی را دارند. پیامبر که سر چشمه علمش اوقیانوس بیکران علم خدا است» از این گونه 


صفات مبرا است. 


و نیز می افزاید: «و آن گفته شیطان رجیم نیست» (و ما هو بقول شیّطان رجیم). 
این آیات قرآنی. هرگز مانند سخنان کاهنان که از طریق ارتباط با شیاطین 


آ توا توضیح بیشتر در این زمینه به جلد ۲ صفحه ۶۸۱ به بعد (سوره نجم آیات ۵ تا 
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تفسیر نمونه جلد بیست و ششم 


دریافت می داشتند» نمی باشد» و نشانه های این حقیقت در آن ظاهر است: چرا که سخنان 
کاهنان آمیخته با دروغ و اشتباهات فراوان بود. و بر محور امیال و مطامعشان دور می زد و این 
هیچ نسبتی با قرآن مجید ندارد. 

در حقیقت پاسخی است به یکی از تهمت های دیگر مشرکان که می گفتند: پیامبر اسلام(صلی 
الله عليه وآله) کاهن است» و آنچه را آورده از شیاطین گرفته. در حالی که سخن شیطانی 
تاریک است و گمراه کننده» ولی آیات قرآنی - همان گونه که در اولین بر خورد برای هر کس 
روشن می شود - سراسر نور» هدایت و روشنائی است. 

واژه «رجیم» در اصل از ماده «رجم» و «رجام» (بر وزن لجام) به معنی سنگ گرفته شده» و 
آنگاه به پرتاب سنگ برای راندن شخص یا حیوانی اطلاق گردیده و بعد از آن به معنی هر 
گونه طرد کردن و دور کردن آمده. و منظور از «شیطان رجیم» در اینجا همین معنی است. یعنی 
شیطانی که از درگاه خداوند مطرود است. 


نکته: 

شرایط رسول شایسته 

صفات پنجگانه ای که در آیات فوق برای «جبرئیل امین» به عنوان فرستاده خداوند به سوی 
پیغمبر گرامی اسلام(صلی الله عليه وآله) آمده» صفاتی است که با در نظر گرفتن سلسله مراتب؛ 
در هر رسول و فرستاده ای ضرورت دارد. 

نخست. «کرامت» و داشتن صفات برجسته نفسانی است که او را لايق رسالت مهمی کند 
(کریْم). 

پس از آن» دارا بودن قدرت (ذٍی قفوَ) تا در امر رسالت خویش با قاطعیت و توانائی پیش رود 
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سپس» داشتن «مقام و منزلت» در نزد کسی که از طرف او رسالتی را پذیرفته (مکین) تا بتواند 
پیام ها را به خوبی دریافت دارد. و چنانچه جوابی لازم بود» بدون هیچ گونه ترس و واهمه ای 
ابلاغ کند. 

و در مرحله چهارم» چنانچه امر رسالت مهم باشد. باید معاونانی داشته باشد که او را در این 
کار پاری کنند. معاونانی گوش به فرمان و هماهنگ و فرمانبردار (مُطاع). 

و در مرحله نھائی» دارا بودن «امانت»» تا کسانی که می خواهند پیام را از آن رسول بگیرند بر 
او اعتماد کنند. و گفتار او بی کم و کاست گفتار کسی محسوب شود که از ناحیه او آمده است 
(آمین). 

هنگامی که این اصول پنجگانه تأمین گردد. حق رسالت ادا خواهد شد. و لذا در حالات پیامبر 
اسلام(صلی الله علیه وآله) و تاریخ زندگی او می بینیم رسولان خود را با دقت زیاد از ميان 
کسانی که واجد این صفات بودند. انتخاب می کرد که یک نمونه زنده آن رسالت امیر مومنان 
علی(علیه السلام) از سوی پیغمبر (صلی الله عليه وآله) در ابلاغ آیات آغاز سوره «برائت» به 
مشرکان «مکه» در آن شرایط خاص است. که شرح آن در تفسیر سوره «برائت» آمد. 

علی(علیه السلام) می فرماید: رسْولک ترجمان عقلک و کتابک بل ما نطق عنک: «فرستاده تو 
نمایانگر عقل تو است. و نامه تو گویاترین سخنگویت».(۱) 


۱ -«نهج البلاغه»» کلمات قصان کلمه ۲۰۱. 
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11۰ 


زه تفسير نمونه جلد ید پیست و ششم 


۲ فين تذهبُون 
۷ إن هو إلا ذکْر للعالمین 


EE 
و ما تشاژن الا آن بشاء الله رب العالمین‎ ٩ 


ترجمه: 

٣‏ - پس به کجا می روید؟! 

۷ - این قرآن چیزی جز تذکری برای جهانیان نیست. 

۸- برای کسی از شما که بخواهد راه مستقیم در پیش گیرد! 

۹ - و شما اراده نمی کنید مگر این که خداوند - پروردگار جهانیان - بخواهد! 

تفسیر: 

ای غافلان به کجا می روید؟! 

در آیات گذشته این حقیقت روشن شد که: قرآن مجید کلام خدا است: چرا که محتوایش 
نشان می دهد: گفتار شیطانی نیست بلکه سخن رحمانی است. که به وسیله پیک وحی خدا با 
قدرت و امانت کامل بر پیامبری که در نهایت اعتدال عقل است نازل شده پیامبری که در ابلاغ 
رسالت هرگز بخل نورزیده. و آنچه به او تعلیم شده بی کم و کاست بیان کرده است. 

در آیات مورد بحث. مخالفان را به خاطر عدم پیروی از این کلام بزرگ» مورد توبیخ قرار 
می دهد و با یک استفهام توبیخی می گوید: «با این حال شما به 
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تفسیر نمونه جلد بیست و ششم 


جرا راه راست را رها کرده به بیراهه گام می نهید؟ و چرا پشت به این چراغ فروزان نموده» 


و می افزاید: «این قرآن جز تذکر برای جهانیان نیست» (ان هو الا كر للعالمین). 


و از آنجا که برای هدایت و تربیت. تنها «فاعلیت فاعل» کافی نیست. بلکه «قابلیت قابل» نیز 
شرط است. در آیه بعد می افزاید: «قرآن مایه بیداری است برای کسانی از شما که بخواهند راه 
مستقیم را بپویند» (لمَن شاء منکم آن یَستفیم). 

قابل توجه این که: در آیه قبل می گوید: «قرآن مایه ذکر و بیداری برای همه جهانیان است و 
در این آیه تنها گروه خاصی را ذکر می کند. همانها که تصمیمی بر قبول هدایت و پیمودن راه 
راست گرفته اند. این تفاوت به خاطر آن است که آیه قبل عمومیت این فیض الهی را بیان 
می کند. و این آیه شرط بهره گیری از این فیض راء و تمام مواهب عالم چنین است که اصل 
فیض, عام است. ولی استفاده از آن مشروط به اراده و تصمیم است. 

شبیه همین معنی در آیه ۲ سوره «بقره» آمده است: ذلک الکتاب لا ریب فيه هدى للمتقين: «این 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 


PDF.tarikhema.org 
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به هر حال» این آیه از آیاتی است که نشان می دهد: خداوند انسان را آزاد و مختار آفریده» و 
تصمیم نهائی برای پیمودن راه حق و باطل با خود او است. 

تعبیر به «یسنتقیم» تعبیر جالبی است که نشان می دهد راه اصلی که در پیش روی انسان قرار 
دارد» راه مستقیم هدایت و سعادت است» و بقیه راه ها همه انحرافی است. تمامی نیروهای 
درون و برون انسان همه بسیج شده اند که او را در این راه مستقیم به حرکت در آورند» و اگر 
افراط و تفریطهاء وسوسه های شیطانی» و تبلیغات گمراه کننده در کار نباشد. انسان با ندای 
فطرت در همین مسیر مستقیم گام می نهد می دانيم خط مستفیم همیشه نزدیک ترین راه به 


اما از آنجا که تعبیر به مشیت و اراده انسان ممکن است این توهم را ایجاد کند که: انسان چنان 
آزاد است که هیچ نیازی در پیمودن این راه به خداوند و توفیق الهی ندارد. در آیه بعد که 
آخرین آیه این سوره است به بیان نفوذ مشیت پروردگار پرداعته می فرماید: «شما اراده 
نمی کنید مگر این که خداوندی که پروردگار جهانیان است بخواهد» (و ما تشاون الا آن يَشاء 
له رب العالییر. ۱ 

در حقیقت. مجموع این دو آیه. همان مسأله دقیق و ظریف «امر بین الامرین» را بیان می کند: 
از یکسوء می گوید: تصمیم گیری به دست شما است. 

از سوی دیگر می گوید: تا خدا نخواهد شما نمی توانید تصمیم بگیرید. یعنی اگر شما مختار 
و آزاد آفریده شده اید این اختیار و آزادی نیز از ناحیه خدا است. او خواسته است که شما 
چنین باشید. 

انسان در اعمال خود نه مجبور است. و نه صد در صد آزاد نه طریقه 
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«جبر» صحیح است و نه طریقه «تفویض»» بلکه هر چه او دارد» از عقل و هوش و توانائی 
جسمی و قدرت تصمیم گیری» همه از ناحیه خدا است» و همین واقعیت است که او را از 
یکسو دائماً نیازمند به خالق می سازد. و از سوی دیگر, به مقتضای آزادی و اختیارش به او 
تعهد و مسئولیت می دهد. 

تعبیر به «رّبٌ العالمین» به خوبی نشان می دهد که: مشیت الهی نیز در مسیر تربیت و تکامل 
انسان و همه جهانیان است. او هرگز نمی خواهد کسی گمراه شود. یا گناه کند و از جوار قرب 
خدا دور افتد. او به مقتضای ربوبیتش همه کسانی را که بخواهند در مسیر تکامل گام بردارند. 
پاری می دهد. 

عجب این که: طرفداران مسلک جبر تنها به آیه دوم چسبیده اند» در حالی که طرفداران 
تفویض نیز ممکن است به آیه اول متوسل شوند. این جداسازی آیات از یکدیگر که غالبا 
معلول پیش داوری های نادرست است. مایه گمراهی است. آیات قرآن را باید در کنار هم 
گذاشت» و از مجموع استفاده کرد. 

جالب این که: بعضی از مفسران نقل کرده اند: وقتی آیه اول (لمَن شاء منکُم آن یستقیم) نازل 
شد. «ابوجهل» که عملا از طرفداران عقیده تفویض بود گفت: حوب شد. همه اختیارات با ما 
است. و اینجا بود که آیه دوم نازل گردید (و ما تشاوژن الا أن یشاء الله زب العالمین).(۱) 


۱ - اروج المعانى»» جلد 0 صفحه 1۲ و (روح البيان»» جلد ۰ 9 صفحه Fol‏ 
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زه تفسير نمونه جلد ید پیست و ششم 


خداوندا! می دانیم پیمودن راه حق جز با توفیق تو میسر نمی شود ما را در پیمودن اين راه 
موفق دارا 


پروردگارا! ما آرزو کرده ایم که در راه هدایت گام بگذاریم» تو نیز اراده فرما که دست ما را در 
این راه بگیری! 

بارالها! صحنه محشر و دادگاه عدل توء بسیار هولناک و نامه اعمال ما از حسنات خالی است» 
ما را در پناه عفو و فضلت جای ده نه در برابر ميزان عدالت! 


آمین يا رب العالمین 


پایان سوره تکویر(۱) 


.۱۳۸۳ /۳/ ۱٩ ۱-تصحیح:‎ 
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زه تفسیر نمونه جلد بر پیست و ششم 


این سوره» در «مکه» نازل شده و دارای ۱٩‏ آیه است 
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تفسیر نمونه جلد بیست و شث 


محتوای سوره انفطار 

این سوره مانند بسیاری از سوره های دیگر جزء آخر قرآن. بر محور مسائل مربوط به قیامت 
دور می زند. و روی هم رفته در آیات نوزده گانه آن به پنج موضوع در این رابطه اشاره شده: 
۱ -اشراط الساعة: یعنی حوادث عظیمی که در پایان جهان و در آستانه قيامت رخ می دهد. 
۲- توجه انسان به نعمت های خداوند که سراسر وجود او را فرا گرفتهء و شکستن غرور او 
تا خود را برای معاد آماده سازد. 

۲ اشاره به فرشتگانی که مأمور ثبت اعمال انسان ها هستند. 

٤‏ - سرنوشت نیکان و بدان در قیامت. 


۵ گوشه ای از سختی های آن روز بزرگ. 


فضیلت تلاوت این سوره 

در حدیثی از امام صادق(علیه السلام) مى خوانیم: من قراً هاتیّن السورتیْن «إذا السّماء انفطرت» 
و ذا السْماء انشْشّت» و جعَلَهما تصب عغینه فى صّلاة مضه و لاف کب جنه من الله 
ججابه ول یخفزه بن له حلجز وک بر E TLE PO‏ 
حساب الناس: 

«هر کس این دو سوره: سوره انفطار و سوره انشقاق را تلاوت کند. و آن دو را در نماز فریضه 
و افله برابر چشم خود قرار دهد. هیچ حجابی او را از خدا محجوب نمی دارد. و چیزی میان 


او و خداوند حائل نمی شود. پیوسته (با چشم 
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دل) به خدا می نگرد و خدا (با لطفش) به او نگاه می کنده تا از حساب مردم فارغ شود).(۱) 
سلما نعمت برک حضور در پیشگاه خداء و از میان رفتن حجاب ها میان او و پروردگار 


برای کسی است که این دو سوره را در عمق جانش جای دهد و خود را بر اساس آن بسازد» 
نه این که به لقلقه زبان اکتفا کند. 


۱ مجع البيان»» جلد ۰ صفحه ۷ و (نور النقلین). جلد ۵ صفحه 0۰ (از کتاب ثواب 
الاعمال). 
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زه تفسير نمونه جلد ید پیست و ششم 


۱ إا السْماء افطرت 
۲ و إذا الكواكب ارت 
۳ و80 اسان جر 
۸ وا ار بغرت 


۵ . غلمت تفر ما قلاشتا و آعرته 


ترجمه: 

به نام خداوند بخشنده بخشایشگر 

۱ -آن زمان که آسمان از هم شکافته شود. 

۲ -و آن زمان که ستارگان پراکنده شوند. 

۳-و آن زمان که درياها به هم پیوسته شود. 

٤‏ و آن زمان که قبرها زیر و رو گردد. 

۵ هر کس می داند آنچه را از پیش فرستاده و آنچه را برای بعد گذاشته است. 

تفسیر: 

آن زمان که نظام جهان در هم ریزد! 

باز در آغاز این سوره. به قسمتی از حوادث وحشت انگیزی که در آستانه رستاخیزه سرتاسر 


این جهان را فرا می گیرد. بر خورد می کنیم. 
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تفسیر نمونه جلد بیست و ششم 


نخست می فرماید: «در آن زمان که آسمان (کرات آسمانی) از هم شکافته شود» (إذا السّماءٌ 
انفْطرت). 


«و آن زمان که ستارگان پراکنده شوند و فرو ریزند» (و إذا الکواکب انتثرت). 

نظام جهان بالا درهم می ریزد. و انفجارهای عظیمی سراسر کرات اسمانی را فرا می گیرد. 
منظومه ها نظام خویش را از دست می دهند. و ستارگان از مدار خود بیرون می روند و بر اثر 
تصادم شدید با یکدیگر, متلاشی می شوند. عمر این جهان به پایان می رسد و همه چیز ویران 
می شود تا بر ویرانه هایش عالم نوين آخرت بر پا گردد. 

«ْفْطرت» از ماده «انفطار» به معنی انشقاق و شکافته شدن است. نظیر این تعبیر» در بسیاری از 
ا قرآن آمده, از جمله: در آیه اول سوره «انشقاق» می خوانیم: تاد الماع ارو در ان 


۸ سوره «مزمل» می فرماید: «السماء مقط" به). 


«انتثرت» در اصل از ماده «نثر» (بر وزن نصر) به معنی پراکنده ساختن و «انتثار» به معنی 
پراکنده شدن, و از آنجا که پراکنده شدن ستارگان (همانند گردن بندی که رشته آن گسيخته 
باشد) سبب می شود هر کدام در گوشه ای بیفتد. بسیاری از مفسران آن را به معنی سقوط 
ستارگان تفسیر کرده اند» و این لازمه معنی پراکند کی است. 

«(کواکب» جمع «کوکب» در لغت عرب. معانی زیادی دارد از جمله: ستاره به طور اعم» و ستاره 
(زهره) به طور اخص» سفیدی که در چشم ظاهر می شود. گیاهان بلند» شکوفه درختان» 


درخشند کی فولاد. نوجوان زیبا تیه انس 
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رئیس یک جمعیت» و غیر آن. 

ولی» ظاهراً معنی حقیقی آن» همان ستاره درخشنده و فروزان است. و بقیه» معانی مجازی 
محسوب می شود که به مناسبت شباهت با معنی اصل» در آنها استعمال شده است. 

در این که: پراکنده شدن ستارگان انفجار کواکب آسمان و به هم ریختن نظام آنهاء تحت تأثیر 
چبهجوامین رح ھی ودا 

آیا تعادل جاذبه و دافعه به هم می خورد؟ 

یا یک نیروی عظیم مرموزی آن را تحت الشعاع خویش قرار می دهد؟ 

یا انبساط تدریجی عالم که امروز از نظر دانشمندان به اثبات رسیده به جائی می رسد که این 
نتیجه را به دنبال دارد؟ 

هیچ کس به درستی نمی داند» ولی همین اندازه می دانیم که هدف اعلام این مطلب است: 
جائی که این کرات عظیم آسمانی به چنین سرنوشتی دچار شوند. تکلیف انسان ضعیف در این 
ميان معلوم است! 

این» همه هشداری است به انسان در زمینه فنای این جهان تا آن را سرای جاویدان خود 


نداند. به آن دل نبندد و به خاطر آن آلوده هزاران گناه نشود. 


آنگاه» از آسمان به زمین می آید و می فرماید: «در آن زمان که دریاها به هم پیوسته شوند» (و 
إذا البحار فجرت). 

گر چه امروز نیز تمام دریاهای روی زمین (غیر از دریاچه ها) به هم ارتباط دارند. ولی به نظر 
می رسد: در آستانه قیامت بر اثر زلزله های شدید. یا متلاشی شدن کوه ها و ریختن آنها در 
دریاهاء چنان دریاها پر می شوند که آب سراسر خشکی ها را فرا می گیرد» و دریاها به صورت 
کر 
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می آیند» همان گونه که یکی از تفسیرهای آیه ٦‏ سوره «تکویر» (و إذا البحار سُجُرّت) نیز 
همین است و قبلاً اشاره کردیم. 

احتمال دیگری که در تفسیر این آیه و همچنین آیه 7 سوره «تکویر» داده شده این است که: 
منظور از «فجُرت» و «سنجرت» همان انفجار و برافروختگی است که اقیانوسها را مبدل به یک 
پارچه از آتش می کند: زیرا همان گونه که اشاره کردیم آب از دو عنصر تشکیل یافته که هر 
دو شدیداً قابل احتراق است» و اگر بر اثر عواملی آب دریاها تجزیه و تبدیل به «اکسیژن» و 
«ئیدروژن» شود بر اثر یک جرقه همگی تبدیل به آتش خواهد شدا 

پس از آن, درباره مرحله دوم رستاخیز مرحله تجدید حیات جهان و تجدید حیات مردگان 
است. می فرماید: «و در آن هنگام که قبرها زیر و رو شود» (و إذا عبر بُغثرّت). 

و مردگان بیرون آیند و برای حساب آماده شوند. 

«بُخْثُرت» به معنی زیر و رو شدن و پراکنده گشتن است. «راغب» در «مفردات» بعید نمی شمرد 
که این واژه مر کب از دو واژه «بعث» و «اثیرت» بوده باشد. و لذا معنی هر دو را در خود جمع 
کرده» و در نتیجه به معنی زیر و رو و پراکنده شدن آمده است (نظیر «بسمله» که از (بسم» و 
«الّه» گرفته شده). 

به هر حال» آنچه در آیه فوق آمده شبیه چیزی است که در سوره «زلزله» می خوانیم: و 
آخرجت الارض آلقالها: «زمین ذخائر خود را خارج می سازد» (بنا بر این که منظور مردگان 
مدفون در زمین باشد که یکی از تفسیرهای مشهور این آیه است) و یا شبیه چیزی که در سوره 
«نازعات» آیات ۱۳ و ۱۶ آمده است: نما هی جر واحدٌ * فاذا هم بالسَاهرةُ: «تنها یک 


صیحه خواهد بود # و به 
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دنبال آن ناگهان همگی بر صفحه زمین ظاهر می شوند». 
همه این تعبیرات نشان می دهد که: زنده شدن و خارج کشت مردگان از قبرها سریع و 


ناگهانی صورت می گیرد. 


و بعد از ذکر این نشانه ها که قبل از رستاخیز و بعد از آن صورت می گیرد. سخن نهائی را 
چنین بیان می کند: «در آن روز هر کس می داند آنچه را که از قبل فرستاده و آنچه را برای بعد 
گذاشته است» ( خلت تشر ما متا و أخحرت). 

آری» آن روز حجاب ها کنار می رود» پرده های غرور و غفلت دریده می شود. و حقایق جهان 
عریان و آشکار می گردد» و از آنجا که آن روز «یوم البروز» است» همه چیز بارز و ظاهر 
می شود و در آنجا است که انسان تمامی اعمال خود را می بیند و از نیک و بد آن آگاه 
می شود. چه اعمالی را که از قبل فرستاده. و چه کارهائی که آثارش بعد از او در دنیا باقیمانده 
و نتائجش به او رسیده است. مانند خیرات و صدقات جاریه. و بناها و آثاری که برای مقاصد 
رحمانی یا شیطانی ساخته. و از خود به جا نهاده است» و یا کتاب ها و آثار علمی و غیر علمی 
که برای مقاصد نیک و بد تحریر یافته» و بعد از او مورد بهره برداری دیگران قرار گرفته است؛ 
همچنین سنت های نیک و بد که اقوامی را به دنبال خود کشانیده. 

اینها است نمونه هائی از کارهائی که نتائجش بعد از انسان به او می رسد و مصداق «آخرت» 
در آیه فوق است. 

درست است که انسان در این دنیا نیز اجمالاً از اعمال خود با خبر است؛ ولی فراموشکاری ها؛ 
خودخواهی ها و حب ذات غالباً مانع می شود که» همه را به خاطر بسپارد. و به عمق آثار 


اعمال خویش واقف گردد. ولی در آن روز که 
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انقلاب و تحولی در همه چیز پیدا می شود روح و جان آدمی نیز دستخوش چنین انقلابی 
می گردد. آنجاست که به تمام اعمال خود علم تفصیلی و دقیق پیدا می کند بلکه طبق آیه ۳۰ 
سوره «آل عمران»: «يوم تجل کل فس ما عبت من یر مُخضراً و ما عبت من سنوء» همه را 
در مقابل خود حاضر می بیند. 

بعضی از مفسران برای آیه» تفسیرهای دیگری نیز ذکر کرده اند از جمله این که: منظور 
کارهائی است که در آغاز عمر مقدم داشته و کارهائی که به اواخر عمر انداخته است» ولی 
تفسیر اول از هر جهت مناسب تر است. 

ما عتظور از دعس در ایتجا هر لقسی از ری اسان استا و تمامی افراد بشو را شامل 


می شود. 


نکته: 

آثاری که از انسان باقی می ماند 

علاوه بر آنچه در آیات فوق آمده از روایات اسلامی نیز به خوبی استفاده می شود: ممکن 
است آثاری از انسان باقی بماند که برکات با عواقب سوئش تا سال های متمادی و حتی تا 
دامنه قیامت به او برسد. 

چنان که در حدیثی از امام صادق(علیه السلام) می خوانیم: لیس یب الرجل بخ موتهمن الا 
جر الا ثلاث صال: صدقَهٌ آراها فی خیانه فهی تجری بغد موته و سنه هد سنها فهی 
تعمل بها خد موته و ولد" صالح یستتخفر له 

«بعد از مرگ انسان پرونده اعمال او بسته می شود و اجر و پاداشی به او نمی رسد مگر از سه 
طریق: بناها و اشیاء مفیدی که برای استفاده مردم از خود به یادگار گذارده. و بعد از او جریان 
خود را طی می کند. و سنت هدایتگری که آن را به وجود آورده» و بعد از مرگ او به آن عمل 
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استغفار می کند».(۱) 

در روایت دیگری» این امور شش چیز شمرده شده که به حال مؤمنان بعد از موتشان مفید 
است: فرزند صالح قرآنی که آن را تلاوت می کند. چاهی که حفر کرد درختی که غرس 
نموده» تهیه آب» و سنت حسنه ای که بعد از او باقی می ماند و مورد توجه قرار می گیرد.(۲) 
در بعضی از روایات روی علم و دانشی که از انسان در ميان مردم نیز می ماند تکیه شده 
است.(۳) 

مخصوصاً در مورد سنت نیک و بد» روایات متعددی داریم که به مردم هشدار می دهد مراقب 
باشند که بر اثر اعمال آنها چگونه سنتی در میان مردم باقی می ماند. 

مرحوم «طبرسی» در ذیل آیات مورد بحث» حدیثی به این مضمون نقل می کند که: روزی 
شخصی در محضر پیامبر(صلی الله عليه وآله) برحاست و از مردم تقاضای کمک کرد. همگی 
خاموش شدند. در این موقع یکی از اصحاب چیزی به سائل داد. بقیه نیز از او پیروی کرده و 
به مرد فقیر کمک می کردند. پیغمبر(صلی الله عليه وآله/فرمود: من ان حيرا فاستن به له 
جرف و مثل آجور من اب عير متتقص من آجورهم و من امنتن شرا فاستن به فعَلیه ورف و 
مثل أوزار من اه عير نتقص من آوزارهم: 

«کسی که سنت نیکی بگذارد و دیگران به او اقتدا کنند پاداش خود را دارده و همانند پاداش 
کسانی که از او پیروی کرده اند. بی آن که از اجر آنها کاسته شود. و کسی که سنت بدی 
بگذارد و از آن پیروی کنند. گناه خود را دارد و همانند گناهان کسانی که از او پیروی 


کرده اند. بی آن که از گناهان آنها چیزی کاسته شود». در 


۱ و ۲ - «بحار الانوار). جلد ۷١‏ صفحه ۳۹۷ 


۳ - «منية المريد»» صفحه ۱۱. 
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اینجا بود که «حذیفه» یکی از یاران پیامبر(صلی الله علیه وآله) آیه «عَلمّت نفسر" ما قَدَمت و 
أَخرت» را تلاوت کرد.(۱) 

امیر مومنان علی(علیه السلام) نیز می فرماید: فکیّف بكم لو تناهت بكم الا موز و بُخترّت ابو 
هنالک توا کل تفس ما تفت و روا إلى الله مولاهم احق و ضّل عنم ما کاوا يَفترون: 
«چگونه خواهید بود آنگاه که همه امور پایان پذیرد قبرها زیر و رو شود. و همه شما در 
عرصه محشر حاضر شوید, آنجا است که هر کس هر عملی را قبلاً انجام داده می آزماید. و 
همگی به سوی خداوند که مولا و سرپرست حقیقی آنها است باز می گردند. و کسانی را که به 
دروغ همتای او قرار دادند از خاطر آنها می رود».(۲) 

این آیات و روایات. ابعاد مسئولیت انسان را در برابر اعمالش از دیدگاه اسلام منعکس می کند 
و نشان می دهد: تا چه حد هر انسانی در مقابل اعمال خویش مسئول است. تا آنجا که ممکن 
است بعد از گذشتن هزاران سال آثارش برای او پاداشی نیک بیافریند. یا وزر و لعن و گناه به 
بار آورد. 


در این زمینه در جلد ۰۱۱ صفحات ۲۰۵ تا ۲۰۸ (ذیل آیه ۲۵ سوره نحل) نیز بحث کرده ایم. 


۱ - (مجمع البیان)» جلد ۱۰ صفحه .۶۶۹ 
۲ - «نهج البلاغه»» خطبه ۲۲۰. 
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٦‏ یا ابا الأنسان ما غرک بربّک الكريم 
۷ لی لک قستواکقعدلۍ ٠‏ 
ERLE ۰‏ 
٩۹‏ کل بل تکذبون بالدین 

۱۱ کراماً کات“ 


۲ لون ما تفعلون 


ترجمه: 
۷- همان خدائی که تو را آفرید. سامان داد و منظم ساخت. 


۸-و در هر صورتی که خواست تو را ترکیب نمود. 


٩-(آری)‏ آن گونه که شما می پندارید نیست: بلکه شما روز جزا را منکرید. 


۰ - و بی شک نگاهبانانی بر شما گمارده شده. 
۱ - والامقام و نویسنده (اعمال شتضا): 

۲ - که می دانند شما چه می کنید. 

تفسیر: 


در تعقیب آیات گذشته که پیرامون معاد سخن می گفت. در آیات مورد 
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بحث» برای بیدار کردن انسان از خواب غفلت» و توجه او به مسئولیت هایش در برابر خداوند 
نخست او را مخاطب ساخته و با یک استفهام توبیخی شدید و در عین حال توأم با نوعی 
لطف و محبت می فرماید؛: «ای انسان! چه چیزی تو را از پروردگار کریمت غافل ساخته؟ و در 
برابر او جسور و مغرور نموده؟! (یا اھا الأنسان ما غرک برک الکُریم). 

فر آنتها «انسان):را ند جنران اسای که اتمام امتیازات او اا ات اين جهان ياد 
آور می شود مخاطب ساخته» سپس او را در برابر خداوندی قرار می دهد که هم «رب» است و 
هم «کریم). 

به مقتضای ربوبیتش پیوسته او را در کنف حمایت خود قرار داده» و تربیت و تکامل او را بر 
عهده گرفته. 

و به مقتضای کرمش او را بر سر خوان نعمت خود نشانده. و از تمام مواهب مادی و معنوی 
برخوردار ساخته است. بی آن که انتظاری از او داشته باشد و پاداش و عوضی بطلبد. حتی 
خحطاهای او را نادیده می گیرد» و با کرمش او را مورد عفو قرار می دهد. 

آیا سزاوار است چنین موجود شریفی در برابر چنان پروردگار بزرگی جسور گردد؟ 

و یا لحظه ای از او غافل شود و در انجام فرمانش که ضامن سعادت خود او است قصور 
ورزد؟ 

لذاء در حدیثی از پیغمبر اکرم(صلی الله علیه وآله) آمده: هنگام تلاوت این آیه فرمود: عَرَهٌ 


جَهِلْه: «جهل و نادانیش او را مغرور و غافل ساخته است!.(۱) 


۱ - (مجمع البيان»» جلد ۱۰ صفحه ٤٤4‏ - همین حدیث در «درٌ المنثور» و «روح البیان» و 
(روح المعانی» و «قرطبی». ذیل آبه مورد بحت نقل شده است. 
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و از اینجا روشن می شود هدف این است: با تکیه بر مسأله ربوبیت و کرم خداوند. غرور و 
غفلت انسان را در هم بشکند. آن گونه که بعضی پنداشته اند که: هدف» تلقین آدمی در زمینه 
عذرخواهی او است که در جواب بگوید: کرمت مرا مغرور ساخت. 

و آنچه از «فضیل بن عیاض» نقل شده که: از او سؤال کردند: اگر در روز قیامت خداوند تو را 
به حضور طلبد و از تو بپرسد: «ما غرک بریک الکریم» در جواب چه می گوئی گفت: در 
جواب می گویم: غربی ستورک الْمُرحاة: «پرده هائی که بر گناهان من افکنده بودی مرا غافل و 
مغرور ساخت» نیز متناسب مفهوم آیه نیست. 

بلکه در جهت مخالف هدف اصلی آیه قرار دارد: چرا که هدف در هم شکستن غرور و بیدار 
کردن از خواب غفلت است. نه پرده جدیدی بر پرده های غفلت افکندن! 

بنابراین» سزاوار نیست آیه را از هدفی که داشته منحرف سازیم. و در جهت مخالف آن 
نتیجه گیری کنیم. 

«عْرک» از ماده «غرور» در اصل» به معنی غفلت به هنگام بیداری است» و به تعبیر دیگر» غفلت 
در جائی که انسان باید غافل نباشد. و از آنجا که غفلت گاه سر چشمه «جسارت» و یا «خود 
برتربینی» می شود. واژه «غرور» به اين معانی نیز تفسیر شده است. و شیطان را از این رو 
«غرور» (بر وزن شرور) می گویند که انسان را با وسوسه های خود فریب می دهد و غافل و 
مغرور می کند. 

در تفسیر «گریم» تعبیرات گوناگونی گفته اند: 

بعضی گفته اند: کریم» بخشنده ای است که تمام افعالش احسان است و هرگز با بخشش خود 


در پی کسب سود یا دفع زیان نیست. 
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بعضی گفته اند: کریم» کسی است که هم آنچه را بر او است و هم آنچه را بر او لازم نیست 
می بخشد. 

و بعضی گفته اند: کریم» کسی است که متاع کم را می پذیرد و بهای زیاد در برابر آن می دهد. 
ولی» در حقیقت همه اینها در مفهوم کریم در صورتی که در حد اعلی همچون کرم خداوند در 
نظر گرفته شود. جمع است. و در کرم خداوند همین بس که تنها به عفو گنهکار راضی 
نمی شود بلکه گناهان را (در مورد کسانی که شایستگی دارند) به حسنات تبدیل می کند. 
امیر مومنان علی(علیه السلام) در تفسیر این آیه جمله های عجیبی دارد. می فرماید: 

«اين آیه کوبنده ترین دلیل در برابر شنونده است. و قاطعترین عذر در برابر شخص مغرور 
کسی که جهالت و نادانیش او را جسور و مغرور ساخته. خداوند می فرماید: 

ای انسان! چه چیز تو را بر گناهت جرأت داده؟ 

چه چیز تو را در برابر پروردگارت مغرور ساخته؟ 

و چه چیز تو را به هلاکت خویش علاقمند نموده؟ 

آیا این بیماری تو بهبودی ندارد؟ 

آیا این خوابت به بیداری نمی انجامد؟ 

چرا (لااقل) آن مقدار که به دیگران رحم می کنی به خودت رحم نمی کنی؟ 

تو هر گاه کسی را در میان آفتاب سوزان ببینی بر او سایه می افکنی. 

هر گاه بیماری را ببینی که درد او را سخت ناتوان ساخته از روی ترحم بر او گریه می کنی. 


پس چه چیز تو را بر بیماریت صبور ساخته. و بر مصیبتت شکیبا نموده. و 
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از گریه بر خویشتن تسلیت داده؟ در حالی که عزیزترین افراد نزد تو خودت می باشی؟ 
چگونه ترس از نزول بلا در شب تو را بیدار نکرده؟ با این که در گناه و معصیت او 
غوطهوری» و در حالی که زیر سلطه او قرار داری. 

بیا و این بیماری (غفلت از خدا) را با داروی تصمیم و عزم راسخ مداوا کن! و این خواب 
غفلتی که چشمانت را فرو گرفته. با بیداری برطرف ساز! 

بیا مطیع خداوند شو! و به یاد او انس گیر! خوب تصور کن که به هنگام غفلتت از خداء او با 
دادن نعمت ها به تو عنایت می کند. تو را به سوی عفو و بخشش خویش می خواند. و زیر 
پوشش فضل و برکات خود قرار می دهد. 

در حالی که تو همچنان به او پشت کرده ای» و به دیگری رو می آوری» بزرگ است خداوندی 
که با این قدرت عظیم. (کریم) است. اما تو با اين ضعف و حقارت چقدر بر معصیت او 


جسوری!...».(۱) 


پس از آن» برای بیدار ساختن این انسان غافل به گوشه ای از کرم و الطافش به ای در چهار 
مرحله اشاره کرده. 

می فرماید: «همان خدائی که تو را آفرید. آنگاه دستگاه های وجودت را منظم ساحت و سپس 
تعدیل نمود» (الّذى خلقک شتواک فعدلک). 


«و به هر صورتی می خواست تو را ترکیب نمود» (فی اه ما شاء رک ۱ 


۱ -«نهج البلاغه»» خطبه ۲۲۳۰ 
۲ - «ما» در «ما شاء» زائده است. و بعضی احتمال داده اند «ما» شرطیه بوده باشد. اما احتمال 


اول ماسب تر است: 
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و به این ترتیب» مراحل چهارگانه عظیم خلقت را یعنی اصل آفرینش. و سپس تنظیم. و بعد از 
آن تعدیل و سرانجام ترکیب بندی را در عباراتی کوتاه و پر معنی بیان می کند. 

در مرحله اول. اصل آفرینش انسان قرار دارد که او را از نطفه ای ناچیز در ظلمتکده رحم 
آفرید. 

در مرحله بعد. که مرحله «تسویه و تنظیم» است» هر عضوی از اعضاء پیکر او را با نظم بندی 
عجیبی موزون ساخت. چشم» گوش, قلب و عروق و ساير اعضاء را که اگر انسان در 
ساختمان و نظام هر یک به تنهائی بیندیشد. و الطاف و مواهب الهی را در هر یک از آنها بنگرد 
دنیائی از علم و قدرت و لطف و کرم را در برابر چشمان خود مجسم می بیند. 

مواهبی که هزاران سال است دانشمندان علوم طبیعی درباره آن می اندیشند. می گویند. و 
می نویسند» و هنوز آغاز دفتر است و آنها همچنان در اول وصف او مانده اند. 

سپس نوبت به موهبت سوم مرحله دیگری می رسد که «تعدیل ميان قوا و اعضای پیکر و 
هماهنگی و رابطه آنها با یکدیگر است». 

بدن انسان عمدتاً از دو بخش آفریده شده که قرینه یکدیگرند: دست ها و پاهاء چشم ها و 
گوش ها و استخوان بندی ها و عروق و اعصاب و عضلات در دو بخش بدن هماهنگ و 
مکمل یکدیگرند. 

به علاوه» اعضاء مختلف نیز کار یکدیگر را تکمیل می کنند» فی المثل دستگاه تنفس به گردش 
خون کمک می کند. و دستگاه گردش خون به تنفس» برای بلعیدن یک لقمه غذاء دندان ها و 
زبان» و غده های بزاقی» و عضلات اطراف دهان» و گلو» همه دست به دست هم می دهند تا 
لقمه ای وارد دستگاه هاضمه 
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شود و از آن پس نیز هماهنگی های زیادی صورت می گیرد تا غذا هضم و جذب بدن گردد. 
و نیروی لازم را برای تلاش و حرکت ایجاد کند. اینها همه در جمله «فْعَدلک» جمع است. 
بعضی این جمله را اشاره به راست قامت بودن اسان در ميان انواع حیوانات که فضیلت و 
قبل ار ی ا 

و سرانجام» مرحله «ترکیب» و «صورت بندی» او در مقایسه با موجودات دیگر فرا می رسد 
آری خداوند نوع انسان را در مقایسه با انواع حیوانات و جانوران صورتی موزون زیبا و بدیع 
داده است» همچنین سیرتی زیبا توأّم با فطرتی بیدار» و ترکیبی که آماده پذیرش هر گونه علم و 
آگاهی و تعلیم و تربیت شتا 

و از این گذشته. صورت های افراد انسان با یکدیگر متفاوت است و همان گونه که در آیه ۲۲ 
سوره «روم» آمده است: «اختلاف رنگ ها و زبان های شما از آیات خدا است» (و من آیاته 
خلّق السّماوات و الا ض و اختلاف الستتکم و آلوانکم) که اگر این تفاوت نبود نظام زندگی 
علاوه بر اپن» احتلاف ظاهری. احتلاف هائی در استعدادها و ذوق ها و سلبقه ها قرار داده. و 
آنها را به صورت هائی که حکمتش اقتضاء می کرده» ترکیب و تنظیم نموده. تا از مجموع آنها 
جامعه ای سالم به وجود آید که همه نیازمندی های خود را تأمین کند و قوای ظاهر و باطن 
انسان ها مکمل یکدیگر شوند. 

در مجموع همان گونه است که در آیه ٤‏ سوره «تین» آمده: قد حلفا الأنسان فى خسن تقویم: 


«خداوند این انسان را به بهترین صورت آفریده 
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است). 

کوتاه سخن این که: در این آیات و بسیاری دیگر از آیات قرآن خداوند این انسان فراموشکار 
و مغرور را وادار به عرفان خویشتن می کند» از آغاز آفرینش در رحم مادر, تا لحظه تولد. و از 
آنگاه تا نمو و رشد کامل» وجود خویش را مورد بررسی دقیق قرار دهد و ببیند در هر گام و 
در هر لحظه نعمت تازه ای از سوی آن منعم بزرگ به سراغش آمده. تا خود را سراپا غرق 
احسان او بیند و از مرکب غرور و غفلت پائین آید و طوق بندگی حق را بر گردن نهد. 


سپس. قرآن به سراغ منشأً غرور و غفلت آنها می رود می فرماید: «آن گونه که می پندارید 
نیست بلکه روز جزا را منکرید» (کلاً بل تکُیُون بالدین). 

کی کا ان کور ها ات ره لعف ها از اکور ت ای 
در عدم ایمان به روز رستاخیز باید بیابید.(۱) 

آری» هنگامی که در حال افراد مغرور و غافل دقت کنیم» می بینم مسأله اصلی این است که در 
اعماق روح بسیاری از آنها شک و تردید یا انکار قیامت نهفته است» و امور دیگر همگی بهانه 
است؛ به همین دلیل» اگر پایه های ایمان به معاد در دل ها تقویت گردد این غرور و غفلت ها 
برجیده خواهد شد. 

منظور از «دین» در اینجا جزا و روز جزا است. و این که بعضی احتمال داده اند: منظور «دین 


اسلام» است بعید به نظر می رسد چرا که محور سخن در 


۱ - «کل» حرف ردع و برای انکار مطلبی است که قبلاً ذکر يا توضم شده است» و در این که 
«کلا» در این آیه» نفی چه چیزی است مفسران احتمالات زیادی داده اند که: از همه بهتر همان 
است که در بالا ذکر شد یعنی در اینجا «کلاً» تمام سرچشمه های غرور و غفلت را نفی 
می کند جز تکذیب و انکار قیامت که بعد از «بل» ذکر شده است. 

(راغب» در «مفردات» (در ماده بل) همین معنی را برگزیده و بعد از ذکر آیه فوق می گوید: 
«کأنّه قل لیس میهنا ما یقضیی أن یَْرَهم به تعالی و لکن تدهم هو الذی حمََهْمٌ على ما 
ارتکبوه». 
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۳۵ 


ته تفس نمونه جلد ید پیست و ششم 
این آیات» معاد است. 


آنگا» برای از میان بردن عوامل غرور و غفلت و تقویت ایمان به معاد می افزاید: «بدون شک 
نگاهبانانی بر شما گمارده شده است» (و ان لیم لحافظین).(۱) 


«نگاهبانانی که در نود پروردگار مقرب و محترمند و پیوسته اعمال شما را می نویسند» (کراماً 


کاتبین). 


«و از آنچه شما انجام می دهید آگاهند. و همه را به خوبی می دانند» (يَعْلَمُون ما تَفْعَلُون). 
منظور از «حافظین» در اینجا فرشتگانی هستند که مأمور حفظ و نگهداری اعمال انسان ها اعم 
از نیک و بد فده که در آیه ۸ سوره «ق» از آنها تعبیر به «رقیب و عتید» شده است. 
می فرماید: ما يَلفِظ من قول الا لدب رقیب عتید؛ «انسان هیچ سخنی را تلفظ نمی کند مگر این 
که نزد آن فرشته ای است مراقب و آماده برای انجام مأموریت». 

و در همان سوره «ق» در آیه قبل می فرماید: اد عى المْتفّیان عن انين عن الشمال قك 
«به خاطر بیاورید هنگامی را که دو فرشته راست و چپ که ملازم شما هستند اعمال شما را 
تلقی و ثبت می کنند». 


در آیات دیگر قرآن نیز به وجود این فرشتگان مراقب اعمال اشاره شده 


۱ -بعضی از مفسران مانند ملف «روح البیان» و «روح المعانی» گفته اند: «واو» در اینجا حالیه 
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۳۳۹ 


است. 

بدون شک. خداوند قبل از هر کس» و بهتر از هر کس. شاهد و ناظر اعمال آدمی است» ولی 
برای تأکید بیشتر و احساس مسئولیت فزونتر مراقبان زیادی گمارده است. که یک گروه از آنها 
همین فرشتگانند. 

علاوه بر اینهاء مراقبان دیگری انسان را از هر طرف احاطه کرده اند که مجموع آنها را تحت 
عنوان گواهان در دادگاه قیامت در هفت قسمت در جلد ۰۲۰ صفحات ۲۵۶ - ۲٥۸‏ ذیل آیات 
۰ و ۲۱ سوره «فصلت» ذکر کرده ایم و فهرستوار در اینجا به آن اشاره می شود: 

نخست ذات پاک خداوند که می فرماید: «هر عملی را انجام می دهید ما شاهد و ناظریم».(۱) 
آنگاه» پیامبران و اوصیاء هستند.(۲) 

بعد از آن» زبان و دست و پا و به طور کلی اعضای پیکر انسان.(۳) 

و چهارمین آنها؛ پوست تن انسان.(4) 

پنجمین» فرشتگان.(۵) 

سپس زمینی که انسان روی آن زندگی می کند و اطاعت و گناه از او سر می زند.() 

و سرانجام» زمانی که اعمال در آن انجام می شود.(۷) 

در «احتجاج طبرسی» آمده است: شخصی از امام صادق(علیه السلام) پرسید: علت وجود 
فرشتگان مأمور ثبت اعمال نیک و بد انسان ها چیست؟ در حالی که 


| -يونس» آیه ٦1.‏ 

آ ااا 

۳ نور آیه ۲٤١‏ 

۶ب فصلت» آیه ۲۱۰ 

۵-ق» آیه ۲۱ -و آیه مورد بحث. 

1 - زلزله. ايه ٤.‏ 

۷ - «سفينة البحار»» جلد ۲ ماده «یوم). 
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۳۳۷ 


تفسیر نمونه جلد بیست و ششم 


خداوند عالم السرّ و ما هو احفی است؟ یعنی هر چیزی را که از آن مخفی تر نیست می داند؟! 
امام(علیه السلام) در پاسخ فرمود: 

استخبدخم بذلكة و جَعَلَهُم شهوداً على خی لیکون العباذ لملازتتهم إيَاهم آشد على طاعة ال 
مُواظبة و عن مخصیته اشد القباضاه و کم من عبد یَهمٌ بمَغصيَة فذکر مَكانهُما فارعوی و کف 
يفول ری برانی» و حفظتی علۍ بذلک تشهد و آن الله برأنتهِ و لطفه وکلهم بعبایی ییون 
هم مَردةٌ الشیاطین و هوام الأزض, و آفات کییرة من حیّث لایرون باذن ال إلى آن یجیء 
رال عزوجل: 

«خداوند این فرشتگان را به عبادت خود دعوت کرد و آنها را شهود بر بندگانش قرار داد تا 
بندگان به خاطر مراقبت آنان. بیشتر مراقب اطاعت الهی باشند. و از عصیان او بیشتر خودداری 
کنند. و چه بسیار بنده ای که تصمیم به گناه می گیرد» سپس به ياد این دو فرشته می افتد و 
خودداری می کند. می گوید: پروردگارم مرا می بیند. و فرشتگان حافظ اعمال نیز گواهی 
می دهند. 

علاوه بر این» خداوند به رحمت و لطفش اینها را مأمور بندگان کرده تا به فرمان خدا شیاطین 
سرکش را از آنها دور کند. و همچنین جانوران زمین و آفات بسیار را که آنها نمی بینند. تا آن 
زمان که فرمان خدا و مرگ آنها فرا رسد».(۱) 

از این روایت. به خوبی استفاده می شود: آنها علاوه بر مأموریت ثبت اعمال» مأمور حفظ 
انسان از حوادث ناگوار» آفات و وسوسه های شیاطین نیز هستند.(۲) 


قابل توجه این که: آیات فوق در توصیف این فرشتگان می گوید: «آنها 
۱-«نور الثقلین». جلد ۵. صفحه ۵۲۲ - «بحار الانوارا» جلد ۵ صفحه ۳۲۳ (با اندکی تفاوت). 


۲ - درباره وظائف مختلف فرشتگان الهی و مأموریت های آنها شرح مبسوطی در جلد ۰۱۸ 
صفحات ۱۷۳ تا ۱۷۷ ذیل آیه ۱ سوره «فاطر» آمده است. 
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۳۳۸ 


تفسیر نمونه جلد بیست و ششم 


بزرگوار و در نزد پروردگار والا مقام اند» تا انسان ها بیشتر مراقب اعمال خویش باشند: زیرا 
هر قدر ناظر بر اعمال انسان شخصیت والاتری داشته باشد انسان بیشتر از او ملاحظه می کند» 
و از انجام گناه شرمنده تر می شود. 

تعبیر به «کاتبین» در حقیقت تأکیدی است بر این معنی که آنها به حافظه قناعت نمی کنند. 
بلکه دقیقاً می نویسند و ثبت می کنند. و به این ترتیب» هرگز چیزی از آنها فوت نمی شود و 
صغیر و کبیر را ثبت می کند. 

تعبیر به: یَعَْمُونْ ما تفعلون: «آنچه را انجام می دهید آنها می دانند» باز تأکید مجددی است بر 
این حقیقت که آنها از همه اعمال شما بدون استثناء آگاهند و نوشتن آنها بر اساس همین 
آگاهی است. 

ضمنٌ تمام این تعبیرات» بیانگر اختیار و آزادی اراده انسان است: چرا که اگر آدمی اختیاری از 
خود نداشت» گماردن این همه مأمورین ثبت و ضبط اعمال» و این همه هشدار و اخطارها 
هدف و مفهوم صحیحی نمی داشت. 

از سوی دیگر همه اینها بیانگر این واقعیت است که مسأله حساب و جزای الهی بسیار سخت 
و جدی است: چرا که خداوند اهمیت فوق العاده ای به آن داده است. 

توجه و ایمان به این واقعیت کافی است. انسان را تربیت کند» به مسئولیت هایش آشنا سازد. و 
اثر بازدارنده فوق العاده روی اعمال خلاف بگذارد. 


نکته: 


مامووان ثبت اعمال 


نه تنها در آیات فوق» که در بسیاری دیگر از آیات قرآن و روایات اسلامی به 
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۳۳۹ 


تفسیر نمونه جلد بيست و شڈ 


این معنی اشاره شده که: خداوند مأمورانی مراقب هر انسانی کرده که اعمال او را اعم از نیک و 
بد می نویسند. و نامه اعمال را برای روز جزا آماده می کنند. 

درباره ویژگی های این فرشتگان تعبیرات پر معنی و هشدار دهنده ای در روایات اسلامی وارد 
شده است از جمله: 

۱ - کسی از امام موسی بن جعفر(علیه السلام) سؤال کرد: دو فرشته ای که مأمور ثبت اعمال 
انسان هستند آیا از اراده و تصمیم باطنی او به هنگام گناه یا کار نیک نیز با خبر می شوند؟ 
امام(علیه السلام) در پاسخ فرمود: آیا بوی چاه فاضل آب و عطر یکی است؟ 

راوی عرض کرد: نه! 

می گوید: برخیز که او اراده کار نیک کرده است و هنگامی که آن را انجام داد زبان آن انسان 
قلم آن فرشته, و آب دهانش مرگب او می شود و آن را ثبت می کند. 

اما هنگامی که اراده گناهی می کند نفسش بد بو می شود! ملائکه طرف چپ به فرشته سمت 
راست می گوید: بر خیز که او اراده معصیت کرده» و هنگامی که آن را انجام می دهد زبانش 
قلم آن فرشته و آب دهانش مرکب او است و آن را می نویسدا.(۱) 

این حدیث به خوبی نشان می دهد: نیت انسان در تمام وجود او اثر می گذارد. و فرشتگان از 
اسرار درونش به وسیله آثار برون آگاه می شوند» و مسلماً اگر آگاہ نباشند نمی توانند اعمال 


انسان را به خوبی ثبت کنندز چرا که 


۱ -«اصول کافی»» جلد ۲ باب «من يهم بالحسنة أو السیئة» حديث ۳. 
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۳۶۰ 


تفسیر نمونه جلد بيست و شث 


چگونگی نیت در ارزش. خلوص و آلودگی عمل فوق العاده موثر است تا آنجا که پیغمبر 
اکرم(صلی الله عليه وآله)در حدیث معروفی فرموده: إِنَمَّا الا غمال بالات «اعمال به نیت ها 
بستگی دارد».(۱) 

دیگر این که: معلوم می شود از خود انسان می گیرند و برای او خحرج می کنند. زبان ما قلم آنها 
است» و آب دهان ما مرکب آنها! 

۲ - آنها مأمورند به هنگامی که انسان نیت کار نیک می کند آن را به عنوان یک «حسنه» ثبت 
کنند. و هنگامی که آن را انجام می دهد ده حسنه بنویسندء اما هنگامی که تصمیم بر گناه 
می گیرد تا عمل نکرده چیزی بر او نمی نویسند» و بعد از عمل تنها یک گناه ثبت کنند.(۲) 
این تعبیر» بیانگر نهایت لطف و فضل الهی بر انسان است که نیت گناه را بر او می بخشد» و 
فعل گناه را بر طبق موازین عدالت جزا می دهد. ولی در مسیر اطاعت هر نیتی حسنه ای 
برای انجام اعمال نیک. 

۳ - در روایت دیگری آمده است: «رسول خدا(صلی الله عليه وآله)بعد از اشاره به وجود این 
دو فرشته. و نوشتن حسنات با پاداش ده برابر فرمود: هنگامی که انسان کار بدی انجام 
می دهد. فرشته راست به فرشته چپ می گوید: در نوشتن این گناه عجله مکن. شاید کار نیکی 
بعد از آن انجام دهد که گناه او را بپوشاند همان گونه که خداوند بزرگ می فرماید: «انْ 
الختنات بُذهيْن السيّثات». 

یا این که توبه و استغفار کند (و اثر گناه از ميان برود)... و او هفت ساعت از نوشتن کار بد 
خودداری می کند. و اگر کار نیک یا استغفاری به دنبال آن نیاید 


۱ -«وسائل الشیعه»» جلد »٦‏ صفحه ۵ (چاپ آل البیت). 
۲ - «اصول کافی»» جلد ۲ باب «من يهم بالحسنة أو الیش حديث ١و‏ . 
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زه تفسير نمونه جلد ید پیست و ششم 


فرشته حسنات به فرشته سیئات می گوید: بنویس بر این بدبخت محروم!.(۱) 

٤‏ - در حدیث دیگری از امام صادق(علیه السلام) آمده: «هنگامی که مؤمنان و... می خواهند با 
هم سخن خصوصی بگویند: حافظان اعمال» به یکدیگر می گویند ما از آنها دور شویم» شاید 
سری دارند که خدا آن را مستور داشته»!.(۲) 

۵ - علی(علیه السلام) در یکی از خطبه هایش که مردم را در آن به تقوا دعوت کرده؛ 
می فرماید: «بدانید ای بندگان خدا! که مراقبانی از خودتان بر شما گماشته شده و دیدبان هائی 
از اعضای پیکرتان» و نیز بدانید حسابگران راستگو اعمال شما را ثبت می کنند. و حتی شماره 
نفسهایتان را نگه می دارند. نه ظلمت شب تاریک» شما را از آنها پنهان می دارد. و نه درهای 


محکم و فرو بسته و چه فردا به امروز نزدیک است!(۳) 


۱ همان مدرک حدیث .۶ 
۲ - «اصول کافی». جلد ۲ صفحه AA‏ حدیتث ۲ -«نور الثقلین». جلد ۵ صفحه .۱۱۰ 


۳- «نهج البلاغه»» خطبه ۱۵۷ 
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ته تفسیر نمونه جلد بر پیست و ششم 


۳ إن الا بُرار لفى تعیم 

۶ و إن اجار فى جحيم 

۵ یَصلونها يوم الدّین 

۲ و ما هم عنها بغائبین 

۷ و ما آذراک ما یوم الدین 

۱۸ ثم ما آذراک ما بوم الاین 

٩‏ يوم لاتمْلکة تفس لتفس شیناً و الا مر بوذ له 


ترجمه: 

۳ - به یقین نیکان در نعمتی فراوانند. 

۶ - و بدکاران در دوزخند. 

۵ - روز جزا وارد آن می شوند و می سوزند. 

٩‏ - و آنان هرگز از آن غایب و دور نیستند! 

۷ - تو چه می دانی روز جرا چیست؟! 

۸ - باز چه می دانی روز جزا چیست؟! 

٩‏ - روزی است که هیچ کس قادر بر انجام کاری به سود دیگری نیست. و همه امور در آن 


روز از آن خداست! 
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تفسیر نمونه جلد بیست و ششم 

تفسیر: 

آن روز که هیچ کس برای دیگری کاری انجام نمی دهد! 

به دنبال بحثی که در آیات گذشته پیرامون ثبت و ضبط اعمال انسان ها به وسیله فرشتگان آمد» 
در این آیات به نتیجه این محبت و حسابرسی, و مسیر نهائی نیکان و بدان اشاره کرده, 
می فرماید: «مسلماً نیکان در نعمت عظیم الهی هستند» (ن الا ترار آفی نعیم). 


«و مسلماً بدکاران در دوزخند! (و إن لجار فی جحیم). 

«آیُرار» جمع «بار» و «بر» (بر وزن 2 به معنی شخص نیکوکار است. و بر (به کسر باء) به 
معنی هر نوع نیکوکاری می باشد. و در اینجا هم «عقاید نیک» را شامل می شود و هم «نیات 
خیر» و هم اعمال صالح را! 

«نعیم» «مفرد» است و به معنی نعمت می باشد. و در اینجا به معنی بهشت جاودانی است و این 
که به صورت «نکره» ذکر شده برای بیان اهمیت» گستردگی و عظمت این نعمت است که 
هیچ کس جز خدا وسعت و عظمت آن را به درستی نمی داند. و انتخاب «نْعیم» که صفت 
مشبّهه است در اینجا تأکیدی است بر بقاء و استمرار این نعمت: زیرا این مفهوم معمولاً در 
«فجار» جمع «فاجر» در اصل از «فجر» به معنی شکافتن وسیع است» و طلوع صبح را به این 
جهت طلوع فجر می گویند که گوئی پرده سیاهی شب با سپیده دم به کلی شکافته می شود. و 
همین وف واگ اف را مرک ا سای کی اف ر را رام ف ی ره گناد 
قدم می گذارند. به کار می رود. 

(جحیم) از ماده (جحم) (بر وزن فهم) به معنی بر افروختن اتش است. بنابراین (جحیم) همان 
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تفسیر نمونه جلد بیست و ششم 


معنی دوزخ آمده. 

و این که: می فرماید: «نیکوکاران در بهشت. و بدکاران در دوزخند» ممکن است به این معنی 
باشد که آنها هم اکنون نیز در بهشت و دوزخ وارد شده اند و در همین دنیا نیز نعمت های 
بهشتی و عذاب های دوزخی آنها را فرا گرفته. همان گونه که در آیه ۵۶ سوره «عنکبوت» 
می خوانیم: و ان جَهنْم لَمْحیطهٌ بالکافرین: «دوزخ کافران را احاطه کرده است». 

ad‏ سا ی ماک نمی استن منم اسات یی 
حتمى» و مضارع شحف الوقوع» را به صورت حال و گاه به صورت ماضی بیان می کنند 
(معنی اول با ظاهر آیه سازگارتر ولی معنی دوم مناسب تر است). 


در آیه بعد» توضیح بیشتری درباره سر نوشت فاجران داده. می افزاید: «آنها در روز جزا داخل 
دوزخ می شوند و با آتش آن می سوزند» (یَصلونها يَوْم الدّین). 

هر گاه معنی آیه گذشته چنین باشد که آنها هم اکنون داحل دوزخند. این آیه نشان می دهد: در 
روز قیامت ورود بیشتر و عمیق تری در این آتش سوزان می یابند و اثر آتش را به خوبی 
احساس می کنند. 

«یَصلون» از ماده «صلّی» (بر وزن سعی) به معنی دخول در آتش» سوختن و برشته شدن و 
تحمل درد و رنج آن» آمده است. و به حکم این که فعل مضارع است. دلالت بر استمرار و 


ملازمت دارد. 


و باز برای تأکید بیشتر می فرماید: «آنها هیچ گاه از آن غائب و دور نیستند» 
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تفسیر نمونه جلد بیست و ششم 


(و ما هم عتها بغائیین). 

بسیاری از مفسران» این جمله را دلیلی بر خلود و جاودانگی عذاب «فجار» گرفته اند. و چنین 
نتیجه گیری کرده اند: منظور از «فجار» در این آیات کفارند: چرا که «خلود» و جاودانگی جز 
در مورد آنها وجود ندارد. بنابراین «فجار» کسانی هستند که پرده های تقوا و عفاف را به خاطر 
عدم ایمان و تکذیب روز جزا دریده اند. نه به خاطر غلبه هوای نفس در عین داشتن ایمان. 
تعبیر این آیه به صورت «زمان حال» باز تأکیدی است بر آنچه قلا اشاره شد که: این گونه 
افراد در این دنیا نیز به کلی از جهنم غائب و دور نیستند» زندگی آنها خود دوزخی است» و 
قبرشان نیز طبق حدیث معروف حفره ای از حفره های آتش است» و به این ترتیب دوزخ دنیا 
و دوزخ برزخ» و دوزخ قیامت هر سه برای آنها فراهم است. 

ضمنا آیه فوق این حقیقت را نیز بازگو می کند که: عذاب دوزخیان هیچ گونه فترتی ندارد» و 


حتی برای ساعت و یا لحظه ای از آن دور نمی شوند. 


پس از آن» برای بازگو کردن اهمیت آن روز بزرگ می افزاید: «تو چه می دانی روز جزا چه 


روزی است»؟! (و ما آذراک ما يوم الدين). 


«باز هم چه می دانی روز جزا چه روزی است»؟! (تْم ما آذراک ما یوم الدين). 
جائی که پیامبر(صلی الله علیه وآله) با آن آگاهی وسیع از قيامت و علم فوق العاده او نسبت به 
مبداً و معاد حوادث آن روز بزرگ و اضطراب و وحشت عظیمی را که بر آن حاکم است به 


خوبی نداند. تکلیف بقیه روشن است. 
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این سخن. بیانگر این واقعیت است که ابعاد حوادث هولناک قیامت آن قدر گسترده و عظیم 
است. که با هیچ بیانی قابل توصیف نیست. و همان گونه که ما زندانیان عالم خاک از 
نعمت های بی پایان بهشت به درستی آگاه نیستیم از عذاب جهنم و به طور کلی حوادث آن 


روز بزرگ نیز نمی توانیم آگاه شویم. 


سپس در آخرین آیه این سوره در یک عبارت پر معنی» یکی دیگر از ویژگی های آن روز را 
که در حقیقت همه چیز در آن نهفته است مطرح کرده. می فرماید: «همان روزی که هیچ کس 
قادر بر انجام کاری در حق دیگری نیست. و همه امور در آن روز از آن خدا است» (يَوم 
لاتخلکا تفس لنفس شيثاً و الا شر ومذ للم 

البته. در این جهان نیز همه کارها به دست قدرت او است. و همگان به او نیازمندند. ولی به 
هر حال مالکان. حاکمان و فرمانروایان صوری وجود دارند. که گاهی افراد سطحی و ناآگاه 
آنها را مبداً قدرت مستقلی می پندارند. 

اما در آن روز این مالکیت و حاکمیت صوری و مجازی نیز بر چیده می شود و حاکمیت 
مطلقه خداوند و مالکیت او بر هر چیز از هر زمان آشکارتر است. 

اين. همان است که در آیات دیگر قرآن نیز آمده: لمّن الْمْلکٌ اليم له الواحد الْمَهّار: «حکومت 
امروز برای کیست؟ برای خداوند یکتای غالب».(۱) 

اصولا در آن روز هر کس به قدری گرفتار خویش است که اگر به فرض قدرتی هم 
می داشت» به دیگری نمی پرداخت: لکل اثری منهم يَومئذ شأن بُعْنیه: «هر کدام از آنها در آن 
روز گرفتاری هائی دارد که برای او کافی است»!.(۲) 


| -مۇمن» آیه ۱٦.‏ 
۲ - عبس» آیه ۳۷ 
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در حدیثی از امام باقر(علیه السلام) مى خوانیم: ان الأمر يَوْمئذ و الوم که للم... إذا كان یوم 
الْقیامَةُ بادت الخکام فلم یب حاکم الا له «همه کارها امروز و آن روز به دست خدا است... 
ولی هنگامی که روز قیامت می شود تمام حاکمان از میان می روند. و هیچ حکومتی جز 
حکومت خدا باقی نمی ماند».(۱) 

در اینجا سؤالی مطرح است که: آیا این تعبیر با مسأله «شفاعت» انبیاء اولیاء و فرشتگان منافات 
ندارد؟. 

پاسخ این سؤال از بحث هائی که سابقاً در مسأله شفاعت کرده ایم روشن می شود و آن این 
که: قرآن در آیات متعددی تصریح می کند: شفاعت نیز به اذن و اجازه خدا است» و شفیعان 


روز جزا جز به رضای او برای کسی شفاعت نمی کنند: «و لایَشمُغون الا لمن ارتضی».(۲) 


خداوندا! در آن روز هولناک چشم همه به تو دوخته شده ما هم امروز نیز چشم به سوی تو 
داریم! 

پروردگارا! ما را در این جهان و در آن جهان از الطاف بی پایانت محروم مگردان! 

بارالها! در همه حال حاکم مطلق توئی» ما را از گرفتاری در وادی شرک و پناه بردن به دیگران 
حفظ فرما! 


آميْن با زب العالمین 


پایان سوره انفطار(۳) 


۱ - (مجمع البیان»» جلد ۱۰ صفحه ۶۵۰ - «بحار الانوار». جلد ۷ صفحه ٩۵.‏ 
۲ انبیای آیه ۲۸۰ 


۳ - تصحیح: ۹ +( 
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سوره مطففین 


این سوره» در «مکه» نازل شده و دارای ۳٣‏ آیه است 
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محتوای سوره مطففین 

در این که این سوره در «مکه) نازل شده یا در «مدینه»؟ در میان مفسران گفتگو است. 

شأن نزول آیات آغاز این سوره نشان می دهد که درباره کم فروشان سخن می گوید. و ناظر به 
افرادی است که در «مدینه» به این کار کثیف مشغول بودند. 

ولی. لحن دیگر آیات این سوره شباهت زیادی با سوره های «مکی» دارد که در آیاتی کوتاه و 
و رواک ورا ایت ری ومد 

مخصوصاً آیات اواخر این سوره که بیانگر استهزای کفار نسبت به مسلمانان است» تناسب 
زیادی با محیط «مکه» دارد که مؤمنان در اقلیت بودند و کفار در اکثریت قاطع. 

و شاید به همین دلیل است که: بعضی. قسمتی از سوره را «مکی» و قسمتی را «مدنی» 
می دانند. اما روی هم رفته این سوره» به سوره های «مکُی» شبیه تر است. 

به هر حال» بحث های این سوره بر پنج محور دور می زند: 

۱ - هشدار و تهدید شدیدی نسبت به کم فروشان. 

۲ -اشاره به این مطلب که گناهان بزرگ از عدم ایمان راسخ به رستاخیز» سرچشمه می گیرد. 
۳ بخشی از سر نوشت «فجٌار» در آن روز بزرگ. 

٤‏ - قسمتی از مواهب عظیم و نعمت های روح پرور نیکوکاران در بهشت. 

۵ - اشاره ای به استهزای جاهلانه کافران» نسبت به مؤمنان» و معکوس شدن 
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این کار در قیامت. 


فضیلت تلاوت این سوره 

در حدیثی از پیغمبر اکرم(صلی الله عليه وآله) می خوانیم: من قرا سور «لمْطفْفین» سا ال 
من الرجیق المختوم یوم الْقیامَ: «مر کس سوره مطففین را بخواند. خدا او را از شراب طهور 
زلال و خالص که دست احدی به آن نرسیده است در روز قیامت سیراب می کند».(۱) 

و در حدیثی از امام صادق(علیه السلام) آمده است: م قرً فی فرائضه «ویل للَمطفْفین) أَخطاهٌ 
الاش یوم یامه من التارء و لم تر و لم پرها...: «هر کس در نمازهای فریضه خود سوره 
مطففین را بخواند. خداوند امنیت از عذاب دوزخ را در قیامت به او عطا می کند. نه آتش 
دوزخ او را می بیند و نه او آتش دوزخ را.(۲) 

پیدا است» این همه ثواب و فضیلت و برکت برای کسی است که خواندن آن را مقدمه ای برای 


عمل قرار دهد. 


۱ - (مجمع البيان»» جلد ۱۰ صفحه .۶۵۱ 
۲ - «ثواب الاعمال». مطابق نقل «نور الثقلين»» جلد ۵ صفحه ۲۷. 
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۲ الذین افا كارا غلی الاس ردت 
۳ . و إذا کالوشم أو ونوخم بضیرون 

٤‏ ألایظن آولنک نم مبغوئون 

5 و خیم 


٦‏ یوم یوم الناس لرب العالمین 


ترجمه: 
به نام خداوند بخشنده بخشایشگر 


۲ - آنان که وقتی برای خود پیمانه می کنند. حق خود را به طور کامل می گیرند. 


۳ اما هنگامی که می خواهند برای دیگران پیمانه یا وزن کنند. کم می گذارند. 
٤‏ - آیا آنها گمان نمی کنند که برانگیخته می شوند. 
۵ - در روزی بزرگ؟! 


7 -روزی که مردم در پیشگاه پروردگار جهانیان می ايستند. 
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شأن نزول: 

«ابن عباس» می گوید: هنگامی که پیغمبر اکرم(صلی الله علیه وآله) وارد «مدینه» شد بسیاری از 
مردم سخت آلوده کم فروشی بودند. خداوند این آیات را نازل کرد و آنها پذیرفتند: و بعد از 
آن کم فروشی را ترک کردند.(۱) 

در حدیث دیگری آمده است: بسیاری از اهل «مدینه» تاجر بودند و در کار خود کم فروشی 
می کردند. و بسیاری از معاملات آنها معاملات حرام بود این آیات نازل شد و پیامبر(صلی 
الله علیه وآله) آنها را برای اهل «مدینه» تلاوت فرمود. سپس افزود: حمس بخمُس: «پنج چیز 
در برابر پنج چیز است)! ۱ 

عرض کردند: ای رسول خدا: کدام پنج در مقابل کدام پنج است؟! 

فرمود: 

ما تقض قوم اعد الا سلط الله هم عدوّخم! 

و ما حَکَموا بغیّر ما آزل ال الا فشا فیهم الْفرا 

و ما ظَهرت فن الفاح لا شا هم المونت! 

و لا وا الكل إلا منغوا ابات و آخذوا بالستتی.] 

و لا منوا الركات إلا خبس عم العطر: 

اف ا ی ن کر ان کار د کاو ار اا ا بتاعت: 

هیچ جمعیتی به غیر حکم الهی حکم نکردند. مگر این که فقر در میان آنها زیاد شد. 

در میان هیچ ملتی فحشاء ظاهر نشد. مگر این که مرگ و میر در میان آنها فراوان گشت! 


۱ مجع البیان)؛ ذیل آبه مورد بحت. 
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هیچ گروهی کم فروشی نکردند. مگر این که زراعت آنها از بین رفت و قحطی آنها را فرو 
گرفت! 

و هیچ قومی زکات را منع نکردند. مگر این که باران از آنها قطع شد»!(۱) 

مرحوم «طبرسی» نیز در «مجمع البیان» در شأن نزول این آیات نقل کرده است: مردی در 
«مدینه» بود به نام ابو جهینه» که دو پیمانه کوچک و بزرگ داشت. به هنگام خریدن از پیمانه 
بزرگ استفاده می کرد و به هنگام فروش از پیمانه کوچک (اين سوره نازل شد و به او و 
امثالش هشدار داد).(۲) 

تفسیر: 

وای بر کم فروشان! 

در این آیات» قبل از هر چیز کم فروشان را مورد تهدید شدیدی قرار داده» می فرماید: «وای بر 
کم فروشان»! (وئل للْمُطففين). 

این» در حقیقت اعلان جنگی است از ناحیه خداوند به این افراد ظالم» ستمگر و کثیف که حق 
مردم را به طرز ناجوانمردانه ای پایمال می کنند. 

«مطفْفین) از ماده «تطفیف» در اصل از «طف گرفته شده که به معنی کناره های چیزی است. و 
این که سر زمین «کربلا» را وادی «طف» می گویند. به خاطر این است که: در ساحل «فرات» 
واقع شده. سپس به هر چیز کمی واژه «طفیف» اطلاق شده است» همچنین به پیمانه ای که پر 
نباشد یعنی محتوایش به کنارهای آن رسیده اما مملو نشده است نیز همین معنی اطلاق 


می شود. و بعد این واژه در کم فروشی به هر شکل و به هر صورت استعمال شده. 


۱ - تفسیر «فخر رازی». جلد ۲۱ صفحه ۸۸ - همین مضمون را «ابوالفتوح رازی» و «مراغی» 
در تفسیرشان آورده اند - «بحار الانوارا, جلد ۷۰ صفحه ۳۷۰. 


۲ - (مجمع البيان»» جلد ۱۰ صفحه 4۵۲. 
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«ویْل» در اینجا به معنی (شر)» يا (غم» و «اندوه» یا «هلاکت»» یا «عذاب دردناک» و یا «وادی 
سخت و سوزانی در دوزخ» است» و معمولاً این واژه به هنگام نفرین و بیان زشتی چیزی به 
کار می رود. و یا این که تعبیری است کوتاه اما مفاهیم زیادی را تداعی می کند. 

قابل توجه این که: در روایتی از امام صادق(علیه السلام) آمده: خداوند «یّل» را درباره هیچ 
کس در قرآن قرار نداده, مگر این که او را کافر نام نهاده» همان گونه که می فرماید: فویْل 
لین کفروا من مشهد یوم عَظیّم: «وای بر کافران از مشاهده روز بزرگ».(۱) 


از این روایت استفاده می شود: کم فروشی بوی کفر می دهد! 


پس از آن» به شرح کار «مطففین» و کم فروشان پرداخته» می فرماید: «آنها کسانی هستند که 
وقتی می خواهند برای خود کیل کنند حق خود را به طور کامل می گیرند» (الذین دا اکتالوا 
على الاس يَستوفُون).(۲) 


«اما هنگامی که می خواهند برای دیگران کیل یا وزن کنند کم می گذارند» (و إذا كالوهم أو 
وَزنوهم پُخسرون). 

جمعی از مفسران از آیات فوق چنین استفاده کرده اند: منظور از «مُطْفّف» کسی است که به 
به خاطر هر دو جهت. «ویْل» را بر آنها نهاده. 


| - «اصول کافی». مطابق نقل «نور النقلین». جلد ۵. صفحه .۵۲۷ 

۲ - تعبیر به «علّی الناس» در اینجا اشاره به آن است که حقی بر مردم دارند. و در تقدیر «ذا 
ما ای مار ال CoE‏ گس تشرد مر فا کف 
حقی است و اما و م الآ مربوط به جائی است که منظور از کیل پرداختن 
حق دیگری باشد (دقت کنید). 
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ولا ا ت زیرا کی ا ا مفهومین این آم کهسی کد را بد گر کا 
می گیرند» و چیزی که دلالت بر اضافه بر حق کند در این عبارت نیست. و این که می بینیم 
خداوند آنها را مذمت کرده در مقایسه این دو حالت با یکدیگر است که به هنگام خرید. حق 
را به طور کامل می گيرند. و به هنگام فروش ناقص می دهند. درست مثل این است که در 
مقام مذمت کسی می گوئیم: «هر گاه طلبی از کسی داشته باشد سر موعد آن را می گیرد. اما 
اگر بدهکار باشد ماه ها تأعیر می اندازد». 

بنابراین» گرفتن طلب در رأس موعد. کار بدی نیست. کار بد با توجه به مقایسه این دو با 
یکدیگر است. 

قابل توجه این که: در مورد گرفتن حق» تنها سخن از «کیل» است» ولی در مورد پرداختن 
سخن از «کیل» و «وزن» هر دو به میان آمده این تفاوت تعبیر ممکن است به یکی از دو دلیل 
زیر باشد: 

نخست این که: خریداران عمده. در زمان های گذشته بیشتر از «کیل» استفاده می کردند: زیرا 
ترازوهای بزرگی که بتواند وزن های زیاد را بسنجد وجود نداشت. اما پیمانه های بزرگ به 
آسانی یافت می شد (در باب «کر» نیز گفته اند: که این واژه در اصل نام پیمانه بزرگی بوده 
اشت): 

ولی» به هنگام فروش هم عمده فروشی داشتند (با کیل) و هم خرده فروشی (با وزن). 

دیگر این که: برای گرفتن حق: استفاده از پیمانه مناسب تر است: چرا که تقلب در آن 
مشکل تر می باشد. ولی برای کم فروشی استفاده از وزن معمول تر است: چرا که امکان تقلب 
در آن بیشتر می باشد. 

این نکته نیز قابل توجه است که: آیات فوق گر چه تنها از کم فروشی در 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 


PDF.tarikhema.org 


تفسیر نمونه جلد بیست و شث 


مورد کیل و وزن سخن می گوید. ولی بدون شک مفهوم آیه وسیع است و هر گونه 
کم فروشی را هر چند در معدودات (چیزهائی را که با عدد می فروشند) نیز شامل می شود. 
بلکه» بعید نیست با استفاده از الغای خحصوصیت. کم گذاردن در خدمات را نیز فرا گیرد. فی 
المثل. اگر کارگر و کارمندی چیزی از وقت مقرر کمترکار کند. در ردیف «مطففین» و 
کم فروشانی است که آیات این سوره سخت آنها را نکوهش کرده است. 

بعضی» می خواهند برای آیه» توسعه بیشتری قائل شوند. و هر گونه تجاوز از حدود الهی و کم 
و کسر گذاشتن در روابط اجتماعی و اخلاقی را مشمول آن بدانند. گر چه» استفاده این معنی از 
الفاظ آیه روشن نیست. ولی بی تناسب هم نمی باشد. 

لذاء از «عبداللّه بن مسعود» صحابی معروف نقل شده که گفت: «نماز نیز قابل پیمانه است! 
کسی که کیل آن را به طور کامل ادا کند. خداوند پاداش او را کامل می دهد. و هر کس از آن 
کم بگذارد درباره او همان جاری می شود که خداوند درباره «مطففین» (کم فروشان) 


فر موده).( ۱( 


سپس. آنها را با این جمله استفهام توبیخی مورد تهدید قرار می دهد: «آیا آنها باور ندارند که 
برانگیخته می شوند؟! (ا این أولنک أنه مَبعَوتُون). 


«در روزی بزرگ» (ليوّم عظیم). 


روزی که عذاب و حساب و خبر او و هول و وحشتش همه عظیم است. 


۱ - (مجمع البیان»» جلد ۱۰ صفحه 1۵۲. 
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«روزی که مردم از قبرها برمی خیزند» و در پیشگاه رب العالمین حاضر می شوند» (یوْم یوم 
الناس رب العالمين). 

یعنی» اگر آنها قیامت را باور می داشتند و می دانستند حساب و کتابی در کار است؛ و تمام 
اعمالشان برای محاکمه در آن دادگاه بزرگ ثبت می شود. و هر کس به اندازه سر سوزنی کار 
نیک و بد کرده نتیجه آن را در آن روز عظیم می بیند. هرگز چنین ظلم و ستم نمی کردند. و 
حقوق افراد را پایمال نمی ساختند. 

بسیاری از مفسران «یظد) را که از ماده «ظن» است در اینجا به معنی «یقین» می دانند. و نظیر 
این تعبیر در قرآن مجید وجود دارد مانند آیه ۲۶۹ سوره «بقره»: قال این یونم مُلافُوا 
الله کم من فّه قلیلة عبت فة کثيرةٌ بان للّه: «آنها که می دانستند خدا را ملاقات خواهند کرد 
(و به روز قیامت ایمان داشتند) گفتند: چه بسیار گروه کوچکی که به فرمان خدا بر گروه 
عظیمی پیروز شدند» (توجه داشته باشید این آیه درباره گروهی از بنی اسرائیل است که ایمان 
و استقامت خود را در مراحل مختلف نشان داده بودند). 

شاهد گویای این سخن» حدیثی است که از امیر مؤمنان علی(علیه السلام)نقل شده که در 
تفسیر آیه: 7 لظ آولنک هم و تون # لیَوّم عظيم» فرمود: «مفهومش اين افك ٠‏ لر 
ُوقنون انهم مَبْعُونٌون؟: «آیا یقین ندارند که آنها برانگیخته می شوند»؟!(۱) 

و نیز از همان حضرت(علیه السلام) نقل شده است که فرمود: «ظن بر دو گونه است: ظن 
تردید. و ظن یقین» آنچه در قرآن درباره معاد آمده است ظن یقین است. و آنچه درباره دنیا 
آمده است ظن شک»!.(۲) 


۱ - تفسیر (برهان). حلد ۹1 صفحه TA.‏ 


۲ «نور الثقلین» جلد ۵ صفحه ۵۲۸. 
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این احتمال نیز از سوی جمعی داده شده است که: ظن در اینجا به همان معنی معروف امروز, 
یعنی گمان بوده باشد. اشاره به این که: توجه به قیامت آن چنان در روح و جان انسان اثر 
می گذارد که حتی اگر کسی گمان به آن داشته باشد. و احتمال وجود چنین روزی را بدهده 
باید از انجام کارهای خلاف خودداری کند. چه رسد به این که یقین داشته باشد. و این همان 
چیزی است که در ميان دانشمندان به عنوان (دفع ضرر مظنون» با «دفع ضرر محتمل» معروف 
شده است. و مفهوم این سخن آن خواهد بود که این گنهکاران بی پروا و بی باک نه تنها یقین 
به قيامت ندارند. بلکه گمان آن را نیز ندارند (ولی تفسیر اول با دلائلی که گفته شد مقدم 
است). 

مهم این است که: واژه «ظن» به گفته «راغب» در «مفردات»» در اصل اسم برای آن حالتی است 
که از وجود قرائنی در فکر انسان حاصل می شود. اگر نشانه ها قوی باشد علم و یقین 
می آورد. و اگر نشانه ها ضعیف باشد از حل گمان بالاتر نمی رود.(۱) 

بنابراین» واژه مزبور بر خلاف آنچه امروز در میان ما معروف است. مفهوم گسترده ای دارد که 


هم «علم» و هم «گمان» را شامل می شود و گاه در این و گاه در آن به کار می رود. 

نکته: 

«کم فروشی» از عوامل فساد در آرض 

در آیات قرآن مجید. کراراً از کم فروشی نکوهش شده گاه در داستان «شعیب»(علیه السلام) 


در آنجا که قوم را مخاطب ساخته می گوید: آوقوا الكَيْل و 


۱ -«مفردات راغب». ماده «ظن». 
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لاتکوئوا من المُخسرين * و زئوا بالقمنطاس الشتتقیم # و لاتلخوا الناس آشیاءهم و لاتَتوا 
فی الا رض مُفسدین: «حق پیمانه را ادا کنید. و دیگران را به خسارت میفکنید * با ترازوی 
صحیح وزن کنید # و حق مردم را کم نگذارید. و در زمین فساد نکنید».(۱) 

و به این ترتیب. کم فروشی و ترک عدالت» به هنگام پیمانه و وزن را در ردیف فساد در زمین 
شمرده است؛ و این خود دلیلی به ابعاد مفاسد اجتماعی این این کار است. 

و نیز در آیات ۷و ۸ سوره «الرحمن» رعایت عدالت در وزن را هم ردیف عدالت در نظام 
آفرینش در عالم جهان هستی قرار داده. می فرماید: و السّماء رقعها و وضع المیزان * ألا تَطْعَوا 
فی المیزان: «خداوند آسمان را برافراشت و میزان و حساب در همه چیز گذاشت # تا شما در 
E‏ 

اشاره به این که: مسأله رعایت عدل در سنجش» مسأله کوچک و کم اهمیتی نیست» بلکه در 
حقیقت جزئی از اصل عدالت و نظم کلی حاکم بر سراسر عالم هستی است. 

و به همین دلیل» پیشوایان بزرگ اسلام به این مسأله اهمیت فراوانی می دادند . تا آنجا که در 
روایت معروف «اصبغ بن نباته» آمده است: از علی(علیه السلام)شنیدم که بر فراز منبر 
مى فرمود: يا مَعْشَرَ التجارا له ثم المتجر...: «ای گروه تجارا اول. فقه بیاموزید. و سپس 
تجارت کنید» و این سخن را امام(علیه السلام) سه بار تکرار فرمود... و در پایان این کلام 
فرمود: التاجر فاجر و الفاجر فى النار إلا من اخ الحق و أغطی الْحَق: «تاجر فاجر است و 
فاجر در دوزخ» مگر آنها که به 


۱-شعراء آیات ۱۸۱ تا ۱۸۳. 
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مقدار حق خویش از مردم بگیرند و حق مردم را بپردازند».(۱) 

و در حدیث دیگری از امام باقر(علیه السلام) نقل شده است: «هنگامی که امیر مؤمنان 
علی(علیه السلام) در کوفه بو همه روز صبح در بازارهای کوفه می آمد. بازار به بازار 
می گشت و تازیانه ای (برای مجازات متخلفان) بر دوش داشت. در وسط هر بازار می ایستاد 
و صدا می زد: «ای گروه تجار! از خدا بترسید»! 

هنگامی که بانگ علی(علیه السلام)را می شنیدند هر چه در دست داشتند بر زمین گذاشته و با 
تمام دل به سخنانش گوش فرا می دادنده سپس می فرمود: قدموا الامتخارةٌ و یروا بالسهول 
و افترتوا من الْمُبتاعين» و ترینوا بالجلم و تناهوا عن امین و جانبوا کب و تجاقوا عن 
الم و آْصفُوا المَظلومین» و لاتفروا الربا؛ و وا الیل و المیزان و لاتبخئوا الاس آشیائهم 
و لاتتوا فی الا رض مفسدین: 

بیش از هر چیز از خداوند خیر بخواهید و با آسان گرفتن کار بر مردم برکت بجوئید. و به 
خریداران نزدیک شوید. حلم را زینت خود قرار دهید. از سوگند بپرهيزید. از دروغ اجتناب 
کنید. از ظلم خودداری نمائید. و حق مظلومان را بگیرید. (و در مورد آنها انصاف به خرج 
دهید) به ربا نزدیک نشوید. پیمانه و وزن را به طور کامل وفا کنید. و از اشیاء مردم کم 
نگذارید. و در زمین فساد نکنید)! 

و به این ترتیب. در بازارهای «کوفه» گردش می کرد سپس به «دار الاماره» باز می گشت و 
برای دادخواهی مردم می نشست.(۲) 

و نیز همان گونه که در شأن نزول آیات نیز آمده. پیغمبر اکرم(صلی الله علیه وآله)می فرماید: 


| - «کافی»» جلد ۵» صفحه ۰۱۵۰ باب «آداب التجارة»» حدیث ٠.‏ 


۲ «کافی»» جلد ۵. صفحه ۰۱۵۱ باب «آداب التجارۂ»» حدیث ۳ (با کمی اختصار). 
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«هر گروهی کم فروشی کنند. خداوند زراعت آنها را از آنها می گیرد» و گرفتار قحطی 
می شوند»! 

از مجموع آنچه در بالا گفته شد. استفاده می شود: یکی از عوامل مهم نابودی و عذاب بعضی 
از اقوام گذشته. مسأله کم فروشی بوده است. که موجب به هم خوردن نظام اقتصادی آنهاء و 
نزول عذاب الهی شده. 

حتی در روایات اسلامی در آداب تجارت آمده است: ممنان بهتر است به هنگام پیمانه و وزن 
کمی بیشتر بدهند. و به هنگام گرفتن حق خود. کمی کمتر بگیرند (درست بر عکس کار 
کسانی که در آیات فوق به آنها اشاره شده است که حق ود را به طور کامل ھی گيرنده و حق 
دیگران را به طور ناقص می پردازند).(۱) 

از سوی دیگر. همان گونه که در تفسیر آیه فوق اشاره کردیم» مسأله کم فروشی به عقیده 
بعضی معنی وسیعی دارد. که هرگونه کم و کسر گذاردن در کار و انجام وظائف فردی و 
اجماعی و ای ارا شام می شود 


۱ به جلد ۱۲ «وسائل الشیعه»» «ابواب التجاره»» باب ۷» صفحه ۲۹۰ مراجعه شود. 
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زه تفسير نمونه جلد ید پیست و ششم 


۷ کلاً إن کتاب الفجار فی سجین 
۸ وما اذراک ما سیم 
٩‏ کتاب موم 


ترجمه: 

۷-اين چنین نیست. به بقین نامه اعمال بدکاران در «سجین» است! 

۸ تو چه می دانی «سجین» جیست! 

٩‏ نامه ای است رقم زده شده و سرنوشتی است حتمی. 

۰ -وای در آن روز بر تکذیب کنندگان! 

تو نمی دانی «سچجین» جیست! 

در تعقیب بحثی که در آیات گذشته درباره کم فروشان, و رابطه گناه با عدم ایمان راسخ به 
روز رستاخیز, آمده بود در این آیات» به گوشه ای از سرنوشت بدکاران و فاجران در آن روز 
اشاره می کند. 

نخست می فرماید: «چنین نیست که آنها درباره رستاخیز می پندارند که حساب و کتابی در کار 


نیست. بلکه نامه اعمال فاجران در سجین است» (كلاً ان کتاب الفجار آفی سجین). 
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o 


ب نمونه جلد ی » و شث 


«نامه ای است رقم زده شده» (کتاب مَرقوم). 

در تفسیر این آیات عمدتاً دو نظریه وجود دارد: 

۱ - منظور از کتاب همان نامه اعمال انسان ها است که هیچ کار کوچک و بزرگ و صغیره و 
کبیره ای نیست. مگر این که آن را احصا کرده» و همه چیز بی کم و کاست در آن ثبت است. 
و منظور از «سجین». کتاب جامعی است که نامه اعمال همه انسان ها به طور مجموعی در آن 
گرد آوری شده و به تیر ماده مانند دفتر کلی است که حساب هر یک از بستانکاران و 
بدهکاران را در صفحه مستقلی در آن ثبت می کنند. منتها از این آیات و آیات بعد استفاده 
می شود. اعمال همه بدکاران در یک کتاب به نام «سجین» و اعمال همه نیکوکاران و ابرار در 
یک کتاب دیگر به نام «علیین». جمع آوری می شود. 

«سچِیّن» از ماده «سجن» به معنی «زندان و حبس» گرفته شده. و معانی مختلفی دارد: زندان 
سخت و شدید. هر موجود صلب و محکم وادی بسیار هولناکی در قعر جهنم. محلی که 
نامه های اعمال بدکاران در آنجا گذارده می شود و آتش دوزخ.(۱) 

(طریحی» در «مجمع البحرین» در ماده «سجن» می گوید: و فی التفستّر هو کناب جامع دیوان 
الشر دون الله فيه أغمال الْكَفَرَة و الْفسَقَةُ من الجر و الانس: 


«در تفسیر آمده است: سجین, کتابی است جامع دیوان بدی ها که خداوند 


۱ -«لسان العرب». ماده «سجن). 
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تفسیر نمونه جلد بیست و ششم 


اعمال کافران و فاسقان جن و انس را در آن تدوین کرده است» (طریحی روشن نساخته که 
منظور از این تفسیر کدام تفسیر است. از معصوم است یا از غیر او). 

قرائنی که این تفسیر را تأئید می کند: عبارت است از: 

۱ - تعبیر به «کتاب» در قرآن مجید» در این گونه موارد غالباً به معنی نامه اعمال است. 

۲ - آیه اخیر» که به صورت تفسیر برای «سجین» ذکر شده می فرماید: آن کتابی است رقم زده 
شد و این که بعضی» آیه را تفسیر (سین» نگرفته اند مسلماً بر حلاف ظاهر است. 

۳ - بعضی گفته اند: «(سجین» و «سجیل» یک معنی دارد» و می دانیم «سجل) (به کسر سین و 
جیم و تشدید لام) به معنی کتاب بزرگ است.(۱) 

ء از آیات دیگر قرآن استفاده می شود: اعمال انسان در چند کتاب ثبت و ضبط می شود تا 
به هنگام حساب هیچ گونه عذر و بهانه ای برای هیچ کس باقی نماند. 

نخست» نامه اعمال شخصی است که در قیامت به دست صاحبان آنها داده می شود نیکوکاران 
به دست راستشان» و بدکاران به دست چپشان» و در آیات قرآن بسیار به آن اشاره شده است. 
دوم کتابی است که می توان آن را نامه اعمال امت هاء نام گذارد. که در آیه ۲۸ سوره «جاثیه» 
به آن اشاره شده: کل اک تذعی الی کتابها: «روز قیامت هر امتی به نامه اعمالش فرا خوانده 
می میود ا 

سوم نامه اعمال عمومی همه بدکاران و نیکوکاران است که در آیات مورد بحث و آیات آینده 


به عنوان «سچین» و «عليين» از آن نام پرده شده. 


۱ - روج المعانى»» جلد ۰ صفحه و مجح البحرين» ماده «سجل). 
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تفسیر نمونه جلد بیست و ششم 


خلاصه» طبق این تفسیر «سجین» همان دیوان کل است. که نامه اعمال همه بدان در آن جمع 
می باشد» و تعبیر از آن به عنوان «سجین». شاید به خاطر این باشد که: محتویات این دیوان 
سبب زندانی شدن آنها در جهنم است. یا خود این دیوان در قعر جهنم جای دارد» به عکس 
کتاب ابرار و نیکان که در اعلی علیین بهشت است. 

۲ - تفسیر دوم این است که: «سچجین» به همان معنی مشهور و معروف یعنی «دوزخ) است. که 
زندان عظیمی است برای همه بدکاران. و یا محل سختی از دوزخ می باشد. و منظور از «کتاب 
فجار» همان سرنوشتی است که برای آنها رقم زده شده. 

بنابراین» معنی آیه چنین است: «سرنوشت مقرر و مسلم بدکاران در جهنم است» و استعمال 
کلمه «کتاب» در این معنی در قرآن کم نیست. مانند آیه ۲۶ سوره «نساء» بعد از آن که 
می فرماید: زنان شوهر دار بر شما حرام است. می افزاید: کتاب ال علَیْکم: «اين حکم (و 
احکام قبل از آن) احکامی است که خداوند بر شما مقرر داشته است». 

و در آیه ۷۵ «نفال» می خوانیم: و آولوا الأْرحام بَعْضَهُم أولی ببَخض فى کتاب اللّه: 
«خویشاوندان نسبت به یکدیگر در احکامی که خداوند مقرر داشته (از دیگران) سزاوارترند». 
مطلبی که این تفسیر را تأئید می کند این است: «سجین» به همان معنی معروفش که در اخبار و 
آثار اسلامی از آن یاد شده. یعنی «جهنم)» تفسیر گردیده. 

در تفسیر «علی بن ابراهیم» نیز آمده است: معنی إن کتاب الفجار آفی سین ) آن است که: 


«آنچه برای آنها از عذاب مقرر داشته شده در سجین (دوزخ) است». 
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تفسیر نمونه جلد بیست و ششم 


در حدیثی از امام باقر(عليه السلام) نيز مى خوانيم: الجن الازض السابعةٌ و عليُون السّماء 
السابعة: «سجين زمين هفتم و عليين آسمان هفتم است (اشاره به پائين ترين و برترين مکان 
است)).(۱) 

از روایات متعددی نیز استفاده می شود: اعمالی که لایق قرب خدا نیست سقوط می کند. و در 
سجین قرار می گیرد» چنان که در حدیثی از پیغمبر اکرم(صلی الله علیه وآله)آمده است: ان 
لى متفه ف الع ا دا به بحا ر حول اجا مكو 
لین بای ا ۰ 

تام شود که فرش شمان شدای را با خوشحالی و سرور به آسمان بالا می برد» هنگامی 
که حسنات او را بالا برد خداوند عز و جل می فرماید: آن را در سجین قرار دهید که او 
هدفش جلب رضای من نبوده)!.(۲) 

از مجموع این روایات. بر می آید: «سجین» مکانی است بسیار پست در دوزخ که اعمال یا نامه 
اعمال بدکاران را در آن می نهند. یا سرنوشت آنها گرفتار شدن در آن زندان است. 

مطابق این تفسی جمله «کتاب" مرفوم» تأکیدی است بر جمله إن کتاب الفجار آفی سچین) (نه 
این که تفسیری برای سجین باشد) یعنی این مجازاتی است برای آنها رقم زده شده و قطعی و 
حتمی. 

«مرفّوم» از ماده «رقم) (بر وزن زخم) به معنی خط درشت است. و از آنجا که خطوط درشت 
و روشن خالی از ابهام است» ممکن است این تعبیر اشاره به قطعی بودن و خالی از ابهام بودن 


باشد. چیزی که نه هرگز محو می شود و نه فراموش می گردد. 


۱ -«نور الثقلین». جلد 0۵ صفحه ۰ حدیت ۱6۵ - «بحار الانوار). جلد 0 صفحه .0۱ 


۲-همان مدرک حدیث ۱٩‏ -«کافی» جلد ۲ صفحه ۲۹۶ (با اندکی تفاوت). 
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تفسیر نمونه جلد بیست و ششم 


اعمال بدکاران» و در تفسیر دوم به معنی دوزخ يا قعر زمین است. و معلوم است که اینها علت 
و معلول یکدیگرند. یعنی هنگامی که نامه عمل انسان در دیوان کل اعمال بدکاران قرار گرفت. 


در آخرین آیه مورد بحث. با یک جمله تکان دهنده به عاقبت شوم منکران معاد اشاره کرده 
می فرماید: «وای در آن روز بر تکذیب کنندگان» (ویل ومذ لکد ین ): 

تکذیبی که سرچشمه انواع گناهان و از جمله کم فروشی و ظلم است. در آیه نخست فرمود: 
«ویْل لِلْمْطَمَفِیْن» و در اینجا می فرماید: «یْل یذ لِلْمُکذبین) تعبیری که در عین فشرده بودن؛ 
اشاره به انواع عذاب های دردناک و مصائب هولناک می کل 

قابل توجه این که: در آیه نخست» سخن از «مطففین» (کم فروشان) است. و بعداً سخن از 
«فجار» (بدکاران» و در آیه اخیر از «مکذبین» (منکران قیامت)» و این به خوبی نشان می دهد 
که: در میان این اعتقاد و آن اعمال» رابطه نزدیکی بر قرار است که در آیات آینده به طور 


روشن تری منعکس شده است. 
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۳۷۰ 


۱ این یُکَذبُون بیوم الین 

1 و ما یگب به إلا گل مغد آم 

۳ ذا لى عليه آیائنا قال أساطیر الا ولین 
1 وان ان وی هک تون 
۵ کلام عن رهم یوتیذ لمخجوون 
۱1 تم هم صالوا الجحیم 


۷ م قال هذا یی که به کون 

ترجمه: 

۱ - همانها که روز جزا را انکار می کنند. 

۲ب تنها کسی آن را انکار می کند که متجاوز و گنهکار است. 

۳ -وقتی آیات ما بر او خوانده می شود می گوید: «این افسانه های پیشینیان است»! 
۸ چنین نیست» بلکه اعمالشان چون زنگاری بر دل هایشان نشسته است. 

۵ - چنین نیست (که می پندارند)» بلکه آنها در آن روز از پروردگارشان محجوبند. 
1 - سپس آنها به يقین وارد دوزخ می شوند. 

۷ - بعد به آنها گفته می شود: «اين همان چیزی است که آن را انکار می کردید! 
تفسیر: 

گناهان» زنگار دل هاست 


۳ آخرین آیه از آیات گذشته اشاره گویانی به سرنوشت شوم مکذبان 
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۲۷1 


تفسیر نمونه جلد بیست و ششم 


شده بود» آیات مورد بحث» نخست به معرفی آنان پرداخته» می گوید: «آنها کسانی هستند که 


روز جزا را انکار می کنند» (الَذِین یُکَْیُون بیوّم اللاین). 


و بعد. می افزاید: «تنها کسانی روز جزا را تکذیب می کنند که متجاوز و گنهکارند» (و ما 
کب به لا کل مختد أثیم). 

یعنی» ریشه انکار قیامت» منطق و تفکر و استدلال نیست. بلکه افرادی که می خواهند پیوسته 
به تجاوزها ادامه دهند و در گناه غوطهور باشند. منکر قیامت می شوند (توجه داشته باشید 
«آثیم» صفت مشبهه است و دلالت بر استمرار و ادامه گناه دارد). 

آنها می خواهند: بدون هیچ گونه احساس مسئولیت و به گمان خود با نهایت آزادی و دوری 
از هر گونه فشار و ناراحتی وجدان» به زشت کاری ها ادامه دهند. و هیچ قانونی را به رسمیت 
نشناسنده این نظیر همان چیزی است که در آیه ۵ سوره «فیاست» آمده است: یل ي الانسان 
لجر أمامه: «بلکه انسان می خواهد در آینده عمر خویش پیوسته راه فجور ر لذا 
قیامت را تکذیب می کند». 

و به این ترتیب. همان گونه که عقیده در عمل اثر می گذارد. اعمال آلوده نیز در شکل بندی 


در آیه بعد» به سومین وصف منکران قیامت اشاره کرده. می فرماید: «هنگامی که آیات ما بر او 


خوانده می شود می گوید: این همان افسانه ها و مطالب بی اساس پیشینیان است» (اذا تتلی 
عَلیّه آیاتنا قال أساطیر الا ولین). 
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تفسیر نمونه جلد بیست و ششم 


آنهاء علاوه بر این که تجاوزگر (مُغتد) و گنهکار و (أثیم) هستند. آیات الهی را نیز به باد 
سخریه و استهزا گرفته. آن را مجموعه ای از اسطوره ها و افسانه های موهوم و سخنان 
بی ارزش» نظیر آنچه از دوران های نخستین (دوران نادانی بشر) به یادگار مانده است معرفی 
می کنند.(۱) و به این بهانه می خواهند خود را از مسئولیت در برابر این آیات بر کنار دارند. 

نه تنها در این مورد. در آیات دیگری از قرآن مجید نیز می خوانیم که: مجرمان جسور برای 
فرار از اجابت دعوت الهی به همین بهانه متوسل می شدند به طوری که در نه آیه از قرآن 
مجید. درست همین مطلب منعکس شده است که مشرکان در مقابل آیات قرآن مجید به همین 
سخن زشت متوسل می شدند از جمله در آیه ۵ سوره «فرقان» می خوانیم: و قالوا آساطیر لا 
ولین اکُتتبھا فهی تخلی علیه که و اأصیلا «گفتند: این قرآن اسطوره هائی است از پیشینیان که 
او آن را رونویس کرده و هر صبح و شام بر او املاء می شود 

در سوره «احقاف» آیه ۱۷ از زبان جوان طغیانگری که در مقابل پدر مادر مهربان و ممنش 
می ایستد. چنین می خوانیم: او تمام نصائح آنها را با این جمله به باد استهزاء می گیرد و 
می گوید: ما هذا الا آساطیر الا ولین: «اینها که شما می گوئید چیزی جز اسطوره ها و سخنان 
ای رشان اسف 

بعضی از مفسران گفته اند: آیه مورد بحث درباره «نضر بن حارث بن کلده» پسر خاله 
پیامبر(صلی الله عليه وآله) که از سران کفر و ضلال بوده نازل شد. ولی پیدا است نزول آیه در 
مورد خاصی, مانع از آن نیست که درباره دیگران نیز صادق باشد. 

به هر حال» همیشه طغیانگران برای نجات از ملامت وجدان از یکسو و از 


۱ - «اساطیر» جمع «اسطوره» از ماده «سطر» است» و بیشتر در مورد افسانه های موهوم و 


سخنان دروغ به کار می رود. 
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۳۳۳ 


تفسیر نمونه جلد بيست و شث 


اعتراضات مردم حقجو از سوی دیگر» بهانه های واهی می تراشند تا خویشتن را از این و آن 
راحت کنند. 

و عجب این که: آنها غالباً برنامه ای هماهنگ و یکنواخت داشته اند. گوئی در طول تاریخ آن 
را در گوش هم فرو می خواندند. عناوینی. همچون «سحر. «کهانت» «جنون» و «اسطوره» و 


مانند آن! 


ولی» قرآن در آیه بعد» بار دیگر به ريشه اصلی طغیان و سرکشی آنها اشاره کرده می فرماید: 
«چنین نیست که آنها خیال می کنند» بلکه اعمال سوء آنها همچون زنگاری بر دلشان نشسته. و 
از درک حقیقت وامانده اند» (کلا بل ران علی فلَوبهم ما کاوا بَكسبُون). 

عجب تعبیر تکان دهنده ای؟! اعمال آنها چون زنگار بر قلبشان نشسته» و نور و صفای نخستین 
را که به حکم فطرت خداداد در آن بوده گرفته به همین دلیل چهره حقیقت که همچون 
آفتاب عالمتاب می درخشد. هرگز در آن بازتابی ندارد. و پرتو انوار وحی در آن منعکس 
نمی گردد. 

«ران) از ماده «رین» (بر وزن عین) به طوری که «راغب» در «مفردات» می گوید: همان زنگاری 
است که روی اشیاء قیمتی می نشیند. و به گفته بعضی دیگر از ارباب لغت: قشر قرمز رنگی 
است که بر اثر رطوبت هوا روی آهن» و مانند آن ظاهر می شود که در فارسی ما آن را «زنگ» 
یا «زنگار» می نامیم. و معمولاً نشانه پوسیدن و ضایع شدن آن فلز و طبعاً از بین رفتن شفافیت 
و درخشندگی آن است. 

و گاه» آن را به معنی غلبه و تسلط چیزی بر شیء دیگر یا افتادن در چیزی که راه خلاص از 


آن نیست تفسیر کرده اند. که در واقع اینها همه لازمه همان معنی 
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۳۷ 
ته تفس نمونه جلد ید پیست و ششم 
درباره ۳ ویرانگر گناه در زدودن نورانیت و صفای دل بحثی داریم که در نکته ها مطالعه 
خواهید کرد. 


آنگاه» می افزاید: «چنین نیست که آنها می پندارند. بلکه آنها در آن روز از پروردگارشان 
محجوبند» (کلاً هم عن ربهم یمن لمَخجوون). 

و این دردناک ترین مجازات آنها است. همان گونه که لقای معنوی پروردگار» و حضور در 
بارگاه قرب او برای ابرار و نیکان بالاترین موهبت و لذت بخش ترین نعمت است. 

«کلا؛ معمولاً برای نفی سخنی می آید که قبلاً مطرح بوده و در اینجا مفسران احتمالات 
متعددی درباره آن داده اند: 

نخست این که: تأکیدی است بر «کلاً» که در آیه قبل آمده» یعنی چنان نیست که آنها روز 
قیامت را افسانه و اسطوره معرفی می کنند. 

یا این که: چنان نیست که زنگاری که بر قلب آنها بر اثر گناه نشسته پاک شود آنها هم در این 
جهان از مشاهده جمال حق محرومند. و هم در جهان دیگر. 

یا این که: آنها همان گونه که در آیات دیگر قرآن آمده است. مدعی بودند اگر به فرض که 


قیامتی هم در کار باشد. در آنجا مشمول انواع نعمت های خدا خواهند بود!(۲) 


۱ به تفسیر «فخر رازی» ذیل آیه مورد بحث. و «المنجد». ماده «رین» مراجعه شود. 

ای ان روم کت امه شقن ها اغ السَاغهٌ قائمة و آلن مددت إلى ری لا جدن 
حيرا منها منقلباً: 

«من هرگز باور نمی کنم قیامتی بر پا شود» و اگر به سوی پروردگارم باز گردم و قیامتی در کار 
باشد» جایگاهی بهتر از اینجا خواهم یافت» (نظیر همین معنی در سوره «فصلت»» آیه ۰ نیز 


افده انش زر 
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۳۷۵ 


تفسیر نمونه جلد بيست و شث 


چنین نیست که آنها می پندارنده بلکه در قیامت در شدیدترین عذاب ها و سخت ترین 
آری» آخرت بازتاب و تجسم عظیمی از اعمال انسان در این دنیا است. آنها که چشم خود را 
در اینجا از مشاهده حق فرو می بندند. و اعمالشان همچون زنگاری بر قلبشان نشسته در آنجا 
نیز از پروردگار محجوبند. و هرگز یارای مشاهده جمال حق را در آن عالم ندارند. و از فیض 


«سپس آنها قطعاً وارد آتش دوزخ می شوند و ملازم آن هستند» منم لصالوا الجحیم). 


و در آخرین آیه می فرماید: سپس به آنها گفته می شود: این همان چیزی است که آن را 
تکذیب می کردید»! (مْ بُقال هذا الذٍی کُنتم به تکذبُون). 

این سخن, به عنوان توبيخ ملامت و سرزنش به آنها گفته می شود. عذابی است روحانی و 
شکنجه ای است معنوی برای این گروه خیره سر و لجوج. 


نکته ها: 
۱ -چرا گناه زنگار دل است؟! 


نه تنها در آیات این سوره از تأثیر گناه در تاریک ساختن دل سخن گفته 
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۳۳۹ 


تفسیر نمونه جلد بیست و ششم 


شده » که در بسیاری دیگر از آیات قرآن مجید نیز این معنی به طور مکرر. و با صراحت مورد 
توجه قرار گرفته است. 

در یک جا می فرماید: گذلک یَطبع الل علی کل فلب مكبر جبار: «اين گونه خداوند بر قلب 
هر متکبر طغیانگری مهر می نهد».(۱) 

و در جای دیگر» درباره گروهی از گنهکاران لجوج و عنود مى فرماید: ختم الله على فلوبهم و 
على ستمعهم و على آبصارهم غشاوةٌ و لیم عذاب عظیم؛ «خداوند بر دل های آنها مهر نهاده. و 
همچنین بر گوش های آنهاء و بر چشم هایشان پرده ای فرو افتاده» و برای آنها عذاب بزرگی 
است».(۲) 

و در آیه ٤٦‏ سوره «حج» می خوانیم: ها لاتغمی الا ُصار و لکن تَغْمّی اقلوب ای فى 
الصدور: «چشم های ظاهر نابینا نمی شود. پلکه دل هائی که در سینه ها جای دارد نابینا 
کت 

آری» بدترین اثر گناه و ادامه آن» تاریک ساختن قلب» و از ميان بردن نور علم و حس 
تشخیص است. گناهان از اعضاء و جوارح سرازیر قلب می شوند, و قلب را به یک باتلاق 
متعفن و گندیده مبدل می سازند. اینجاست که انسان راه و چاه را تشخیص نمی دهد. و 
رتب ااا مات عچی کی کرد کش زا یران ھی کل 

با دست خود. تیشه به ریشه سعادت خویش می زند و سرمایه خوشبختی خویش را به باد فنا 
می دهد. 

در حدیثی از پیغمبر اکرم(صلی الله علیه وآله) می خوانیم: کر انب مفْسدة لقَلب: «گناهان 
تاه لب اسان را اسك ی کد ۱ ۱ 


| -مۇمن» آیه ,۳۵ 
۲ -بقره آیه ۷۰ 
۳ -«در" المنئور». جلد ۱ صفحه ۲۱ ۲. 
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تفسیر نمونه جلد بیست و شڈ 


و در حدیث دیگری از همان حضرت می خوانیم: 

إن اعد إذا اذب دبا نکتتا فى قلبه ته ستودای فان تاب و نزع و استغْفر صقل قلبْث و إن عاد 
زادت حتی تلو قلبث فذلک الریْن ای ذکر الله فى القرآن: کلاً بل ران على فلوبهم ما کائوا 
تکوی: 

«هنگامی که بنده گناه کند. نکته سیاهی در قلب او پیدا می شود اگر توبه کند از گناه دست 
بردارد و استغفار نماید. قلب او صیقل می یابد. و اگر باز هم به گناه برگردد سیاهی افزون 
می شود. تا تمام قلبش را فرا می گیرد. این همان زنگاری است که در آیه «کلاً بل ران عَلی 
لوبهم ما کائوا يَكسبُون» به آن اشاره شده.(۱) 

همین معنی از امام باقر(علیه السلام) در «اصول کافی» با مختصر تفاوتی نقل شده است.(۲) 

و نین در همان کتاب از رسول خدل(صلی الله عليه واله) چنین نقل شده: 

تذاگروا و تلاقو و تحلُوا فان الخریث جلاء لوب ان قوب لترین كما يرين اليف و 
جلائة الْحَديث: ۱ ۱ 5 ۱ ۱ 

«مذاکره کنید و یکدیگر را ملاقات نمائید و احادیث (پیشوایان دین) را نقل نمائید. که حدیث 
مايه جلای دل ها است. دل ها زنگار می گیرد همان گونه که شمشیر زنگار می گیرد. و صیقل 
آن حدیث است:(۳) 

از نظر اصول روان شناسی نیز این معنی ثابت شده که اعمال آدمی همواره بازتابی در روح او 
دارد. و تدریجاً روح را به شکل خود در می آورد. حتی در تفکر و اندیشه و قضاوت او موثر 


است. 


این نکته نیز» قابل توجه است که: انسان با ادامه گنا لحظه به لحظه در 


۱ -«در" المنثور» جلد 1» صفحه ۳۲۵۰ 


۲ و ۳ -«نور الثقلین». حلد ۵ صفحه ۰۵۳۲۱ احادیث ۲ و ۲۳. 
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تفسیر نمونه جلد بیست و ششم 


تاریکی روحی بیشتری فرو می رود. و به جائی می رسد که گناهانش در نظرش حسنات جلوه 
می کند. و گاه به گناهش افتخار می نماید! و در این مرحله. راه های بازگشت به روی او بسته 
می شود. و تمام پل ها پشت سرش ویران می گردد و این خطرناک ترین حالتی است که 
ممکن است برای یک انسان پیش آید. 


۲ - حجاب چهره جان! 

گر چه بسیاری از مفسران کوشیده اند: در آیه «کلا هم عن رهم بوذ لمَحْجوپُون» چیزی در 
تقدیر بگیرند» و بگویند: این گنهکاران اک خوت ی رن اا واا و 
«کرامت» و «ثواب» او. 

ولی» ظاهراً آیه هیچ نیاز به تقدیر ندارد. آنها به راستی محجوب از پروردگار می شوند. و در 
حالی که نیکان و پاکان به جوار قرب او راه می یابند. و از لذت دیدار محبوب و شهود باطنی 
او که برترین لذت ممکن است بهره مند می گردند. این دوزخیان بی ایمان و گنهکار از این 
فیض عظیم و نعمت بی نظیر محرومند. 

بعضی از مؤمنان پاکدل. حتی در این جهان به فیض دیدار او متنعم می گردند. در حالی که 
مجرمان کوردل در این جهان نیز از این فیض محرومند. 

آنها دائماً در حضورند و این بی بصران تاریک دل» دورا 

آنها از مناجات او چنان لذتی می برند که با هیچ بیانی قابل توصیف نیست. در حالی که انها 
جنان در نکبت گناهان خود غرقند که راه نجات ندارند و به گفته شاعر: 


تو کز سرای طبیعت نمی روی بیرونکجا به کوی حقیقت گذر توانی کرد؟! 
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زه تفسیر نمونه جلد ید پیست و ششم 


جمال یار ندارد حجاب و پرده ولی #** غبار ره بنشان تا نظر توانی کرد! 
امیر مؤمنان علی(علیه السلام)در دعای معروف «کمیل» عرض می کند: هینی صبرت على 
غذابک فکیّف أصنبرٌ على فراقک: «گیرم که بر عذاب دردناک تو صبر کنم. چگونه می توان بر 


فراق و دوریت صبر کرد»؟! 
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تفسیر نمونه جلد بیست و ششم 


۸ کل ان کتاب الا ترار فى علیْینَ 
1۹ وما آذراک ما عون 

۰ کتاب مَرقوم 

۱ بشهده الروت 

۲۲ إن الا راز فی َعيم 

۳ علی الا رانک ترون 

۶ تغرف فى وجوههم ضر لیم 
۵ ون من ریق مختوم 

٩‏ ختامۂ منک و فی ذلک فیتناقس المتنافِسُون 
۷ دینکیم 
۸ عینا یشرب بها الفقرتون 


ترحمه: 

۸ - چنان نیست. بلکه نامه اعمال نیکان در «علیّین» است. 
٩‏ -و تو چه می دانی «علیّین» چجیست؟! 

۰ نامه ای است رقم خورده و سرنوشتی است قطعی. 

۱ - که مقربان شاهد آنند! 

۲ - مسلماً نیکان در انواع نعمت اند: 


۳ بر تخت های زیبای بهشتی تکیه کرده و (به زیبائی های بهشت) می نگرند. 
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تفسیر نمونه جلد بیست و ششم 


٤‏ - در چهره هایشان طراوت و نشاط نعمت را می بینی و می شناسی. 

۵ آنها از شراب زلال دست نخورده ای سیراب می شوند. 

۲ - شهری که بر آن نهاده شده از مشک است: و در این (نعمت ها)مشتاقان باید بر یکدیگر 
ET‏ 

۷ این شراب (طهور) آمیخته با «تسنیم» است. 

۸ - همان چشمه ای که مقربان از آن می نوشند. 

تفسیر: 

«علیّین» در انتظار ابرار است 

به دنبال توصیفی که در آیات گذشته درباره «فجار». نامه اعمال و سرنوشت آنها آمده» در این 
آیات. سخنی از گروه مقابل آنان. یعنی ابرار و نیکان است که ملاحظه افتخارات و امتیازات 
آنها در برابر فاجران» موقعیت هر دو را روشن تر می سازد. 

نخست. می فرماید: «چنان نیست که آنها درباره معاد می پندارند. بلکه نامه اعمال ابرار و نیکان 
در علیین است» (کار ال کتاب الا ار یعس 

«عِلَيّين» جمع «علّی» ابر وزن مڵى) ۳ اصل» به معنی مکان بالا یا اشخاصی است که در محل 
بالا می نشینند. و به ساکنان قسمت های مرتفع کوه ها نیز اطلاق شده است. و در اینجا جمعی 
آن را به معنی «برترین مکان آسمان» یا «برترین مکان بهشت» تفسیر کرده اند. 

بعضی نیز گفته اند: ذکر آن به صیغه جمع به خاطر تأکید است و به معنی «علو فی علو یعنی 
«بلندی در بلندی» می باشد. 


شبیه همان دو تفسیر که در آیات سابق درباره «سجین» داشتیم. در اینجا نیز صادق است. 
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تفسیر نمونه جلد بیست و شث 


نخست این که: منظور از «کتاب الابرار» نامه اعمال نیکان و پاکان و مومنان است» و هدف بیان 
این نکته است که نامه اعمال آنها در یک دیوان کل که بیانگر تمام اعمال مومنان است قرار 
دارد. دیوانی که بسیار بلند مرتبه و والامقام است. 

یا این که: نامه اعمال آنها بر فراز آنها در شریف ترین مکان, یا بر فراز بهشت در بلندترین مقام 
جای دارد» و همه اینها نشان می دهد که مقام خود آنها فوق العاده بلند و والا است. 

در حدیثی می خوانیم: پیغمبر اکرم(صلی الله علیه وآله) فرمود: منظور از «علییُن» آسمان هفتم و 
و این درست» نقطه مقابل نامه اعمال «فجار» است» که در پست رین محل یا پائین ترین 
طبقات دوزخ قرار گرفته. 

تفسیر دیگر این که: «کتاب» در اینجا به معنی سرنوشت و حکم قطعی الهی است. که مقرر 
داشته نیکان در اعلی درجات بهشت باشند. 

و البته. جمع میان این دو تفسیر نیز ممکن است. که هم نامه اعمال آنها در یک دیوان کل قرار 


خودشان در بالاترین درحات بهشت باشند. 
پس از آن» برای بیان اهمیت و عظمت «علیین» می افزاید: «تو چه می دانی علیین چیست» (و 
ما اراک ما علیُون). 


اشاره به این که: مقام و مکانی است برتر از «خیال و قیاس و گمان و وهم» که هیچ کس حتی 
پیغمبر اکرم(صلی الله علیه وآله) نیز نمی تواند ابعاد عظمت آن را دریابد. 


۱ - تفسیر «قرطبی». جلد ۱۰ صفحه ۸۷۰۵۳ (مجمع البحرین». ماده «علو». 
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آنگاه» خود قرآن به توضیح بیشتر پرداخته» می افزاید: «علیین نامه ای است رقم زده شده» 
(کتاب مَرفُوم). 

این بنا بر تفسیری است که «علیین» را به معنی دیوان کل نامه اعمال ابرار معرفی می کند. و اما 
بنا بر تفسیر دیگر» معنی آیه چنین است: «این سرنوشت حتمی است که خداوند درباره آنها 
رقم زده که جایگاهشان برترین درجات بهشت باشد» (بنابراین «کتاب مرقوم» تفسیری است بر 
«کتاب الابرار» نه بر «علیین») (دقت کنید). 

و می افزاید: «اين کتاب کتابی است که مقربان آن را مشاهده می کنند یا بر آن گواهی 
می دهند» (يشهدة ال تون ). 

گر چه جمعی از مفسران «ْفَریُون» را در این آیه به معنی فرشتگانی که مقرب درگاه الهی 
هستند تفسیر کرده اند. فرشتگانی که ناظر بر نامه اعمال یا سرنوشت حتمی ابرار و نیکانند. 
ولی» آیات بعد به خوبی نشان می دهد: «هُقَربون» گروهی از خاصان و برگزیدگان مؤمنانند که 
مقامی بس والا دارند. و شاهد و ناظر نامه اعمال ابرار و نیکان دیگرند. همان گونه که در آیات 
۰ و ۱۱ سوره «واقعه»» بعد از ذکر دو گروه «اصحاب المیمنه» و «اصحاب المشئمة» 
می فرماید: و السابقون الستابقون * ولیک اْمْقربُونْ: «و پیشگامان پیشگام * مقربان درگاه 
اویند). ۱ ۱ 

و در آیه ۸٩‏ سوره «نحل» می خوانیم: و یوم بت فی کل ام شهیداً علهم من أيهم و جننا 
بک شهیداً علی هّلاء: «به یاد آورید روزی را که از هر امتی گواهی از خودشان بر آنها مبعوث 
می کنیم. و تو را گواه آنها قرار می دهیم». 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 


PDF.tarikhema.org 


۳۸ 


تفسیر نمونه جلد بیست و ششم 


می فرماید: «مسلماً ابرار در میان انواع نعمت متنعم اند» (ان الا رار فى نعیم). 

مفهوم اصلی «نعیم» که به گفته «راغب» به معنی نعمت بسیار است به اضافه ذکر آن به صورت 
نکره که در اینجا دلیل بر عظمت و اهمیت است. نشان می دهد: آنها دارای آن چنان نعمت ها 
و برکاتی هستند که نمی توان آن را توصیف کرد و این تعبیری است جامع و سربسته برای 


اشاره به همه مواهب مادی و معنوی بهشت. 


بعد از آن» به شرح بعضی از آنها پرداخته می فرماید: «آنها بر تخت های زیبای بهشتی تکیه 
کرده و به آن مناظر زیبا و آن همه نعمت نظر می کنند و لذت می برند» (علّی الا رانک 
E‏ 

«آرانک» جمع «اریکه» به معنی تخت های زیبای سلطنتی است» و یا تخت های پر زینتی که در 
«حجله گاه» می نهند. و در اینجا اشاره به تخت های بسیار زیبای بهشتی است که نیکان بر آن 
تکیه می کنند. 

بعضی معتقدند: اصل این کلمه فارسی است و از «ارگ» به معنی کاخ سلطنتی گرفته شده است 
(اين واژه به معنی قلعه ای که درون شهر بوده باشد نیز آمده و از آنجا که قلعه درون شهر 
غالبا مخصوص شاهان است به آن اطلاق شده). 

بعضی دیگر «آرانک» را مفرد و از واژه فارسی «اراک» پا «ارایک» دانسته اند. که به معنی تخت 
پادشاهی است» سپس به معنی «پایتخت» و يا استانی که پایتخت در آن است اطلاق شده و 
«عراق» را شرب (اراک» می دانند که به معنی چنین استانی است. و می گویند: لفظ «آرانک» به 


معنی بارگاه و تخت 
۱ - در این جمله «مبتدا» محذوف است و در تقدیر «هُم غلی الا رانک یَنْظرَونْ» می باشد که در 


این جمله «یَنظرونْ» حال است» و با این که «علی الا رائک» خبر بعد از خبر است برای «ن) 


در آیه قبل. 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 


PDF.tarikhema.org 


YAo 


تفسیر نمونه جلد بیست و ششم 


سلطنتی در «اوستا» نیز آمده است. 

در حالی که بعضی از علمای لغت عرب. ریشه آن را عربی می دانند. و معتقدند از واژه 
«اراک» که نام درخت معروفی است و با آن تخت و سایبان درست می کردند گرفته شده.(۱) 
ولی. آنچه از موارد استعمال این کلمه در قرآن مجید استفاده می شود این است که: به همان 
معنی تخت های زیبا و مزین است که صاحبان نعمت و قدرت از آن استفاده می کنند. 

در تعبیر: َنْظرونَ «نگاه می کنند» که به صورت سربسته بیان شده. نمی فرماید به چه 
می نگرند؟ تا مفهوم وسیع و گسترده ای داشته باشد. آری» آنها به لطف خدا می نگرند. به 
جمال بی مثال او به انواع نعمت های بهشتی» و به زیبائی های خیره کننده ای که در بهشت 


برین است می نگرند: چرا که یکی از مهم ترین لذات انسانی «لذت دید و نگاه» است. 


و می افزاید: «هر گاه به چهره های آنها بنگری طراوت و خرمی و نشاط نعمت را در آن 
می بینی» (تعرفا فى وجوههم ضرة الْعیم). 

اشاره به این که: نشاط» سرور و شادی در چهره هایشان موج می زند و نیازی به سوال نیست» 
به عکس دوزخیان که اگر در چهره هایشان بنگری» غم» رنج اندوه بدبختی و بیچارگی از 
چهره هایشان نمایان است. 

«نْضرةٌ» همان گونه که قبلاً هم اشاره کرده ایم» به معنی طراوت و نشاطی است که در صورت 
صاحبان زندگی مرفه نمایان است. 


۱ به «لغت نامه دهخدا». کتاب «دیوان دین» و «مفردات راغب» و «برهان قاطع) مراجعه شود. 
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بعد از نعمت «تخت و نگاه» و «آرامش و نشاط» اشاره به نعمت دیگری یعنی «شراب» 
بهشتیان کرده می افزاید: «به آنها از شراب زلال دست نخورده سربسته می نوشانند» (یُسقون 
من رحیق مختوم). 

شراب طهوری که مانند شراب آلوده و شیطانی دنیا معصیت زا و جنون آفرین نیست. بلکه 
هوش و عقل و نشاط و عشق و صفا می آفریند. 

غالب مفسران «رحیق» را به معنی شراب خالص گرفته اند. شرابی که هیچ گونه غش: ناخالصی 
و آلودگی در آن وجود ندارد. و تعبیر به «مَختوم» که در فارسی امروز به جای آن» «دربسته» و 
«پلمپ» شده به کار می روده نیز تأکیدی بر خلوص و پاکی و دست نخوردگی آن است. 

علاوه بر این» استفاده از چنین ظرف ها نشانه احترام خاص به میهمان می باشد. ظرفی که آن 


را بسته اند و مهر کرده اند و مهرش تنها به دست میهمان شکسته می شود!.(۱) 


سپس می فرماید: «مهر آن را با مشک نهاده اند» (ختامة مستک؟). 

نه همچون ظرف های دربسته دنیا که مُهر آن را با «گل» می نهند. و هنگامی که انسان 
می خواهد شیئی سربسته را با شکستن مهرش باز کند. دستش آلوده می شود. شراب طهور 
بهشتی چنین نیست. هنگامی که دست بر مهرش می نهند. بوی عطر مشک در فضا پراکنده 
می شودا. 


۱- در گذشته و امروز معمول بوده و هست که برای اطمینان از دست نخورده بودن چیزیء آن 
را در ظرفی می نهادند. و بعد از بستن در ظرف. آن را با ریسمان, یا مفتول سیمی بسته, و سر 
آن را گره می زدند» روی گره مقداری گل سفت و یا سرب آب کرده می نهادند. و روی آن را 
مهر می کردند. به طوری که راه یافتن به درون ظرف جز با شکستن آن مهر ممکن نبود و 


عرب آن را «مَختوم» می گوید. 
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شراب طهور دهان بوی مشک می دهد» بر خحلاف شراب های آلوده دنیا که بعد از نوشیدنش 
دهان تلخ و بد بو می شود. ولی با توجه به تعبیری که در آیه قبل بود» این تفسیر بعید به نظر 
می رسد. 

در پایان آیه» بعد از ذکر اوصاف شراب طهور بهشتی می فرماید: «در این نعمت های بهشتی و 
به خصوص در این شراب طهور بی نظیرء باید راغبان بر یکدیگر پیشی گیرند» (و فی ذلک 
فَليتناقس الْمُتَنافسشون). 

مفسر بزرگ «طبرسی» در (مجمع البیان» می گوید: «تنافس» به معنی تمنی (و تلاش) دو انسان 
است که هر کدام می خواهد شیء نفیسی که برای دیگری است. در اختیار او نیز باشد. 

و در «مجمع البحرین» آمده است: «تنافس» به معنی سبقت و پیشی گرفتن بزرگوارانه بر 
دیگری است (رقابت و مسابقه سالم). 

«راغب» در «مفردات» نیز می گوید: «منافسه» به معنی تلاش انسان است برای شباهت به افراد 
برجسته» و ملحق شدن به آنهاء بی آن که ضرری به دیگری وارد شود. 

در حقیقت» مضمون آیه شبیه چیزی است که در آیه ۲۱ سوره «حدید؛ آمده است: سابقوا إلى 
عفر من ریک و جنه عرضها كرض السّماء و الازض: «بر یکدیگر برای رسیدن به مغفرت 
پرورد گارتان. و بهشتی که پهنه آن مانند پهنه آسمان و زمین است پیشی بگیرید»!. 

و یا آنچه در آیه ۱۳۳ سوره «آل عمران» آمده است: «و سارغوا إلى مَعْفرةُ من ربك و جنَ 
ضها السّماوات و الأ رأضر). 

به هر حال» تعبیری که در آیه آمده است. زیباترین تعبیری است که برای تشویق انسان ها برای 
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صالح تصور می شود. و فصاحت قرآن مجید را به عالی ترین وجه منعکس می کند.(۱)-(۲) 


و سرانجام به آخرین نعمتی که در این سلسله آیات آمده اشاره کرده می فرماید: «این شراب 


طهور ممزوج با تسنیم است» (و مزاجه من تسننيم). 


«همان چشمه ای که مقربان از آن می نوشند) (غینا يشرب بها المقرتون):(۳) 

از این آیات استفاده می شود: «تسنیم» برترین شراب طهور بهشتی است که مقربان آن را به 
طور خالص می نوشند. ولی» برای ابرار مقداری از آن را با «رحیق مَختوم» که نوع دیگری از 
شراب طهور بهشتی است می آمیزند. 

در این که: چرا این شراب يا این چشمه «تسنیم» نامیده شده است؟ (با توجه به این که 
«تستنیم» از نظر لغت به معنی چشمه ای است که از بالا به پائین فرو می ریزد). 

بعضی گفته اند: به خاطر آن است که این چشمه مخصوص در طبقات بالای بهشت قرار دارد. 


۱ - از آنچه در تفسیر آیه گفته شد. روشن می گردد: مشارالیه در «ذلک» همه نعمت های 
بهشتی است. بالخصوص شراب طهور ویژه ای که اوصاف جالبش در آیه آمده است. 

۲ از آنجا که «واو» و «فاء» در جمله «و فی ذلک فلَیتنافس المتنافسئون) هر دو برای عطف 
است. این سؤال مطرح شده است که: دو حرف عطف چگونه پشت سر هم آمده؟ و 
مناسب ترین جواب این است که: در اینجا حرف شرطی محذوف است و در تقدیر چنین 
می باشد: «و إن ارثك تناس" فی شىء فلیتناق ° فی ذلک المْتنافنُون» به اين ترتیب» حرف 
ره حذف شده و «ذلک» نیز مقدم داشته شده است (دقت کنید). 

۳- در این که چرا «غینا» منصوب است؟ وجوه زیادی برای آن گفته اند از جمله: این که حال 
برای (تستنیم» است. يا تميز» و يا به عنوان مدح و اختصاص به تقدیر «أغنى». 


و «باء» در «بها» با زائده است و يا به معنی «من» و معنی دوم مناسب تر است. 
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و بعضی دیگر گفته اند: شرابی است که از آسمان بهشت فرو می ریزدا. 

در حقیقت. شراب های بهشتی انواعی دارد: بعضی در نهرها جاری است که در آیات متعددی 
از قرآن به آن اشاره شده است.(۱) 

بعضی در ظرف های دربسته مهر شده است. چنان که در آیات بالا آمد. و از همه مهم ترء 
شرابی است که از آسمان بهشت و يا طبقات بالای آن فرو می ریزد و این همان شراب 
«تستنیم» است» که هیچ یک از نوشیدنی های بهشتی به پای آن نمی رسد و طبعاً تأثیری که در 
روح و جان بهشتیان می گذارد از همه عالی تر» پرجاذبه تر و عمیق تر است» و نشثه روحانی 
حاصل از آن» غیر قابل توصیف است. 

البته» باید این حقیقت را بار دیگر تکرار کنیم که اینها همه شبحی است که از دور دیده 
می شود. و گرنه توصیف نعمت های گران قدر و بی نظیر بهشتی با هیچ زبان و قلمی ممکن 
نیست» و حتی به گفته خود قرآن» از فکر هیچ کس نمی گذارد: «فلا تخلم تشر" ما أحفی هم 


من فر آَین».( ۲( 


نکته ها: 

۱ -«ابرار» و «مقربان» کیانند؟ 

در آیات قرآن مجید. کراراً سخن از «ابرار» و «مقربان» و مقامات و پاداش های عظیم آنها به 
میان آمده تا آنجا که طبق آیه ۱٩۳‏ سوره «آل عمران» «أولو الالباب» (صاحبان انديشه های 
قوی) تقاضا می کنند که پایان زندگیشان با ابرار باشد: «و وفنا مع الأبرار». 


و در آیات سوره «دهر» نیز پاداش های بسیار مهمی برای آنها ذکر شده 


| محمد آیه .۱۵ 


۲ سحجلده» آیه ۷ 
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است.(۱) 
و در آیه ۱۳ سوره «انفطار» و آیات مورد بحث (سوره مطففین) نیز مکرّر از الطاف الهی نسبت 
به آنها یاد شده. 


«ابرار» چنان که قبلاً نیز گفته ایم: جمع «بر) آنهائی هستند که روحی وسیع» همتی بلند و اعتقاد 
و عملی نیک دارند» و «مقربان» دارای قرب مقامی در درگاه خدا می باشندء و ظاهراً نسبت 
ميان این دو «عموم و خصوص مطلق» است. یعنی همه مقربان از ابرارند. ولی همه ابرار در 
سلک مقربان نیستند. 

در حدیثی از امام مجتبی(علیه السلام) می خوانیم: كلما فی کتاب الله عروجل من وله ان 
الأبرار قو الله ما آراد به الا على ن آبی طالب و فاطمَة و آنا و الْسیّن(علیهم السلام): 

فرعا رة ا ما اا ا ا یگ منظور پروردگار از آن» علی بن ابی طالب 
و فاطمه و من و حسین است».(۲) 

بدون شک» خمسه طیبه» آن پنج نور مقدس» از روشن ترین مصادیق ابرار و مقربانند. و چنان 
که در تفسیر سوره «دهر» گفتیم: این سوره عمدتاً به امیر مومنان علی(علیه السلام) و فاطمه و 
حسن و حسین(علیهم السلام) اشاره می کند. و هیجده آیه از آن بحث از فضائل آنها است» هر 


چند نزول آیات درباره آنها مانع از عمومیت و گسترش مفهوم آیات نیست. 


۲ -شرات های بهشتی! 
از آیات مختلف قرآن به خوبی استفاده می شود: در بهشت انواع شراب های 


۱ ده آیات ۵ تا ۲۲۰ 


۲ - «نور الثقلین». جلد ۵. صفحه ۰۵۳۳ حدیث ۲۳ - «بحار الانوارا. جلد ۲۶ صفحه ۲ با 


اندکی تفاوت). 
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طهور با نام ها و کیفیت های متنوع وجود دارد که از هر جهت با شراب های آلوده دنیا 
متفاوت است. اینها عقل را می زداید» جنون می آفریند. منشاً عداوت» خونریزی و فساد 
می شود بد بو و بد طعم و آلوده است» ولی آنها عقل و نشاط و عشق می آفریند. خوشبو و 
معطر و پاک است. و کسانی که از آن می نوشند در نشثه ای روحانی و توصیف ناپذیر فرو 
می روند. که دو نوع آن در این سوره آمده است: «رحيق مختوم» و «تسنیم» و انواع دیگرش در 
سوره «دهر)» و سایر سوره های قرآن ذکر شده که هر کدام را در جای خود شرح داده ایم. 
جالب این که: در روایات متعددی این شراب بهشتی پاداش کسانی ذکر شده که از شراب آلوده 
دنیا چشم بپوشند. تشنه کامان را سیراب کنند. و آتش اندوه را در دل مومنان خاموش سازند. 
پیغمبر اکرم(صلی الله عليه وآله) به علی(علیه السلام) فرمود: یا عَلۍ من ترک الْحَمْر له سا 
الله من الرحیق المَختوم: «ای علی! کسی که خمر و شراب را به خاطر خدا ترک گوید. خداوند 
را هرا ا کو و کا کے ات ی( 

و جالب تر این که: در حدیث دیگری از همان حضرت(صلی الله علیه وآله) آمده است: حتی 
اگر شراب دنیا را برای غیر خدا نیز ترک گوید. خداوند او را از این شراب طهور می نوشاند. 
علی(علیه السلام)می گوید: عرض کردم برای غیر خدا؟ فرمود: «آری! کسی که برای حفظ 
جان خود نیز از شراب دنیا چشم بپوشد. خدا او را از رحیق مختوم سیراب می کند».(۲) 
آری» این گروه که شراب را برای حفظ سلامت خود ترک می کنند در حقیقت از آولو 
الالباب اند و همان گونه که از آیه ۱٩۳‏ «آل عمران» استفاده 


۱ و ۲ -«نور الثقلین». جلد ۵ صفحه ۳٤‏ احادیث ۶۰ و ۳۷ -«بحار الانوار». جلد ۸ صفحه 


٤ 
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می شود. «آولو الالباب» نیز در زمره ابرارند که از شراب های طهور بهشتی بهره مند می شوند. 
در حدیثی از على بن الحسین(علیهما السلام) آمده است: من سقی مُوّمناً من ظما سَقاه الله من 
الرحیق الْمختوم: «کسی که شخص مومن تشنه ای را سیراب کند. خدا او را از رحیق مختوم 
سیراب خواهد کرد».(۱) 

و در حدیث دیگری آمده: من صام لِلّهِ فى یوم صائف سقا ال من الط من الرحّق المَختوم: 
«کسی که در روز گرم تابستان روزه بدارد. خداوند او را از تشنگی قيامت با رحیق مختوم 


۱ -«نور الثقلین». جلد ۵. صفحه ۵۳۶. حدیث ۳۵ -«کافی». جلد ۲ صفحه .۲۰۱ 
۲ - (مجمع البيان»» جلد ۱۰ صفحه ۰1۵۱ ذیل آبانت مورد بحث - «بحار الانوارا. جلد ۸ 


. ۱۱٤١ صفحه‎ 
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8 ا ایا اف یی اا شن 
ES‏ 

۱ و إذا الوا إلى آخلهم القلبوا فکهین 

۳۲ و إذا رآزشم توا ان مزلام لضالون 

۳ وما رسوا ع 

٤‏ فاليم این آمنوا من الکار یُحکون 

۵ على الا رانک بنظرون ۱ 

۳ هل گرب لگنا ما کثا فعلون 


ترجمه: 

٩‏ - بدکاران (در دنیا) پیوسته به موّمنان می خندیدند. 

۰ - و هنگامی که از کنارشان می گذشتند آنان را با اشاره مسخره می کردند. 

۱ -و چون به سوی خانواده خود باز می گشتند مسرور و خندان بودند. 

۲ و هنگامی که آنها را می دیدند می گفتند: «اینها گمراهانند»! 

۳ در حالی که هرگز مأمور مراقبت و متکفل آنان (مومنان) نبودند. 

۶ - ولی امروز مومنان به کفار می خندند. 

۵ در حالی که بر تخت های آراسته بهشتی نشسته و (به سرنوشت شوم آنها) می نگرند! 
۲ - آيا (با این حال) کافران پاداش اعمال خود را گرفتند؟! 
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شأن نزول: 

مفسران برای این آیات» دو شأن نزول نقل کرده اند: 

نخست این که: روزی علی(علیه السلام) و جمعی از مؤمنان از کنار جمعی از کفار «مکه» 
گذشتند. آنها به علی(علیه السلام)و مومنان خندیدند و استهزاء کردند. آیات فوق نازل شد و 
سرنوشت این گروه کافر استهزاء کننده را در قيامت روشن ساخت. 

«حاکم اپوالقاسم حسکانی» در «شواهد التنزیل» از ابن عباس» چنین نقل می کند: «منظور از 
«ٍن اذرین أجرمُوا» منافقان قریش و منظور از «لَذِین آمَنوا» على بن ابی طالب(علیه السلام) و 
ياران او است).(۱) 

دیگر این که: آیات فوق درباره افرادی همچون «عمار»» «صهیب»» «خباب)»» «بلال». و سایر 
فقرای مؤمنین که مورد استهزاء مشرکان قریش همچون «ابوجهل». «ولید بن مغیره»» و «عاص 
بن وائل». واقع می شدند. نازل شده.(۲) 

جمع میان این دو شأن نزول نیز کاملاً ممکن است. 

تفسیر: 

آن روز آنها مومنان را مسخره می کردند. اما امروز... 

در تعقیب آیات گذشته که سخن از نعمت ها و پاداش های عظیم ابرار و نیکان می گفت؛ در 
آیات مورد بحث. به گوشه ای از مصائب و زحمات آنها که در این جهان به خاطر ایمان و 
تقوا با آن روبرو می شوند. اشاره می کند. تا روشن شود: آن پاداش های بزرگ بی حساب 


۱ - «مجمع البیان»» جلد ۱۰ صفحه 4۵۷ - نزول این آیات درباره علی(علیه السلام) و مشرکان 
«مکه) در بسیاری از کتب تفسیر مانند: «قرطبی». (روح المعانی»» «کشاف», تفسیر «فخر رازی» 
و غیر آن آمده است. 


۲ - (روج المعانى»» جلد ۳ صفحه ۷1 
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در این آیات» از موضعگیری و برخورد زشت و زننده کفار با آنها سخن می گوید» و چهار نوع 
عکس العمل کفار را در برابر آنان بازگو می کند: 

نخست» می فرماید: «بدکاران و کفار پیوسته به مؤمنان می خندیدند» (إن الَذِين آجرشوا كانوا 
من لین امتوا تضخکرن): 

خنده ای تمسخرآمیز و تحقیرکننده. خنده ای که از روح طغیان» کبر و غرور و غفلت ناشی 
می شود. و همیشه افراد سبک سر مغرور در برابر مومنان با تقوا چنین خنده های مستانه 
داشته اند. 

ضمناً تعبیر به «أجرمُوا» به جای «کَفُروا» نشان می دهد: افراد کافر و بی ایمان را از اعمال 


گناه آلودشان می توان شناخت: چرا که هميشه کفر سرچشمه جرم و عصیان است. 


در آیه بعد» دومین برخورد زشت آنها را بیان کرده» می فرماید: «و هنگامی که مشرکان از کنار 
جمع مژمنان می گذرند آنها را با اشارات چشم و ابرو مسخره می کنند» (و اذا مروا بهم 
تخامزون). 

و با این علامات و اشارات. می گویند: 

انش بسن اها را سفق مان جر کا شیم انا 

این آستین پاره ها و پا برهنه ها را تماشا کنید که مدعی نزول وحی الهی بر آنها هستندا 

و این گروه نادان را بنگرید که می گویند استخوان پوسیده و خاک شده بار دیگر به حیات و 
زندگی برمی گردد؟! 

و سل ان مان رت ری توا 


به نظر می رسد: خنده آشکار مشرکان در زمانی بوده که مژمنان از کنار جمع 
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آنها می گذشتند. و اشارات سخریه آمیز آنها زمانی بوده که به عکس» آنها از کنار جمع مؤمنان 
می گذشتند. و چون در میان آن جمع نمی توانستند به آسانی مسخره کنند» با اشارات چشم و 
ابرو مطالب را به یکدیگر حالی می کردند. ولی آنجا که مرکز تجمع مشرکان بود و مسلمانان از 
کنار آنها می گذشتند» آزادی و جسارت بیشتری داشتند.(۱) 

«تَغامَرون» از ماده «غمز» (بر وزن طنز) به معنی اشاره با چشم و دست به چیزی که مورد 
عیبجوئی است. و گاه این واژه به معنی هرگونه عیبجوئی به کار می رود هر چند با زبان باشده 
و تعبیر به «تغامُز» (از باب تفاعل) دلیل بر این است که همه آنها در مقابل یکدیگر در این کار 


شرکت داشتند» هر یک با اشاره به دیگری چیزی می گفت که همه استهزاء‌آمیز بود. 


و در مورد سومین برخورد می گوید: اينها همه در برخوردشان با مومنان بود. در جلسات 
حصوصی نیز همین برنامه را بازگوئی کرد و سخریه ها را غیاباً ادامه می دادند» همان گونه 
که آیه بعد. می فرماید: «هنگامی که به خانواده خود بازمی گشتند مسرور و خندان بودند و از 
آنچه انجام داده بودند خوشحالی می کردند» (و إذا الوا إلى هلهم الوا فکهین). 

گوئی فتح و پیروزی نصیب آنها شده که به آن مباهات می کنند. و باز هم در غیاب. همان 
سخریه هاء و همان استهزاء‌ها ادامه دارد. 

«فکهین» جمع «فکه) صفت مشبهه (بر وزن خشن) از «فکاهه» (بر وزن قباله) به معنی مزاح 


کردن و خندیدن است. و در اصل از (فاکهه» به معنی میوه 
۱ -در مورد مرجع ضمیر «مَروا» و ضمیر ابهم» مفسران دو احتمال داده اند: 


بعضی» اولی را به مشرکان و دومی را به مومنان برگردانده اند. و بعضی» عکس آن را گفته اند 
ولی طبق آنچه در بالا گفتیم» احتمال اول مناسب تر است. 
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گرفته شده است» گوئی این گفتگوها و شوخی ها همچون میوه هائی است که از آن لذت 
می برند. و به گفتگوی شیرین و دوستانه «فکاهه» (به ضم فاء) گفته می شود. 
گر چه کلمه «أخل) معمولاً په معنی خانواده و خحویشاوندان نزدیک است» ولی ممکن است دز 


اینجا معنی وسیع تری داشته باشد و دوستان نزدیک را نیز دربرگیرد. 


چهارمین عکس العمل شرارت آمیز آنها در برابر مژمنان این بود که: «وقتی آنها را می دیدند 
می گفتند: اینها گمراهانند» (و إذا رأوشم قالوا ان هوّلاء ضالون). 

چرا که راه و رسم بت پرستی و خرافاتی را که در میان آنها رائج بود و هدایتش می پنداشتند 
رها کرده و به سوی ایمان به خدا و توحید خالص بازگشته و به گمان آنها لذت نقد دنیا را به 
نعمت های نسیه آخرت فروخته بودند. 

ممکن است این تعبیر در مراحلی باشد که: مطلب از مرحله استهزاء گذشته و خود را ناچار 
می دیدند: شدت عمل بیشتری نشان دهند: زیرا هميشه هنگام ظهور پیامبران بزرگ و 
آئین های تازه» عکس العمل دشمنان و مخالفان در آغاز از طریق استهزاء و به شوخی گرفتن 
ظاهر می شد گوئی آئين تازه را کمتر از آن می دیدند که به طور جدی با آن برخورد کننده 
ولی هنگامی که آئین الهی در قلوب افراد آماده» نفوذ می کرد و پیروان بیشتری برای آن پیدا 
می شد آنها احساس خطر کرده آن را جدی گرفته و مبارزه را شدت می بخشیدند. سپس 
مرحله به مرحله آن را تشدید می کردند. و آیه فوق نخستین مرحله برخورد جدی آنها است؛ 
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و از آنجا که مؤمنان غالباً از افرادی بودند که موقعیت اجتماعی و ثروت قابل توجهی در اختیار 
نداشتند. و به همین دلیل کفار به آنها با چشم حقارت می نگریستند ایمانشان را بی ارزش 
شمرده» و آئینشان را به باد سخریّه می گرفتند. قرآن در آیه بعد. می گوید: «این گروه کفار 
هرگز حافظ و نگهبان و متکفل زندگی آنها نبودند» (و ما اُرسلوا علَيْهم حافظین). 

پس به چه حقی» و مطابق کدام منطق بر آنها خرده می گیرند؟! 

در آیه ۲۷ سوره «هود» می خوانیم: ثروتمندان و مستکبران قوم نوح به او می گفتند: و ما راک 
اتبَعک الا زین هم آراذلنا بادۍ الرآی: «ما کسانی را که از تو پیروی کرده اند جز گروهی اراذل 
که نج کین بش ۱ 

و او در جواب می گفت: و لا اقول لین تزدری أعینکم ن یرهم الله حَيْراً له الم بما فى 
آنفسهم: «من هرگز نمی گویم آنها که در نظر شما خوار می آیند خداوند خیری بر آنها نخواهد 
داد. خدا از دل آنها آگاه تر است».(۱) 

این» در حقیقت جوابی است به این افراد حودخواه و پرادعاء که به شما چه مربوط که مؤمنان 


از کدام گروه اند؟! شما متن دعوت و محتوای آئین پیامبر اسلام(صلی الله عليه وآله) را بنگرید. 


ولی. در قیامت مسأله بر عکس می شود چنان که در آیه بعد می فرماید: «امروز مؤمنان به کفار 
می خندند»! یوم الّذين موا من لحار یَضحَکُون). 

چرا که قیامت بازتابی است از اعمال انسان در دنیاء و در آنجا باید عدالت الهی اجرا شود. و 
عدالت ایجاب می کند که در آنجا ممنان پاکدل به کفار لجوج و معاند و استهزاء گر بخندند. و 


این خود نوعی عذاب دردناک برای این مغروران 


| -هود. آبه ١‏ 
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مستکبر است! 

در بعضی از روایات» از رسول خدا(صلی الله علیه وآله) نقل شده است: «در آن روز دری از 
بهشت به روی کفار گشوده می شود. و آنها به گمان این که فرمان آزادی از دوزخ و ورود به 
بهشت برای آنها صادر شده است. به سوی آن حرکت می کنند» هنگامی که به آن رسیدنده 
ناگهان در بسته می شود. و این کار چند بار تکرار می شود و مومنان که از بهشت نظاره گر 


آنانند می خندند»!.(۱) 


لذاء در آیه بعد می افزاید: «آنها بر تخت های مزین نشسته اند و به این صحنه ها نگاه 
می کنند» (علّی الا رائک یَنْظرون). 

به چه چیزی نگاه می کنند؟ به آن همه نعمت های بی پایان الهی» به آن مواهب عظیم و الطاف 
بیکران» به آن آرامش و عظمت و احترام. و به آن عذاب های دردناکی که کفار مغرور و 


خودخواه در نهایت ذلت و زبونی به آن گرفتارند. 


سرانجام» در آخرین آیه این سوره» به صورت یک جمله استفهامیه می فرماید: «آیا کفار ثواب 
اعمال و پاداش کار خود را خوب گرفتند»! (هل وب الکَفار ما کاوا یفعَلَون).(۲) 

این سخن. خواه از ناحیه خداوند باشد. یا فرشتگان» و با مومنان» نوعی طعن و استهزاء نست 
به افکار و ادعاهای این مغروران مستکبر است. که انتظار داشتند در مقابل اعمال زشتشان 


جایزه و پاداشی هم از حداوند دریافت دارند. و 


۱ - «در المنئور). حلد 1 صفحه ۳۲۸ (با مختصر تفاوت). 


۲ استفهام در این آیه «استفهام تقریری» است. 
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در برابر این پندار غلط و خیال خام» می فرماید: «آیا آنها پاداش اعمالشان را گرفتند»؟ 

بسیاری از مفسران» این جمله را یک «جمله مستقل» دانسته اند. در حالی که بعضی معتقدند: 
دنباله آیه قبل است. یعنی مومنان بر تخت های مزین نشسته اند و نگاه می کنند ببینند آیا کفار 
پاداش اعمال خلافشان را گرفتند؟ آری, اگر آنها پاداشی بگیرند باید از شیطان بگیرند» اما آیا 
آن بینوای گرفتار می تواند به آنها پاداشی دهد؟! 

«ثوّب» از ماده «وّب» (بر وزن جوف) در اصل, به معنی بازگشتن چیزی به حالت نخستین 
است. و «ثواب» به پاداشی گفته می شود که: به انسان در مقابل اعمالش می دهند: چرا که 
نتیجه اعمالش به او برمی گردد. این واژه هم در جزای نیک و هم بد به کار می رود هر چند 
غالباً در مورد خير استعمال می شود(۱) لذا آیه فوق دلالت بر نوعی طعن نسبت به کفار دارد؛ 
و باید چنین باشد: چرا که آنها همواره مومنان و آیات خدا را به باد استهزاء می گرفتند. و باید 


در آن روز نتیجه استهزاهایشان را ببینند. 


نکته: 

«استهزاء) حربه ناجوانمردانه دشمنان حق 

در طول تاریخ «انبیاء» کراراً می خوانیم: یکی از حربه های دشمنان خدا در مقابل آنان. استفاده 
از حربه سخریه بوده است. و آیات قرآن مکرر این موضوع را منعکس کرده است. و از آنجا 
که سخریه و استهزاء معمولا از کسانی صادر می شود که مست باده غرورند. و خود را برتر از 


دیگران می دانند. و با چشم 


۱ «مفردات راغب». ماده «موب). 
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حقارت به سایرین نگاه می کنند. جای تعجب نیست که ظالمان کافر لجوج و خودخواه دست 
به چنین حربه ای در برابر اهل ایمان زنند. 

امروز نیز. همان برنامه به صورت های متنوع در رسانه های گروهی جهان تحت عنوان «طنز» 
و برنامه های فکاهی و تفریحی ادامه دارد الآن نیز می کوشند حق و طرفدارانش را با استفاده 
از این حربه قدیمی از میدان بیرون کنند. 

ولی. مومنان در برابر آنها با توجه به وعده های الهی که نمونه آن در آیات فوق آمده است؛ 
آرامش می يابند. و روح مقاومت در مقابل آن تاریک دلان در آنها دمیده می شود. 

اصولاً «استهزاء)» «سخریه». «غمز» و «ضحک» در مقابل حق» که در آیات فوق به آن اشاره 
شده همه از گناهان کبیره و نشانه جهل و غرور است» یک انسان فهمیده» عاقل و هوشیار به 
فرض که به مکتبی عقیده نداشته باشد با آن» برخورد منطقی می کند. و هرگز به خود اجازه 


نمی دهد به این گونه حربه ها متوسل گردد. 


بارالها! نامه اعمال ما را در «علیین) قرار ده و از زمره «سجینیان» بیرول بر! 
آمیّن يا زب العالمین 


پایان سوره مطففین (۱) 
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سوره انشقاق 


این سوره» در «مکه» نازل شده و دارای ۲۵ آیه است 


تاریخ شروع 


۳ / شعبان المعظم / ۱۶۰۷ 
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محتوای سوره انشقاق 

این سوره مانند بسیاری از سوره های جزء اخیر قرآن مجید» از مباحث «معاد» سخن می گوید. 
در آغان اشاراتی به حوادث هولناک و تکان دهنده پایان جهان و شروع قیامت می کند. 

در مرحله بعد به مسأله رستاخیز و حساب اعمال نیکو کاران و بد کاران» و سرئوشت آنها. 

در مرحله سوم به بخشی از اعمال و اعتقاداتی که موجب عذاب و کیفر الهی می شود. 

در مرحله چهارم بعد از ذکر سوگندهائی به مراحل سیر انسان در مسیر زندگی دنیا و آخرت 
اشاره می کند. 


و سرانجام در مرحله پنجم» باز سخن از اعمال نیک و بد و کیفر و پاداش آنها است. 


فضیلت تلاوت این سوره 

در فضیلت تلاوت این سوره» در حدیتی از پیغمبر اکرم (صلی الله عليه وآله) می خوانیم: من 
قرا سور «انششت6 اغاده الله أن بزنبه کنابه ورام ظهرو: 

(کسی که سوره انشقاق را بخواند» خداوند او را از این که در قبامت نامه اعمالش به پشت 


سرش داده شود در امان می دارد)!(۱) 


۱ - (مجمع البیان»» جلد ۱۰ صفحه 1۵۸. 
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و در کتاب «ثواب الاعمال» از امام صادق(علیه السلام) او انیت:* (هر کس این دو سوره 
(سوره انفطار و سوره انشقاق) را بخواند و در نماز فریضه و افله برابر چشمش قرار دهد. 


خداوند او را به خواسته هایش می رساند. چیزی ميان او و خدا حائل نمی شود و پیوسته او به 


۱ -«نور الثقلین» جلد ۵ صفحه ۵۳۰. 
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١‏ فا الما امه 

١‏ واولت یهار خقت 

۳ و ادا الا ررض شدت 

> و ألقّتا ما فيها و تَحَلّت 

۰ واونت یهار حقت 

٦‏ یا ابا الأنسان الک کادح الی ریک کداحاً فملاقیه 
۷ فام ا ناته و ۱ 

e 4 

٩‏ و لب إلى آخله قروا 


ترجمه: 

به نام خداوند بخشنده بخشایشگر 

۱- آنگاه که آسمان شکافته شود. 

۲ -و تسلیم فرمان پرورد گارش شود -و چنین باشد - 
۳-و آنگاه که زمین گسترده شود. 

٤‏ و آنچه در درون دارد بیرون افکنده و خالی شود. 


۵ و تسلیم فرمان پروردگارش گردد و شایسته است که چنین باشد - 
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7 ای انسان! تو با تلاش و رنج به سوی پروردگارت می روی و او را ملاقات خواهی کرد. 
۷-پس کسی که نامه اعمالش به دست راستش داده شود. 

۸-به زودی حساب آسانی برای او می شود. 

٩‏ و خوشحال به اهل و خانواده اش باز می گردد. 

تفسیر: 

تلاشی پر رنج به سوی کمال مطلق 

همان گونه که در شرح محتوای سوره گفتیم. در آغاز این سوره نیز به حوادث عظیم و عجیب 
پایان جهان اشاره شده. می فرماید: 

«در آن هنگام که آسمان شکافته شود» (و اجرام و کرات آسمانی متلاشی گردد. و نظام کواکب 
برهم خورد) (ذا السّماءٌ انشَّت.(۱) 

نظیر آنچه ی «انفطار» آمده که می فرماید: إذا الماع انفطرت * و إذا الکواکب انتثرت: 
«در آن زمان که آسمان (و کرات آسمانی) شکافته # و ستارگان پراکنده شوند و فرو 
ریزند).(۲) 


و این» اعلام پایان دنیا و خرابی و فنای آن است. 


لرتها و خفت). 
مبادا تصور شود آسمان با آن عظمت کمترین مقاومتی در مقابل این فرمان 


۱ - «إذا» حرف شرط است و جزای آن محذوف می باشد. و در تقدیر چنین است: «ذْا السّماء 


انشَت... لاقی الانسان ری فحاستبه و جازاه». 


۲ -انفطار» آیات ۱و ۲. 
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الهی می کند. او همچون بنده مطیع و فرمانبرداری است که در برابر این دستور کاملاً تسلیم 
است. 

«أذنت» در اصل از «اذن» (بر وزن افق) به معنی «گوش» گرفته شده و مفهوم آن استماع کردن 
و شنوا بودن» و در اینجا کنایه از اطاعت فرمان و تسلیم است. 

«حمّت» از ماده «حق» به معنی شایسته و سزاوار است. 

چگونه می تواند تسلیم نباشد. در حالی که فيض وجود. لحظه به لحظه از سوی خداوند به آن 
می رسد و اگر یک آن این رابطه قطع گردد. متلاشی و نابود خواهد شد. 

ار اسان و زمین نه تنها در آغاز آفرینش» طبق آیه ۱سوره «فصلت»: «قالتا اتيا طائعین» 
مطیع فرمان حق بودند که در پایان عمر نیز چنین اند. 

بعضی نیز گفته اند: منظور از جمله «خفت» این است که وحشت و ترس قیامت» آن چنان 
است که سزاوار است آسمان ها نیز از هم بشکافد. 


و در مرحله بعد» به وضع زمین اشاره کرده. می فرماید: «و در آن هنگام که زمین کشیده و 
گسترده شود» (و إذا الأ ری لک 

کوه ها - به شهادت آیات فراوانی از قرآن - به کلی متلاشی و برچیده می شوند. و تمام 
بلندی ها و پستی ها از میان می رود زمین صاف و گسترده و آماده حضور همه بندگان در 
صحنه می شود. همان طور که در آیات ۱۰۵ تا ۱۰۷ سوره اطه» می فرماید: و يسوک عن 
الجبال قل نسفها ری تسفاً * فَيذرها قاعاً صفْصفاً * لاتّری فیها عوتجاً و لا امتا «از تو درباره 
کوه ها سژال می کنند. بگو: پروردگارم آنها را بر باد می دهد # سپس زمین را صاف و هموار 


می سازد #۶ 
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به گونه ای که هیچ پستی و بلندی در آن نمی بینی»! 
و چنان دادگاه بزرگی که خلق اولین و آخرین در آن جمع اند. چنین صحنه ای نیز لازم دارد! 
بعضی گفته اند: معنی آیه این است: خداونده زمین کنونی را در قیامت بسیار گسترده تر از 


آنچه امروز است می کند, تا آمادگی بیشتری برای حشر و نشر خلایق داشته باشد.(۱) 


و در سومین مرحله می افزاید: «زمین آنچه را در درون دارد بیرون افکنده و خالی می شود» (و 
لت ما فیها و تَحَلّت). 

معروف در میان مفسران این است که: تمام مردگانی که در درون خاک و داحل قبرها 
آرمیده اند یک باره همه به بیرون پرتاب می شوند. لباس حیات و زندگی بر تن می کنند. 
شبیه آنچه در سوره «زلزله» آمده: و آحرجت ی أثقالّها: «زمین بارهای سنگین خود را 
خارج می کند). 

یا آنچه در سوره «نازعات» آیات ۱۳ و ۱٤‏ آمده: اّما هی زجرةٌ واحدةٌ # قإذا هم بالستاهرة: 
«تنها یک صیحه زده می شود # و به دنبال آن همگی بر صفحه زمین ظاهر می شوند! 

بعضی از مفسران گفته اند: علاوه بر انسان هاء معادن و گنج های نهفته درون زمین نیز همگی 
بیرود می ریزد. 

این احتمال نیز در تفسیر آیه وجود دارد که: مواد مذاب درون زمین با زلزله های هولناک و 
وحشتناک به کلی بیرون می ریزد. و همه پستی ها را پر می کنند و سپس درون زمین خالی و 


آرام می گردد. 


۱ - تفسیر «فخر رازی». ذیل آیات مورد بحث. 
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تسلیم باشد» (و أذنت لربّها و حُقّت). 

این حوادث عظیم, که با تسلیم کامل همه موجودات توأم است» از یکسو بیانگر فنای این دنیا 
است» فنای زمین» آسمان» انسان هاء گنج ها و گنجینه هاء و از سوی دیگره دلیل بر ایجاد نقطه 
عطفی است در جهان آفرینش, و مرحله نوین و تازه هستی. 

و از سوی سوم نشانه قدرت خداوند بزرگ است» بر همه جیز» مخصوصا بر مسأله معاد و 
رستاخیز. 

آری» هنگامی که این حوادث واقع شود انسان, نتیجه اعمال نیک و بد خود را می بیند (و این 


سپس» انسان ها را مخاطب ساخته و سرنوشت آنها را در مسیری که در پیش دارند برای آنها 
روشن می کند. می فرماید: «ای انسان تو با تلاش و رنج و زحمت به سوی پروردگارت پیش 
می روی» و سرانجام او را ملاقات خواهی کرد» (یا یا الأنسان نک کادح إلى ریک كذحاً 
«کداح» (بر وزن مدح) به معنی تلاش و کوششی است که با رنج و تعب همراه باشد. و در 
جسم و جان اثر بگذارد. لذ؛ به گاو سخت کوشی که آثار کار کردن در جسم او ظاهر شده 
ور فیه کوح» می گویند. 

در تفسیر «کشاف» و «فخر رازی» و «روح المعانی» آمده است: این کلمه در اصل به معنی 


خراشی است که بر پوست تن وارد می شود. و به همین مناسبت 
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به تلاش هائی که در روح انسان اثر می گذارد. اطلاق شده اسنت: 

این آیه. اشاره به یک اصل اساسی در حیات همه انسان ها است» که همواره زندگی, آمیخته با 
زحمت و رنج و تعب است. حتی اگر هدف. رسیدن به متاع دنیا باشد. چه رسد به این که 
افرادی که در نهایت رفاه زندگی می کنند. آنها نیز از رنج و زحمت و درد بر کنار نیستند. 
تعبیر به «ملاقات پروردگار» در اینجا» خواه اشاره به ملاقات صحنه قيامت که صحنه حاکمیت 
مطلقه او اش باشد. يا ملاقات جزا و پاداش و کیفر او. یا ملاقات خود او از طریق شهود 
این رنج و تعب تا آن روز ادامه خواهد یافت. و زمانی به پایان می رسد که پرونده این دنیا 
بسته شود و انسان با عملی پاک خدای خویش را ملاقات کند. 

آری» راحتی بی رنج و تعب تنها در آنجا است. 

خطاب به «انسان» که همه نوع انسان را شامل می شود (با توجه به تکیه بر السائیت انسان) 
بیانگر این حقیقت است که: خداوند نیروهای لازم را برای این حرکت مستمر الهی در وجود 
این اشرف مخلوقات آفریده. 

و تکیه بر عنوان (رب) (پروردگار)» اشاره به این اتتت که: این سعی و تلاش. جزئی از برنامه 
ربوبیت و تکامل و تربیت انسان است. 

آری» ما همه مسافرانی هستیم که از سر حد عدم» بار سفر بسته. و به اقلیم وجود گام نهاده ایم 
ما همه رهرو منزل عشق او هستیم و به طلبکاری مهر گیاه رخ دوست آمده ایم. 

نظیر این تعبیر» در آیات دیگر قرآن نیز آمده است» مانند: و آن إلى رکه المنتهی: «و اين که 


همه امور به پروردگارت بازمی گردد و تمام خطوط به او 
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منتهی می شود»(۱) و نیز می فرماید: و إلى الله ال «بازگشت همه به سوی خداوند 
است».(۲) 
و آیات دیگر که همه حاکی از این سیر دائمی تکامل موجودات به سوی پروردگار متعال 


انستا, 


ولی» در اینجا انسان ها به دو گروه تقسیم می شونده همان گونه که می فرماید: «اما کسی که 


نامه اعمالش به دست راستش داده شده» (فأما من آوتی کتابۀ بیّمینه): 
«به زودی حساب آسانی برای او می شودا (فستوف بحاسب؛ حساباً سیرا). 


«و مسرور و خوشحال به اهل و خانواده اش باز می گردد» (و یقلب إلى أله منرورا. 

اینها کسانی هستند که در مدار اصلی آفرینش» در همان مداری کا برای این انسان, 
سرمایه ها و نیروهای او تعیین کرده حرکت می کنند. و تلاش و کوشش آنها همواره برای 
خداء و سعی و حرکتشان به سوی خدا است» در آنجا نامه اعمالشان را به دست راستشان 
می دهند که این نشانه پاکی عمل و صحت ایمان و نجات در قیامت است. و مايه سرافرازی و 
سربلندی در برابر اهل محشر. 

هنگامی که در پای میزان عدل قرار می گيرند. میزانی که کمترین وزنها را می سنجد. خداوند 
حساب را بر آنها آسان می گیرد. از لغزش هایشان می گذرد. و به خاطر ایمان و اعمال صالح» 
سیثات آنها را تبدیل به حسنات می کند. 


۲ فاطر آیه ۱۸. 
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در این که منظور از «حساب یسیر» چیست؟ بعضی گفته اند: منظور حساب سهل و آسان است 
که سخت گیری و دقت در آن نباشده از سیثات بگذرد و حسنات را پاداش دهد. 

در حدیثی از پیغمبر اکرم(صلی الله عليه وآله) می خوانیم: ثلاث من کن فیّه حاستبة الله حساباً 
تسترا و أذخله | له بر شم 

قالوا: و ما هی یا رتسول اللّه؟! قال: تخطی من خرمکه و تصل من قطعک و تغفو عَمّن ظلمک: 
(سه چیز در هر کس باشد. خداوند حساب او را آسان می کند» و او را به رحمتش در بهشت 
وارد می سازد. 

عرض کردند: آن سه چه چیز کدامند ای رسول خدا؟! 

فرمود: عطا کنی به کسی که تو را محروم کرده» و پیوند برقرار سازی با کسی که از تو بریده» و 
عفو کنی کسی را که به تو ستم کرده است».(۱) 

این مطلب نیز از روایات استفاده می شود که: دقت و سخت گیری در حساب در قیامت به 
میزان عقل و دانش انسان ها بستگی دارد. چنان که امام باقر(علیه السلام)می فرماید: اما ُداق 
الله العباد فى الحساب یوم الْقيامَة على ما آتاهُم من الْعْمّول فى الدنیا: ۱ 
«خداوند در قيامت در حساب بندگان به اندازه عقلی که در دنیا به آنها داده است» دقت و 
سخت گیری می کند!.(۲) 

و برای «أهل» در آیات فوق» تفسیرهای مختلفی ذکر کرده اند: 

بعضی گفته اند: منظور همسر و فرزندان با ایمان او است که مومنان در بهشت به آنها 


می رسند» و این خود نعمت بزرگی است که انسان افراد مورد 


۱ -«مجمع البیان» ذیل آیات مورد بحث - «بحار الانوار». جلد ۰۷ صفحه ٩٩٦.‏ 
۲ - «نور الثقلین». جلد ۵. صفحه ۵۳۷ -«کافی». جلد ۰.۱ صفحه ۱۱ (با اندکی تفاوت). 
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علاقه اش را در بهشت ببیند. و در کنار آنها باشد. 

بعضی دیگر «أَهْل» را به معنی حوریان بهشتی گرفته اند که برای مژمنان تعیین شده اند. 

و بعضی آن را به افراد با ایمانی که در دنیا مورد علاقه او بودند و در خط او قرار داشتند تفسیر 
کرده اند. 

جمع میان این معانی نیز ممکن است. 


نکته ها: 

۱-یک حدیث اعجازآمیز 

در حدیثی از امیر ممنان علی(علیه السلام) در تفسیر «إِذا السَماءٌ انْشقّت» آمده است که فرمود: 
اما ان ا اسان ها از کان سا شیر شود(۱) 

ین ی ی و قابل دقفت است. و از معجزات علمی مسب می شود از حقیفتی پرده 
برمی دارد که در آن زمان هیچ یک از دانشمندان به آن نرسیده بودند و آن این که: دانشمندان 
فلکی امروز با مشاهدات نجومی خود به وسیله تلسکوپ های عظیم و نیرومند. ثابت کرده اند: 
عالم مجموعه ای است از کهکشان ها و هر کهکشان مجموعه ای است از منظومه ها و 
ستارگان» و به همین دلیل آنها را شهرهای ستارگان می نامند. کهکشان «راه شیری» معروف که 
با چشم قابل مشاهده است» مجموعه عظیم و دایره مانندی ۳ مه ها و مار گان 
است» یک طرف از آن به قدری از ما دور است که ستارگانش را به صورت ابری سفید 


می بینیم» ولی در واقع مجموعه نقاط نورانی نزدیک به هم است. 


۱ ارح المعانى»» جلد ۰ صفحه ۷ «در" المنثور)» جلد ۷ صفحه ۳۳۹ 
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اما این طرفش که به ما نزدیک است. ستارگانش قابل ریت می باشد. و همین ستارگانی است 
که ما در آسمان شب می بینیم» و به این ترتیب منظومه شمسی ما جزء این «مجره» (کهکشان) 
است. ۱ 

مطابق روایت فوق. علی(علیه السلام) می گوید: در آستانه قیامت این کواکب را که ما مشاهده 
می کنیم از کهکشان جدا می شود و نظام همگی به هم می خورد. 

چه کسی آن زمان می دانست ستارگانی که ما می بینیم در واقع جزء این کهکشان راه شیری 
(مجره) است؟ جز کسی که قلبش به عالم غیب مربوط باشد و از سرچشمه علم خدا سیراب 
گردد. 


۲ -«دنیا» دار رنج ها و دردهاست 

تعبیر به «کایح» در آیات فوق که اشاره به تلاش و کوشش آمیخته با رنج و زحمت است. با 
توجه به این که مخاطب در آن همه انسان ها می باشند. بیانگر این واقعیت است که: طبیعت 
زندگی این جهان در هیچ مرحله خالی از مشکلات. ناراحتی ها. و رنج و مشقت نیست. خواه 
این مشکلات جنبه جسمانی و بدنی داشته باشد» و یا جنبه روحی و فکری و يا هر دو و هیچ 
کس را خالی از آن نمی بینیم. 

در حدیث بسیار پرمعنائی از امام على بن الحسين(عليهما السلام)می خوانيم: ألراحة لم تخلق 
فى اليا و لا لأهل الدياء اّما خلقّت الرَاحَهٌ فى اجه و لاهل الجَنةء و الب و اللصب خلقا 
فى الدئی و لآل الذي رما آغطی أحد منها جَفْنَة 9 أطي مر" e‏ مثلیه و من أصاب 
من لیا أن کان نیها ند قفرا لاه یتفر لی الاس فى حفظ آنوال, و فر إلى کل آله م 
آلات الدنياء فیس فى غنی الدئیا الراحها: ۱ ۱ 
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«راحتی و آسایش در دنیا و برای اهل دنیا وجود ندارد» راحتی و آسایش تنها در بهشت است» 
و برای اهل بهشت! رنج و تعب در دنیا آفریده شده» و برای اهل دنیاء و (به همین دلیل) هر 
کسی پیمانه ای از آن به دست می آورد» دو برابر آن» حرص نصیب او می شود. و کسانی که 
از دنیا بیشتر دارند. فقیرترند! زیرا محتاج دیگران در حفظ اموال خویشند. و به وسائل و ادوات 
زیادی برای حفظ آن نیازمندند. بنابراین در ثروت دنیا راحتی نیز وجود ندارد». 

سپس امام(علیه السلام) در ذیل این حدیث فرمود: 

كلا ما تعب أولیاء الله فى الدنيا للدنياء بل تعبوا فى الدئیا للا خرة: 

رکو ار ا و و ی اک رھ ی پا ی ا 


۱ -«خحصال صدوق». جلد ۱. صفحه 1۶ باب «الدنیا و الاحرة ککفتی المیزان». حدیث 4۵. 
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۰ و آمّا من أوتی كتا وراء ظَهّره 
۱ فتوف بَدغوا تور ۱ 
1 وان سعیراً 

۳ ان کان فی أهله ترورا 

۵ اه طن أن ن خوز 


۵ بلی ان رب کان به بصيراً 


ترجمه: 

۰ - و اما کسی که نامه اعمالش به پشت سرش داده شود. 

۱ - به زودی فریادش می زند ای وای بر من که هلاک شدم! 

۳ - چرا که او در ميان خانواده اش پیوسته (از کفر و گناه خود) مسرور بود! 

٤او‏ گمان می کرد هرگز بازگشت نمی کند. 

تفسیر: 

آنها که از شرم نامه اعمال را پشت سر می گیرند! 

به دنبال بحثی که در آیات قبل پیرامون «اصحاب الیمین» (مومنانی که نامه اعمالشان به دست 
راستشان داده می شود) گذشت» در این آیات» از کفار» مجرمان و چگونگی نامه اعمال آنها 


سخن می گوید» نخست می فرماید: 
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«اما کسی که نامه عملش را به پشت سرش داده اند» (و آما من آوتی کتانه ورام ظهره). 


«و در شعله های سوزان آتش دوزخ می سوزد» (و يَصلی ستعیرا). 

در این که چگونه نامه اعمالشان را به پشت سرشان می دهند» و چگونه این آیه با آیاتی که 
می گوید نامه اعمالشان را به دست چپشان می دهند. جمع می شود؟ مفسران تفسیرهای 
گوناگونی ذکر کرده اند: 

بعضی گفته اند: دست راست آنها را به گردنشان زنجیر می کنند. و نامه اعمالشان را به دست 
چپ و از پشت سر می دهند. که نشانه ذلت» سرافکندگی و شرمساری است. 

بعضی دیگر گفته اند: هر دو دست آنها را مانند اسیران از پشت سر می بندند و نامه اعمالشان 
را به دست چپشان می دهند. 

و بعضی دیگر گفته اند: با توجه به آیه ۶۷ سوره «نساء» که می گوید: من قثل أن نطمس 
وجوها فتردها على أذبارها: ۱ 

«پیش از آن که صورت هائی را محو کنیم و به پشت سر باز گردانیم» این گروه مجرمان 
صورت هایشان به عقب برگشته» و باید نامه اعمالشان را شخصاً بخوانندء لذا آن را به دست 
چپ آنها در پشت سر می دهند. 

ولی» مناسب تر این است گفته شود: اصحاب الیمین با سرافرازی و افتخار و مباهات نامه 


اعمالشان را به دست راست گرفته و صدا می زنند: هاؤم اقرا 
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کاب «ای اهل محشر! بیایید و نامه اعمال ما را بگیرید و بخوانید».(۱) 

نا وق مجرمان تبهکار نامه اعمالشان را به دست چپشان می دهند. آنها از شرمساری و ذلت 
دست را پشت سر می گیرند. تا این سند جرم و فضاحت کمتر دیده شود. ولی چه فایده که 
در آنجا چیزی پنهان شدنی نیست. 

جمله «یدغوا وراه اشاره به تعبیری است که عرب به هنگام بروز یک حادثه خطرناک دارد» و 
فریاد می زند: «وا ثبور»! یعنی: ای وای که هلاک شدم (توجه داشته باشد شور» به معنی 
هلاکت است). 

ولی این آه و ناله» داد و فریاد به جائی نمی رسد و به دنبال آن «و صلی سعیراً» است؛ پعنی 


پس از آن» به بیان علت این سرنوشت شوم پرداخته می فرماید: «اين به علت آن است که او در 
میان اهل و خانواده خود پیوسته (از کفر و گناه خویش) مسرور بود» ِل کان فی أخله 
شترورا. 

سروری آميخته با غرور» و غروری آميخته با غفلت و بی خبری از خدا. سروری که نشانه 
دلبستگی سخت به دنیا و بی اعتنائی به جهان پس از مرگ بود. 

بدیهی است. سرور و خوشحالی ذاتاً مذموم و نکوهیده نیست. بلکه مژمن بايد به لطف خدا 
مسرور و در معاشرت گشاده رو و بشاش باشد. سروری مذموم است که انسان را از یاد خدا 


غافل کند و در شهوات غوطهور سازد. 
لذاء در آیه بعد می افزاید: «اين به خاطر آن است که او گمان می کرد هرگز باز گشت نمی کند 


و معادی در کار نیست» (اه ظن آن آن بخون. 


۱-حاقه آیه ۱۹. 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 


PDF.tarikhema.org 


۳۱ 


تفسیر نمونه جلد بیست و ششم 


در حقیقت. منشاً اصلی بدبختی او اعتقاد فاسد و گمان باطلش دائر بر نفی معاد بوده و همین 
اعتقاد باعث غرور و سرور او شد او را از خدا دور ساخت و در شهوات غوطهور نمود تا 
آنجا که دعوت انبیاء را به باد استهزاء گرفت» و وقتی به سراغ خانواده خود می آمد. از این 
استهزاء و سخریه شاد و خحوشحال بود» همین معنی در آیه ۳۱ سوره «مطففین»: بو اد انقبّوا 
إلى أحلهم الوا فکهین» نيز آمده. 

همچنین در داستان «قارون» آن روتمند مغرور و از خدا بی خبر آمده است که: آگاهان «بنی 
اسرائیل» به او می گفتند: لاتفرح إن الله لاحب الفرحین: 

«این قدر شادی مغرورانه مکن که خداوند شادی کنندگان مغرور را دوست نمی دارد».(۱) 
لن بخور) (هرگز بازگشت نمی کند) از ماده «حور» (بر وزن غور) در اصل» به معنی تردد و 
رفت و آمد است» خواه این رفت و آمد در عمل بوده باشد» یا تفکر و اندیشه» و لذا به گردش 
آب در حوض و استخر این کلمه اطلاق می شود» و «محور» به میله ای می گویند که چرخ بر 
دور آن گردش می کند. «محاوره» به معنی رفت و آمد و رد و بدل کردن بحت استء و 
«حوار» نیز به همین معنی است. و گاه به معنی داد و فریادی است که به هنگام مباحثه بلند 
ی شود 

و «تحیر» نیز نتیجه رفت و آمد فکر در یک مسأله است. که لازمه آن سرگردانی در عمل است. 
بعضی معتقدند: ريشه این کلمه «حبشی» است. و از «ابن عباس» نقل شده که می گوید: من 


معنی این جمله را در قرآن نمی دانستم. تا این که از یک عرب 


۱-قصص آیه ۷۱ 
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بیابانی شنیدم به دخترک خود گفت: «خوری»! یعنی بازگرد.(۱) 

تعبیر به «حواری» در مورد نزدیکان حضرت مسیح(علیه السلام) یا نزدیکان هر کس. شاید نیز 
به همین مناسبت باشد که آنها نزد او رفت و آمد دارند. 

بعضی نیز آن را از ماده «حور» به معنی شستن و سفید کردن دانسته اند چرا که آنها قلوب 
مردم را از زنگار شرک و گناه پاک می کردند. و «حوریان» بهشتی را از این رو به این نام 
نامیده اند که سفیدیوستند و یا سفیدی چشمانشان بسیار شفاف است!. 

بعضی نیز گفته اند: اطلاق این کلمه به حوریان بهشتی به خاطر این است که: آنها به قدری زیبا 
هستند که چشم از دیدنشان حیران می شود. 

به هر حال» این واژه در آیه مورد بحث به معنی بازگشت و معاد است. 

ضمناً این آیه نشان می دهد: عدم ایمان به رستاخیز سرچشمه غفلت و غرور و آلودگی به 


انواع گناهان می شود. 


و در آخرین آیه مورد بحث. برای نفی عقائد باطل آنها می فرماید: «آری پروردگارش نسبت به 
او بینا بود» (لی ان رب کان به بصيراً). 

همه اعمال او را ثبت و ضبط نمود. و برای روز حساب در نامه اعمالش منعکس ساخت. 
تعبیر این آیه. همانند آیه قبل «یا ابا الأنسان نک کادح إلی ریک کداحاً فْلاقیه». می تواند به 
منزله دلیلی بر مسأله معاد محسوب ٣‏ به و این که در هر دو آیه روی عنوان «رب» 
تکیه شده است: چرا که سیر تکاملی انسان به سوی پروردگار» هر گز نمی تواند با مرگ متوقف 


گردد» و زند کی دنیا کمتر از آن 


۱ -«مفردات راغب». تفسیر «فخر رازی). «ابوالفتوح رازی» و کتب دیگر. 
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و نیز» بصیر بودن خداوند نسبت به اعمال آدمی» و ثبت و ضبط آنها حتماً باید مقدمه ای برای 


حساب و جزا باشد. و گرنه بیهوده است. 
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زه تفسير نمونه جلد ید پیست و ششم 


۲ فلا آقیم بالشفق 

۷ و الیل و ما وستق 

۸ و الفضر إذا انسق 

٩‏ اتکی طبقاً عون طق 

۰ ما لهم لا ومون 

١‏ و إذا فُرئ علَيْهم القرآن لایشخدون 
8 

۳ و الله ألم بما ُوغون 

۶ فبَشَرهم بعذاب آلیم 

۵ لا زین منوا و عیلوا الصتالحات هم جر غَیر نون 


ترجمه: 

۷ -سو گنل به شفق. 

۷ - و سوگند به شب و آنچه را جمع آوری می کند. 
۸ - و سوگند به ماه آنگاه که بدر کامل می شود. 


۹ - که همه شما پیوسته از حالی به حال دیگر منتقل می شوید (تا به کمال برسید). 


۰ - پس چرا آنان ایمان نمی آورند؟! 
۱ - و هنگامی که قرآن بر آنها خوانده می شود سجده نمی کنند؟! 
۲ - بلکه کافران پیوسته آیات الهی را انکار می کنند! 
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۳ - و خداوند آنچه را در دل پنهان می دارند به خوبی می داند. 

۶ - پس آنها را به عذابی دردناک بشارت ده 

۵ - مگر کسانی که ایمان آورده و اعمال صالح انجام داده اند که برای آنان پاداشی است قطع 
نشدنی! 

تفسیر: 

دائماً دگرگون می شوید! 

به دنبال بحثی که در آیات گذشته پیرامون سیر تکاملی انسان به سوی خداوند آمد. 

در این آیات. برای تأکید این مطلب و توضیح بیشتر می فرماید: «سوگند به شفق» (قلا سم 
بالشَفَق). 


«و سوگند به شب و آنچه را از امور پراکنده جمع می کند» (و الیل و ما وستق). 
اا سر گنل به ماه آنگاه که کامل می شود) و به صورت بدو در میی آیك (و اقفر ای 
که «همه شما دائماً از حالی به حال دیگر متقل سی شویده (رکین قا عن طبق). 


«لا» در جمله «قلا ْب همان گونه که سابقاً هم اشاره کرده ایم «زائده» و برای تأکید است؛ 


هر چند بعضی احتمال داده اند: برای «نفی» باشد. 
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یعنی سوگند یاد نمی کنم» به خاطر این که: مطلب عیان است و حاجتی به سوگند ندارد. 

یا این که: مطلب به قدری مهم است که درخور این سوگندها نیست. 

و یا این که این اموری که به آن سوگند یاد شده است آن قدر اهمیت دارد که سزاوار است به 
آن قسم پاد نشود. 

ولی» معنی اول (زائده و تأکید بودن) از همه مناسب تر است. 

«شفق» به گفته «راغب» در «مفردات». آميخته شدن روشنائی روز به تاریکی شب است. و لذا 
واژه «اشفاق» به معنی توجه و عنایت آميخته با ترس به کار می رود. فی المثل. هر گاه انسان 
نسبت به کسی علاقه داشته باشد و در غین سال از حوادثی درباره او بیمناک گردد؛ به این 
حالت «اشفاق» گویند و آن شخص را «مشفق». 

اما «فخر رازی» معتقد است: واژه «شفق» در اصل به معنی «رقت» و «نازکی» است. و لذا به 
لباس بسیار نازک «شفق» می گویند. و حالت «شفقت» به همان حالت رقت قلب اطلاق 
می شود (ولی گفته «راغب» صحیح تر به نظر می رسد). 

به هر حال» منظور از «شفق» در اینجا همان روشنی آميخته با تاریکی در آغاز شب است. و از 
آنجا که در آغاز شب. نخست سرخی کمرنگی در افق مغرب پیدا می شود. و بعد جای خود را 
به سفیدی می دهد. احتلاف شده است آیا شفق به آن سرخی اطلاق می شود یا سفیدی؟ 
مشهور و معروف در مان علماء و دانشمندان و مفسران همان معنی اول است که در اشعار نیز 


روی ن تکیه شده است» و شفق را به «دماء الشهداء» (خون شهیدان) تشبیه کرده اند. 
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گر چه. بعضی معنی دوم را انتخاب کرده اند که بسیار ضعیف به نظر می رسد به خصوص 
این که: اگر ريشه لغوی این واژه را «رقت» بدانیم. تناسب با همان سرخی کمرنگ که نور رقیق 
آفتاب است دارد. 

به هر حال» از آنجا که ظهور «شفق» خبر از یک حالت تحول و دگرگونی عمیق در جهان 
می دهد. و اعلام پایان روز و آغاز شب است. به علاوه جلوه و زیبائی خاصی دارد. و از همه 
گذشته وقت نماز مغرب است» خداوند به آن سوگند یاد فرموده تا همگان را وادار به انديشه 
در این پدیده زیبای آسمانی کند. 

و اما سوگند به شب» به خاطر آثار و اسرار ژیادی است که در آن نهفته شده و در گذشته 
مشروحاً از آن سخن گفته ایم.(۱) 

تعبیر به «ما وسق»(۲) با توجه به این که «وسق» به معنی جمع کردن پراکنده هاست(۳) اشاره 
به باز گشت انواع حیوانات و پرندگان و حتی انسان ها به خانه ها و لانه های خود به هنگام 
شب است. که نتیجه آن آرامش و آسایش عمومی جانداران می باشد. و یکی از اسرار و آثار پر 
اهمیت شب محسوب می شود چنان که در آیه ۱" سوره «غافر» می خوانیم: الله ی جَعل 
لکم الیل لتسکُنوا فیه: «حداوند کسی است که شب را برای شما آفرید تا در آن آرامش و 
سکون پیدا کنید». 

و از اینجا روشن می شود: تعبیر به «ذا انّسق» که از همان ماده است نیز به معنی جمع و جور 
شدن» و در اینجا به معنی کمال نور ماه در شب چهاردهم است» و می دانیم ماه در این حالت؛ 


جلوه فوق العاده ای دارد که تمام چشم ها را به 


۱ -به جلد ۱7 صفحه ۱۶7 ذیل آیات ۷۱ تا ۷۳ سوره «قصص) مراجعه کنید. 

۲ -«ما» در ما وسق) موصوله است و احتمال مصدریه بودن آن ضعيف است» عائد آن نیز 
محذوف می باشد و در تقدیر «و ما وَسقّة» است. 

۳ - «وسق» (بر وزن غضب) به معنی یک بار شتر یا شصت صاع که هر صاع نزدیک به سه 


کیلو است نیز آمده که آن هم به خاطر مجتمع بودن آن است. 
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سوی خود جلب می کند. نور و فروغ آن. صفحه زمین را روشن می کند. روشنائی کمرنگی 
که مزاحم آرامش شب نیست» و در عین حال راه را برای رهروان شب می گشاید. لذا آیتی از 
آیات بزرگ خداوند است» و به همین دلیل به آن سوگند یاد فرموده. 

قابل توجه این که: هر چهار موضوعی که در این آیات به آن سوگند یاد شده است (شفق - 
شب - موجوداتی که شب آنها را گردآوری می کند - ماه در حالت بدر کامل) همه موضوعاتی 
است مربوط به هم» و مکمل یکدیگ و مجموعه ای زیبا و منسجم را تشکیل می دهد که 
اندیشه انسان را تحریک می کند. تا در قدرت عظیم آفرینش بیندیشد. و از این دگرگونی های 
سریع به مسأله معاد و قدرت خداوند بر آن آشناتر شود. 

و جالب این که: این قسمت ها اشاره به حالات و دگرگونی هائی است که پشت سر هم در 
عالم آفرینش رخ می دهد. (خورشید سر در نقاب فرو می برد شفق که بقایای نور آن است 
ظاهر می شود. موجودات زنده به سرعت به لانه های خود باز می گردند. ماه در صورت بدر 
کامل طلوع می کند) توجه داشته باشید: ماه شب چهارده در همان آغاز شب طلوع می کند. و 
این سوگندها را مقدمه ای قرار می دهد برای جمله «لتر کی طقاً عر طبق» که بیانگر حالات 
مختلفی است که انسان در مسیر زندگی خود یکی پس از دیگری پیدا می کند. 

و برای این جمله تفسیرهای مختلفی ذکر کرده اند از جمله: 

۱ - منظور» حالات گوناگونی است که انسان در طریق پر رنج و مشقت خود به سوی خداوند 
و کمال مطلق پیدا می کند: نخست عالم دنیاء بعد جهان برزخ و سپس رستاخیز و حالات 
مختلف آن (توجه داشته باشید که «طَبَنق» از ماده «مطابقه» به معنی قرار دادن چیزی فوق چیز 


دیگر است. و به معنی منازلی که 
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انسان در سیر صعودی خود طی می کند نیز آمده است). 

۲ - منظون حالاتی است که انسان از هنگام نطفه تا موقع مرگ می پیماید. که بعضی آن را به 
سی و هفت حالت شماره کرده اند! 

۳ - منظور. حالات مختلفی است که انسان در زندگی دنیا از سلامت و بیماری اندوه و سرور 
غم و شادی» سختی و آسایش» صلح و جنگ می پیماید. 

٤‏ - منظور, حالات و شدائد مختلفی است که انسان در روز قيامت با آن رو به رو می شود تا 
از حساب فارغ گردد. و هر کس به سوی نتیجه کار خویش از بهشت و دوزخ برود. 

۵ - منظور حالاتی است که در اقوام پیشین واقع شده یعنی همان حوادث تلخ و شیرین و 
انواع تکذیب ها و انکارهای مخالفان در این امت نیز واقع می شود این معنی در روایتی از 
امام صادق(علیه السلام) نقل شده است. 

البته جمع ميان این تفسیرها مانعی ندارد و ممکن است آیه ناظر به همه این دگرگونی هاء 
تحولات و مراحلی باشد که انسان در مسیر زندگی خود آن را می پیماید. 

بعضی» مخاطب در این آیه را شخص پیامبر(صلی الله علیه وآله) دانسته» و آیه را اشاره به 
آسمان هائی می دانند که پیامبر(صلی الله علیه وآله) در شب معراج از آنها گذشت. اما با توجه 
به این که «(ب» در کرک ضمه دارد و معنی جمعی را می رسانده این تفسیر مناسب نیست. 
به خصوص این که در آیات سابق نیز مخاطب کل انسان ها بودند. 

به هر حال» حدوث این حالات» و عدم استقرار آدمی بر یک حالت. از یکسو دلیل مخلوق 
بودن او» و نیاز داشتن به خالق است: چرا که هر متغیری حادث» و هر حادثی خالقی 
می خواهد. 
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همان گونه که در آیات قبل آمده بود: «یا یا الأنسان نک کادح إلى ریک کداحاً فمْلاقیه». 


پس از آن» به عنوان یک نتیجه گیری کلی از بحث های گذشته می فرماید: «چرا آنها ایمان 
نمی آورند»؟! (قما هم لا یُْمنُونْ) 

با این که دلائل حق روشن و آشکار است» هم دلائل توحید و خداشناسیء و هم دلائل معاد 
هم آیات آفاقی که در آفرینش شب و روز و ماه و خورشید و نور و ظلمت و طلوع و غروب 
آفتاب و شفق» و تاریکی شب. و تکامل روشنی ماه نهفته است و هم آیات انفسی از لحظه ای 
که نطفه در قرارگاه رحم جای می گیرد. و مراحل گوناگونی را یکی بعد از دیگری طی کرده تا 
به اوج کمال خود در عالم جنین می رسد سپس از لحظه تولد تا مرگ مراحل دیگری را 


می پیماید با این نشانه های روشن چرا آنها ایمان نمی آورند؟! 


آنگاه» از کتاب «تکوین» به سراغ کتاب «تدوین» می رود و می افزاید: «چرا هنگامی که قرآن 
بر آنها خوانده می شود در برابر آن خضوع نمی کنند»؟ (و إذا قری لیم لقرآنْ لایشجدون). 
قرآنی که همچون آفتاب خود دلیل خویشتن است. نور اعجاز از جوانب مختلف آن 
می درخشد. و محتوای آن دلیل روشنی است بر این که از سرچشمه وحی گرفته شده. 

قرآنی که هر ناظر بی طرف می داند. ممکن نیست زائیده مغز بشری باشد. آن هم بشری که 
هرگز درس نخوانده بود. و در یک محیط تاریک و ظلمانی و 
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مملوّ از خرافات پرورش يافته بود. 

منظور از «سجده» در اینجا خضوع و تسلیم و اطاعت است(۱) و سجده معروف که پیشانی را 
در آن بر زمین می گذارند یکی از مصداق های این مفهوم کلی است» و شاید به همین دلیل 
در بعضی از روایات آمده است: وقتی پیامبر(صلی الله عليه وآله) این آیات را تلاوت فرمود 
سجلده کرد. 

البته. طبق فتاوای معروف فقهای اهل بیت(عليهم السلام) این سجده از سجده های مستحب 
قرآن است» و مذاهب چهارگانه اهل تسنن» همه آنها سجده را به هنگام تلاوت این آیه واجب 


می دانند. جز «مالک» که معتقد است بعد از پایان سوره بايد سجده کرد.(۲) 


در آیه بعد. می افزاید: «بلکه کافران پیوسته آیات الهی و معاد و رستاخیز را تکذیب می کنند» 
بل الذین کفروا بُکذبُون). 

ا «فعل مضارع» در اینجا که معمولاً برای استمرار می آید. گواه برای معنی است که 
آنها در تکذیب های خود اصرار داشتند. اصراری که از روح لجاج و عناد سرچشمه 
می گرفت. تکذیبی که از نارسائی دلائل حق نبود» بلکه به خاطر تعصب و تقلید کورکورانه از 


نیاکان و حفظ منافع مادی و کسب آزادی برای اشباع هوس های شیطانی بود. 


سپس با لحنی تهدیدآمیز می فرماید: «خداوند آنچه را آنها در درون دل 


۱ - از جمله شواهد برای این معنی» علاوه بر شهادت آیات گذشته و آینده» این است که 
«سجده» به معنی گذاشتن پیشانی بر زمین به هنگام تلاوت قرآن جز در آیات محدودی نه 
واجب است و نه مستحب. لذا این که می گوید: چرا آنها به هنگام قرائت قرآن سجده 
نمی کنند؟ گواه بر این است که منظور سجده به معنی تسلیم در برابر کل قرآن است. 

۳ - «روح البیان)» جلد ۰۱ صفحه ۱۳۸۲. 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 


PDF.tarikhema.org 


۳۳۲ 


پنهان می دارند به خوبی می داند» (و الله آَغلم بما بُوعُون). 

خداوند از نیات و اهداف آنهاء و انگیزه هائی که سبب این تکذیب های مستمر می گردد. با 
خبر است هر قدر آنها بر آن پرده پوشی کنند. و سرانجام کیفر همه آن را به آنها خواهد داد. 
(یوعُون» از ماده «وعاء» به معنی ظرف است. همان گونه که در عبارت معروف «نهج البلاغه» از 
علی(علیه السلام) نقل شده که فرمود: ان هذه لوب أوعيةٌ فخیرها آوعاها: «اين دل ها 


ظرف هائی است. و بهترین آنها دلی است که حفظ. نگهداری و ظرفیتش بیشتر باشد»!(۱) 


و در ادامه» می فرماید: (پس آنها را به عذاب دردناک بشارت ده» (فبشرهم بعذاب آلیم). 
تعبیر به «بشارت» که مغمولا در خبرهای خوش به کار می رود در اینجا نوعی طعن و 
سرزنش است» این در حالی است که: مؤمنان را حقیقتاً بشارت به نعمت های گسترده بهشتی 


می دهد تا تکذیب کنندگان دوزحی در حسرت و اندوه فرو روند. 


در آخرین آبه این سوره به صورت یک استثنای بار دیگر به سرنوشت مومنان صالح العمل 
اشاره کرده می فرماید: «مگر کسانی که ایمان آوردند و عمل صالح انجام دادند. که برای آنها 
پاداشی است ثابت و لا ینقطع و خالی از هرگونه نقصان و منت» (الا این آمَوا و عَملُوا 
الصتالحات لَهُم جر عُیْر مَْنون). 


«مَمْنْون» از ماده «من) هم به معنی (قطع) و «نقصان» آمده است. و هم 


۱ - «نهج البلاغه»» کلمات قصارء جمله ۱۶۷. 
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«منت» (واژه «منون» به معنی مرگ نیز از همین ماده است) و ممکن است همه این معانی در 
اینجا جمع باشدز زیرا نعمت های آخرت بر عکس نعمت های دنیا که ناپایدار و هم 
نقصان پذین و غالباً آمیخته با عوارض نامطلوب. و یا منت این و آن است. هیچ گونه منت؛ 
نقصان» فناء و عوارض نامطلوب در آن راه ندارد. جاودانی است» نقصان نایذیر است» خالی از 
هرگونه ناملایمات و هرگونه منت است. 

آیا این «استثناء متصل» است يا «منقطع»: در میان مفسران بحث است: 

بعضی احتمال داده اند: منقطع باشد یعنی شرح حال کفار را که در آیات قبل بود رها کرده و 
به سراغ پاداش جاویدان مومنان می رود. 

ولی» مناسب تر این است که: استئناء متصل باشد» و هدف این است که راه بازگشت را به 
روی کفار بگشاید. و بفرماید: این عذاب الیم از کسانی که توبه کنند و ایمان آورند و اعمال 


صالح انجام دهند قطعاً برداشته می شود و پاداش دائم و نقصان ناپذیر به آنها می دهد. 


نکته: 

مرحوم «طبرسی» در (مجمع البیان» از آیات اخیر این سروه اولا؛ اصل اختیار و آزادی اراده را 
استفاده می کند و چرا که ملامت بر ترک سجده و ترک ایمان. در مورد افراد مجبور از خداوند 
حکیم قبیح است» و این که می فرماید: «قما هم تومتون # و إذا رئ عله فان 
لاټسنځدون» دلیل روشنی است بر مسأله احتیار. 

و ثانیاًء ملامت بر ترک سجده دلیل بر این است که کفار همان گونه که مکلف به اصول دين 


هستند. مکلف به فروع نیز می باشند (اين سخن بنابراین 
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زه تفسیر نمونه جلد ید پیست و ششم 


است که سجده در آیه فوق به معنی همان سجده معهود نماز باشد» و یا لااقل معنی گسترده ای 
داشته باشد که آن را شامل شود). 


خداوندا! در آن روز که همگی در دادگاه عدل تو حضور می يابند. حساب را بر ما آسان 


گردان! 

پروردگارا! در این مسیری که همه بندگان به سوی تو حرکت می کنند» ما را در پیمودن صراط 
مستفیم پاری فرما! 

بارالها! ما در برابر قرآن کریمت سر تعظیم فرود آورده ایم» توفیق عمل به آن را نیز به همه ما 
مرحمت نما! 

امن يا زب العالمین 


پایان سوره انشقاق(۱) 
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سوه پروج 


انش سورهه در «مکه» نازل شده و دارای ۲۲ آیه است 
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محتوای سوره بروج 

مؤمنان در «مکه» مخصوصاً در آغاز دعوت پیامبر(صلی الله عليه وآله» سخت در رنج و فشار 
بودند» و داقما از طرف دشمنان شکنجه های روحی و جسمی می شدند تا از ایمان خود 
بازگردند» گروهی مقاومت کرده. و بعضی از افراد ضعیف تسلیم می شدند. و بازمی گشتند. 

با توجه به این که این سوره از سوره های «مکی» است چنین به نظر می رسد: هدف اصلی 
تقویت روحیه ممنان در برابر این جریان و تشویق آنان به پایمردی و استقامت است. 

و در همین رابطه در این سوره. داستان «اصحاب اخدود» را نقل می کند. همانها که خندق ها 
کندند و آتش های عظیمی در آن افروختند. و مژمنان را تهدید به شکنجه با آتش کردنده 
گروهی را زنده زنده در آتش سوزاندند. اما آنها از ایمانشان بازنگشتند. 

در قسمت دیگری از این سوره کافرانی را که مومنان را تحت فشار قرار می دهند سخت مورد 
حمله قرار داده, و آنها را به عذاب سوزان جهنم تهدید می کند. در حالی که مژمنان را بشارت 
به باغ های پرنعمت بهشتی می دهد. 

در مقطع بعد. آنها را به گذشته تاریخ بازمی گرداند. و داستان «فرعون» و «ثمود» و اقوام 
زورمند و گردنکش را در برابر دیدگانشان مجسم می سازد. که چگونه در مقابل فرمان عذاب 
الهی به زانو درآمدند و نابود شدند. تا کفار «مکه» که نسبت به آنها قدرت ناچیزی داشتند 


حساب خود را بکنند. و هم مايه تسّی خاطر پیامبر (صلی الله علیه وآله) و مؤمنان بوده باشد. 
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و در آخرین مقطع سوره. اشاره به عظمت قرآن مجید و اهمیت فوق العاده اين وحی الهی 
می کند» و سوره را با آن پایان می دهد. 

روی هم رفته. این سوره سوره استقامت. پایمردی و شکیبائی در برابر فشارهائی است که از 
ظالمان و مستکبران بر مؤمنان وارد می شود و در لابلای آیات آن وعده نصرت الهی نهفته 
است. 


نام گذاری این سوره به سوره «بروج» به تناسب سوگندی است که در آیه اول آمده است. 


فضیلت تلاوت این سوره 


در فضیلت این سوره. همین بس که در حدیثی از پیغمبر اکرم(صلی الله عليه وآله)می خوانیم: 


هي م ام م2 و2 


من قرا هذه السُورهٌ أغطاة الله من الأجر بعدد کل من اجتمم فى جُمعة و کل من اجتمع یوم 
عرفه عشر حستنات» و فرانتها سنج من الْمخاوف و الشدائد: «هر کس اين سوره را بخواند 
خداوند به تعداد EEE E E E‏ 
(در عرفات) جمع می شوند. ده حسنه به او می دهد و تلاوت آن انسان را از ترس ها و 
شدائد رهائی می بخشد».(۱) 

با توجه به این که: یکی از تفسیرهای آیه «و شاهد و مشهود» روز «جمعه» و روز «عرفه» است» 
و نیز با توجه به این که سوره حکایت از مقاومت شدید مومنان پیشین در برابر شدائد و 
فشارها می کند. تناسب این پاداش ها با محتوای سوره روشن می شود. و در ضمن نشان 
می دهد: این همه اجر و پاداش از آن کسانی است که آن را بخوانند. در آن بیندیشند و سپس 


اد له عاد 
N N‏ 


۱ - تفسیر «برهان»» جلد ۶ صفحه .٤٤0‏ 
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| و السّماء ذات البروج 

۲ و یرم مود 

٣‏ و شاهد و مشهود 

>٤‏ فقتل أصحاب الأ دود 

ه۵ النار ذات الوقود 

٦‏ د ف غلیها فود 

۷ و هم على ما بَفعَلُون بالممنین شهوذ 

۸ و ماقموا منم إلا أن بُؤمنوا بالله الْعَزيز الخمید 

٩‏ لی له ملک السماوات و لا ر و اللَه علی کل شیء شهید 


ترجمه: 

به نام خداوند بخشنده بخشایشگر 

۱ -سوگند به آسمان که دارای برج های بسیار است. 
۲-و به آن روز موعود. 

۳-و به «شاهد» (پیامبر) و «مشهود! (روز قیامت). 
ا - مرگ بر شکنجه گران صاحب گودال (آتش). 

۵ - آتشی عظیم و شعلهور! 
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٦‏ -هنگامی که در کنار آن نشسته بودند. 

۷-و آنچه را با مومنان انجام می دادند (با خونسردی و قساوت) تماشا می کردند! 

۸-آنها هیچ ایرادی بر مؤمنان نداشتند. جز این که به خداوند عزیز و حمید ایمان آورده بودند. 
٩‏ همان کسی که حکومت آسمان ها و زمین از آن اوست و خداوند بر همه چیز گواه است! 
تفسیر: 

مؤمنان در برابر کوره های آدم سوزی! 

می دانیم مسلمانان «مکه» در آغاز سخت در فشار بودنده دشمنان هر گونه شکنجه را درباره 
آنان روا می داشتند. و همان گونه که در شرح محتوای سوره گفتیم. هدف از نزول این سوره 
هشداری است به این شکنجه گران که سرنوشت اقوام مشابه خود را در گذشته تاریخ به خاطر 


بیاورند. 


و از سوی دیگر, تسلی, دلداری و تقویت روحیه مومنان نخستین است و درسی است برای 
همه مسلمانان در طول تاریخ. 

نخست. می فرماید: «سوگند به آسمان که دارای برج های بسیار است» (و السّماء ذات ابروج). 
روج جمع «برج) در اصل. به معنی قصر است. و بعضی آن را به معنی «شیء ظاهر و 
آشکار) می دانند. نام گذاری قصرها و عمارت های بلند و مرتفع را به این نام. به خاطر 
وضوح و ظهورشان دانسته انده به همین جهت. قسمت مخصوصی از دیوار اطراف شهر یا 
محل اجتماع لشکر که بروز و ظهور خاصی دارد «برج» نامیده می شود. و هنگامی که زن 


زینت خود را آشکاز سازد ات 
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تفسیر نمونه جلد بیست و ششم 


ماه می گویند.(۱) 

برج های آسمانی. یا به معنی ستارگان درخشان و روشن آسمان است. یا به معنی 
«صورت های فلکی». یعنی مجموعه ای از ستارگان است که در نظر ما شباهت به یکی از 
موجودات زمینی دارد. 

و برج های دوازدهگانه. دوازده صورت فلکی است که خورشید در مسیر سالانه خود در هر 
ماه محاذی یکی از آنها قرار می گیرد (البته خورشید حرکت نمی کند بلکه زمین به دور آن 
می گردد» ولی به نظر می رسد خورشید جا به جا می شود و محاذی یکی از این صورت های 


فلکی می گردد).(۲) 


سوگند به هر یک از این معانی باشد» حکایت از عظمت آن می کند. عظمتی که شاید در آن 
زمان در نظر عرب روشن نبود. ولی امروز برای ما کاملاً شناخته شده است» هر چند بیشتر به 
نظر می رسد: منظور همان ستارگان درخشان آسمانی باشد. 

لذاء در حدیثی آمده است: از پیغمبر اکرم(صلی الله عليه وآله) تفسیر این آیه را خواستند فرمود: 
«منظور کواکب و ستارگان است».(۳) 


آنگاه می افزاید: «و سوگند به آن روز موعود» (روز رستاخیز) (و یر الْمَوْغود). 
همان روزی که تمام انبیاء و پیامبران الهی آن را وعده داده اند و صدها آیه 


۱- بعضی از محققین معتقدند: این کلمه از واژه فارسی «برز» که معنی بلندی» بزرگی و شکوه 
است گرفته شده (به برهان قاطع و حاشیه آن مراجعه شود). 

۲ - این صورت های دوازده گانه عبارتند از: حمل» و جوزا؛ سرطان اسد. سنبله. میزان, 
عقرب. قوس جدی» دلو و حوت. که به ترتیب صورت های گوسفند .گاو, دو پسر بچه که 
مشغول گردو بازی هستن. خرچنگ شیر خوشه ترازی عقرب» کمان. بز دلو و ماهی است. 
۳ -«در" المنئور». جلد ۱ صفحه ۲۲۱. 
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تفسیر نمونه جلد بيست و شث 


قرآن مجید از آن خبر می دهده همان روزی که میعاد و وعده گاه همه اولین و آخرین است. و 


روزی است که بايد حساب همگان تصفیه شود. 


و در سومین و چهارمین سو گند. می فرماید: (و قسم به شاهد و مشهود» (و شاهد و مَشهود). 
در این که منظور از «شاهد» و «مشهود» چیست؟ تفسیرهای بسیار فراوانی ذکر کرده اند که 
بالغ بر سی تفسیر می شود و مهم ترین انها تفسیرهای زیر است: 

۱ - «شاهد»» شخص پیغمبر اکرم(صلی الله علیه وآله) است چنان که قرآن می گوید: با انا 
الب انا ارسلناک شاهداً و ترا و تَذیراً: «ای پیغمبر ما تو را (به عنوان) شاهد» بشارت دهنده 
و نیم دهنده فرستادیم».(۱) 

و «مشهود» همان روز قیامت است. چنان که قرآن می گوید ذلک يوم مَجْمُوع له الناس و ذلک 
وم مشود «روز قيامت روزی است که همه مردم در آن جمع می شوند و روزی است کاملا 
مشهود و آشکار».(۲) 

۲ - «شاهد». گواهان عمل انسانند. مانند اعضای پیکر او چنان که در آیه ۲۶ سوره «نور» 
می خوانیم: یوم تشهد علَيْهم آلستتهم و آبدیهم و أَرجْلهم بما کانوا يَعْمَلُون: «روزی که زبان ها 
و دست ها و پاهایشان به اعمالی که انجام داده اند گواهی می دهند). 

و «مشهود) انسان ها و اعمال آنها هستند. 

۳ - «شاهد» به معنی روز جمعه است که شاهد اجتماع مسلمین در مراسم بسیار مهم نماز آن 
روز است. 


و «مشهود» روز «عرفه» است که زاثران بیت اللّه الحرام شاهد و ناظر آن 


۱ احزات؛ آبه ,0 


هود آیه ۲ 
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تفسیر نمونه جلد بیست و ششم 


روزند. در روایتی از پیغمبر اکرم(صلی الله علیه وآله)» امام باقر(علیه السلام) و امام صادق(علیه 
السلام) این تفسیر نقل شده است.(۱) 

٤‏ - «شاهد» روز عید قربان و «مشهود» روز عرفه (روز ما قبل آن) می باشد. 

در حدیثی آمده است: «مردی وارد مسجد پیغمبر اکرم (صلی الله عليه وآله) شد. کسی را دید 
که نشسته و از رسول اللّه(صلی الله عليه وآله) حدیث نقل می کند. می گوید: 

تفسیر این آیه را از او حواستم. 

گفت: آری «شاهد» روز جمعه و «مشهود» روز عرفه است. 

از او گذشتم. به دیگری رسیدم که از رسول اللّه(صلی الله عليه وآله)سخن می گوید. تفسیر 
همین آیه را از او خواستم» گفت: «شاهد» روز جمعه و «مشهود» روز عید قربان است. 

گفتم: از تفسیر این آیه برایم سخن بگو. 

گفت: «شاهد» محمّد(صلی الله عليه واله) است و «مشهود» روز قیامت» ابا نشنیده ای که 
خداوند می فرماید: «یا آنها نی انا ارسلناک شاهداً و شرا و نذیراً» و نیز نشنیده ای که 
می گوید: «ذلک يوم مجو ع له الناس و ذلک يوم مشهودا. 

من سوال کردم: نخستین نفر که بود گفتند: «ابن عباس). دومن نفر را پرسیدم» گفتند: «عبدالله 
بن عمر»» و از سومین نفر سوّال کردم گفتند: «حسن بن علی»(علیهما السلام)است!(۲) 


۵ - منظور از (شاهد)» شب ها و روزها است» و «مشهود) بنی آدم است که 
۱ - (مجمع البيان»» جلد ۰۱۰ صفحه .۶۱۱ 


۲ - «نور الثقلین». جلد ۵. صفحه ۰۵۶۳ همین مضمون را «ابوالفتوح رازی» و «طبرسی» در 
تفسیرهایشان آورده اند. 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 


PDF.tarikhema.org 


۳۶ 


تفسیر نمونه جلد بیست و ششم 


به اعمال او گواهی می دهند. همان گونه که در دعای امام زین العابدین(علیه السلام) در دعای 
صباح و مساء می خوانیم: هذا يوم حایث جديك و هو علیْنا شاه عتيك إن أخنا ودعنا 
بحفد. و ان سنا قارنا بذشب: ۱ 

1 #9 ای ات ا آماده بر اعمال ما است» اگر نیکی کنیم با حمد و سپاس ما را 
وداع می گوید. و اگر بدی کنیم با نکوهش و مذمت از ما جدا می شود».(۱) 

7 - منظور از «شاهد». ملائکه و «مشهود» قرآن است. 

۷- منظور از «شاهد» حجر الاسود و «مشهود» حاجیانند که در کنار آن می آیند و دست بر آن 
می نهند. 

۸ -«شاهد». خلق است و «مشهود» حق است. 

٩‏ - منظور از «شاهد» امت اسلامی است و «مشهود» امت های دیگر, همان گونه که در آیه 
۳ سوره «بقره» آمده است: لتکو نوا شهداء غلی النامن: «هذف این است که شما گواه بر دیگر 
امت ها باشید). ۱ 

۰ - «شاهد». پیامبر اسلام(صلی الله علیه وآله) و «مشهود» سایر انبیاء هستند» به گواهی آیه ۶۱ 
سوره «نساء): و سنا بک على هزلام شهیداً: «در آن روز ما تو را به عنوان گواه بر انها (بر 
پیامبران دیگر) می آوریم». 

۱ - يا این که «شاهد» پیامبر(صلی الله عليه وآله) و «مشهود» امیر مؤمنان علی(علیه 
السلام)است. 

البته» تناسب این آیه» با آیات قبل ایجاب می کند: اشاره به شهود روز قیامت باشد. اعم از 
پیامبر اسلام(صلی الله علیه وآله) یا سایر پیامبران نسبت به امت های خود» و ملائکه» فرشتگان 


و اعضاء پیکر آدمی و شب و روز و مانند آنهاء و «مشهود» انسان ها یا اعمال آنها است. 


۱ -«صحیفه سجادیه). دعای ششم. 
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تفسیر نمونه جلد بيست و شث 


و به این ترتیب بسیاری از تفاسیر فوق درهم ادغام می شود و در یک مجموعه با یک مفهوم 
وسیع خلاصه می گردد. 

ولی. تفسیرهائی مانند روز «جمعه» روز «عرفه» و روز «عید» از این معنی جدا است. هر چند 
آنها نیز از شهود روز محشر و گواهان اعمال انسان ها هستند. بلکه هر یک از این ایام پر 
اجتماع خود صحنه ای از رستاخیز در این دنیا محسوب می شود. 

با توجه به این بیان روشن می شود: میان تفاسیر فوق تضادی وجود ندارده و ممکن است در 
مفهوم گسترده «شاهد» و «مشهود» جمع باشد» و این از نشانه های عظمت قرآن است که 
مفاهیمی چنان گسترده دارد که تفسیرهای زیادی را در خود جای می دهد چرا که «شاهد» 
هرگونه گواه را شامل می شود. و «مشهود» هر چیزی را که بر آن گواهی می دهند. و این که 
هر دو به صورت «نکره» ذکر شده است. اشاره به عظمت این شاهد و مشهود است که در تمام 
تفسیرهای بالا به خوبی منعکس می باشد. 

کل چ ايق که وید طرش در ا کت ها تیار کانه از یکی و طا که 
برای آن سوگند یاد شده از سوی دیگر وجود دارد: 

آسمان و ستارگان درخشان و برجهای موزونش همگی نشانه نظم و حساب است و «یوم 
موعود» صحنه روشنی از حساب و کتاب» و شاهد و مشهود نیز وسیله ای است برای رسید گی 
دقیق به این حساب» وانگهی همه این سوگندها برای آن است که به شکنجه گران ظالم هشدار 
دهد. اعمال آنها در برابر مؤمنان راستین همگی ثبت و ضبط. و برای روز موعود نگهداری 
می شود. و شهودی که گرداگرد وجود شما را فرا گرفته اند اعم از فرشتگان» و اعضای پیکر 


شب ها و روزهاء و مانند آن همه این کارها را زیر نظر دارند و در آن روز گواهی 
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زه تفسیر نمونه جلد ید پیست و ششم 


لذا بعد از این سوگندها می فرماید: «مرگ و عذاب بر صاحبان گودال شکنجه باد»! (فْتل 
أصحاب الا خلود). 


«همان گودال پرآتش و پرهیزم که شعله های عظیم داشت» (الثار ذات الوفُودٍ). 
«در آن هنگام که در کنار آن گودال آتش (با خونسردی) نشسته بودند» (ذ هم علیها قَفوذ). 


«و آنچه را که نسبت به مؤمنان انجام می دادند تماشا می کردند»! (و هم علی ما یَفلُون 
بالمژمنین شهوذ). 

«آخنود» به گفته «راغب» در «مفردات» به معنی شکاف وسیع»› عمیق و گسترده در زمین است» 
یا به تعبیر دیگر گودال ها و خندق های بزرگ را گویند. و جمع آن «اخادید» و در اصل از 
«حد» انسان گرفته شده که به معنی دو فرورفتگی است که در دو طرف بینی انسان در سمت 
گودالی که بر صورت زمین ظاهر می شود اطلاق شده (و بعداً به صورت یک معنی حقیقی 
درآمده است). 


در این که این گروه شکنجه گر. چه اشخاصی بودند؟ و در چه زمانی 
۱ - بنابراین. جواب قسم در اینجا محذوف است. و جمله «فتل آصنحاب الا خدود» يا «ان 


این فتنوا اومن و الْمْوُمنات» بر آن دلالت دارد. و در تقدیر چنین است: «أقسِمٌ بهو 
الأموران لین فتنوا مین و لمومنات معلیُون ملغوئون كما لعن آصحاب الأخدود. 
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تفسیر نمونه جلد بیست و ششم 


می زیستند؟ مفسران و ارباب تواریخ نظرات مختلفی دارند که شرح آن به خواست خدا در 
نکات ذیل آیات می آید» ولی قدر مسلّم این است که آنها خندق های بزرگی از آتش فراهم 
ساخته بودند. و مؤمنان را وادار می کردند که دست از ایمان خود بردارند. هنگامی که با 
مقاومت آنان روبرو می شدند. آنها را در این کوره های آدم سوزی انداخته. به آتش 
می کشیدند! 

«وقّود» در اصل به معنی ماده ای است که آتش با آن می افروزند. (مانند هیزم)» و تعبیر به 
«ذات الوقود» با این که همه آتش ها احتیاج به هیزم و مانند آن دارد. اشاره به کثرت مواد 
آتش زائی است که آنها به کار می گرفتند» و طبعاً آتش بسیار دامنه دار و پر شعله ای به وجود 
می آمد. و اگر بعضی «ذات الوقّود» را در اینجا به معنی آتش شعلهور تفسیر کرده اند ظاهراً 
به همین دلیل است. نه آنچه بعضی پنداشته اند که «وقود» دارای دو معنی است: یکی «هیزم» 
و دیگری «شعله» و تأسف خورده اند که چرا مفسران و مترجمان به این نکته توجه نکرده اندا 
منظور از آیه «ٍذ هم علَیْها فغوذ؛ و آیه بعد. این است که: گروهی با کمال خونسردی نشسته 
یاس مت تماشا می کردند و لذت می بردند. که این خود نشانه نهایت 
قساوت آنها بود. 

بعضی نیز گفته اند: این گروه مأمور بازجوئی و اجبار مومنان به ترک مذهب حق بودند. 

بعضی نیز آنها را دو گروه دانسته اند: گروهی «شکنجه گر» و گروهی «تماشاچی» و از آنجا که 
تماشاچیان راضی به اعمال شکنجه گران بودند. این فعل به همه آنها نسبت داده شده است. و 
این طبیعی است که در یک خین برنامه ای همیشه گروهی عاملنده و گروهی تماشاگن به 


علاوه سران آنها معمولاً 
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تفسیر نمونه جلد بیست و ششم 


دستور می دهند و عمال از قشرهای پائین ترند. 

این نیز گفته شده است: گروهی نشسته و مراقب عمال شکنجه بودند تا از برنامه خود تخلف 
نکنند. و نزد سلطان شهادت دهند که آنها وظائف خود را به خوبی انجام می دادند! 

ترکیب آن جمعیت از همه این گروه های مختلف نیز بعید به نظر نمی رسد. بنابراین جمع 
ميان همه این تفسیرها نیز ممکن است. 

به هر حال. جمله «يَفْعَلُون» به صورت فعل مضارع دلیل بر این است که: این عمل مدتی 


استمرار داشت و یک حادثه زودگذر نبود. 


سپس, می افزاید: «آنها (شکنجه گران) هیچ ایرادی بر آنان (مومنان) نداشتند. جز این که به 
خداوند عزیز حمید ایمان آورده بودند»!! (و ما نََمُوا منم الا أن منوا باه العزیز الحمید). 
آری» تنها جرم و گناهشان همان ایمان به خداوند ا خفا RE ea‏ 
گونه ستایش و جامع هر گونه کمال است. 

آیا ایمان به چنین خداوندی گناه بود؟ 

یا ایمان به بت های فاقد عقل و شعور و خالی از هر گونه شایستگی؟! 

«نَقَمُوا» از ماده (نقم) (بر وزن قلم)» به معنی انکار و عیب گرفتن جیزی است. يا به زبان و با 
به عمل از طریق مجازات. و «انتقام» نیز از همین ماده است. 

مسلماً چنین کاری در مقابل یک جرم بزرگ و گناه آشکا انجام می گیرد. نه در مقابل ایمان 
به خداوند توانا و شایسته هر گونه حمد و ستایش. و این نشان می دهد: تا چه حد فرهنگ آن 


قوم» منحط و تحریف يافته بود. که بزرگ ترین افتخارات نزد آنها بزرگترین جرم و گناه بود. 
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به هر حال» این شبیه چیزی است که در آیه ۱۲۲ سوره «اعراف» آمده که: ساحران بعد از ایمان 
به موسی و تهدید به شکنجه و قتل از ناحیه «فرعون» به او گفتند: و ما تلم منا الا أن آمنا 
بایات ربنا: «تو انتقامی از ما نمی گیری مگر از این جهت که به آیات پروردگارمان ایمان 
آورده ایم». 

تعبیر به «غزیز» (قدرتمند شکست ناپذیر) و «حمید» (شایسته هر گونه ستايش و دارای هر 
گونه کمال)» در حقیقت پاسخی است به جنایت های آنهاء و دلیلی است بر ضد آنان» یعنی: 
مگر ایمان به چنین خدائی جرم و گناه است؟! و در ضمن تهدید و هشداری نیز به این 
شکنجه گران در طول تاریخ محسوب می شود که: خداوند عزیز و حمید در کمین آنها است. 


آنگاه, به بیان دو وصف دیگر از اوصاف این معبود بزرگ پرداخته می افزاید: «همان خدائی که 
حکومت آسمان ها و زمین از آن او است و بر همه چیز شاهد و گواه و حاضر است» رل لَه 
لک السّماوات و الا رض و الله على کل شیء شهيد). 

در حقیقت. این چهار وصف از اوصافی است که شایستگی برای عبودیت را مسلّم می کند 
قدرت و توانائی. واجد هر گونه کمال بودن. مالکیت آسمان ها و زمین» و آگاهی از همه چیز. 
در ضمن. بشارتی است به موّمنان که خدا حاضر و ناظر است. صبر و شکیبائی و استقامتشان 
را در راه حفظ ایمان می بیند. و ناظر ایثارگری و فداکاری های آنها است. و البته توجه به این 
حقیقت به آنها نیرو و نشاط می دهد. 

از سوی دیگر تهدیدی است برای دشمنان آنهاء و هشداری است که اگر خدا مانع کار آنها 


نمی شود نه به خاطر ناتوانی است. بلکه» به خاطر آزمون و 
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امتحان است. و سرانجام طعم تلخ عذاب دردناک خدا را خواهند حشید. 


نکته ها: 

۱ - «اصحاب اخدود» چه کسانی بودند؟ 

گفتیم «اخدود» به معنی گودال بزرگ یا «خحندق» است. و منظور در اینجا خندق های عظیمی 
اس سای از اقفر بو تا که کراق موتان زادر آبا mag‏ 

در این که این ماجرا مربوط به چه زمان و چه قومی است؟ و آیا این یک ماجرای خاص و 
معین بوده؟ و يا اشاره به ماجراهای متعددی از این قبیل در مناطق مختلف جهان است؟ در 
میان مفسران و مورخان گفتگو است. 

معروف تر از همه آن است که: مربوط به «ذونواس» آحرین پادشاه «حمَیر»(۱) در سرزمین 
«یمن» است. 

توضیح این که: «ذونواس» که آخرین نفر از سلسله قبیله «حمیر» بود به آئین يهود درآمد. قبیله 
«حمیر» نیز از او پیروی کردند. او نام خود را «یوسف» نهاد. مدتی بر این منوال گذشت» سپس 
به او خبر دادند: در سرزمین «نجران» (در شمال یمن) هنوز گروهی بر آئین نصرانیت اند 
هم مسلکان «ذونواس» او را وادار کردند که اهل «نجران» را مجبور به پذیرش آئین يهود کندء 
او به سوی «نجران» حرکت کرد. ساکنان آنجا را جمع نمود. و آئین يهود را بر آنها عرضه 
داشت و اصرار کرد آن را پذیرا شوند. ولی آنها ابا کردند: حاضر به قبول شهادت شدند. اما 
حاضر به صرف نظر از آئین خود نشدند. 


«ذونواس» دستور داد خندق عظیمی کندند. هیزم در آن ریختند و آتش 


۱-«حمیر» قبیله ای بود از قبایل معروف «یمن». 
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زدند» گروهی را زنده» زنده در آتش سوزاند. و گروهی را با شمشیر کشت و قطعه قطعه کرد 
به طوری که عدد مقتولین و سوختگان به آتش به بیست هزار نفر رسید!.(۱) 

بعضی افزوده اند: در این گیر و دار یک تن از نصارای «نجران» فرار کرد و به سوی «روم» و 
دربار «قیصر» شتافت. و از «ذونواس» شکایت کرد و یاری طلبید. 

(قیصر» گفت: سرزمین شما از من دور است. اما نامه ای به پادشاه (حبشه) می نویسم: او 
مسیحی و همسایه شما است. از او می خواهم شما را یاری دهده سپس نامه ای نوشت و از 
پادشاه (حبشه) انتقام خون مسیحیان «نجران» را خواست. مرد نجرانی نزد سلطان «حبشه). 
نجاشی آمد. و «نجاشی» از شنیدن این داستان سخت متأثر گشت. و از خاموشی شعله آئین 
مسیح(علیه السلام) در سرزمین نجران افسوس خورد. و تصمیم بر انتقام شهیدان را از او 
گرفت. 

لشکریان «حبشه» به جانب «یمن» تاختند. در یک پیکار سخت سپاه «ذونواس» را شکست 
دادند. گروه زیادی از آنان کشته شد. و طولی نکشید که مملکت «یمن» به دست «نجاشی» افتاد 
و به صورت ایالتی از ایالات «حبشه» درآمد.(۲) 

بعضی از مفسران نقل کرده اند: طول آن خندق چهل ذراع» و عرض آن دوازده ذراع بوده است 
(هر ذراع تقریباً نیم متر است و گاه به معنی «گز» که بیش از یک متر است به کار می رود). 

و بعضی نقل کرده اند: هفت گودال بوده که هر کدام وسعتش به مقداری که 


۱ - تفسیر «علی بن ابراهیم قمی». جلد ۲ صفحه ۶۱۶۰ 
۲ -«قصص قرآن بلاغی»)» صفحه ۲۸۸. 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 


PDF.tarikhema.org 


تفسیر نمونه جلد بیست و ششم 


در بالا ذکر شده بوده است.(۱) 

ماجرای فوق به صورت های متفاوتی در بسیاری از کتب تفسیر و تاریخ آمده است» از جمله 
مفسر بزرگ «طبرسی» در «مجمع البیان» «ابوالفتوح رازی» در تفسیر خود. «فخر رازی» در 
تفسیر (کبیر)» «آلوسی» در (روح المعانی» و «قرطبی» در تفسیر خود. ذیل آیات مورد بحث» و 
همچنین «ابن هشام) در «سیره» خود (جلد اول. صفحه ۳۵) و جمعی دیگر آورده اند. 

ارآ در بالا کے رس شود این فک گزان برحو سراچ چ شلاب الهی گرفتان 
شدند و انتقام خون هائی که ريخته بودند در همین دنیا از آنها گرفته شد. و عذاب حریق و 
سوزنده قیامت نیز در انتظارشان است. 

این کوره های آدم سوزی که به دست يهود به وجود آمد. احتمالاً نخستین کوره های 
آدم سوزی در طول تاریخ بود ولی عجب این که این بدعت قساوت بار ضد انسانی» سرانجام 
دامان خود بهود را گرفت. و چنان که می دانیم. گروه زیادی از آنها در ماجرای «آلمان هیتلری» 
در کوره های آدم سوزی به آتش کشیده شدند» و مصداق «عذاب الحریق» این جهان نیز درباره 
آنها تحقق یافت. 

علاوه بر این» «ذونواس یهودی» بنیانگذار اصلی این بنای شوم نیز از شر اعمال خود بر کنار 
نماند. 

آنچه در بالا در مورد «اصحاب اخدود» گفته شد. موافق نظریه معروف و مشهور است. ولی 
روایات دیگری نیز در این زمینه وجود دارد که نشان می دهد «اصحاب اخدود» تنها در «یمن». 
و در عصر «ذونواس» نبودند. تا آنجا که بعضی از مفسران ده قول درباره «اصحاب اخدود» نقل 
کرده اند! 

در روایتی از امیر ممنان علی(علیه السلام)می خوانیم که فرمود: «مجوس اهل کتاب 


۱ - تفسیر «روح المعانی» و (ابوالفتوح رازی» ذیل آیات مورد بحث. 
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بودند و به کتاب آسمانی خود عمل می کردند. یکی از پادشاهان آنها با خواهر خود هم بستر 
شد» و آن زن از پادشاه خواست که ازدواج با خواهر را مجاز بشمرد. ولی مردم نپذیرفتند و 
زیر بار نرفتند» و پادشاه عده ای از مومنان را که سخن او را قبول نکردند در خندقی از آتش 
افکند».(۱) 

و این در مورد «اصحاب الاخدود فارس» است. و در مورد «اصحاب اخدود شام» نیز 
نوشته اند: «در آنجا مردم مومنی می زیستند. آنتیاخوس آنها را در خندق اش افکند».(۲) 
بعضی نیز این ماجرا را مربوط به اصحاب «دانیال» پیامبر معروف «بنی اسرائیل» و یارانش 
دانسته اند که در کتاب «دانیال» از «تورات» به آنها اشاره شده» و «ثعلبی» هم «اخدود فارس» را 
بر آنها منطبق ساخته است.(۳) 

هیچ بعید نیست که «اصحاب اخدود» شامل همه اینها و مانند آن بشود هر چند مصداق 


معروف و مشهور آن, همان داستان «ذونواس» در سرزمین (یمن) انیت .: 


۲ -استقامت در طریق حفظ ایمان 

فداکاری در حفظ ایمان در گذشته و حال» جلوه های باشکوهی داشته و تاریخ افراد زیادی را 
نشان می دهد که عاشقانه جام بلا را در این راه نوشیدند» پر طناب دان یا بر لبه شمشیر 
دژخیمان. بوسه زدند» و پروانهوار در آتش شکنجه گران سوختند. که نام و نشان گروهی از 
آنها در تاریخ ثبت شده است. 

داستان همسر فرعون, «آسیه», که به خاطر ایمان به «موسی بن عمران» مورد آن همه شکنجه 


قرار گرفت. و سرانجام جان خود را در این راه باخت همه 


او ۲ و ۳-اعلام القرآن». صفحات ۱۳۷ ۱۳۸ 
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شنیده ایم. 

در حدیثی از امیر مؤمنان علی(علیه السلام) آمده است: خداوند پیامبری از میان مردم «حبشه» 
بر آنها مبعوث کرد آنها به تکذییش برخاستند. در میان آنان جنگی واقع شد. سرانجام گروهی 
از پاران آن پیامبر را کشتند. و گروه دیگری را با خود آن پیامبر اسیر کردند» سپس محلی آماده 
کردند. آن را پر از آتش ساختند» و مردم را به کنار آن دعوت کرده گفتند: 

هر کس بر آئین ما است به کناری رود و هر کس دین این گروه را دارد باید خودش را در 
آتش بیفکند. یاران آن پیامبر (چون دیدند هیچ راهی نیست شجاعانه خود را در آتش افکندند 
و) بر یکدیگر سبقت می گرفتند. در این هنگام زنی آمد که فرزند خردسال یک ماهه ای در 
آغوش داشت. هنگامی که می خواست خود را در آتش بیفکند. عطوفت مادری به هیجان آمد 
و مانع شد. کودک شیرخوار صدا زد: 

مادرم نترس! هم خود را بیفکن و هم مرا! به خدا سوگند این در راه خدا چیز اندکی است: ان 
هذا و الله فی الله قلیّل...) و این کودک از کسانی بود که در گاهواره سخن گفت»(۱) ۱ 
از این داستان استفاده می شود: گروه چهارمی از «اصحاب الاخدود» در «حبشه» بودند. 
داستان پدر و مادر «عمار یاسر» و افراد دیگری مانند او و از آن بالاتر داستان یاران امام 
حسین(علیه السلام) در میدان جانبازی «کربلا» و سبقت گرفتن بر یکدیگر برای نوشیدن شربت 
شهادت. در تاریخ اسلام معروف است. 


در عصر ما نیز نمونه های بسیار زیادی از این موضوع را با چشم خود دیده 


| - تفسیر «عیاشی). مطابق نقل تفسیر «المیزان». جلد ۲۰ صفحه ۳۷۷ (با تلخیص)». 
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یا شنیده ایم» که پیر و جوان در طریق حفظ دین و ایمان جان بر کف نهاده و آگاهانه و 
عاشقانه به سوی شهادت گام برداشتند. و باید گفت: بقاء آئین های الهی در گذشته و امروز 


بدون چنین ایثارگری هائی امکان پذیر نبوده و نیست.(۱) 


۱ - اشاره به جنگ تحمیلی «عراق» بر ضد «جمهوری اسلامی ایران» است که برای دفاع از 
حریم ایمان و مملکت» رزمندگان اسلام از یکدیگر سبقت می جستند: در خوابیدن بر روی 
مین برای عبور رزمندگان. در عملیات استشهادی در حمله به تانک های دشمن یک تنه و 
رویاری در ایجاد سنگر برای رزمندگان در وسط رگبارها؛ در خوابیدن روی سیم های خاردار 
برای گذر نیروهاء در هدایت جنگنده ها برای در هم شکستن کنفرانس ها در دل «بغداد», و 
زدن جنگنده به محل کنفرانس و خنثی سازی توطئه های جهانی» در همه جا بر یکدیگر سبقت 


می گرفتند. 
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۰ ان الزین فتنوا نی و نات ثم لم يووا لهم عذاب 
جهن و هم عذابٌ الحریق 

۱ إن الذين آمنوا و عملوا الصتالحات لَهُم نات" تجری من تختها 
ال هار ذلک و لیر 

بتک زر 


ترحمه: 

۰ - کسانی که مردان و زنان با ایمان را شکنجه دادند سپس توبه نکردند برای آنها عذاب 
دوزخ و عذاب آتش سوزان است! 

۱ -و برای کسانی که ایمان آوردند و اعمال شایسته انجام دادند. باغ هائی از بهشت است که 
نهرها زیر درختانش جاری است: و این نجات و پیروزی بزرگی است. 

۲ - گرفتن قهرآمیز و مجازات پروردگارت به یقین بسیار شدید است! 

۳ افست که آفرینش را آغاز می کند و باز می گرداند. 

٤‏ -و او آمرزنده و دوستدار (مؤمنان) است. 

۵ - صاحب عرش و دارای مجد و عظمت است. 


٦‏ -و آنچه را می خواهد انجام می دهد. 
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تفسیر: 

شکنجه گران در برابر مجازات الهی 

بعد از بیان جنایت عظیم شکنجه گران اقوام پیشین, که مؤمنان با استقامت را زنده زنده در 
آتش می سوزاندند در این آیات. به کیفر سخت الهی نسبت به آن شکنجه گران و پاداش های 
عظیم مؤمنان اشاره می کند. 

نخست. می فرماید: «کسانی که مردان و زنان با ایمان را مورد آزار و عذاب و شکنجه قرار 
دادند. سپس توبه نکردند. عذاب دوزخ برای آنها است» و همچنین عذاب آتش سوزان» (ان 
ین و امن و المزمنات گم کم وا لهم عذاب جهنم و لهم عذاب الحریق. 

«فتنوا) از ماده «فتن» (بر وزن متن)» و «فتنه» در اصل به معنی قرار دادن طلا در آتش است تا 
ميزان خلوص آن روشن شود سپس این ماده (فتنه) هم به معنی «آزمایش». هم به معنی 
«عذاب و مجازات» و هم به معنی «گمراهی و شرک» به کار رفته است و در آیه مورد بحث» 
به معنی عذاب و آزار و شکنجه است. نظیر آن در آیات ۱۳ و ۱۶ «ذاریات» نیز آمده: يوم هم 
على الثار یفتئون # دوفوا فتتَکم هذا ای نتم به تنتفجلون: «همان روزی که آنها بر آتش 
سوزانده می شوند # و به آنها می گویند: بچشید عذاب خود راء این همان چیزی است که 
درباره آن عجله داشتید»! 

جمله ثم لم یتوبوا» نشان می دهد: راه توبه حتی برای چنین شکنجه گران ستمگری باز است» 
و این نهایت لطف پروردگار را نسبت به گنهکاران نشان می دهد. و ضمناً هشداری است به 
مردم «مکه») که تا دیر نشده است» دست از آزار و شکنجه مومنان بردارند» و به سوی خدا 
باز گردند. 


اضو لاه قرآن راه باز گشت را به روی کسی نمی ننلده و این تشان می دهد 
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بازگشت آنها به سوق حق است. 

قابل توجه این که: در این آیه» دو گونه عذاب برای آنها ذکر کرده: یکی «عذاب جهنم» و 
دیگری «عذاب حریق» (عذاب ۳ سوزان)» ذکر این دو ممکن است به خاطر این باشد که در 
جهنم انواعی از مجازات ها وجود دارد که یکی از آنها آتش سوزان است. و ذکر آن 
بالخصوص به خاطر این است که شکنجه گران مزبور» مومنان را با آتش می سوزاندند و باید 
در آنجا با آتش مجازات شوند. اما این آتش کجا؟ و آن آتش کجا؟ 

این آتش, از شعله های قهر و غضب خدا افروخته شده آتشی است جاویدان و همیشگی, 
آتشی است توأم با ذلت و خواری» ولی آتش دنیاء آتش ناپایداری است که به دست خلق 
ضعیف افروخته شده است. و مژمنانی که با آن می سوزند سربلند و مفتخرند. و در صف اول 
ن شهیدان راه خدا حای دارند. 

بعضی نیز گفته اند: عذاب جهنم در برابر کفر آنها بوده. و عذاب حریق در مقابل اعمال 
شکنجه آنها است. 


پس از آن» به پاداش مژمنان پرداخته. می فرماید: «کسانی که ایمان آوردند و اعمال صالح انجام 
دادنده برای آنها باغ هائی از بهشت است که نهرها زیر درختانش جاری است» و این پیروزی و 
نجات بزرگی است» ان الّذین منوا و عَملوا الصنالحات لهم جنات تجرى من تختها لا نها 
ذلک الفوز الکبیر). 

چه فوز و پیروزی از این برتر که در جوار قرب پروردگار و در میان انواع نعمت های پایدار با 
سربلندی و افتخار جای گیرند. ولی نباید فراموش کرد کلید اصلی این پیروزی و فوز کبیر 
«ایمان و عمل صالح» است. این است سرمایه اصلی این راه و بقیه. هر چه هست شاخ و برگ 


استٿ. 
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تعبیر به «عيلُوا الصنالحات» (با توجه به این که صالحات جمع صالح است) نشان می دهد: تنها 
یک یا چند عمل صالح کافی نیست. باید برنامه در همه جا بر محور عمل صالح دور زند. 

تعبیر به «ذلک» که در لغت عرب برای اشاره به دور است. در این گونه مقامات. بیانگر اهمیت 
و علو مقام است» یعنی پیروزی و نجات و افتخارات آنها به قدری است که از دسترس فکر ما 


آنگاه بار دیگر به نهد ید کفار و شکنجه گران پرداخته» می افزاید: «(مسلماً گرفتن قهرآمیز و 


مجازات پروردگارت بسیار شدید است»! (ان بطش ریک لشديك). 
و بعد. اضافه می کند: گمان نکنید قیامتی در کار نیست و یا بازگشت شما مشکل است «او 
است که آفرینش را آغاز می کند. و او است که باز می گرداند» (إِنّه هو یئ و بُعید). 
«بطّش» به معنی گرفتن توأم با قهر و قدرت اسو اد اا کا کار غا دة مجازات 
می باشد. این واژه به معنی مجازات و کیفر نیز آمده. 

تعبیر به: ربک «پروردگار تو» برای تسلّی خاطر پیامبر(صلی الله عليه وآله) و تأکید بر حمایت 
خداوند از او است. 

قابل توجه این که: آیه فوق» با انواع تأکیدها همراه است. 

از یکسو واژه «بَطْش» خود. به معنی گرفتن قهرآمیز است» و شدت در آن نهفته شده. 

از سوی دیگر «جمله اسمیه» معمولاً برای تأکید می آید. 


e 
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از سوی چهارم. کلمه «ٍن). 

و از سوی پنجم دلام» که در این گونه موارد نیز برای تأکید می باشد در این یک آیه جمع 
است. 

بنابراین» قرآن مجید می خواهد آنها را با نهایت قاطعیت. تهدید به مجازات کند. و جمله اله 
هو بُندئ و بُعید» که دلیل اجمالی معاد در آن نهفته است نیز تأکید دصر از 
می افزاید.(۱) 


سپس به بیان پنج وصف از اوصاف خداوند بزرگ پرداخته. می گوید: «او آمرزنده بندگان 


توبه کار» و دوستدار مؤمنان است» (و هو الغفور الوکوف. 


«او دارای تخت قدرت. و حکومت مطلقه بر عالم هستی و صاحب مجد و عظمت است» (دو 
عرش الأمَجيك). 


«او هر کاری را اراده کند انجام می دهد» (فال لما یُرید). 

«عَفُور» و «ودود» که هر دو صیفه مبالغه هستند. اشاره به نهایت بخشندگی و محبت او است؛ 
بخشنده و آمرزنده نسبت به گنهکاران توبه کار و پر محبت نسبت به بندگان صالح. 

در حقیقت. ذکر این اوصاف در برابر تهدیدی که در آیات قبل آمده برای بیان این حقیقت 


است که راه باز گشت به روی گنهکاران باز است؛ و خداوند در 


ت دلیل زیبای فوق. درباره (معاد» همان است که در آخر سوره یس 1" ۷۹ نیز فان اتیت: 
فل بُخییها الذی آنشاها آول مَرة و هو بل خلق علیم: 

«بگو همان کس که او را در آغاز آفرید بار دیگر زنده می کند. و او از تمام مخلوقات خود 
آگاه است». 

می گویند: «فارابی» آرزو می کرد: ای کاش! «ارسطو» فیلسوف معروف پونانی زنده بود تا این 
دلیل محکم و زیبا درباره معاد را از قرآن مجید بشنود! 
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عین شدید العقاب بودن. غفور و ودود و رحیم و مهربان است. 

از آنچه گفته شد: روشن می شود که «وذود» در اینجا معنی فاعلی دارد نه مفعولی» و این که 
بعضی صیغه «وذود» را به معنی «اسم مفعول» دانسته اند. یعنی خداوند بسیار دوست داشتنی 
است. مانند «رکوب» به معنی «مرکوب». تناسب با وصف «غفور» که قبل از ان آمده ندارد: 
زیرا هدف بیان محبت پروردگار نسبت به بندگان است. نه علاقه و محبت بندگان نسبت به او. 
وصف سوم یعنی «دُو الْعرش» با توجه به این که «عرش» که به معنی تخت بلند سلطنتی 
است. در این گونه موارد کنایه از قدرت و حاکمیت می باشد و بیانگر این واقعیت است که 
حکومت جهان هستی از آن او است» و هر چه اراده کند انجام می گیرد بنابراین» در حقیقت 
جمله «فعال لما ریدٌ؛ از لوازم این حاکمیت مطلقه است. و در مجموع قدرت او را بر مسأله 
معاد و زنده کردن مردگان بعد از مرگ و کیفر و مجازات جباران و شکنجه گران نشان 
می دهد. 

«مجید» از ماده «مجد» به معنی گستردگی کرم و شرافت و جلال است. و این از صفاتی است 
که مخصوص خداوند می باشد. و در مورد دیگران کمتر به کار می رود.(۱) 

این پنج وصف انسجام روشنی دارد: زیرا «عُمُور» و «وذود» بودن آنگاه مفید است که شخص 
دارای «قدرت» باشد. و کرمش وسیع و نعمتش بی پایان, تا هر چه را اراده کند انجام دهده نه 
چیزی مانع کار او گردد. نه کسی قدرت بر مقابله داشته باشد و نه در اراده اش ضعف» فتور, 
تردید و فسخ حاصل گردد. 


۱ - بايد نوجه داشت: (مجید) در آنه فوق. طبق قرائت مشهور مرفوع است. و از اوصاف خدا 


است» نه مجرور و از اوصاف عرش. 
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۷ هل آتاک حديث الجُتود 
۸ فرعون و تمد 

٩‏ بل الّذین کفروا فی تیب 
۲.۰ و الله بر وراه فیط 
له 


۳۲ فی لوح مَحفوظ 


ترجمه: 

۷ - آپا داستان لشکرها به تو رسیده است. 

۸ - لشکریان فرعون و ثمود؟! 

٩‏ -ولی کافران پیوسته در تکذیب حقند. 

۰ بو خداوند به همه آنها احاطه دارد. 

۱ - (این آیات» سحر و دروغ نیست») بلکه قرآن با عظمت است. 

۲ که در لوح محفوظ جای دارد! 

تفسیر: 

دیدی خدا با لشکر «فرعون» و «نمود» جه کرد؟ 

آیات قبل» بیان قدرت مطلقه خداوند. حاکمیت بلا منازع اوه و تهدید کفار و شکنجه گران بود. 
برای این که معلوم شود این تهدیدها عملی است و تنها سخن و شعار نمی باشد. در آیات 


مورد بحث. روی سخن را به پیامبر(صلی الله عليه وآله) کرده 
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می فرماید: «آیا داستان لشکرها به تو رسیده است»؟ (هل تاک" خدیث اْجِنود). 
لشکریان عظیمی که در برابر پیامبران الهی صف آرائی کردند و به مبارزه برخاستند. به گمان 


این که می توانند در مقابل قدرت خدا عرض اندام کنند؟ 


و بعد از آن» به دو نمونه آشکار از آنها که یکی در قدیم الایام. و دیگری در عصر نزدیک تر 
واقع شد. اشاره کرده می افزاید: «همان لشکریان فرعون و قوم مود (فرغون و تَمُود). 
همانها که بعضی شرق و غرب جهان را زیر سلطه خود قرار دادند. 

و بعضی دل کوه ها را شکافتند و سنگ های عظیم آن را برکندند. و از آن خانه ها و قصرهای 
عظیم ساختند. و کسی را پارای مقابله با آنها نبود. 

اماء خداوند گروه اول را با «آب»» و گروه دوم را با «باد» که هر دو وسیله های حیات آدمی 
هستند. و از لطیف ترین و ظریف ترین موجودات محسوب می شوند. در هم کوبید! امواج 
«نیل»» «فرعون» و لشکرش را در کام خود فرو بلعید. و باد سرد و کوبنده. قوم «ثمود» را 
همچون پر کاه از مقابل خود برمی داشت و بعد از مدتی جسم بی جانشان را بر صفحه زمین 
می افکند. 

تا مشرکان عرب. بدانند کاری از آنها ساخته نیست. جائی که خدا از آن لشکرهای عظیم و 
قدرتمند چنین انتقام گرفت. وضع کسانی که از آنها ضعیف تر و ناتوان ترند روشن است. هر 
چند ضعیف و قوی در برابر قدرت او یکسان است. 

انتخاب قوم «فرعون» و «نمود» از ميان همه اقوام پیشین به عنوان دو نمونه از اقوام سرکش. به 
خاطر این است که: هر دو در نهایت قدرت بودند. یکی مربوط به گذشته های دور است (قوم 
ثمود) و دیگری به گذشته نزدیک تر (قوم فرعون)» به علاوه اقوام عرب با نام آنها آشنا بودند 
و از تاریخشان اجمالاً با حبر. 
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پس از آن» می افزاید: 

بلکه کسانی که کافر شدند پیوسته گرفتار تکذیب و انکار حقند» بل الدین کُفروا فی 
تگذیب). 

چنان نیست که نشانه های حق بر کسی مخفی و پنهان باشد» لجاجت و عناد اجازه نمی دهد: 
بعضی راه را پیدا کنند. و در طریق حق گام بگذارند. 

تعبیر به «ټل» که به اصطلاح برای «اضراب» (عدول از چیزی به چیز دیگر است). گوئی اشاره 
به این است که: این گروه مشرک از قوم «فرعون» و «ثمود» هم. بدتر و لجوج ترنده دائماً 


مشغول تکذیب و انکار قرآنند. و از هر وسیله برای این مقصود بهره می گیرند. 


ولی» آنها باید بدانند: «خداوند به همه آنها احاطه دارد» و همه در دست قدرت او هستند (و 
الله من ورائهم محیط). 

اس وه تداع ماش اتب واگ تا راسره مات 
نمی کند, نه به خاطر این است که از قلمرو قدرتش بیرونند. 

تعبیر به: ورائهم «پشت سر آنها» اشاره به این است که آنها از هر جهت در قبضه قدرت الهی 
مت نی از تمام جهات به آنها احاطه دارد بنابراین ممکن نیست از چنگال عدالت و 
کیفر او فرار کنند. 

این احتمال نیز وجود دارد: منظور احاطه علمی خداوند به اعمال آنها در جمیع جهات است» 


به گونه ای که هیچ گفتار و کردار و نیات آنها از وی مخفی نمی ماند. 


و در ادامه می افزاید: اصرار آنها در تکذیب قرآن و نسبت آن به سحر و کهانت و شعر بیهوده 
است «بلکه آن قرآن مجید و با عظمت و بلند مقام است» 
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«کلامی است که در لوح محفوظ ثبت است» و دست نااهلان» شیاطین و کاهنان هرگز به آن 
نمی رسد و از هر گونه تغیین تبدیل و زیاده و نقصان بر کنار می باشد (فی لوح مَخفوظ). 
بنابراین» اگر نسبت های ناروا به تو می دهند» شاعر» ساحر» کاهن و مجنونت می خواننده 
هرگز غمگین مباش» تکیه گاه تو محکم» راهت روشن» و پشتیبانت قدرتمند و توانا است. 
(مجید) چنان که گفتیم: از ماده «مجد» به معنی گستردگی شرافت و جلالت است. و این معنی 
درباره قرآن کاملاً صادق می باشد: چرا که محتوایش عظیم و گسترده » و معانیش بلند و پرمایه 
است. هم در زمینه معارف و اعتقادات. هم اخلاق و مواعظ و هم احکام و سنن. 

«وح» (به فتح لام) به معنی صفحه عریضی است که چیزی بر آن می نویسند. و «لَوح» (به ضم 
لام) به معنی عطش, و همچنین هوائی است که بین آسمان و زمین قرار دارد. 

فعلی که از اولی مشتق می شود به معنی آشکار شدن و درخشیدن است. 

به هر حال» در اینجا منظور صفحه ای است که قرآن مجید بر آن ثبت و ضبط شده است. ولی 
نه صفحه ای همچون الواح متداول در میان ماء بلکه در تفسیری از «ابن عباس» آمده است: 
«لوح محفوظ» طولش به اندازه فاصله زمین و آسمان! و عرضش به اندازه فاصله مغرب و 
مشرق است! 

و اینجا است که به نظر می رسد: لوح محفوظ همان صفحه علم خداوند است که شرق و 
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آری» قرآن از علم بی پایان حق سرچشمه گرفته» نه زائیده فکر بشر است و نه القاء شیاطین» و 
محتوایش شاهد بر این مدعی است. 

احتمالاًء این» همان چیزی است که در قرآن مجید. گاه از آن به «کتاب مبین» و گاه به «ام 
الکتاب» تعبیر شده چنان که در آیه ۳۹ «رعد» می خوانیم: یَمْوا الله ما یشاء و یت و عنده 
أَم الکتاب: «خداوند هر چه را بخواهد محو و هر چه را بخواهد TE‏ الکتاب 
(کتاب ی نزد او است». 

و در آبه ۵٩‏ (انعام) آمده است: و لا رطب و لا پابس الا فى کتاب مُبین: «و هیچ تر و خشکی 
نیست مگر این که در کات آشکار ثبت است». 5 ۱ 


E:‏ بايد توجه داشت: تعبیر به «لوح محفوظ» در «قرآن مجید» تنها در همین جا آمده است. 
خداوندا! ما را به حقیقت این کتاب بزرگ آسمانیت آشناتر بفرما! 


پروردگارا! در آن روز که مؤمنان صالح به فوز کبیر و کافران مجرم به عذاب حریق می رسنده 
ما را در کنف حمایتت قرار ده! 


بار الها! تو غفور و ودود و رحیم و مهربانی. با ما آن کن که این اسماء و صفاتت ایجاب 
می کند, نه آنچه اعمال ما اقتضا دارد! 


آمین یا رب العالمین 


پایان سوره بروج(۱) 


۱-تصحیح: ۲۳ / ۲ / ۱۳۸۳. 
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سوره طارق 


این سوره در «مکه) نازل شده و دارای ۱۷ آیه انیخ 
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محتوای سوره طارق 

مطالب این سوره عمدتاً بر دو محور دور می زند: 

روت اوا 

۲ - محور قرآن مجید» ارزش و اهمیت آن. 

ولی. در آغاز بعد از سوگندهای اندیشه آفرین, اشاره به وجود مراقبین الهی بر انسان می کند. 
بعد از آن» برای اثبات امکان معاد» به زندگی نخستین» و بدو پیدایش انسان از آب نطفه اشاره 
فرموده» نتیجه گیری می کند: خداوندی که قادر است او را از چنین آب بی ارزش و ناچیزی 
بیافریند. توانائی بر باز گشت مجدد او دارد. 

در مرحله بعد. به بعضی از ویژگی های روز رستاخیز اشاره کرده. سپس با ذکر سوگندهای 
متعدد و پرمعنائی. اهمیت قرآن را گوشزد می نماید. و سرانجام سوره را با تهدید کفار به 


مجازات الهی پایان می دهد. 


فضیلت تلاوت این سوره 
در فضیلت تلاوت این سوره. در حدیثی از پیامبر اکرم (صلی الله علیه وآله) می خوانیم: من 
قرآها أَغطاه له بعددٍ کل جم فی السّماء عشر حَسنات!: «هر کس آن را تلاوت کند. خداوند به 


تعداد هر ستاره ای که در آسمان وجود دارد ده حسنه به او می بخشد»!.(۱) 


۱ - (مجمع البیان»» جلد ۰۱۰ صفحه ۶۱٩‏ - «وسائل الشیعه»» جلد ۱ صفحه ۱۶٩‏ حدیث ۷۵۸۲ 
(چاپ آل البیت). 
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و در حدیثی از امام صادق(عليه السلام) آمده: مَن كان قرائتة فى اْفریضة بوالسّماء و الطارق 
كان له عند اللّه یوم الْقَيامَة جاة و رل و کان مر وققام ال ور N‏ ا 
در نماز فریضه سوره و السماء و الطارق را تلاوت کند. در قیامت نزد خداوند مقام و منزلت 
عظیمی خواهد داشت. و از دوستان پیامبران و یاران آنها در بهشت خواهد بود».(۱) 

بدیهی است. محتوای سوره و عمل به آن است که این همه پاداش عظیم را به بار می آورد. نه 


تلاوت خالی از عمل. 


۱ - «ثواب الاعمال». مطابق «نور الثقلین». جلد ۵. صفحه .۵1٩‏ 
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۸ 


۹ 


و السّماء و الطارق 

و ما أذراك ما الاو" 

لنْجم التاقب ۱ 

ان کل تفس لما لها حافظ 
یر الانسان مِم خلق 

خلق من ماء دافق 

خرج من بين الصلب و الترائب 
إن على رجعه لقادر 

وم تبلی السراثر 


۰ فما له من فَوةْ و لا ناصر 


ترجمه: 


باه خلاو نل تا شا نف 
به نام خداوند ب بخشار 


| - سوگند به آسمان و کوبنده شب! 


۲ و تو چه می دانی کوبنده شب چیست؟! 


۳- همان ستاره درخشان و شکافنده تاریکی هاست! 


٤‏ -مسلماً که هر کس مراقب و محافظی دارد! 
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۵ - انسان باید بنگرد که از چه چیز آفریده شده است؟! 

7 از یک آب جهنده آفریده شده است. 

۷- آبی که از ميان پشت و سینه ها خارج می شود! 

۸-مسلماً او (خدائی که انسان را در آغاز آفرید) می تواند او را باز گرداند. 

٩‏ در آن روز که اسرار نهان آشکار می شود. 

۰ - و برای او هیچ نیرو و باوری نیست. 

تفسیر: 

ای انسان بنگر از چه آفریده شده ای؟! 

این سوره نیز همچون بسیاری از سوره های دیگر جزء آخر قرآن, با سوگندهای زیبا و اندیشه 
برانگیزی» آغاز می شود سوگندهائی که مقدمه ای است برای بیان یک واقعیت بزرگ. 
«سو گند به آسمان و کوبنده شب»! (و الستماء و الطارق). 


«و تو نمی دانی کوبنده شب چیست»؟! (و ما أُذراک ما الطارق). 


«ستاره ای است بلند و درخشان و شکافنده تاریکی ها» (اللْجْم الاقب). 

«طارق» از ماده «طرق» (بر وزن برق) به معنی کوبیدن است. و راه را از این جهت «طریق» 
گویند که با پای رهروان کوبیده می شود و «مطرقّه» به معنی پتک و چکش است که برای 
کوبیدن فلزات و مانند آن به کار می رود. 

و از آنجا که درهای خانه ها را به هنگام شب می بندند. و کسی شب وارد می شود ناچار 


است در را بکوبد. به اشخاصی که در شب وارد می شوند «طارق» 
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گویند. 

امیر مژمنان علی(علیه السلام) درباره «اشعث بن قیس» منافق» که شب هنگام به در خانه آن 
حضرت آمد» و حلوای شیرینی با خود آورده بود که به پندار حام خویش قلب علی(علیه 
السلام) را به خود متوجه سازد. تا در ماجرائی به نفع او حکم کند. می فرماید: و أَعْجب من 
ذلک طارق طرقنا بِملفوفة فى وعائها: 

«و از این شگفت انگیزتر داستان کسی است که شب هنگام در خانه را کوبید و بر ما وارد شده 
در حالی که ظرف سرپوشیده پر از حلوای لذیذ با خود آورده بود...».(۱) 

امه قرآن خودش در اینجا «طارق» را تفسیر کرده» می گوید: «این مسافر شبانه. همان ستاره 
درخشانی است که بر آسمان ظاهر می شود و به قدری بلند است که گوئی می خواهد سقف 
آسمان را سوراخ کند. و نورش به قدری خیره کننده است که تاریکی ها را می شکافد و به 
درون چشم آدمی نفوذ می کند» (توجه داشته باشید. «ثاقب» از ماده «ثقب» به معنی سوراخ 
کردن است). 

در این که: آیا منظور ستاره معینی است مانند ستاره «ثریا» (از نظر بلندی و دوری در آسمان) 
یا ستاره «زحل». یا «زهره» یا «شهب» (از نظر روشنائی خیره کننده)» يا اشاره به همه ستارگان 
آسمان است؟ تفسیرهای متعددی گفته شده. ولی با توجه به این که در آیات بعد آن را به 
«نجم ثاقب» (ستاره نفوذ کننده) تفسیر کرده است. معلوم می شود: منظور هر ستاره ای نیست؛ 
بلکه ستارگان درخشانی است که نور آنها پرده های ظلمت را می شکافد و در چشم آدمی 
نفوذ می کند. 

در بعضی از روایات «ألنجْم التاقب» به ستاره «زحل» تفسیر شده است. که 


۱ -«نهج البلاغه» خطبه ۲۲۶. 
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از سیارات منظومه شمسی و بسیار پرفروغ و نورانی است. 

این معنی از حدیثی استفاده می شود که از امام صادق(علیه السلام) نقل شده است: در آنجا که 
منجمی از آن حضرت سوال کرد: منظور از «ثاقب» در کلام خدا «نّجم الْاقب» چیست؟ 
فرمود: ستاره «زحل» است که طلوعش در آسمان هفتم است. نورش آسمان ها را می شکافد. 
به امان پائین می رسد. لذا خداوند آن را «نجم ثاقب» نامیده است.(۱) 

قابل توجه این که: «زحل» آخرین و دورترین ستاره منظومه شمسی است که با چشم غیر 
مسلح دیده می شود. و از آنجا که از نظر ترتیب بندی کواکب منظومه شمسی نسبت به 
خورشید در هفتمین مدار قرار گرفته (با محاسبه مدار ماه)» امام(علیه السلام) در این حدیث 
مدار آن را آسمان هفتم شمرده است. 

این ستاره ویذگی هاتی دارد که آن را شایسته سو کند می کند, از یک سو دورترین ستارگان 
قابل مشاهده منظومه شمسی است. و به همین جهت در ادبیات عرب» هر چیز بلند را بدان 
مثال می زنند. و کاه آن را «شیخ النجوم» گفته اند.(۲) 

ستاره «زحل» که نام فارسی اش «کیوان» است. دارای حلقه های نورانی متعددی است که آن را 
احاطه کرد و هشت «قمر» دارد» حلقه های نورانی «زحل» که گرداگرد آن را گرفته» از 
عجیب ترین پدیده های آسمانی است. که دانشمندان فلکی درباره آن نظرات گوناگونی دارند 


و هنوز هم پدیده اسرارآمیزی ات 


۱ -«نور النقلین). جلد ۵ صفحه ۵۵۰۱ حدیت 


۲ «داثرة المعارف دهخدا». ماده «زحل». 
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بعضی معتقدند: «زحل» ده قمر دارد که هشت عدد آن را می توان با دوربین های معمولی 
نجومی مشاهده کرد. و دو عدد دیگر تنها با دوربین های بسیار عظیم قابل رژیت است.(۱) 
البته» این اسرار در آن روز که قرآن نازل شد بر کسی روشن نبود. بعدها با گذشت قرن ها 
آشکار گشت: 

اما به هر حال» تفسیر «نجم اقب» به حصوص ستاره «زحل» ممکن است از قبیل بیان یک 
مصداق روشن باشد و منافاتی با تفسیر آن به دیگر ستارگان بلند و درخشان آسمان ندارد و 
می دانیم» تفسیر مصداقی در روایات ما بسیار است. 

در آیه ۱۰ سوره «صافات» می خوانیم: إلا م خطف الْخطفةً نیع شهاب" اقب: «مگر کسی 
که در لحظه ای کوتاه برای استراق سمع به آسمان نزدیک شود که شهاب اقب او را تعقیب 
می کند» در این آیه «شهاب». توصیف به «ثاقب» شده است» و از آنجا که این پدیده آسمانی از 
عجائب عالم آفرینش است» ممکن است یکی از تفسیرهای آیه مورد بحث باشد. 


شأن نزولی که در بعضی از کتب تفسیر برای آیه فوق آمده نیزه این معنی را تأئید می کند.(۲) 


اکنون ببینیم این سوگندها برای چیست؟ در آیه بعد می فرماید: «مسلماً هر کس مراقب و 
حافظی دارد» (إِن کل تفس لمّا عَیّها حافظْ!(۳) 
که اعمال او را ثبت» ضبط و حفظ می کند» و برای حساب و جزا نگهداری 


۱ -«دائرة المعارف دهخدا». ماده «زحل». 


۲ اروج البيان»» جلد ۰ 9 صفحه 4V.‏ 


«اٍن) در این آیه «نافیه» است و َمّا) به معنی «إلاً» می باشد. 
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می نماید. 

همان گونه که در آیات ۱۰ و ۱۱ و ۱۲ سوره «انفطار» می خوانیم: و ان یک لحافظیّن * 
کراماً کاتبین * بَْلَمون ما تفعلون: «و بر شما مراقبانی گمارده شده * نویسنده و بزرگوار که 
پیوسته اعمال شما را می نویسند # و آنچه را انجام می دهید می دانند». 

به این ترتیب شما هرگز تنها نیستید. و هر که باشید. و هر کجا باشید. تحت مراقبت فرشتگان 
الهی و مأموران پروردگار خواهید بود. این مطلبی است که توجه به آن در اصلاح و تربیت 
انسان فوق العاده مؤثر است. 

قابل توجه این که: در آیه تبیین نشده است: این «حافظ» چه کسی است؟ و چه اموری را حفظ 
می کند؟ ولی آیات دیگر قرآن به خوبی گواهی می دهد که: حافظان ملائکه اند و آنچه را 
حفظ می کنند اعمال آدمی اعم از طاعات و معاصی است. 

این احتمال نیز داده شده که: منظو حفظ انسان از حوادث و مهالک است» که به راستی اگر 
مراقبت الهی از انسان ها به عمل نیاید» کمتر کسی به مرگ طبیعی از دنیا می رود: چرا که 
حجم حوادث آن قدر زیاد است که احدی از آن سالم به در نمی رود. مخصوصاً کودکان در 


سنین پائین. 


و یا این که: منظور حفظ انسان در برابر وسوسه های شیاطین است. که اگر این محافظت الهی 
نیز نباشد» وساوس شیاطین جن و انسان آن قدر زياد است که هیچ کس از آن سالم نمی ماند. 
ولی» با توجه به این که آیات بعد» سخن از مسأله معاد و حساب اعمال می گوید. تفسیر اول 
از همه مناسب تر است» هر چند جمع میان هر سه تفسیر در آیه شریفه نیز بعید به نظر 


تین بزسد. 
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تفسیر نمونه جلد بیست و ششم 


جالب این که: میان سوگندهائی که قبلا یاد شد با مسأله مراقبت فرشتگان از اعمال آدمی که 
جواب قسم محسوب می شود. رابطه زنده ای است: چرا که آسمان بلند و ستارگانی که 
مسیرهای منظم خود را همواره می پیمایند. دلیلی بر وجود نظم و حساب در این عالم بزرگند. 
پس چگونه ممکن است اعمال انسان ها بی حساب و کتاب باشد. و مراقبین الهی بر آن 
نظارت نکنند. 


آنگاه» به عنوان یک استدلال بر مسأله معاد در برابر کسانی که آن را غير ممکن می شمردند 
می فرماید: «انسان باید نگاه کند از چه چیز آفریده شده است»؟! (فلینظر الأنسان مِم خلق). 

و به این ترتیب قرآن دست همه انسان ها را گرفته و به خلقت نخستین باز می گرداند» و با 
یک جمله استفهامیه از آنها می پرسد: «آفرینش شما از چه بوده است»؟ 


و بی آن که منتظر پاسخ آنها باشد. جواب این سوال را که روشن است خودش می دهد و 
سی افزاید: «او از یک آب جهنده آفریده شد»! (خحلق من ماء دافق). 


جهش دارد. 
پس از آن. در توصیف دیگری از این آب می گوید: «خارج می شود از میان صلب و ترائب» 


(خرج من بين الصلب و الترائب). 


«صلب» به معنی پشت است. و اما «ترائب» جمع (تریبه» بنا بر مشهور ميان 
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تفسیر نمونه جلد بيست و شث 


علمای لغت استخوان های بالای سینه است» همانجا که گردن بند روی آن قرار می گیرد. چنان 
که «ابن منظور» در «لسان العرب» می گوید: «قال أهل اللَعَه اجمغون مضع الْقلادة من الصدْر). 
در عین حال» معانی متعدد دیگری نیز برای آن ذکر کرده است» از جمله این که: «ترائب» به 
معنی قسمت پیش روی انسان است (در مقابل صلب که پشت انسان است) با این که «ترائب» 
به معنی دست هاء پاها و چشم ها است» يا این که مجموعه استخوان های سینه» و یا چهار 
دنده از طرف راست و چهار دنده از طرف چپ است. 

به هر حال. در این که منظور از «صلب» و «ترائب» در این آیه شریفه چیست؟ در میان مفسران 
گفتگوی بسیار است و تفسیرهای فراوانی برای آن گفته اند از جمله: 

۱ -«صلب» اشاره به خود مردان و «ترائب» اشاره به زنان است: چرا که مردان مظهر صلابت» 
و زنان مظهر لطافت و زینتند. بنابراین» آیه اشاره به ترکیب نطفه انسان از نطفه مرد و زن 
می کند» که در اصطلاح امروز «اسپرم» و «اوول» نامیده می شود. 

۲ - «صلب» اشاره به پشت مرد و «ترائب» اشاره به سینه و قسمت های جلو بدن او است» 
بنابراین» منظور نطفه مرد است که از قسمت های درون شکم که در ميان پشت و قسمت جلو 
قرار دارد خارج می شود. 

۳ منظور خروج جنین است از رحم زن» که میان پشت و قسمت های جلو بدن او قرار گرفته 


تا 
۶ بعضی گفته اند: این آیه» اشاره به یک نکته دقیق علمی است که اکتشافات اخیر از روی آن 


پرده برداشته» و در عصر نزول قرآن مسلماً از همه 
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تفسیر نمونه جلد بیست و ششم 


پنهان بود. و آن این که: نطفه از «بیضه» مرد و «تخمدان» زن گرفته می شود. و مطالعات 
فاتشتدان سین لاس فان کے کان قیفر ای لیر که میم قافر ی رنه عون 
مجاورت کلیه ها قرار دارد. و تقریباً مقابل وسط ستون فقرات در میان صلب (پشت) و ترائب 
(پائین ترین دنده های انسان) قرار گرفته. سپس با گذشت زمان و نمو این دو عضو تدریجاً از 
آن محل پائین می آیند. و هر کدام در موضع فعلی خود جای می گیرد. و از آنجا که پیدایش 
انسان از ترکیب نطفه زن و مرد است» و محل اصلی این دو در آغاز در میان «صلب» و 
«ترائب» قرار دارد. قرآن چنین تعبیری را انتخاب کرده. تعییری که در آن روز برای هیچ کس 
شناخته شده نبود» و علم جنین شناسی جدید پرده از روی آن برداشته است.(۱) 

به تعبیر روشن ترء بیضه مرد و تخمدان زن در آغاز پیدایش» یعنی در آن هنگام که مرد و زن 
خود در عالم جنین بودند در پشت آنهاء تقریباً محاذی وسط ستون فقرات بود» به طوری که 
می توان گفت: دستگاه نطفه ساز مرد و دستگاه نطفه ساز زن هر دو بین صلب و ترائب بودند. 
ولی تدریجاً که خلقت مرد و زن در شکم مادر کامل می شود از آنجا جدا شده و تدریجاً به 
پائین می آیند. به طوری که هنگام تولد. بیضه مرد به خارج از شکم و در کنار آلت تناسلی 
قرار می گیرد. و تخمدان زن در مجاورت رحم. 

ولی. اشکال مهم این تفسیر این است که: قرآن می گوید: آن آب جهنده از میان صلب و ترانب 
خارج می شود. یعنی به هنگام خروج. آب از ميان این دو می گذرد . در حالی که طبق این 
تفسیر» در حال خروج» آب نطفه چنین نیست. بلکه دستگاه نطفه ساز در آن موقعی که خود در 
شکم مادر بود میان صلب و 


| - تفسیر «مراغی». جلد ۳۰ صفحه ۱۱۳. 
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تفسیر نمونه جلد بيست و شث 


ترائب قرار داشت. از این گذشته تفسیر «ترائب» به آخرین دنده پائین» خود خالی از بحث و 
۵ - منظور از این جمله این است که: «منی» در حقیقت از تمام اجزای بدن انسان گرفته 
می شود و لذا به هنگام خروج توأم با هیجان کلی بدن» و بعد از آن همراه با سستی تمام بدن 
است. بنابراین «صلب» و «ترائب» اشاره به تمام پشت و تمام پیش روی انسان می باشد. 

1 - بعضی نیز گفته اند: عمده ترین عامل پیدایش منی «نخاع شوکی» است که در پشت مرد و 
سپس قلب و کبد است. که یکی زیر استخوان های سینه و دیگری در ميان این دو قرار دار و 
همین سبب شده که تعبیر ما بین «صلب» و «ترائب» برای آن انتخاب گردد. 

ولی» قبل از هر چین باید به این نکته مهم برای حل مشکل توجه داشت که: در آیات فوق, 
تنها سخن از نطفه مرد در میان است: زیرا تعبیر به «ماء دافق» (آب جهنده) درباره نطفه مرد 
صادق است نه زن» و همان است که ضمیر «یّخرح) در آیه بعد به آن باز می گردد. و 
می گوید: «اين آب جهنده از میان صلب و ترائب بیرون می آید). 

روی این حساب شرکت دادن زن در این بحث قرآنی مناسب به نظر نمی رسد بلکه 
مناسب ترین تعبی همان است که گفته شود: قرآن به یکی از دو جزء اصلی نطفه که همان 
نطفه مرد است. و برای همه محسوس می باشد اشاره کرده. و منظور از «صلب» و «ترائب» 
قسمت پشت و پیش روی انسان است: چرا که آب نطفه مرد از ميان این دو خارج 


۱ - در آیات دیگر قرآن نیز» هنگامی که سخن از آفرینش انسان از نطفه به میان می آید» بیشتر 
روی نطفه مرد که امری محسوس است تکیه شده (به آیات ٤٤‏ نجم و ۳۷ قيامت مراجعه 


شود). 
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این» تفسیری است روشن» خالی از هرگونه پیچیدگی و هماهنگ با آنچه در کتب لغت در 
معنی این دو واژه آمده است» در عین حال ممکن است حقیقت مهم تری در این آیه نیز نهفته 
باشد. که در حد علم امروز برای ما کشف نشده و اکتشافات دانشمندان در آینده پرده از روی 


آن برخواهد داشت. 


سپس» از این بیان نتیجه گیری کرده می گوید: «کسی که انسان را در آغاز از آب نطفه آفریده 
قادر است بار دیگر او را به زندگی بازگرداند» (إِنَّه على رجعه لقادز). 

مراحل پیچیده و شگفت انگیزی» تبدیل به انسان کاملی شد. بنابراین» بازگشت او به حیات و 
زندگی مجدد. هیچ مشکلی ایجاد نمی کند. 

نظیر این بیان در آیات دیگر قرآن نیز دیده می شود از جمله در آیه ۵ سوره «حج» می فرماید: 
یا ابا الناس ان کُنتم فی ریب من البشث فانا ناگم من تراب تم من نطفة: «ای مردم! اگر در 
رستاخیز تردید دارید. ما شما را از خاک آفریدیم و سپس از نطفه». 

و نیز در آیه ٩۷‏ سوره «مریم» می خوانیم: أ و لا یَذکُر الأنسان آنا ناه من قبل و لم یک شین 


«آیا انسان به خاطر نمی آورد که ما قبلا او را آفریدیم و چیزی نبود»؟! 


که اسرار پنهان» آشکار می شود» (یوْم تبْلّی السّرائر).(۱) 


| - يوم در اینجا «ظرف» است و متعلق به «رجع) که در آیه قبل آمده» و فاصله ميان مصدر و 
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تفسیر نمونه جلد بیست و ششم 


«تنلّی» از ماده «بلوی» به معنی آزمایش و امتحان است. و از آنجا که به هنگام آزمايش حقیقت 
اشیاء ظاهر و آشکار می شود این ماده در اینجا به معنی ظهور و بروز آمده است. 

«سترائر) جمع (سریره» به معنی حالات. صفات و نیات درونی و پنهانی است. 

آری. در آن روز که «یوم البروز» و «یوم الظهور» است. اسرار درون آشکار می شود . اعم از 
ایمان و کفر و نفاق» یا نیت خیر و شر یا ریا و اخلاص. و این ظهور و بروز برای مؤمنان مايه 
افتخار و مزید بر نعمت است. و برای مجرمان مايه سرافکندگی و منشأً خواری و خفت» و چه 
دردناک است که انسان عمری زشتی های درونی خود را از خلق خدا مخفی کرده باشد. و با 
آبرو در میان مردم زندگی کند» ولی در آن روز که همه اسرار نهانی آشکار می گرد در برابر 
همه خلایق شرمسار و سرافکنده شود. که گاه درد و رنج این عذاب از آتش دوزخ دردناک تر 
است. 

در ای ۱ «الرحمن» نیز آمده است: يعرف المخرمون بسیماهم: «در قیامت گنهکاران از 
چجهره هایشان شناخته می شوند». ۱ ۱ 

و نیز در آیات دیگر آمده است که: در قیامت «گروهی چهره های سفید و روشن دارند و 
گروهی چهره هایشان تاریک و غبا رآلود است».(۱) 

آری» همان گونه که «طارق» و ستارگان به هنگام شب در آسمان ظاهر می شوند. و از خفا و 
پنهانی بیرون می آیند. حافظان و مراقبانی که مأمور حفظ و ضبط اعمال آدمی هستند نیز در 
آنجا همه را آشکار می سازند. 


۱-عبس. آیات ۳۸ تا ۱. 
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تفسیر نمونه جلد بیست و شث 


طبق روایتی «معاذ بن جبل» می گوید: نقل شده است که: از رسول خدا(صلی الله عليه 
وآله)تفسیر «سرائر» در این آیه شریفه را سژال کردم و گفتم: چه اسرار نهانی است که خداوند 
بندگان را در آخرت با آن می آزماید؟ فرمود: ستراثرکم هی أغمالكّم من الصلاه و الصنیام و 
رگا وضو و ال بر الجناة و کل A‏ اما کلها ترا یقن شاه 
الرجُل قال صتا و لم بُصل و ان شاء قال توضات و لم یتوضاء فذلک قوله بو تبلی السّرائر: 
«سراثر شماء همان اعمال شما است. همچون نماز و روزه و زکات و وضو و غسل جنابت و 
هر عمل واجبی: زیرا همه اعمال در حقیقت پنهان است. اگر انسان بخواهد می گوید: نماز 
خوانده ام در حالی که نخوانده. و می گوید: وضو گرفته ام در حالی که وضو نگرفته. و این 
است تفسیر کلام خداوند یوم لی السرار۱(.6) 


امه مشکل مهم در آن روز اینجا است که: «برای انسان هیچ نیروئی از درون و یاوری از برون 
وجود ندارد» (قما لَه من قَوَةْ و لا ناصر). 

نیروئی که بر زشتی های اعمال و نیات او پرده بیفکند. و یاوری که او را از عذاب الهی رهائی 
این معنی در بسیاری از آیات قرآن آمده است که: در آن روز نه یار و یاوری وجود دارد نه 
فدیه و فدائی پذیرفته می شود نه راه فرار و بازگشتی در برابر انسان قرار دارد. و نه طریقی 
برای فرار از چنگال عدالت پروردگان تنها و تنها وسیله نجات. ایمان و عمل صالح است؛ 


آری» مايه نجات فقط همین است. 


۱ - (مجمع البیان». جلد ۱۰ صفحه ۷۲ شبیه اين معنی در تفسیر «درٌ المنثور. جلد ۸ 


صفحه ۳۳۷ نیز آمده است. 
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۱ و السّماءِ ذات الرجع 

۲ و الا زض ذات الصندع 

۳ اه مول فصل ۱ 

۶ ما هو بل 

۱۹ نم تکیدون کید 

۲ و آکیل کیْداً 

۷ فَمَهّل الکافرین أنهلهم وید 

ترجمه: 

۱ - سوگند به آسمان پرباران. 

۲ -و سوگند به زمین پرشکاف (که گیاهان از آن سر بر می آورند). 
۳ - که این (قرآن) سخنی است که حق را از باطل جدا می کند. 
٤‏ -و هرگز شوخی نیست! 

۵ - آنها پیوسته حیله می کنند. 

-و من در برابر آنها چاره می کنم! 


۷-سحال که چنین است کافران را (فقط) اندکی مهلت ده (تا سزای اعمالشان را ببینند)! 
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TAo 
ته تفس نمونه جلد ید پیست و ششم‎ 
تفسیر:‎ 
نقشه های دشمنان را نقش بر آب می کنم!‎ 
در تعقیب آیات گذشته که استدلال بر مسأله معاد از طریق توجه به آفرینش نخستین انسان از‎ 
نطفه داشت. در این آیات» باز برای تأکید در امر معاد و اشاره به بعضی از دلائل دیگر بحث را‎ 
ادامه داده, می فرماید: «سوگند به آسمان پرباران» (وّ السّماء ذات الرجع).‎ 


«و سوگند به زمین که شکافته می شود و گیاهان از آن سر برمی آورند» (وَ 


الا رض ذات الصدع). 
«که این یک سخن حق است» که شما زنده می شوید (إِنه لول فصل). 


سخنی است جدی «و هیچ گونه شوخحی در آن نیست»! (و ما هو بالهزل). 

«رجع» از ماده «رجوع» به معنی با زگشت است. و عرب به باران» «رجع» می گوید. به خاطر 
این که آبی که از زمین و دریاها برخاسته» از طریق ابرها و باران به سوی زمین برمی گردد یا 
ای کر قواصل تلف با رشن باراد کک ارس کرد 

به گودال هائی که آب باران در آن جمع می شود نیز «رجع» می گویند. یا به خاطر جمع آب 
باران در آن» و یا به خاطر امواجی که بر اثر وزش نسیم بر سطح آن آشکار می گردد.(۱) 


«صَلاع» به معنی شکاف در اجسام صلب و سخت است. و با توجه به آنچه 


۱ -«مفردات راغب». ماده «رجع). 
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در معنی «رجع» گفته شد آن را اشاره به شکافتن زمین های خشک و سخت. بعد از نزول 
باران» و رشد و نمو گیاهان دانسته اند. 

در حقیقت. این دو سوگند اشاره ای است به احیای زمین های مرده به وسیله باران» که قرآن 
بارها آن را به عنوان دلیلی بر مسأله رستاخیز ذکر کرده است. مانند آیه ۱۱ سوره «ق»: و أَخیینا 
به بَلةٌ میت کذلک الخروح: «ما به وسیله باران سرزمین مرده ای را زنده کردیم. خروج و قیام 
شما در قيامت نیز همین گونه است»! 

به این ترتیب. تناسب روشنی در میان این سوگندها و آنچه سوگند به خاطر آن ياد شده وجود 
دارد. و این یکی از لطائف بلاغت قرآن است. که در میان سوگندها و آنچه برای آن سوگند یاد 
می کند» تناسب جالبی دیده می شود. 

پا به تعبیر دیگر: همان گونه که در آیه ۵ سوره «(حج» به هنگام استدلال بر مسأله معاد هم 
استدلال به مسأله آفرینش انسان از نطفه و تطورات جنین می کند. و هم استدلال به زنده شدن 
زمین های مرده بر اثر نزول باران» در این سوره (سوره طارق) نیز روی هر دو مسأله تکیه شده 
است. 

بعضی» برای جمله «و السّماء ذات الرجْع» تفسیر دیگری نیز ذکر کرده اند و آن تکرار گردش 
کواکب آسمان و بازگشت آنها به حالت نخستین در طی دوران های مختلف است» گردش 
زمین به دور خود و به دور خورشید. و حرکت سیارات منظومه شمسیء و حرکت طلوع و 
غروب حسی ماه و خورشید و ستارگان» همه حرکاتی است دارای باز گشت. 

وجود این بازگشت ها نشانه ای است از بازگشت عمومی انسان ها به حیات. البته معنی اول 
تناسب پیشتری با مسأله شکافته شدن زمین و همچنین دلائل معاد دارد. 


«قول فصل» به معنی سخنی است که میان حق و باطل جدائی می افکند. و 
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تفسیر نمونه جلد بیست و ششم 


در اینجا به قرینه آیات گذشته: 

جمعی آن را اشاره به معاد دانسته اند. 

در حالی که جمع دیگری آن را اشاره به قرآن می دانند. و در بعضی از روایات 
معصومین(علیهم السلام) نیز به آن اشاره شده است. 

البته. تعبیر از قیامت. به «یَومْ لْْصْل» در آیات زیادی از قرآن به چشم می خورد. 

این احتمال نیز وجود دارد که: این تعبیر را اشاره به آیات قرآن بدانیم که در ضمن از معاد خبر 
می دهد. و به این ترتیب» جمع ميان هر دو تفسیر می شود. 

در حدیثی از امیر مومنان علی(علیه السلام) از پیغمبر گرامی اسلام(صلی الله عليه وآله) چنین 
نقل شده: ها ستکون فتنث! لت فما المَخرج منها با رول ال 

قال کتاب الله هب من کم و عبر ما بندگمه و خکم ما یکمن هو ال لیس بازل من 
ترکه من جبار قَصَمَه له و من ای الهُدی فى غیره ضلَه ال 

«به زودی فتنه ای در ميان شما ظاهر می شود 2 کردم: ای رسول خدا! راه نجات از آن 
چیست؟ 

فرمود: قرآن است که اخبار پیشینیان و آیندگان و داوری میان شما در آن است. آن کلامی است 
که حق را از باطل جدا می کند. جدی است و شوخی نیست. هر جباری آن را ترک کند 
خداوند او را درهم می شکند. و هر کس هدایت را در غیر آن جستجو کند. خداوند گمراهش 
می سازد»!.(۱) 


۱ - (صحیح ترمذی» و «سنن دارمی»» طبق نقل (روح المعانی»» جلد ۲ صفحه ۱۰۰ و تفسیر 
«مراغی». جلد ۳۰ صفحه ۱۱۸. 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 


PDF.tarikhema.org 


۳۸۸ 


تفسیر نمونه جلد بیست و ششم 


سپس برای تسلّی خاطر پیامبر(صلی الله علیه وآله) و مؤمنان از یکسو و تهدید دشمنان اسلام 


از سوی دیگر می افزاید: «آنها پیوسته حیله می کنند و نقشه ها می ریزند) نم یکیدون کید 
«و من نیز در برابر آنها چاره می کنم» و نقشه هاشان را نقش بر آب می نمایم (و أکید کَيْداً). 


«حال که چنین است کافران را اندکی مهلت ده» تا عاقبت کار خویش را ببینند! (فمَهّل الکافرین 
هلهم ویدا. 

آری» آنها پیوسته نقشه های شومی برای مبارزه با تو طرح می کنند: 

گاه. از طریق استهزاء وارد می شوند. 

گاه» به محاصره اقتصادی دست می زنند. 

گاه» مؤمنان را شکنجه و آزار می کنند. 

گاه» می گویند: به این قرآن گوش فرا ندهید. و به هنگام تلاوت آن قال و غوغا می کنند تا 
پیروز شوند. 

گاه» ساحرت می خوانند. 

گاه» کاهنت می گویند. 

گاه» دیوانه ات می شمرند. 

گاه» در آغاز صبح ایمان می آورند و عصرگاهان کافر می شوند. تا گروهی را به دنبال خود 
گاه» می گویند: کسانی که دور تو را گرفته اند فقرا و بینوایانند. آنها را دور کن تا ما با تو 


باپ 
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گاه می گویند: لااقل بعضی از خدایان ما را به رسمیت بشناس تا با تو همراه شویم. 

و گا نقشه تبعید یا قتل تو را می کشند. 

خلاصه. هر لمحه به شکلی و هر دم به لباسی درمی آیند. تا جمع تو را متفرق سازند. و 
یارانت را در فشار بگذارند. و یا تو را از میان بردارند و نور خدا را خاموش کنند. 

ولی» اینها باید بدانند خدا اراده کرده است این نور عالمگیر شود این نور الهی است که با پف 
کردن این و آن خاموش نمی شود. 

این خورشید فروزان آسمان است» با چشم پوشی خفاشان از میان نمی رود. آنها نقشه 
می کشند و ما هم نقشه می کشیم. 

«کیّد» به گفته «راغب» در «مفردات». نوعی چاره جوئی است (که پنهانی و از طریق آماده 
ساختن مقدمات بوده باشد)» و آن دو گونه است: (نکوهیده) و «پسندیده)؛ هر چند استعمال ان 
در مذموم بیشتر است. ولی در عین حال در ممدوح نیز به کار می رود. مانند: کذلک کدنا 
ليوف «ما این گونه برای یوسفچاره جوئی کردیم».(۱) 

منظور از «کید دشمنان» در آیه مورد بحث» روشن است که نمونه های آن را در بالا اشاره 
کردیم» و قرآن پر است از نقل توطئه های موذیانه و نقشه های شرورانه آنهاء و اما در این که 
منظور از کید الهی در اینجا چیست؟ 

بعضی گفته اند: همان مهلت دادنی است که سرانجام منتهی به عذاب دردناک می شود. 


و بعضی آن را به معنی خود عذاب دانسته اند. 


۱ -یوسف. آیه ۷۱. 
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الله علیه وآله) و مومنان می شد و دشمنان اسلام را غافلگیر می ساخت. کوشش های آنها را از 
میان می برد. و توطئه های آنان را در هم می شکست. که نمونه هایش در تاریخ اسلام فراوان 


اننتنتا: 


در این آیات» مخصوصاً به پیامبر(صلی الله علیه وآله‌)دستور می دهد: با آنها مدارا کن و به آنها 
مهلت ده و برای نابودیشان عجله مکن. بگذار به قدر کافی اتمام حجت شود بگذار آنها که 
مختصر آمادگی دارند سرانجام به اسلام بپیوندند. 

اضولا عجله کار کسی است که از فوت فرصت ها و از دست رفتن امکانات می ترسله و این 
درباره خداوند قاهر و قادر مفهوم ندارد. 

قابل توجه این که: نخست می فرماید: فَمَھّل الکافرین «کافران را مهلت ده» و بار دیگر تأکید 
کرده, می گوید: هلق «آنھا را مهلت د ۳ از باب «تفعیل» است و دیگری از باب 
«افعال»» و تکرار آن برای تأکید است» بی آن که لفظ عیناً تکرار شده باشد, تا بر گوش ها 
سنگین نیاید. 

«رویدآ» از ماده «رود» (بر وزن عود) به معنی رفت و آمد و تلاش برای انجام چیزی توأم با 
ملایمت است. 

و در اینجا معنی مصدری دارد. و توأم با «تصغیر» است یعنی» مختصر مهلتی به آنها ده.(۱) 

و به این ترتیب. خداوند در این جمله کوتاه» سه بار به پیامبرش دستور مدارا و مهلت به آنها 


۱ - بنابراین وداه در اینجا جانشین مفعول مطلق است. و در حقیقت مثل آن است که گفته 
شود: «نهل (نهالا یلا 

وا ۳ کیال واه وا دی انشا کے ان ازیو تابر سد ای ی در ی 
آمده است» بعید به نظر می رسد: البته «روید» به معنی امر و به صورت اسم فعل آمده ولی 


مناسب آیه مورد بحث با منصوب بودن این کلمه همان است که مفعول مطلق باشد. 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 


PDF.tarikhema.org 


۳۹۱ 
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کارهای خود. مخصوصاً هنگامی که در مقابل دشمنانی نیرومند و حطرناک قرار می گیرنده با 
حوصله. صبر و شکیبائی و دقت رفتار کنند. و از هر گونه شتابزدگی و کارهای بی نقشه یا 
بی موقع بپرهیزند. 

به علاوه» در راه تبلیغ آئین حق همواره باید از عجله پرهیز کرد تا تمام کسانی که احتمال 
هدایتشان می رود ایمان بیاورند. و نسبت به همه اتمام حجت شود. 

این که: چرا این مهلت» کم و کوتاه شمرده شده است؟ یا به خاطر این است که: اسلام در 
مدت کوتاهی بر دشمنان پیروز شد. و نقشه های آنها را برهم زد که اولین ضربه را در میدان 
(بدر» چشیدند. سپس به زودی در میدان «احزاب». «خیبر» و (صفین») و غير آن نقشه های آنها 
منجر به شکست شد و پایه های کاخ قدرتشان فرو ریخت. و در پایان عمر پیامبر(صلی الله 
علیه وآله) نور اسلام تمام «جزيرة العرب» را فرا گرفت. و قبل از گذشتن یک قرن» بر قسمت 
عمده خهان آن روز سایه افکند. 

و یا به خاطر آن است که: عذاب قیامت نیز نزدیک است. و اصولاً آنچه قطعی و تخلف ناپذیر 
است» نزدیک محسوب می شود. 

به هر حال» این سوره از سوگند به آسمان و ستارگان آغاز می شود و با تهدید کافران 
توطئه گر و دشمنان حق و حقیقت پایان می یابد. و در لابلای آن دلائلی بر معاد به طرزی زیبا 
و مؤثر» و بیانی لطیف پیرامون نظارت مراقبین الهی بر انسان هاء و تسلی و دلداری مؤمنان آمده 
که همگی با عباراتی بسیار کوتاه که در عین لطافت قاطعیت مخصوصی دارد. منعکس شده 


است. 
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خداوندا! کید و مکر دشمنان را که در عصر و زمان ما فزونی گرفته» متوجه خودشان کن و 
نقشه های شومشان را نقش بر آب فرما! 

پرورد گارا! در آن روزی که سرائر و پنهانی ها آشکار می گردد ما را شرمنده مسازا 

بار الها! ما قوه و ناصری جز تو نداریم» ما را به غیر خودت واگذار مکن! 


آمیّن يا رب العالمین 


پایان سوره طارق(۱) 


۱ - تصحیح: ۶ ۳ 
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تفسیر نمونه جلد بیست و ششم 


سوره آعلی 


این سوره. در «مکّه) نازل شده و دارای ۱۹ آیه است 


تاریخ شروع 
۶ / شعبان المعظم / 16V‏ 
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تفسیر نمونه جلد بيست و شث 


محتوای سوره آعلی 

این سوره در حقیقت از دو بخش تشکیل یافته: بخشی که در آن روی سخن به شخص 
پیامبر(صلی الله علیه وآله) است و دستوراتی را در زمینه تسبیح پروردگار و ادای رسالت. به او 
می دهد و اوصاف هفتگانه ای از خداوند بزرگ در این رابطه می شمرد. 

و بخش دیگری که از مؤمنان خاشع» و کافران شقی. سخن به میان می آورد. و عوامل سعادت 
و شقاوت این دو گروه را به طور فشرده در این بخش بیان می کند. 

و در پایان سوره اعلام می دارد: این مطالب تنها در قرآن مجید نیامده است. بلکه حقایقی 


است که در کتب و صحف پیشین. صحف «ابراهيم و موسی» نیز بر آن تأکید شده است. 


فضیلت تلاوت این سوره 

در فضیلت تلاوت این سوره روایات فراوانی رسیده: 

از جمله در حدیثی از پیغمبر اکرم(صلی الله عليه وآله) می خوانیم: من قرآها َغطا الله عشر 
حسنات بعداد کل حرّف رل الله على اپراهیم و مُوسى و مُحمّد (صلوات الّه عَلَيْهم): «هر 
کسی سوره اعلی را بخواند. خداوند به عدد هر حرفی که بر ابراهیم(علیه السلام) و 
موسی(علیه السلام)و محمّد(صلی الله عليه وآله) نازل کرده ده حسنه به او عطا می فرماید».(۱) 


2 


و در حدیث دیگری از امام صادق(علیه السلام) می خوانیم: من قرا سبح اسم ریک 


۱ - تفسیر «نور الثقلین»» جلد ۵ صفحه ۵۳۳. 
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تفسیر نمونه جلد بیست و ششم 


الا غلی فی فرائضه أو نوافله قبل له یوم القيامة اذل اج من آی آبواب الْجنة فت إن شاء 
اللّه!: «کسی که سوره اعلی را در فرائض یا نوافل ۳ بخواند» روز ا او گفته ا 
از هر یک از درهای بهشت می خواهی وارد شو ان شاء اللّه».(۱) 

در روایات متعددی نیز آمده است: هنگامی که پیغمبر(صلی الله عليه واله) یا ائمه هدی(عليهم 
السلام)آیه سبح اسم ریک الأغلی» را می خواندنده بعد از آن به این دستور عمل کرده 
می فرمودند: «ستحان ر الأغلی».(۲) 

و در روایت دیگری آمده: یکی از یاران علی(علیه السلام) می گوید: بیست شب پشت سر آن 
حضرت نماز خواندم, جز سوره «سبح اسم ربک الاغلی» را در نماز نمی خواند. و می فرمود: 
اگر می دانستید چه برکاتی در آن است» هر یک از شما در هر روز ده بار آن را تلاوت 
می کردید. و هر کس آن را بخواند گوئی کتب و صحف موسی و ابراهیم(عليهم السلام) را 
تلاوت کرده است».(۳) 

خلاصه. از مجموعه روایاتی که در این زمینه رسیده استفاده می شود: این سوره از آهمیت 
خاصی برخوردار است. تا آنجا که در حدیثی از علی(علیه السلام)می خوانیم: این سوره 
محبوب پیغمبر اکرم(صلی الله علیه وآله) بود: «کان سول اللّء(صلی الله عليه وآله) يحب هو 
السُورةٌ سبح اسلم ریک الأغلى».(٤)‏ 

در این که آیا سوره در «مکه) نازل شده يا در «مدینه»؟ در میان مفسران گفتگو است: 
مشهور آن است که: این سوره در «مکه) نازل شده است. در حالی که بعضی معتقدند: «مدنی» 
است. 


علامه «طباطبائی» (رحمة الله علیه) ترجیح می دهد: قسمت اول سوره 
۱ و ۲ - تفسیر «نور الثقلین» جلد ۵ صفحه .۵۳۳ 


۳ تفسیر «نور الثقلین». جلد ۵. صفحه .۵11 


1 - (مجمع البیان)» جلد ۰۱۰ صفحه ۷۲. 
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«مکی» باشد» و ذیل سوره (مدنی»: چرا که در آن سخن از نماز و زکات است. و طبق تفسیری 
که از ائمه اهل بیت(عليهم السلام) رسیده. منظور «نماز عید فطر» و «زکات فطره» است. و 
می دانیم روزه ماه مبارک و نماز عید و زکات فطره در «مدینه» نازل شده است.(۱) 

ولی» این احتمال وجود دارد که: دستور به نماز و زکات در بخش آخر این سوره. یک دستور 
عام باشد. هر چند نماز عید فطر و زکات فطره یکی از مصادیق روشن آن محسوب می شود. 
و می دانیم: تفسیر به مصداق روشن. در روایات اهل بیت(عليهم السلام) بسیار فراوان است. 
بنابراین» نظر مشهور که می گویند: تمام سوره «مکُی» است بعید به نظر نمی رسد به خصوص 
این که آیات آغاز و پایان سوره کاملاً از نظر مقاطع حروف هماهنگ است. و مشکل بتوان 
گفت قسمتی در «مکه» و قسمتی در «مدینه» نازل شده. در روایتی نیز آمده است: هر گروهی 
از مسلمانان وارد «مدینه» می شدند این سوره را برای مردم «مدینه» می خواندند.(۲) 

و این احتمال که فقط صدر آن خوانده می شد. و ذیل آن در «مدینه» نازل شده بسیار بعید 


اسیت: 


۱ -«المیزان»» جلد ۰۲۰ صفحه .۳۸۲ 
۲ - تفسیر «در المنثور»» جلد 1» صفحه ۳۳۷ -اين حدیث مفصل است که ما به مفهوم اجمالی 
آن اشاره کردیم. 
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| سبح املم ریک الا غلی 
۲ ای خلق فتوی 
۳ و ای دار فهّدی 
٤‏ و الٍّی آخرج الْمَرعی 
۵ فَحَعَلَهُ عتا أخوى 


ترجمه: 

به نام خداوند بخشنده بخشایشگر 

۱-منزه شمار نام پروردگار بلند مرتبه ات را! 

۲ همان که آفرید و منظم کرد. 

۳-و همان که اندازه گیری کرد و هدایت نمود. 

٤‏ -و آن کس که چراگاه را به وجود آورد. 

۵ - سپس آن زا ششک و تیره قرار داد 

خداوند بزرگ را تسبیح گوی 

این سوره که در حقیقت عصاره مکتب انبیاء و دعوت پیامبران است از تسبیح و تقدیس 


پروردگار شروع می شود. در آغاز» روی سخن را به پیامبر(صلی الله عليه وآله) 
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کرده می فرماید: «نام پروردگار بلند مرتبه ات را از هر عیب و نقص پاک بشمره (متبح ات 
ریک الا غلی). 

جمعی از مفسران معتقدند: منظور از «إسنم» در اینجا (مسمی» است. 

در حالی که جمعی گفته اند: منظور خود نام پروردگار است» البته نامی که دلالت بر مسمی 
کے وی قیال ان در کش کارت جا کت 

منظور این است که نام خداوند در ردیف نام بت ها قرار داده نشود, و ذات پاک او را از هر 
گونه عیب و نقص» و صفات مخلوق و عوارض جسم و جسمانیت و هر گونه محدودیت و 
نقصان مو بشمریم» نه همچون بت پرستان که نام او را در کار نام بت های خود قرار 
ی فیا کساتی که اروا تج و سای ای شم رت 

تعبیر به «آغلی» بیانگر این حقیقت است که: او از هر کس و هر چیز و و هر چه تصور کنیم» و 
هر خیال و قیاس و گمان و وهم» و هر گونه شرک جلی و خفی برتر و بالاتر است. 

تعبیر به: ریک «پروردگارت» اشاره به این است: پروردگاری که تو مردم را به سوی او 


و بعد از این دو توصیف (رّب و آغلی) در توضیح آن, پنج وصف دیگر را بیان می کند که 
همگی شرح ربوبیت اعلای پروردگار است. می فرماید: «همان خداوندی که آفرید و مرتب و 
منظم کرد» (الّذِی لق فستوی). 

(سَوّی» از ماده «تسویه» به معنی نظام بخشیدن و مرتب نمودن است و مفهوم گسترده ای دارد 
که تمام نظامات جهان را شامل می شود. اعم از نظاماتی که بر منظومه ها و کواکب آسمان 


حاکم است. و یا آنچه بر مخلوقات زمینی؛ 
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مخصوصاً انسان از نظر جسم و جان و این که بعضی از مفسران آن را تنها به نظام خاص 
دست و پا و چشم های انسان» و یا راست قامت بودن او تفسیر کرده اند. در حقیقت بیان 
مصداق محدودی از این مفهوم وسیع است. 

به هر حال» نظام عالم آفرینش که بزرگترین منظومه های آسمانی را شامل می شود تا 
موضوعات ساده ای همچون خطوط سر انگشت های انسان که در سوره «قیامت» به آن اشاره 
شده: «بلی فادرین غلی أن نستوی تنانه»(۱) شاهد گویائی بر ربوبیت» و اثبات وجود پروردگار 


است. و در این تعبیر کوتاه یک دنیا مطلب نهفته است. 


بعد از مسأله آفرینش و نظم بندی خلقت. به موضوع برنامه ریزی برای حرکت کمالی» و 
هدایت موجودات در این مسیر پرداخته. می افزاید: «همان کسی که تقدیر کرد و هدایت 
فرمود» (و اذی قَدَرّ فهّدی). 

منظور از «تقدیر» همان اندازه گیری و تعیین برنامه های حرکت به سوی اهدافی است که 
موجودات به خاطر آن آفریده شده اند. 

منظور از «هدایت». همان هدایت تکوینی است که به صورت انگیزه ها و قوانین بر موجودات 
حاکم ساخته (اعم از انگیزه های درونی و برونی) می باشد. 

فی المثل» از یکسو پستان مادر و شیر آن را برای تغذیه طفل آفریده و به مادر عاطفه شدید 
مادری داده. 

و از سوی دیگرء در طفل انگیزه ای آفریده که او را به سوی پستان مادر می کشاند. و این 


آمادگی و جاذبه دو جانبه در مسیر هدف. در همه موجودات دیده می شود. 


| قیامت» آبه .٤‏ 
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خلاصه این که: دقت در ساختمان هر موجود و مسیری را که در طول عمر خود طی می کند. 
به وضوح این حقیقت را نشان می دهد: برنامه ریزی دقیقی دارد. و دست هدایت یرومندی 
پشت سر آن است؛ که آن را برای اجرای این برنامه ها کمک می کنده و این نشانه دیگری از 
ربوبیت پروردگار است. 

البته. در مورد انسان غیر از برنامه هدایت تکوینی» نوع هدایت دیگری وجود دارد که از طریق 
وحی و ارسال انبیاء صورت می گیرد» و هدایت تشریعی نام دار و جالب این که: هدایت 
تشریعی انسان نیز در تمام زمینه ها مکمل هدایت تکوینی او است. 

نظیر ایرد معنی در آیات 4٩‏ و ۵۰ «طه» نیز آمده است. آنجا که موسی(علیه السلام) در مقابل 
این سژال «فرعون» که می گوید: «پروردگار شما کیست»؟ (فمّن ها یا مُوسی؟) جواب 
می دهد: رئنا ای آغطی کل شیء خلْقَه نم هدی: «پروردگار ما کسی است که به هر موجودی 
آنچه را لازمه آفرینش او بود داد. سپس رهبریش کرد). 

مفهوم این سخن, در زمان «موسی بن عمران» یا نزول قرآن, گر چه اجمالاً معلوم بود» ولی 
امروز با پیشرفت علوم و دانش بشری در زمینه شناخت انواع موجودات. مخصوصاً جانداران و 
گیاهان» از هر زمان آشکارتر شده است. و هزاران هزار کتاب در زمینه این «تقدیر» و «هدایت 
تکوینی» نوشته شده. و در عین حال اعتراف می کنند. آنچه هنوز ناگفته مانده به مراتب بیشتر 


است. 


در مرحله بعد اشاره به گياهان و مخصوصاً مواد غذائی چهار پایان کرده» می افزاید: «آن کسی 


که چراگاه را به وجود آورد و از دل زمین بیرون فرستاد» (و ای آخرج الْمرعی). 
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تعبیر به «آخرج» از ماده «اخراج» اشاره به این است که: گوئی همه اینها در دل زمین وجود 
داشته» و خداوند آنها را بیرون فرستاده» بدیهی است تغذیه حیوانات» مقدمه ای است برای 


تنه اسان و فاندہ آل مس تاه یه انسان ھا باز مے۔ گردف. 
و ف زام باز می 


و بعد می افزاید: «سپس خداوند آن را خشک و سیاه قرار داد» (فَجَعَلَّۀ غُثاء خوی). 

«غثاء) در اصل. به معنی گیاهان خشکی اننتی که روی سیلاب قرار می گیرد همچنین به 
کف هائی که روی دیگ در حال جوشیدن پیدا می شود «عثاء» می گویند. و این تعبیر به عنوان 
کنایه از هر چیزی که ضایع می شود و بیهوده از دست می رود استعمال می شود» و در آیه 
مورد بحث به معنی گیاهان خشکیده و در هم ريخته است. 

«آخوی» از ماده «(خوه) (بر وزن قَوّه) به معنی رنگ سبز سیر» و گاه به معنی رنگ سياه اوه 
است. 

و هر دو به یک معنی باز می گردد: چرا که رنگ سبز سیر همواره متمایل به سیاهی است» و 
این تعبیر به خاطر آن است که گیاهان خشک» هنگامی که روی هم متراکم می شوند. تدریجاً 
میل به سیاهی پیدا می کنند. 

انتخاب این تعبیر با این که در مقام بیان نعمت های الهی است. ممکن است به یکی از این سه 
علت بوده باشد: 

| - نخست این که: این وضع گیاهان» بازگو کننده فنای دنیا است. و هميشه درس عبرتی برای 
انسان ها محسوب می شود. همان گیاهی که در فصل بهار سرسبز و خرم» با طراوت و نشاط 
آفرین بود» با گذشت چند ماه خشک» 
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بی فروغ» مرده و سیاه رنگ می شود و با زبان حال بیانگر ناپایداری دنیا و گذشت سریع 
روزگار است. 

۲ - دیگر این که: گیاهان خشکیده هنگامی که روی هم متراکم می شوند و می پوسند. تبدیل 
به نوعی کود طبیعی می شوند که به زمین قدرت کافی برای پرورش گیاهان تازه می دهد. 

۳ - سوم این که: بعضی گفته اند: در این آیه اشاره ای است به مسأله پیدایش زغال سنگ از 
گیاهان و درختان: زیرا می دانیم زغال سنگ که یکی از مهم ترین منابع انرژی در کره زمین 
است. و بشر در زندگی روزمره و صنایع خود از آن استفاده فراوان کرده و می کند. باقیمانده 
گیاهان و درختانی است که میلیون ها سال قبل خشکیده و در زمین دفن شده و با گذشت 
زمان متحجر و سیاه رنگ گشته است . 

بعضی از دانشمندان معتقدند: مراتعی که امروز به صورت زغال سنگ مشاهده می شوند. 
حدود دویست و پنجاه میلیون سال قبل روئیده سپس در دل زمین مدفون شده است! 

این مراتع به قدری زیادند که اگر مصرف فعلی زغال سنگ دنیا را در نظر بگیریم» نیاز بیش از 
چهار هزار سال مردم دنیا را تأمین می کند.(۱) 

البته» تفسیر آیه به خصوص معنی اخیر بعید به نظر می رسد. ولی آیه می تواند معنی جامعی 
داشته باشد که هر سه تفسیر در آن جمع گردد. 

به هر حال» «عُثاءٌ آخوی» (گیاهان خشکیده تیره رنگ) منافع زیادی در بر دارد. هم غذای 


۱ - تفسیر اخیر در کتاب «قرآن بر فراز اعصار). نوشته «ع - نوفل» ترجمه «بهرام پور) آمده 
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سوخت و سوز انسان» و هم کود مناسبی است برای زمین ها. 

قابل توجه این که: در هفت توصیفی که در آیات فوق آمده (ربوبیت علو - خلقت - تسویه - 
تقدیر - هدایت - رویاندن گیاهان) در حقیقت. مسأله ربوبیت عالی پروردگار با پنج وصف 
اخیر به نحو احسن تشریح شده است. که مطالعه آنها انسان را به خوبی به مقام ربوبیت والای 
خداوند آشنا می سازد. و نور ایمان را در دل او می افکند. مهم ترین نعمت های الهی را به 


طور اجمال بازگو می کند. و حسٌ شکرگزاری را در آدمی برمی انگیزد. 


نکته: 

مسأله «تقدیر» (اندازه گیری) و هدایت عمومی موجودات که در آیات فوق از مظاهر ربوبیت 
پروردگار شمرده شدهء از مسائلی است که هر قدر زمان بر آن بگذرد و علم و دانش بشر 
پیشرفت کند. حقایق بیشتری از آن بروز می کند. 

اکتشافات علمی به ما امکان می دهد: چهره های تازه» شگفت آور و شوق انگیزتری از این 
تقدیر و هدایت را در تمام ذرات جهان بنگریم. 

«راز آفرینش انسان» نمونه هائی از این راز بزرگ را در مورد هدایت حیوانات و انواع مختلف 
جانداران آورده است» که ذیلاً به قسمتی از آن با مختصر تغییر و تکمیل اشاره می شود: 

۱ - پرندگان مهاجر که گاهی در سال هزاران کیلومتر راه بر فراز اقیانوس ها و جنگل ها و 
بیابان ها می پیمایند. هرگز آشیانه خود را گم نمی کنند. و بعد از بازگشت درست به وطن 
اصلی باز می گردند. و همچنین زنبوران عسل هر قدر از کندوی خود دور شوند» و باد آنها را 


این طرف و آن طرف ببرد باز دقیقاً به 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 


PDF.tarikhema.org 


تفسیر نمونه جلد بیست و ششم 


آشیانه خود بر می گردند. در حالی که انسان برای بازگشت به وطن احتیاج به نشانه ها و 
آدرس های دقیق و راهنما دارد. 

۲ - حشرات» چشم های میکروسکوپی (ذره بین) دارند که ساختمان و قدرت دید آن انسان را 
به حيرت وا می دارد. در حالی که بازهای شکاری دارای چشم های تلسکوپی (دوربین) 
هستند. 

۳ - انسان» برای پیدا کردن راه خویش در شب. باید از منبع نور استفاده کند. ولی بسیاری از 
پرندگان در نهایت ظلمت و تاریکی شب. اهداف خود را می بینند. و این از طریق چشمانی 
است که در برابر اشعه «مادون قرمز» حساسیت دارد» و همچنین دستگاه رادار مانندی است که 
در وجود بعضی از آنها به ودیعه گذاشته شده است. 

٤‏ - سگ هاء به خاطر داشتن شامه اضافی می توانند هر حیوانی که در مسیر آنها باشد را از 
طریق بو بشناسند در حالی که انسان حتی با وسائلی که در دست دارد قادر به چنین مطلبی 
۵ - تمام حیوانات. صداهائی را که شدت ارتعاش آن بیرون از قدرت سامعه ما است درک 
می کنند. و شنوائی آنها به مراتب از شنوائی ما دقیق تر است. هر چند انسان توانسته است این 
مطلب را با وسائل و ابزار علمی جبران کند. و صدای بال مگسی را که چندین کیلومتر از او 
دور است آن چنان بشنود که گوئی روی لاله گوش او قرار گرفته! و شاید این تفاوت قدرتی 
را که خداوند ميان انسان و حیوان قائل شده به خاطر همین است که انسان از طریق علم و 
عقل» قادر بر جبران ضعف هایش می باشد. ولی حیوانات چنین نیستند. 

1 - نوعی ماهی کوچک است که سال ها در دریا زندگی می کند. سپس برای تخم ریزی به 
همان نهری که در آن متولد شده است باز می گردد. و بر ضد امواج 
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زه تفسیر نمونه جلد ید پیست و ششم 


پیش می رود» موطن اصلی را که مناسب پرورش او است. بعد از سال ها در فاصله دوردستی 
پیدا می کند! 

۷-و از این عجیب تر» داستان بعضی از حیوانات آبی است که آنها عکس این مسیر را طی 
می کد 
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زه تفسير نمونه جلد ید پیست و ششم 


٦‏ ان تک فلا تنس 

۷ إلا ما شاء ال اه یغلَم الجر و ما خفى 
۸ و یسرک یری 

٩‏ قذکر ان تفعت الذکری 

۰ سیذکر من پخشی 

۱ و بها الا شقی 

۲ اذى یصلی النار الکْبری 


ق 


۱۳ ثم لایَمُوت فیها و لایخیى 


ترجمه: 


7 ما به زودی (قرآن را) بر تو می خوانیم و هرگز فراموش نخواهی کرد. 


۷-مگر آنچه را خدا بخواهد. که او آشکار و نهان را می داند. 
۸-و ما تو را برای انجام هر کار خیر آماده می کنیم. 

۹ پس تذکر ده اگر تذکر مفید باشد! 

۰-به زودی آن که از خدا می ترسد متذکر می شود. 

۱ - اما بدبخت ترین افراد از آن دوری می گزیند. 

افا ف اک ی هس رت 


۳ -سپس در آن اتش نه می میرد و نه زنده می شود! 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 


PDF.tarikhema.org 


تفسیر نمونه جلد بیست و ششم 

تفسیر: 

ما تو را برای هر کار خیر آماده می کنیم 

در آیات گذشته. سخن از «ربوبیت» و «توحید» پروردگار بود و به دنبال آن در آیات مورد 
بحث. سخن از قرآن و «نبوت» پیامبر(صلی الله عليه وآله) است. در آیات گذشته سخن از 
«هدایت عمومی» موجودات بود» و در آیات مورد بحث» سخن از «هدایت نوع انسان» است. و 
بالاخره. در آیات گذشته تسبیح پروردگار علۍ اعلی آمده بود. و در این آیات» از قرآن که 
بیانگر این تسبیح است سخن به میان می آورد. 

می فرماید: ما به زودی (قرآن را) بر تو قرائت می کنیم و هرگز فراموش نخواهی کرد» 
(متتفرتک فلا تنسی). 

بنابراین» هنگام نزول وحی. عجله مکن. و هرگز نگران فراموش کردن آیات الهی مباش! آن 
کس که این آیات بزرگ را برای هدایت انسان ها بر تو فرستاده, هم او حافظ و نگاهبان آنها 
است. آری» او نقش این آیات را در سینه پاک تو ثابت می دارد. به طوری که هرگز گرد و غبار 
نسیان بر آن نخواهد نشست. 

این» نظیر مطلبی است که در آیه ۱۱۶ سوره «طه» آمده است: و لاتغجل بالفرآن من قبل آن 
بُفضی الک وَخيه و قل رب زدنی علماً: «برای خواندن قرآن پیش از آن که وحی آن بر تو 
تمام شود عجله مکن» و بگو پروردگارا علم مرا افزون کن». 

ودر آیات ٩‏ و ۱۷ سوره «قیامت» می خوانیم: لاتحرک به لسانک لتعجل به *# آل خلت یه 
و فُرآنّه: «زبان خود را به قرآن حرکت مده پیش از آن که وحی بر تو تمام شود # بر ما است 


که آن را جمع آوری کنیم و بر تو بخوانیم». 
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تفسیر نمونه جلد بیست و ششم 


پس از آن» برای اثبات قدرت خداوند و این که هر خیر و برکتی است از ناحیه او است 
می افزاید: (تو چیزی از آیات الهی را فراموش نمی کنی) «مگر آنچه را خدا بخواهد که او 
آشکار و پنهان را می داند» (إلاً ما شاء اللّة ان يَعْلَّمٌ الجَهْر و ما یخفی). 

مفهوم این تعبیر آن نیست که پیامبر(صلی الله علیه وآله) چیزی از آیات الهی را فراموش 
می کند» و الا از گفتار او سلب اطمینان خواهد شد. بلکه هدف» بیان این حقیقت است که 
موهبت حفظ آیات الهی از سوی خدا است. و لذا هر لحظه بخواهد می تواند آن را از 
پیامبرش بگیرد. و يا به تعبیر دیگر: هدف. بیان تفاوت علم ذاتی خداوند و علم موهبتی 
پیامبرش(صلی الله عليه واله) است. 

این آیه در حقیقت شبیه چیزی است که درباره خلود بهشتیان در آیه ۱۰۸ سوره «هود» آمده 
است: و ما الذین سعلوا قفی الْجَنَةُ خالدین فیها ما دات السْماوات و الا ضر الا ما شام ریک 
عطاء یر مجذود: ۱ ۱ 
(سعادتمندان هميشه در بهشت خواهند بود. مادام که آسمان ها و زمین بر پا است» مگر آنچه 
را پروردگار تو بخواهد. این عطائی است که هرگز قطع نمی شود». 

مسلّم است که: بهشتیان هرگز از بهشت بیرون نمی روند. و ذیل آیه خود گواه این موضوع 
است» بنابراین» جمله «الأ ما شاء ربّک» اشاره به حاکمیت اراده و قدرت خداوند. و ارتباط همه 
وھ مش ورات ار اعدف ر اروا رش وا 

از جمله اموری که بر این معنی گواهی می دهد این است که: حفظ بعضی از مسائل و 
فراموشی بعضی دیگر در همه انسان ها وجود دارد. و این امتیازی نیست که خداوند آن را به 


عنوان یک موهبت برای پیامبرش بیان کند. بنابراین؛ 
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۰۱۰ 


تفسیر نمونه جلد بیست و ششم 


منظور حفظ تمامی آیات قرآن و احکام و معارف اسلام است. 

بعضی نیز گفته اند: منظور از این استثناء. آیاتی است که هم محتوا و هم تلاوت آن هر دو نسخ 
شده است.(۱) 

ولی» این تفسیر بسیار بعید به نظر می رسد اصولً؛ وجود چنین آیاتی ثابت نیست. 

بعضی نیز احتمال داده اند: استثناء از مسأله قرائت باشد. بنابراین مفهوم آیه چنین می شود: «ما 
به زودی بر تو قرائت می کنیم و آیات خود را بیان می داریم. مگر آیاتی که پروردگارت اراده 
کرده که در علم مخزون او مکتوم باشد» این تفسیر نیز با توجه به سیاق آیه بعید به نظر 
می رسد. 

جمله «نّه یلم الْجَهْر و ما یَخفی» در حقیقت بیان علت مطلبی است که در جمله «ستَفرک» 
آمده #۳ اشاره به این که: خداوندی که از تمام حقایق آشکار و پنهان با ا 
مورد نیاز بشر بوده و هست. از طریق وحی به تو القا می کند. و چیزی را در این زمینه 
فرو گذار نخواهد کرد. 

این احتمال نیز وجود دارد: منظور این است که: پیامبر(صلی الله عليه واله) در گرفتن وحی 
عجله نکند. و از نسیان و فراموشکاری بیم نداشته باشد: چرا که خداوند عالم به حقایق آشکار 
و پنهان. وعده داده است او چیزی را فراموش نکند. 

به هر حال» این یکی از معجزات پیغمبر اسلام(صلی الله عليه وآله)است که آیات و سوره های 
طولانی را با یک بار تلاوت جبرئیل به خاطر می سپرد. و همیشه به خاطر داشت. و چیزی را 


فراموش نمی کرد. 


۱ - توضیح این که: آیاتی از قرآن که به طور موقت احکامی را بر مسلمانان الزام می فرمود. 
پس از پایان مدت حکم. گاه حکم آن نسخ می شد. ولی اصل آیه و تلاوت آن منسوخ 
نمی شد ولی گا هم حکم و هم تلاوت. هر دو نسخ می گردید. یعنی نمی بایست جزء قرآن 
به حساب آید. 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 


PDF.tarikhema.org 


تفسیر نمونه جلد بیست و ششم 


سپس» پیامبر(صلی الله علیه وآله) را دلداری داده» می افزاید: «ما تو را به انجام هر کار خیری 
توفیق می دهیم و کارها را بر تو آسان می سازیم» (و ر ی 

و به تعبیر دیگر: هدف» بیان این حقیقت است: در راهی که تو در پیش داری مشکلات و 
سختی ها فراوان است» هم در راه گرفتن وحی و حفظ آن» هم در تبلیغ رسالت و ادای آن» و 
هم در انجام کارهای خیر و عمل به آن. ما در تمام این امور (دریافت وحی و ابلاغ و نشر و 
تعلیم و عمل کردن به آن) به تو یاری می دهیم و مشکلات را بر تو آسان می سازیم. 

این جمله» ممکن است اشاره به محتوای دعوت پیامبر(صلی الله عليه وآله» تکالیف و 
برنامه های الهی نیز باشد یعنی محتوای آن آسان» و شریعت او شریعت سمحه سهله است. و 
تکالیف شاق و کمرشکن در این آئین الهی وجود ندارد. 

بنابراین» آیه فوق مفهوم بسیار وسیعی دارد هر چند بسیاری از مفسران آن را در یکی از 
ابعادش محدود کرده اند. 

و به راستی» اگر یاری» توفیق و نصرت الهی نبود» پیروزی پیامبر(صلی الله عليه وآله) بر آن 
همه مشکلات غير ممکن بود. 

زندگانی خود پیامبر(صلی الله علیه وآله) نیز نمونه کاملی از تعلیم این حقیقت بود. 

اوه در هیچ چیز» اعم از لباس. خوراک» مرکب و وسائل زندگی» سخت گیر نبود. هر غذای 
مناسبی را تناول می فرمود» هر گونه لباسی را که زنندگی نداشت می پوشید» گاه در بستر 
می آرمید. گاه روی فرش و گاه حتی روی شن های بیابان و از هر گونه تعلق و تقیّدی آزاد 


بود. 


۱ -بعضی گفته اند: مفهوم آیه در واقع «یْسر ری ک» می باشد که به عنوان تأکید تقدیم و 
تخیر در آن انجام گردیده «و بت کل ۱ ی شد البته در صورتی که نس رک به معنی 
«نوفْک» نباشد. و الا نیازی به تقدیم و تأخیر ندارد (دقت کنید). 
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تفسیر نمونه جلد بیست و شث 


بعد از بیان موهبت وحی آسمانی به پیغمبر اکرم(صلی الله علیه وآله)» و وعده توفیق و تسهیل 
امور برای او» به ذکر مهم ترین وظیفه او پرداخته. می فرماید: «پس تذکر ده اگر تذکر مفید 
باشد» (فذگر ان تقعت الذخری). 

بی کف ان تلور ای اس تذکر به هر حال سودمند است. و افرادی که به هیچ وجه از 
آن منتفع نشوند کم اند» به علاوه حداقل موجب اتمام حجت بر منکران می شوند. که این خود 
منفعت بزرگی است.(۱) 

در حالی که بعضی عقیده دارند: آیه محذوفی دارد و مفهومش این است تذکر ده خواه مفید 
باشد یا نباشد» «قَذکُر ان نفعت الذکری َو لم تنع» و در حقیقت شبیه چیزی است که در آیه 
۱ سوره «نحل» آمده است: و جعل کم سترابیل تََیکُم ار «خداوند برای شما پیراهن هائی 
قرار داد که شما را از گرما (و سرما) حفظ می کند» در این آیه, فقط «گرما» ذکر شده و «سرما» 
به قرینه مقابله معلوم می شود. 

ولی» بعضی از مفسران اصرار دارند که «جمله شرطیه» در اینجا مفهوم دارد. و منظور این است 
که در آن جائی باید تذکر دهی که مفید است. و در آنجا که هیچ فایده ای ندارد. لازم نیست. 
این احتمال نیز داده شده که: «إن» در اینجا «شرطیه» نباشد, بلکه به معنی «ل» و برای تأکید و 
اک ر ا ا و از مت ات 


| - و این که قرآن می گوید: سواء عَلیھم أ آُذرتهم ام لم تنذرهم لایْومنون: «برای آنها یکسان 
است چه انذارشان کنی يا نکنی» (بقره آیه 0 تنها در مورد اقلیتی از مردم است» و گرنه 
اکثریت خواه ناخواه تحت تأثیر سخنان بلیغ و رسا واقع می شوند. منتها بعضی زیادتر» بعضی 
کمتن و بعضی بسیار کمت ولی به هر حال» سخنان سنجیده غالباً اثر دارد. بنابراین» جمله 
شرطیه در اینجا از قبیل قید غالبی است که مفهوم ندارد. 
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<1۳ 


تفسیر نمونه جلد بیست و ششم 


برنامه عملی پیغمبر اکرم(صلی الله علیه وآله) نیز گواه بر این است که: او برای تبلیغات و 


تذکرات خود هیچ قید و شرطی قائل نبود. و همگان را وعظ می کرد و انذار می نمود. 


در آیات بعد» به عکس العمل مردم در برابر تذکر» وعظ و انذار پرداخته» و آنها را به دو گروه 
تقسیم می کند: می فرماید: «به زودی آنها که از خدا می ترسند و احساس مسئولیت می کنندء 
متذکر می شوند» (سيذگر من بخشی). 

آری» تا روح «خشیت» و ترس و يا به تعبیر دیگر روح «حق طلبی» و «حق جونی» که 
مرتبه ای از تقوا است در انسان وجود نداشته باشد. از مواعظ الهی و تذکرات پیامبران نفعی 
نمی برد لذا در آغاز سوره بقره» قرآن را مایه هدایت برای پرهیزگاران شمرده. می گوید: 


«(هدی 0 للمتقين. 


و در آیه بعد. به گروه دوم پرداخته می افزاید: «اما بدبخت ترین افراد از آن دوری می گزیند» 
(و یَتَجَها الا شقی.(۱) 

در بعضی از روایات آمده است: «ابن عباس» می گوید: آیه (سَید کر من بخشی» درباره «عبدالله 
بن ام مکتوم» آن مرد نابینای پاکدل حق طلب نازل شده.(۲) 

و بعضی گفته اند: آیه «و جما الا شمّی» درباره «ولید بن مغیره» و «عتبةٌ بن ربیعه» است که 


۱ - ضمیر در «یتجَها» به «ذکُری» برمی گردد که در آیات قبل آمده است (دقت کنید). 
۲ - تفسیر «قرطبی». جلد ۰ صفحه ۰ (حلد ۰ صفحه ۰ چاپ مؤسسه التاریخ العربی 


بیروت). 
۳ - تفسیر «قرطبی»» جلد ۰ صفحه ۰ ( جلد ۰ صفحه ۰ جاپ مؤسسه التاریخ العربی 


پیروت) - تفسیر «کشاف» جلد 64 صفحه ۲۶۳ ذیل آیه مورد ب ۳ 
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بعضی گفته اند: منظور از «آشقی» در اینجا معاندین و دشمنان حق است: چرا که مردم سه 
گروهند: گروهی عارف و آگاه» گروهی متوقف و شاک و گروهی معاند. و طبیعی است که 
گروه اول و دوم از تذکرات منتفع می شوند. تنها گروه سوم اند که بهره مثبتی نمی گیرند. و 
تنها تأثیر تذکر در مورد آنها همان اتمام حجت است. 

ضمناً از این آیه استفاده می شود: پیامبر(صلی الله عليه وآله) گروه سوم را هم نیز مشمول 
تذکرات خود قرار می داد. ولی آنها دوری می کردند و چهره بر می تافتند. 

قابل توجه این است که: در این دو آیه «شقاوت» نقطه مقابل «حشیت» قرار داده شده در حالی 
که قاعدتاً باید در مقابل سعادت قرار گیرد و این به خاطر آن است که ريشه اصلی سعادت و 


و در آیه بعد» سرنوشت گروه اخیر را چنین بیان می کند: «همان شقاوتمندی که در آتش بزرگ 


دوزخ وارد می شود و در آن جای می گیرد» (الذی تصنلی النار الکتری). 


«سپس در آن آتش برای هميشه می ماند. نه می میرد. و نه زنده می شود تم لایَمُوت فیها و 
ی 

یعنی» نه می میرد که آسوده گردد. و نه حالتی را که در آن است می توان زندگی نام نهادء 
بلکه دائماً در میان مرگ و زندگی دست و پا می زند» و این بدترین بلا و مصیبت برای آنها 


است. 


در این که: منظور از: انار الْکُبْری «آتش بزرگ» چیست؟ جمعی گفته اند: 
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۰:۱۵ 


تفسیر نمونه جلد بیست و ششم 


منظور» پائین ترین طبقه جهنم و اسفل السافلین است: چرا چنین نباشد که آنها شقی ترین و 
معاندترین مردم بودند. و عذاب آنها نیز باید سخت ترین و هولناک ترین عذاب باشد. 

ولی. بعضی گفته اند: توصیف این اتش به «(کێری) در مقابل اتن «صَغُری) است» یعنی 
آتش های این دنیا می باشد همان گونه که در حدیثی آمده: امام صادق(علیه السلام)فرمود: ان 
ارم میم جهن سین جهن نار جهّم و قد لت سین مر لام م الهج و ولا 
ذلک ما استتطاع آدمی أن بُطبقها: 

«این آتش شما جزئی از هفتاد جزء از آتش دوزخ است. که هفتاد مرتبه با آب خاموش شده 
باز شعلهور گردیده و اگر چنین نبود. هیچ انسانی قدرت تحمل آن را نداشت و نمی توانست 
در کنار آن قرار گیرد».(۱) 

در دعای معروف «کمیل» که از امیر ممنان علی(علیه السلام) منقول است درباره مقایسه آتش 
دنیا و آخرت می خوانیم: علی أن ذلک بلا و مره قلیل مک یس باه قصیرْ شدته: «اين بلا 


و مکروهی است که توقف آن کم و بقايش مختصر و مدتش کوتاه است». 


«بحار الانوار). جلد ۸ صفحه TAMA‏ حدیتث ۲ 
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٤‏ قد آفلح من تزکی 

۵ و ذکر اسم ریّه فصلّی 

۲ بل ورون الحَیاةٌ اليا 
۷ و اجره خی و بَقی 

۸ ان هذا فى الصف الأولى 


۹ صخف ابراهيم و موسی 


ترجمه: 

٤‏ به بقین آن که پاکی جست» رستگار شد, 

٩‏ - ولی شما زندگی دنیا را مقدم می دارید. 

۷- در حالی که آخرت بهتر و پایدارتر است! 

۸ این دستورها در کتب آسمانی پیشین (نیز) افك است. 

٩‏ - در کتب ابراهیم و موسی. 

تفسیر: 

برنامه ای که در همه کتب آسمانی آمده 

در آیات قبل. اشاره ای به مجازات شخت کفار معاند و دشمنان حق شده بود» و در آیات 
مورد بحث به نجات اهل ایمان و عوامل این نجات اشاره می کند» نخست می فرماید: «مسلماً 


رستگار می شود کسی که خود را تزکیه کند» 
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2 نمونه جلد بر »0 و شث 
(قد افلح من ترکی). 


«و نام پروردگارش را به یاد آورد و به دنبال آن نماز بخواند» (و ذکر امم ربّهِ فصلی). 

به این ترتیب» عامل فلاح و رستگاری و پیروزی و نجات را سه چیز می شمرد: «تزکیه)» «ذکر 
نام خداوند» سپس «به جا آوردن نماز». 

در این که منظور از «تزکیه» چیست؟ تفسیرهای گوناگونی ذکر کرده اند: 

نخست این که: منظور پاکسازی روح از شرک است. به قرینه آیات قبل» و نیز به قرینه این که 
مهم ترین پاکسازی همان پاکسازی از شرک است. 

دیگر این که: منظور. پاکسازی دل از رذائل اخلاقی و انجام اعمال صالح است. به قرینه آیات 
فلاح در قرآن مجید از جمله آیات آغاز سوره «مومنون» که فلاح را در گرو اعمال صالح 
می شمرد و به قرینه آیه ٩‏ سوره «شمس» که بعد از ذکر مسأله تقوا و فجور می فرماید: قد 
قلح من زگاها: «رستگار شد کسی که نفس خود را از فجور و اعمال زشت پاک کرد و به 
زینت تقوا بیاراست». 

دیگر این که: منظور «ز کات فطره» در روز عید فطر است. که نخست باید زکات را پرداخت و 
بعد نماز عید را به جا آورد. چنان که در روایات متعددی از امام صادق(علیه السلام) این معنی 
نقل شده است.(۱) 

همین معنی. در منابع اهل سنت از امیر مؤمنان علی(علیه السلام) روایت شده.(۲) 

در اینجا این سوال مطرح است که: سوره «اعلی» سوره «مکی» است» و در «مکه» نه زکات 


فطره مقرر شده بود. و نه روزه ماه مبارک و نه مراسم نماز عید 


۱ «نور الثقلین». جلد ۵ صفحه 007 احادیث ۱۹ و .۲۰ 


۲ - اروح المعانی»» جلد ۳۰ صفحه ۱۱۰ - تفسیر «کشاف». جلد »٤‏ صفحه ۷۶۰ 
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فطر؟ 

در پاسخ این سؤال» بعضی گفته اند: هیچ مانعی ندارد آغاز این سوره در «مکه» نازل شده باشد 
و پایانش در «مدینه). 

این احتمال نیز قویّاً وجود دارد که: تفسیر فوق از قبیل بیان یک مصداق روشن و تطبیق آیه بر 
فرد واضح باشد. 

بعضی نیز «تزکیه» را در اینجا به معنی دادن صدقه مالی دانسته اند. 

مهم این است که: «تزکیه» معنی وسیعی دارد که همه این مفاهیم را در بر می گیرفم هم 
پاکسازی روح از آلودگی شرک. هم پاکسازی از اخلاق رذیله» هم پاکسازی عمل از محرمات؛ 
و هر گونه ریا و هم پاکسازی مال و جان به وسیله دادن زکات در راه خداز زیرا طبق آیه: خَذ 
من آموالهم صدقَهٌ تطهرهم و تزگیْهم بها: «از اموال آنها صدقه ای (زکات) بگیر تا آنها را به 
وسیله آن پاکسازی و تزکیه کنی»(۱) دادن زکات سبب پاکی روح و جان است. 

بنابراین» تمام تفسیرها ممکن است در معنی گسترده آیه جمع باشد. 

قابل توجه این که: در آیات فوق. نخست سخن از تزکیه و بعد ذکر پروردگار و سپس نماز 
است. 

به گفته بعضی از مفسران. مراحل عملی مکلف سه مرحله است: 

نخست» «ازاله عقائد فاسد از قلب»» سپس «حضور معرفۀ الله و صفات و اسماء اودر دل ف 
سوم «اشتغال به خدمت» آیات فوق در سه جمله کوتاه به این سه مرحله اشاره کرده است.(۲) 
این نکته نیز قابل توجه است که: «نماز» را فرع بر «ذکر پروردگار» می شمرد. این به خاطر آن 


است که: تا به یاد او نیفتد و نور ایمان در دل او 


۱ - توبه آیه .۱۰۳ 


۲ - تفسیر (فخر رازی». جلد ۳۱ صفحه ۷ 
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پرتوافکن نشود. به نماز نمی ایستد» به علاوه» نمازی ارزشمند است که توأم با ذکر او و ناشی 
از یاد او باشد» و این که بعضی ذکر پروردگار را تنها به معنی «اللّه اکبر» یا (بسم ال الرحمن 
الرحیم» که در آغاز نماز گفته می شود. تفسیر کرده اند. در حقیقت بیان مصداق هائی از آن 


امت 


سیس به عامل اصلی انحراف از این برنامه فلاح و نشکا ان اشاره کرده» می افزاید: «بلکه 
شما حیات دنیا را مقدم می دارید» (بّل توْثرُون الْحیاه الدنیا). 


(در حالی که آخرت بهتر و پایدارتر است» (و الاخرءٌ خیر و أبقی). 

و این» در حقیقت همان مطلبی است که در احادیث نیز آمده: خب الدئیا رأ کل خطييَ: 
«محبت دنیا سرچشمه هر گناهی است».(۱)پ 

در حالی که هیچ عقلی اجازه نمی دهد انسان «سرای باقی» را به «متاع فانی» بفروشد. و این 
لذات مختصر و آمیخته با انواع درد و رنج را بر آن همه نعمت جاویدان و خالی از هرگونه 


و سرانجام. در پایان سوره» می فرماید: «اين دستوراتی که گفته شد منحصر به این کتاب 
اال تست جاگه در ج و کیب ین تب اه اا ان هذا لش اا ا 


۱ - این حدیث با عبارات مختلف از «امام صادق»(علیه السلام) و «امام سجاد» علی بن 
الحسین(علیه السلام)؛ بلکه از همه انبیاء نقل شده است. و این دلیل بر اهمیت فوق العاده آن 
اشیت (نور النقلین. جلد ۵ صفحات 007 و 0۷ 
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«صحف و کتب ابراهیم» و موسی» (صخف إبراهيم و مُوسى).(۱) 

در این که مشار اليه «هذا» چیست؟ نظرات گوناگونی وجود دارد: 

جمعی گفته اند: اشاره به دستورات اخیر در زمینه «تزکیه»؛ «نماز» و «مقدم نشمردن حیات دنا 
بر آخرت» است: چرا که اینها از اساسی ترین تعلیمات همه انبیاء بوده» و در تمام کتب 
آسمانی آمده است. 

بعضی دیگر آن را اشاره به تمام «سوره» می دانند: چرا که از توحید شروع می شود. و با نبوت 
ادامه می یابد. و به برنامه های عملی ختم می شود. 

به هر حال» این تعبیر نشان می دهد: محتوای پر اهمیت این سوره. يا خصوص آیات اخیر. از 
اصول اساسی عالم ادیان. و از تعلیمات بنیادی همه انبیاء و پیامبران است. و این خود نشانه ای 
است از عظمت سوره و از اهمیت این تعلیمات. 

«صُځف» جمع «صحیفه» در اینجا به معنی لوح یا صفحه ای است که چیزی بر آن می نویسند. 
آیات فوق, نشان می دهد: حضرت ابراهیم(علیه السلام) و موسی(علیه السلام) نیز دارای 
کتاب های آسمانی بوده اند. 

در روایتی از «ابوذر» می خوانیم که می گوید: به پیغمبر اکرم(صلی الله عليه وآله) عرض کردم 
انبیاء چند نفر بودند؟ 

فرمود: یک صد و بیست و چهار هزار نفر. 

گفتم: رسولان آنها چند نفر بودند؟ 


فرمود: سیصد و سیزده نف و بقیه فقط «نبی» بودند. 


۱ - ممکن است «صخف ابُراهیم و ُوسی» توضیحی برای «الصّْحّف الأولی» باشد. اين احتمال 
نیز وجود دارد که بیان و مصداق روشن آن باشد. در صورت اول. همه کتب انبیای پیشین را 


شامل می شود. و در صورت دوم تنها صحف ابراهیم و موسی را. 
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عرض کردم: آدم؛ نبی بود؟ 

فرمود: بله» خداوند با او سخن گفت و او را با دست خود آفرید. 

سپس پیامبر(صلی الله علیه وآله) افزود. ای «ابوذر»! چهار نفر از انبیاء عرب بودند: هود و صالح 
و شعیب و پیامبر تو. 

گفتم: ای رسول خدا! خداوند چند کتاب نازل فرمود؟ 

فرمود: صد و چهار کتاب. ده کتاب بر «آدم» پنجاه کتاب بر «(شیث»» سی کتاب بر «اخنوخ» 
یعنی «ادریس»» و او نخستین کسی است که با قلم نوشت و بر «ابراهیم» ده کتاب و نیز تورات 
و انجیل و زبور و فرقان را (بر موسی و مسیح و داود و پیامبر اسلام نازل کرد).(۱) 

تعبیر به «الصّحّف الأولی» در مورد کتاب های ابراهیم و موسی در برابر صحف اخیر است که 


بر حضرت مسیح و پیغمبر اکرم(صلی الله عليه وآله) نازل شده است. 


نکته: 

تحلیلی بر حدیث «خبٌ الدئیا رس کل" خَطیَذ» 

مسلماً برای افراد مؤمن» این محاسبه قرآنی که در آیات فوق آمده در مقایسه دنیا با آخرت که 
می گوید: «آخرت بهتر و پایدارتر است» کاملاً روشن است. اما با این حال» چگونه انسان 
مومن در بسیاری از اوقات این علم و آگاهی خود را زیر پا می گذارد و آلوده گناهان و 
جر یی می د 

پاسخ این سؤال یک جمله است. و آن غلبه شهوات بر وجود انسان. و سرچشمه غلبه شهوات 
نیز حب دنیا است. 


۱ - (مجمع البیان)» جلد ۰۱۰ صفحه ۱ 1۷. 
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تفسیر نمونه جلد بیست و ششم 


تن پروری» انتقام جوئی» و مانند اینهاء گام چنان طوفانی در روح انسان ایجاد می کند که تمام 
معلومات او را بر باد می دهد» و حتی گاه» حس تشخیص او را از میان می برد و در نتیجه» 
حیات دنیا را بر آخرت مقدم می دارد. 

این که در روایات اسلامی کراراً حب دنیا به عنوان سرچشمه تمام گناهان شمرده شده است؛ 
یک واقعیت عینی و محسوس است که در زندگی خود و دیگران بارها آن را آزموده ایم. 
بنابراین» برای قطع ريشه های گناه» راهی جز این نیست که حب و عشق دنیا را از دل بیرون 
کیم 

باید به دنیا همچون وسیله ای» گذرگاهی» پلی» و یا همچون مزرعه ای بنگریم. 

ممکن نیست عاشقان دنیا بر سر دو راهی «وصول به متاع این جهان و نیل به رضای خدا» 
دومی را مقدم شمرند. 

اگر پرونده های جنائی را بنگريم واقعیت حدیث فوق را در آنها به خوبی مشاهده می کنیم. 
هنگامی که علل جنگ هاء خونریزی هاء کشت و کشتارها (حتی میان برادران و دوستان) را 
مورد توجه قرار می دهیم. جای پای حب دنیا در همه آنها مشهود و نمایان است. 

امه چگونه می توان حب دنیا را از دل بیرون کرد با این که ما همه فرزند دنیائیم» و علاقه 
فرزند به مادر» یک امر طبیعی است؟! 

این نیاز به آموزش فکری» فرهنگی و عقیدتی. و سپس تهذیب نفس دارد. 

و از جمله اموری که می تواند بالاترین کمک را به سالکان راه در این مسیر کند» ملاحظه 
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تفسیر نمونه جلد بیست و ششم 


فراعنه با آن همه قدرت و امکانات مالی» سرانجام چه کردند؟ 

قارون از این همه گنج هائی که کلید آنها را چندین انسان نیرومند به زحمت می کشیدند. چه 
اندازه با خود برد؟! 

قدرت های عظیمی را که در عصر و زمان خود به چشم خود دیدیم. که با نسیمی دفتر 
زندگانیشان بر هم خورد» و با یک گردش لیل و نهار از تخت قدرت فرو افتادند. و کاخ ها و 
ثروت هایشان را گذاردند و گریختند. و یا زیر خاک پنهان شدند» خود بهترین واعظ و معلم 
ماست. 

این سخن دامنه دار را با حدیثی از امام علی بن الحسین(علیهما السلام) که بسیار رسا و گویا 
است پایان می دهیم: 

بعد از معرفت خداوند و رسولش افضل از دشمنی با دنیا نیست»! 

آنگاه افزود: زیرا برای حب دنیا شعب بسیاری است» و معاصی نیز شعب بسیاری دارد» اولین 
چیزی که با آن معصیت خدا شد. تکبر ابلیس بود» در آن زمان که ابا کرد «تکبّر» ورزید و از 
کافران شد. 

سيس «حرص» بود که سرجشمه معصیت (و ترک اولای) آدم و حوا کته در آن زمان که 
خداوند متعال به آنها فرمود: «از هر جای بهشت می خواهید بخورید. ولی نزدیک این درخت 
(ممنوع) نشوید که از ستمکاران خواهید بود» ولی آنها به سراغ چیزی رفتند که به آن نیاز 
نداشتند! و همین برای فرزندان آنها تا روز قیامت باقی ماند: چرا که غالب چیزهائی را که 
انسان می طلبد به آن نیازی ندارد (نیازها غالا سضا گناه فد آنچه منشأً گناه است» 
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زه تفسیر نمونه جلد ید پیست و ششم 


نیاز است)» سپس «حسد» بود که سرچشمه گناه فرزند آدم شد» نسبت به برادرش حسد ورزید 
و او را به قتل رساند. 

و از شعب آن, حب زنان حب دنیا(۱) حب ریاست» حب راحتی» حب سخن» حب برتری؛ و 
حب ثروت است. اینها هفت خصلتند که همگی در حب دنیا جمع اند. و لذاء پیامبران و 


دانشمندان بعد از آگاهی بر این فة حفیفت» گفته اند: « خب الدتيا زاس کل خحطییه».(۲) 


خداوندا! حب دنیا که ريشه همه گناهان است را از دل ما بیرون ببر! 
پروردگارا! خودت در مسیر پر پيچ و خم تکامل. دست ما را بگیر» و به سرمنزل مقصود 
هدایت فرما! 


بار الها! تو از پنهان و آشکار آگاهی» گناهان مخفی و آشکار ما را به لطف و کرمت ببخشاا 


آميْن يا رب العالَمِيْنَ 


پایان سوره أعلی(۳) 
آغاز ماه مبارک رمضان ۱۶۰۷ 


| به نظر می رسد: منظور از «حب دنیاه در اینجا «حب بقاء در دنیا» بوده باشد که آن یکی از 
شعب هفت گانه محسوب می شود و معمولاً در شکل «طول امل و درازی آرزوها» ظاهر 
می گردد (دقت کنید). 

۲ «اصول کافی»» جلد ۲. باب «حبٌ الدنيا و الحرص عليها»» حدیث ۸ - در همین باب از 
«اصول کافی». ۱۷ روایت در این زمینه نقل شده است که بسیار آموزنده است. 


۳ - تصحیح: ۳۵ ۱۳۸۲. 
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تفسیر نمونه جلد بیست و ششم 


سوره غاشیه 


این سوره» در «مکه) نازل شده و دارای ۳۹ آیه است 


تاریخ شروع 
۱ رمضان المبارک / ۱۶۰۷ 
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محتوای سوره غاشیه 

این سوره که از سوره های «مکی» است» عمدتاً بر سه محور دور می زند: 

محور اول بحث «معاد» است» مخصوصاً کیفرهای دردناک مجرمان و پاداش های شوق انگیز 
مومنان. 

محور دوم بحث «توحید» است. که با اشاره به آفرینش آسمان و خلقت جبال و زمین و توجه 
انسان ها به این سه موضوع اسرارآمیز بیان شده. 

و محور سوم بحث از «نبوت» و گوشه ای از وظائف پیامبر اسلام (صلی الله عليه وآله)است» و 


در مجموع اهداف سوره های «مکُی» را که تقویت مبانی ایمان و اعتقاد است تعقیب می کند. 


فضیلت تلاوت این سوره 

در فضیلت تلاوت این سوره» در حدیثی از پیغمبر اکرم (صلی الله عليه وآله)می خوانیم: من 
ثراها تخایته الله حساباً شیر ۶ «هر کس آن را تلاوت کند خداوند حساب او وا در قیامت اسان 
می کند».(۱) 

و در حدیثی از امام صادق(علیه السلام) می خوانیم: «کسی که مداومت بر قرائت این سوره در 
نمازهای فریضه يا نافله کند. خداوند او را تحت پوشش رحمت خود در دنیا و آخرت قرار 
می دهد و در قیامت او را از عذاب آتش امان می بخشد».(۲) 

مسلماً این همه ترات و فضیلت. در صورتی عائد می شود که تلاوت انگیزه انديشه و عمل 
گردد. 


و ۲ - (مجمع البیان»» جلد ۰۱۰ صفحه ۷۷. 
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۱ هل اتاک حديث الغاشية 
وة 
۳ عاملة ناصبة 

٤‏ تصلی ناراً حامية 

٩‏ قى من عین انيه 

1 یس هم طعام الا من ضریع 


۷ _ لایُسمن و لابْغنی من جوع 


ترجمه: 

به نام خداوند بخشنده بخشایشگر 

۱-آیا داستان غاشیه (روز قیامت) به تو رسیده است؟! 
۲ چهره هائی در آن روز ذلت بارند. 

۳-آنها که پیوسته عمل کرده و رنج (بی فایده) برده اند. 
٤‏ -و در آتش سوزان وارد می گردند. 

۵ - از چشمه ای بسیار داغ به آنان می نوشانند. 

1 غذائی جز از ضریع (خار خشک تلخ و بدبو) ندارند. 


۷-غذائی که نه آنها را فربه می کند و نه از گرسنگی می رهاند! 
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تفسیر نمونه جلد بیست و ششم 

تفسیر: 

خستگان بی نصیب! 

در آغاز این سوره. به نام تازه ای درباره قيامت برخورد می کنیم که آن «غاشیه» است؛ 
می فرماید: 

«آیا داستان غاشیه به تو رسیده است»؟! (هل تاک" حدیث الْغاشية). 

«غاشیّه» از ماده «غشاوه» به معنی پوشاندن است. انتخاب نم برای قیامت. به خاطر آن 
است که: حوادث وحشتناک آن ناگهان همه را زیر پوشش خود قرار می دهد. 

بعضی» گفته اند: به خاطر آن است که خلق اولین و آخرین در آن روز برای حساب جمع 
می شوند. 

و نیز گفته اند: منظور آتشی است که چهره های کفار و مجرمان را می پوشاند. 

ولی» تفسیر اول از همه مناسب تر است: 

ظاهر این است: مخاطب در این آیه شخص پیامبر(صلی الله علیه وآله) است» و ذکر این جمله 
به صورت استفهام از شخص پیغمبر اکرم(صلی الله علیه وآله) برای بیان عظمت و اهمیت آن 
روز بزرگ است. 

بعضی» نیز احتمال داده اند: مخاطب در این آیه هر انسانی است. ولی این معنی بعید به نظر 


می رسد. 


پس از آن» به بیان چگونگی حال مجرمان پرداخته. می گوید: «چهره هائی در آن روز خاشع و 
ذلت بار است» ( رف ومذ خحاشعة). 

ذلت و ترس از عذاب و کیفرهای عظیم آن روز تمام وجود آنها را فرا گرفته» و از آنجا که 
حالات روحی انسان بیش از همه جا در چهره او منعکس می شود اشاره به خوف و ذلت و 


وحشتی می کند که سراسر چهره آنها را می پوشاند. 
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۰.۳۰ 


تفسیر نمونه جلد بیست و ششم 


بعضی نیز گفته اند: منظور از «وخوه) در اینجا بزرگان و سردمداران کفر است» که در ذلت 


عمیقی فرو می روند. ولی. معنی اول مناسب تر به نظر می رسد. 


آنگاه می افزاید: «اینها کسانی هستند که پیوسته عمل کرده و خسته شده اند» (عاملهٌ ناصبَه). 
تلاش و کوشش زیادی در زندگی دنیا به خرج داد ولی در حقیقت هیچ فایده ای جز 
خستگی نصیبشان نشده نه عمل مقبولی در درگاه خدا دارند. نه چیزی از آن همه ثروت هائی 
که اندوخته اند با خود برده اند نه نام نیکی از خود به یادگار گذارده اند. و نه فرزند صالحی؛ 
آنها زحمتکشان خسته و بینوایند» و چه تعبیر رسائی است جمله «عاملةٌ ناصبَهٌ» در حق آنان. 
بعضی در تفسیر این جمله گفته اند: منظور این است: در این دنیا عمل می کنند. اما خستگی و 
رنج در آخرت می برند! 

و بعضی گفته اند: مجرمان را در دوزخ وادار به انجام اعمال شاقه و طاقت فرسا می کنند. تا 
عذاب بیشتری ببینند. 


سرانجام «اين زحمتکشان حسته و بیهوده گر وارد اشن داغ و سوزان می شوند و با آن 


«تصلی» از ماده «صلّی» بر وزن نفی). به معنی ورود در اتش و ماندن و سوختن با آن 
است.(۱) 


۳ «صلّی بالیار» آی «لزمها و اخترق بها). 
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تفسیر نمونه جلد بیست و شث 


ولی» مجازات آنها به همین جا ختم نمی گردد. بلکه هنگامی که بر اثر حرارت آتش تشنه 
سی شود از تمه آے قر الفادهشوزان به انا سی ر فده ریش یآ 

«آنی» مونث «آنی» از ماده «آنی) (بر وزن خلی) به معنی تاخیر افکندن است» و برای بیان فرا 
رسیدن وقت چیزی گفته می شود و در اینجا به معنی آب سوزانی است که حرارتش به منتها 
درجه رسیده است. 

در آیه ۲۹ سوره «کهف» می خوانیم: و ان یستَفیُوا بُغائوا بماء کالمهل يشوى الرجوه بس 
الشراب و ساعت مر َفقاً: 

«و اگر تقاضای آب کنند. آبی برای آنها می آورند مانند فلز گداخته که صورت هایشان را بریان 


می کند. چه بد نوشیدنی است و چه بد محل اجتماعی»؟! 


و در آیه بعد. درباره خوراک آنها به هنگامی که گرسنه می شوند. می فرماید: «آنها طعامی جز 
ضریع ندارند» (س لهم طعا الا من ضریع). 

در این که «ضریع» چیست؟ مفسران تفسیرهای گوناگونی دارند: 

بعضی گفته اند: نوعی خار است که به زمین می چسبد. هنگامی که خشک نبود قریش آن را 
«شبْرق» می نامیدند» و هنگامی که حشک می شد آن را (ضریع) می گفتند. گیاهی است سمی 
که هیچ حیوان و چهارپائی به آن نزدیک نمی شود.(۱) 

«خلیل» از علمای لغت می گوید: «ضریع): «گیاه سبز بدبوئی است که از دریا بیرون می افتد». 


«ابن عباس» گفته است: «درختی است از آتش که اگر در دنیا باشد» زمین و 


۱ - تفسیر «قرطبی». جلد ۰۱۰ صفحه ۰۷۱۱۹ 
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ولی. در حدیثی از پیغمبر اکرم(صلی الله عليه وآله)می خوانیم: «ضريع جیزق ات در اتش 
دوزخ شبیه خار تلخ تر از صبر» متعفن تر از مردار» و سوزنده تر از آتش» خداوند آن را 
ضریع نام نهاده است» (آلضریع شىء يَكُون فى الثار يَشبه الشوک» آشلٌ مرارةً من الصر و تن 
النتهه ار من الا فعض ری( 

بعضی نیز گفته اند: «ضریع» طعامی است ذلت آفرین که دوزخیان برای رهائی از آن, به درگاه 
خدا تضرع می کنند(۲) (فراموش نکنیم ماده «ضرع) به معنی ضعف و دلت و خضوع 
است)(۳) این تفسیرها با هم منافاتی ندارد و ممکن است در معنی این واژه جمع باشد. 


سپس» می افزاید: «نه آنها را فربه می کند و نه گرسنگی را فرو می نشاند» (لایسمر و لاش 
من جوع). 

مسلماٌ چنین غذائی برای تقویت جسم و فرونشاندن گرسنگی نیست» غذائی است گلوگیر که 
خود نوعی عذاب است. چنان که در آیه ۱۳ سوره «مزمل» می خوانیم: و طعاماً ذا عْصةْ و 
غذاباً ألیماً: «نزد ما غذاهائی است گلوگیر و عذابی است دردناک»! 

آنها که در این دنیا انواع غذاهای لذیذ و چرب و شیرین را از طریق ظلم و تجاوز به حقوق 
دیگران فراهم کردند. و آنها که اجازه ندادند محرومان جز از غذاهای گلوگیر و ناگوار استفاده 


کنند. باید در آنجا غذائی داشته باشند که 


۱ - «بحار الانوار). جلد ۷ صفحه ۱۱۹ - «مجمع البیان»» جلد ۰۱۰ صفحه ۳۳۹۱۰ 

۲ - تفسیر «قرطبی». جلد ۰۱۰ صفحه ۷۱۲۰۰ 

۳ بحث دیگری درباره غذای دوزخیان که گاه قرآن از آن به «ضریع» گاه به «زقوم» و گاه به 
«غسلین» یاد کرده. و تفاوت میان این تعبیرات در جلد ۲۶ تفسیر «نمونه». صفحه ۶۷۱ ذیل آیه 


٣‏ سوره «حاقه» داشتیم. 
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زه تفسير نمونه جلد ید پیست و ششم 


«عذاب الیم» آنها گردد. 


که از دور می بینیم. 
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۸ وجوه 
٩‏ لسغيها راضيةً 


و 


۶ و آکواب" موضوعةً 


ترجمه: 

۸- چهره هائی در آن روز شادابند. 

٩‏ -و از سعی و تلاش خود خشنودند. 

۰ - در بهشتی عالی جای دارند. 

۱ - که در آن سخن بیهوده ای نمی شنوند. 
۲ -در آن جشمه ای جاری است. 

۳ در آن تخت های زیبای بلندی است. 

۶ - و فدح هائی (در کنار این جشمه) نهاده. 
۵ و بالش ها و پشتی های صف داده شده. 


٦‏ - و فرش های فاخر گسترده. 
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تفسیر نمونه جلد بیست و ششم‎ 

تفسیر: 

دورنمائی از نعمت های روح پرور بهشتی 

به دنبال توصیفی که در آیات گذشته. از حال مجرمان و بدکاران در جهان دیگر و عذاب های 
دوزخی آمد. در این آیات. به شرح حال مؤمنان نیکوکان و توصیف نعمت های بی نظیر 
بهشتی می پردازد. تا «قهر» را با «مهر» بیامیزد» و «انذار» را با «بشارت» همراه سازد. 

می فرماید: «چهره هائی در آن روز شاداب» با طراوت و غرق در سرور است» (ونخوه یوم 
ناعمَهٌ). 
به عکس چهره بدکاران که در آیات قبل به آن اشاره شده بود» که غرق ذلت و اندوه است. 
«ناعمَهُ» از ماده «نعمه» در اینجا اشاره به چهره هائی است که غرق نعمت شده تر و تازه و 
شاداب و مسرور و نورانی است. همان گونه که در آیه ۲۶ سوره «مطففین» آمده است که: در 
توصیف بهشتیان می فرماید: تخرف فی وجوههم نَضرةً النعیم: «در چهره های آنها طراوت و 


خرمی نعمت را مشاهده می کنی». 


این چهره ها چنان می نماید که «از سعی و تلاش خود راضی و خشنودند» (لسَئیها راضیَ). 
به عکس دوزخیان» که از تلاش و کوشش خود جز خستگی و رنج بهره ای نبردند و «عاملة 
ناصبة» بودند. بهشتیان نتائج تلاش و کوشش خود را به احسن وجه می بینند و کاملاً راضی و 
حشنودند. 

تلاش هائی که در پرتو لطف خدا به اضعاف مضاعف. گاه ده برابن گاه هفت صد برابر» گاه 


بیشتر» رشد و نمو یافته» و گاهی با آن جزای بی حساب را 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 


PDF.tarikhema.org 


۰.۳۹ 


زه تفس نمونه جلد ید پیست و ششم 
خریداری کرده اند: «انما یُوفّی الصتابرزون آجرهم بعَيْر حساب».(۱) 


آنگاه به شرح این مطلب پرداخته» می گوید: «آنان در بهشتی عالی قرار دارند» (فی یه عالیَة). 
واژه «عاليَه» ممکن است اشاره به «علو" مکانی» باشد. یعنی آنها در طبقات عالی بهشتند. و یا 
«علو" مقامی»» و هر دو احتمال را مفسران گفته اند ولی تفسیر دوم مناسب تر به نظر می رسد 


هر چند جمع میان دو معنی نیز ممکر است: 


بعد از آن» به توصیف دیگری از این بهشت که جنبه روحانی و معنوی دارد. پرداخته 
می افزاید: «در آنجا هیچ سخن لغو و بیهوده ای را نمی شنوی» (لاتَسْمَع فیها لایهٌ.(۲) 

نه سخنی که حاکی از نفاق باشد. يا عداوت و جنگ و جدال. و يا کینه توزی و حسد. نه 
سخنان دروغ نه تهمت و افتراه نه غیبت و ایذاء و نه حتی لغو و بی فایده. 

و چه آرام بخش است محیطی که از همه این سخنان پاک باشد. و اگر درست بينديشيم. 
قسمت عمده ناراحتی های زندگی دنیا از شنیدن این گونه سخنان است» که آرامش روح. جان 


و نظامات اجتماعی را برهم می زند و آتش فتنه ها را شعلهور می سازد. 
پس از ذکر این نعمت روحانی و آرامش که بر روح و جان بهشتیان به خاطر 
| عم زشون آیه ۱ 


۲ - «لاغيه» گر چه اسم فاعل است. ولی در این گونه موارد به معنی چیزی است که توأم با 
«لغو») باشده لذا آن را به «ذات لغو» تفسیر کرده اند. 
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تفسیر نمونه جلد بیست و ششم 


نبودن سخنان لغو و بیهوده حکم فرماست» به بیان قسمتی از نعمت های مادی بهشت پرداخته» 
می گوید: «در آن بهشت چشمه ها جاری است» (فیها عَيْنْ جارية). 

گر چه «عیّن» در اینجا «نکره» است و معمولاً نکره برای بیان یک فرد می آید» ولی به قرینه 
سایر آیات قرآن معنی جنس دارد. و شامل چشمه های مختلف می شود. همان گونه که در آیه 
۵ «ذاریات» می خوانیم: ان المْتقین فی جات و غیون: «پرهیزگاران در میان باغ های بهشت و 
چشمه ها قرار دارند». 

بعضی نیز گفته اند: در هر قصری از قصرهای بهشتیان چشمه ای جاری است. و مفرد بودن 
«غیّن» در اینجا ناظر به آن است. چشمه ای که مطابق ميل بهشتیان به هر طرف که بخواهند 
جریان پیدا می کند» و نیازی به شکافتن نهر و ساختن بستر ندارد. 

البتهء وجود چشمه های متعدد. علاوه بر افزودن بر زیبائی و طراوت. این فایده را نیز دارد که 
هر کدام نوشابه مخصوصی دارد. و ذائقه بهشتیان را هر زمان با انواع شراب طهور شیرین و 


ر ی کن 


و بعد از ذکر چشمه هاء به سراغ تخت های بهشتی می رود» و می فرماید: «در آن باغ های 
بهشتی تخت ها و سریرهائی بلند وجود دارد» (فیها رر مَرفُوعة). 

«سُرر» جمع «سریر از ماده «سرور» به معنی تخت هائی است که در مجالس انس و سرور بر 
ان ی نشیتنك:(۱) 

بلند بودن این تخت ها به خاطر آن است که: بهشتیان بر تمام مناظر و صحنه های اطراف خود 


مسلط باشند. و از مشاهده آن لذت برند. 


۱ -«مفردات راغب». ماده (سر). 
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تفسیر نمونه جلد بیست و ششم 


«ابن عباس» می گوید: این تخت های بلند چنان هستند که وقتی صاحبان آنها اراده جلوس بر 
آن کنند. تواضع می کند و فرو می نشیند. و بعد از جلوس به حال اول بازمی گردد! 

این احتمال نیز وجود دارد که: توصیف این تخت ها به «مَرفُوعَة» اشاره به گران بها بودن آنها 
باشد. و آن گونه که بعضی گفته اند: از قطعات طلا ساخته شده. و مزین به «زبرجد» «در» و 
«یاقوت» است. 


و از آنجا که استفاده از آن چشمه های گوارا و شراب های طهور بهشتی. نیاز به ظرف هائی 
دارد. در آیه بعد. می افزاید: «قدح های زیبا و جالبی در کنار این چشمه ها گذارده شده» (و 
أكواب مَوضوغه). 

هر زمان اراده کنند. قدح ها از چشمه ها پر می شود. و در برابر آنان قرار می گیرد» تازه به 
تازه می نوشند. و سیراب می شوند و لذت می برند. لذتی که توصیفش برای ساکنان دنیا غير 
ممکن است. 

«آکواب» جمع «کوب» (بر وزن خوب). به معنی «قدح) پا ظرفی است که دسته دار باشد. 

توجه به این نکته لازم است که: در قرآن تعبیرات مختلفی درباره ظرف های شراب طهور 
بهشتیان آمده در اینجا و بعضی از آیات دیگر تعبیر به «َکُواب» شده در حالی که در بعضی از 
آیات دیگر تعبیر به «آباریق» جمع «ابریق». به معنی ظرفی که دارای دسته و لوله برای ریختن 
مایعات است. يا «کأس» به معنی جام پر از شراب آمده است» مانند: یَطوف عَلَيْهم ولدان 
حون * باخُواب و آباریق و کاس من معین: «گرداگرد آنها نوجوانانی می گردند ک اه 


طراوت 
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تفسیر نمونه جلد بیست و ششم 


جوانی را دارا هستند E‏ در حالی که قدح ها و کوزه ها و جام هائی پر از شراب طهور در 


دست دارند و به آنها عرضه می کنند».(۱) 


بازه به نکته های بیشتری از جزئیات نعمت های بهشتی پرداخته» اضافه می کند: «در آنجا 
بالش ها و پشتی هائی بر تخت ها وجود دارد که صف داده شده است» (و تمارق مَصفوفه). 
«تمارق» جمع «تحرقه» (بر وزن لعل به معنی پشتی کوچک است که بر آن تکیه 
می کننده(۲) و معمولاً به هنگام استراحت کامل از آنها استفاده می شود و تعبیر به «مَصَُوفة» 
اشاره به تعدد و نظم خاصی است که بر آنها حاکم است. 

این تعبیر نشان می دهد: آنها جلسات انس دسته جمعی تشکیل می دهند» و این اجتماع که 
خالی از هر گونه لغو و بیهوده گی است. و تنها از الطاف الهی و نعمت های بی پایان اوه و 
نجات از درد و رنج های دنیا و عذاب آخرت. در آن سخن گفته می شود. چنان لطف و لذتی 


دارد که چیزی با آن برابری نمی کند. 


و در آخرین آیه مورد بحث. به فرش های فاخر بهشتی اشاره کرده. می فرماید: «در آنجا 
فرش هائی گران بها و بسیار زیبا گسترده شده» (و زراب بل 

«زرابی» جمع «زَرییَه» به معنی فرش های عالی خواب دار است که هم نرم و راحت است. و 
هم گران بها و پر قیمت. 

پیدا است به موازات این وسائل آسایش و لذت. چه وسائل دیگری در آنجا وجود دارد. که 


مشت نمونه خروار است. 


۱-واقعه» آیات ۱۷ و .۱۸ 


۲ - «صحاح اللغة»» ماده «نمرق)». 
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زه تفسیر نمونه جلد ید پیست و ششم 


در این آیات» هفت نعمت مهم بهشتی ذکر شده که هر یک از دیگری جالب تر و زیباتر است. 
کوتاه سخن این که: بهشت جایگاهی است بی نظیر از هر جهت و خالی از هر گونه ناراحتی و 
جنگ و جدال» با انواع میوه های رنگارنگ, نغمه های دلپذیر» چشمه های آب جاری؛ 
شراب های طهور. خدمت گزارانی شایسته. همسرانی بی مانند. تخت هائی مرصع» فرش هائی 
فاخر» دوستانی با صفا و ظروف و قدح هائی جالب در کنار چشمه ها. 

و خلاصه نعمت هائی که نه با الفاظ محدود این جهان قابل شرح است. و نه در عالم خیال 
قابل درک و همه اینها در انتظار مقدم مومنانی است که با اعمال صالح خود اجازه ورود در 
این کانون نعمت الهین را کسب کرده اند. 

و فراتر از این لذات مادی» لذات معنوی» و برتر از همه للِقاء اللّه» و جلوه های محبوب» و 
الطاف آن معبود است که اگر یک لحظه آن به دست آید بر تمام نعمت های مادی بهشت 
برتری دارد. و به گفته شاعر: 

گرم به دامن وصل تو دسترس باشددگر ز طالع خویشم چه ملتمس باشد؟! 

اگر به هر دو جهان یک نفس زنم با دوست #:* مرا ز هر دو جهان حاصل آن نفس باشد 
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۷ قلا نظرونپلی لاب کی قت 
۸ ا الك یف بت 

۹ و إلی الجبال کف صرت 

۰ وال الارض کت شاو 

۳ لا من د 

۶ فعذبه الله الغداب الار 

۵ ان لیا یاب 

معا جسایفم 


ترجمه: 

۷ - آیا آنان به شتر نمی نگرند که چگونه آفریده شده است؟! 
۸ -و به آسمان که چگونه برافراشته شده؟! 

۹ -و به کوه ها که چگونه در جای خود نصب گردیده؟! 

۰ و به زمین که چگونه گسترده و هموار گشته است؟! 

۱ - پس تذکر ده که تو فقط تذکردهنده ای! 


۲ - تو سلطه گر بر آنان نیستی که (بر ایمان) مجبورشان کنی. 


ی کسی که پشت کند و کافر شود. 
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۶ - که خداوند او را به عذاب بزرگ مجازات می کند! 

۵ - به یقین بازگشت (همه) آنان به سوی ماست. 

٦و‏ مسلماً حسابشان (نیز) با ماست! 

تفسیر: 

به شتر نگاه کن که خود آیتی است! 

در آیات گذشته. بحث های فراوانی پیرامون بهشت و نعمت هایش آمده بود. اما در آیات مورد 
بحث. سخن از کلید اصلی وصول آن همه نعمت ها که «معرفهٌ اللّه» است به میان آمده. و با 
ذکر چهار نمونه از مظاهر قدرت خداوند. از خلقت بدیع خداء و دعوت انسان به مطالعه درباره 
آنها راه ورود به بهشت را نشان می دهد. در ضمن, اشاره ای است به قدرت بی پایان خدا که 
کلید حل مسأله «معاد» است. 

نخست. می فرماید: «آیا آنها به شتر نمی نگرند که چگونه آفریده شده»؟! 

(أ قلایِنظرون ای الأبل كيف خلقت). 

در این که: چرا در اینجا قبل از هر چیز بر مسأله آفرینش «شتر» تکیه شده است» مفسران 
سخنان بسیار دارند» ولی پیدا است که روی سخن در مرحله اول به اعراب «مکه» بود که «شتر» 
همه چیز زندگی آنها را تشکیل می داد و شب و روز با آن سر و کار داشتند. 

به حق آیتی است از آیات خداء از جمله این که: 

۱ - بعضی از چهارپایان تنها از گوشتشان استفاده می شود. بعضی دیگر غالباً از شیرشان 


بعضی. تنها به درد سواری می خورند. و بعضی برای باربری. 
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امه شتر حیوانی است که تمام این جهات در آن جمع است. هم گوشتش قابل استفاده است» و 
هم شیرش» هم از آن برای سواری و هم باربری استفاده می شود. 

۲ شتر. نیرومندترین و با مقاومت ترین حیوانات اهلی است. بار زیادی با خود می برد. و 
عجب این که به هنگامی که خوابیده است. بار سنگینی را بر او حمل می کنند. و او با یک 
حرکت برمی خیزد و روی پا می ایستد. در حالی که چهارپایان دیگر قدرت بر چنین کاری را 
ندارند. 

۳ - شتر» می تواند روزهای متوالی (حدود یک هفته الی ده روز) تشنه بماند. و در مقابل 
گرسنگی نیز تحمل بسیار دارد. 

٤‏ - شتر می تواند هر روز مسافتی طولانی راه را طی کند. و از زمین های صعب العبور» و 
شنزارهائی که هیچ حیوانی قادر بر عبور از آن نیست بگذرد. و به همین دلیل عرب ها آن را 
«(کشتی بیابان ها»! می نامند. 

۵ - شتر از نظر تغذیه بسیار کم حرج است. و هر گونه خار و خاشاکی را می خورد. 

1 - شتر» در شرائط نامناسب جوی در میان طوفان های بیابان که چشم و گوش را کور و کر 
می کند. با وسائل خاصی که خداوند در پلک هاء گوش ها و بینی او آفریده مقاومت می کند. 
و به راه خود ادامه می دهد! 

۷-شتر با تمام قدرتی که دارد. از رام ترین حیوانات است به طوری که یک کودک خردسال 
می تواند مهار یک قطار شتر را در دست گرفته» و هر جا که خاطر خواه او است ببرد. 

خلاصه این که: ویژگی های این حیوان» چنان است که دقت در آفرینش او انسان را متوجه 


خالق بزرگی می کند. که آفریننده چنین موجودی اس او 
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قرآن می گوید: آیا این گمشدگان وادی غفلت» به اسرار شگفت انگیز این موجود. اندیشه 
نمی کنند. تا راهی به حق يافته و از بیراهه بازگردند. 
ناگفته پیدا است: منظور از «نظر» در جمله أ قلا َنْظَرونْ» نگاه کردن عادی نیست . بلکه 


نگاهی است توأم با تفکر انديشه و دقت. 


پس از آن» به آسمان می پردازده و می فرماید: «آیا به آسمان نگاه نمی کنند که چگونه بر پا 
شده»؟! (و إلى السّماء کیّف رفعت؟. 

ای و a‏ کی ماش سا من فان او امس سا 
زیبائی و شکوه که آدمی را غرق در حیرت می کند. و خود را در مقابل آفریننده این جهان 
عظیم و مملوّ از نظم و حساب. کوچک و ناچیز. بلکه همچون «صفر» در مقابل «بی نهایت» 
می بیند. 

چگونه این کرات عظیم. هر یک در مدار خود ميخ کوب شده اند؟ و بدون ستون در جای 
خود قرار گرفته اند؟ میلیون ها سال بر کرات منظومه شمسی می گذرد. و محورهای اصلی 
حرکت این کرات تغییر نمی یابد؟ 

آفرینش آسمان گر چه همیشه عجیب بوده» ولی در پرتو اکتشافات علمی امروز شگفتی هایش 
به مراتب بیشتر و عظمتش جلوه گرتر شده است. 

آیا نباید درباره خالق و مدبر این جهان بزرگ اندیشید. و به اهداف بزرگ و والای او نزدیک 


شد؟! 
آنگاه» از آسمان به زمین آمده می افزاید: «آیا به کوه ها نگاه نمی کنند چگونه در جای خود 


نصب شده است»؟! (و إلى الجبال کف نصبتا). 


کوه هائی که ريشه های آن به یکدیگر متصل است. و همچون حلقه های زره 
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گرداگرد زمین را فرا گرفته» و لرزش های ناشی از مواد مذاب درونی» و جزر و مد ناشی از 
جاذبه های ماه و خورشید را به حداقل می رساند. 

کوه هائی که پناهگاه مطمئن و سپ در مقابل طوفان هاء که اگر نبودند کره زمین تبدیل به 
بیابانی غیر قابل زندگی می شد. 

و بالاخره» کوه هائی که آب ها را در خود حفظ می کند و تدریجاً به سوی سرزمین های تشنه؛ 
روان می سازد. و در دامنه های خود نشاط حیات» سرسبزی» خرمی و طراوت می آفریند. و 
شاید به خاطر همین جهات است که در آیات دیگر قرآن» کوه ها به عنوان ميخ ها و اوتاد 
زمین معرتی شد 

اصولاً کوه ها مظهر ابت؛ عظمت و صلابت» و همه جا مایه خیر و برکت است» و شاید به 
همین دلیل» انسان در دل کوه ها اندیشه بیدارتری می یابد. و بی جهت نیست که پیغمبر 
اکرم(صلی الله علیه وآله) قبل از بعثتش مدت ها به عبادت در «جبل النّور» و «غار حرا» مشغول 
پود: 

(نصبّت» از ماده «نصب» به معنی ثابت قرار دادن است» و ممکن است این تعبیر ضمناً اشاره ای 
به کیفیت خلقت کوه ها در آغاز آفرینش نیز بوده باشد. همان چیزی که علم امروز پرده از آن 
برداشته, و پیدایش کوه ها را به عوامل متعددی نسبت می دهد و انواع و اقسامی برای آن قائل 
اتست: 

کوه هائۍ که بر اثر چین خوردگی زمین پیدا شد.. 

کوه هائی که از آتشفشان ها به وجود آمده. 

کوه هائی که نتیجه آبرفت های ناشی از باران است. 

و کوه هائی که در دل دریاها تکوین می یابد. و مجموعه ای است از رسوبات دریا و باقی 
مانده حیوانات آن (مانند کوه ها و جزائر مرجانی). 


آری» هر کدام از این کوه هاء تکوین آنهاء و آثار و برکات آنها درخور دقت و 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 


PDF.tarikhema.org 


تفسیر نمونه جلد بیست و ششم 


اهمیت است. و برای انسان های ببدار نشانه های زنده ای است از قدرت پروردگار! 


سپس» به زمین می پردازد و می گوید: «آیا به زمین نگاه نمی کنند چگونه مسطح شده»؟! (و 
إلى الاأرض یف سطخته. 

RN SiO CC GN 
پهن کرده و زمین های صافی که هم آماده کشاورزی است و هم قابل هر گونه ساختمان» در‎ 
اختیار انسان قرار داده است؟‎ 

اگر به راستی کره زمین تماما کوه و دره بوده زندگی کردن بر آن چقدر مشکل و طاقت فرسا 
بود؟ چه کسی آن را پیش از تولد ما مسطح و قابل استفاده ساخت؟ اینها همه اموری است که 
قرآن ما را به انديشه کردن در آن دعوت می کند. 

در اینجا این سؤال مطرح است: چه ارتباط و پیوندی میان این امور چهارگانه وجود دارد: شتر 
آسمان» کوه ها و زمین؟ 

«فخر رازی» در تفسیر خود می گوید: «اين به خاطر آن است که قرآن به لغت عرب نازل شده 
و آنها غالباً اقدام به مسافرت می کردند» چون بلادشان خالی از زراعت و فرآورده های 
کشاورزی بود. از طرفی بیشتر سفرهای آنها با شتر صورت می گرفت. و هنگامی که در این 
بیابان های هولناک و دور از اجتماع سفر می کردند انديشه و فکر در آنان زنده می شد. کسی 
نبود که با آنها سخن گوید. و چیزی نبود که چشم و گوش آنها را به خود مشغول دارد» در 
این حال هنگامی که فکر می کردند قبل از هر چیز چشمشان به شتری می افتاد که بر آن سوار 
بودند» منظره عجیب آن را می دیدند و در فکر فرو می رفتند. و هنگامی که نگاه بالای سرشان 


می کردند. جیزی جز آسمان مشاهده نمی نمودند. و هنگامی 
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که به چپ و راست خود نظر می افکندند» جز کوه ها چیزی مشاهده نمی شد» و هنگامی که 
به زیر پای خود نظر می افکندند. چیزی جز زمین وجود نداشت» گوئی خداوند می خواهد به 
آنها دستور اندیشه کردن دهد. اندیشه ای به هنگام تنهائی که طبعاً بر محور این چهار چیز دور 
می زند».(۱) 

ولی» اگر بخواهیم نظر را از محیط زندگی محدود عرب برداريم و در جوی وسیع تر به اندیشه 
پردازیم» می توان گفت: امور چهارگانه ای که در آیات فوق آمده» زیر بنای زندگی انسان را 
تشکیل می دهلا 

آسمان, کانون نور است و باران و هوا. 

زمین مرکز پرورش انواع مواد غذانی. 

کوه ها رمز آرامش و ذخیره آب و مواد معدنی. 

و شتر نمونه روشنی از چهارپایان اهلی که در اختیار بشر قرار دارد. 

به این ترتیب. هم مسائل کشاورزی. هم دامداری و هم صنعتی در این امور چهارگانه نهفته 
شده است» و انديشه در این نعمت های گوناگون. خواه ناخواه انسان را به شکر منعم 


وامی دارد. و شکر منعم او را به معرفت اللّه و شنانعت خالق نعمت دعوت می کند. 


و به دنبال این بحث توحیدی» روی سخن را به پیامبر کرده می گوید: «اکنون که چنین است 
آنها را یادآوری کن, تو فقط یادآوری کننده ای» (قَذکُر اّما أت شذکر). 


«تو هرگز مسلط بر آنان نیستی که مجبورشان به ایمان سازی» (لشت لیم 


۱ - تفسیر «فخر رازی». جلد ۳۱ صفحه ۱۵۸. 
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آری» آفرینش آسمان» زمین» کوه ها و حیوانات نشان می دهد: این عالم بی حساب نیست» و 
آفرینش انسان نیز هدفی داشته» اکنون که چنین است آنها را با تذکرات خویش به اهداف 
خلقت و آفرینش آشنا ساز» و راه قرب خدا را به آنها نشان ده و در مسیر تکامل» رهبر و 
البته» راه کمال در صورتی پیموده می شود که با میل اراده و اختیار همراه باشد. و گرنه تکامل 
می توانستی فایده ای نداشت. 

بعضی. تصور کرده اند: این دستور قبل از نزول فرمان «جهاد» بوده» و با نزول حکم جهاد نسخ 
شده. 

چه اشتباه بزرگی؟ مسأله تذکر و تبلیغ پیامبر(صلی الله علیه وآله) از نخستین روز شروع شد. و 
تا آخرین دقیقه حیات آن حضرت ادامه داشت. و بعد از او نیز به وسیله جانشینان معصوم و 
مردم بر ایمان نیز یک اصل ثابت است. و هدف جهاد عمدتاً مبارزه با طغیانگران و برداشتن 
موانع از راه مردم حق طلب است. 

این مطلب. شبیه چیزی است که در آیه ۰ سوره «نساء» آمده است که می گوید: و مَن تولی 
قما آزسنای لیم حفیظا: «مر کس روی گردان شود ما تو را مسئول آنها قرار ندادیم» و آیه 
۷ «انعام». و ۶۸ «شوری» که همین معنی را بازگو می کند. 

«مصیّطر» از ماده «سَطر» به معنی همان سطور کتاب است» و «مسیطر» کسی است که سطربندی 
می کند. و سطور کتاب را تنظیم می نماید. سپس به عنوان هر شخصی که بر چیزی مسلط 
باشد. و خحطوط آن را تنظیم کند. یا او را به اجبار 
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وادار بر انجام کاری نماید اطلاق شده استت بر ۱( 


در آیه بعد» به صورت یک استثناء می فرماید: «مگر کسی که پشت کند و کافر شود» (الا من 
تولی و کفر). 


«که خداوند او را به عذاب بزرگ مجازات مى کند» (َيْعَذبه له العذاب الاك 

در این که این استثناء از کدام جمله است؟ تفسیرهای مختلفی وجود دارد: 

نخست این که: استثناء از مفعول جمله «َذِکُره است» یعنی لزومی ندارد افراد معاندی را که از 
حق روی گردانند و اندرز ناپذیرند. تذکر دهی, و در حقیقت شبیه چیزی است که در آیه ۸۳ 
سوره «زخرف» آمده است: فذرهم یخوضوا و یلعبُوا ختی یُلافوا یمهم الى یُوعَدون: «آنها را 
به حال خود واگذار تا در باطل خود غوطهور باشند و بازی کنند. تا روزی را که وعده داده 
شده ملاقات نمایند! 

دوم این که: استثناء از جمله محذوفی است. و در معنی چنین است: «تذکر ده که تذکر برای 
همه نافع است؛ مگر آنها که با حق دشمنی دارند» شبیه چیزی که در آیه ٩‏ سوره «اعلی» آمده: 
«قَذکُرٌ ان نفعت الذکری» بنا بر این که آیه معنی شرطی داشته باشد. 

سوم ۳ که: استثناء از ضمیر «علَیْهم» در آیه قبل است. یعنی: «تو سلطه ای بر آنها نداری مگر 


کسانی که روی گردان شوند. و از در لجاج و عناد درآیند که 
۱ -«آلوسی» در تفسیرخود می نویسد: جمهور «مصیطر» را با «صاد» قرائت کرده اند در حالی 


که اصل «سین» است» و «صاد» ندل از آن است: زیرا اصل کلمه «سطر» است (جلد ۲۰ صفحه 


۷ ذیل آیه مورد بحث). به این مطلب در ذیل آیه ۸سوره «طور» نیز اشاره کرده ایم. 
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موظفی با آنها به مقابله برحیزی».(۱) 

اینها همه در صورتی است که استثناء به اصطلاح «متصل) باشد» ولی این احتمال نیز وجود 
دارد که استثنای «منقطع» باشد. که تقریباً مفهوم «بلکه» دار و معنی جمله چنین می شود: بلکه 
کسانی که روی گردان شوند و کافر گردند. خداوند بر آنها مسلط است. پا خداوند آنها را به 
عذاب اکبر مجازات می کند. 

«لشت علیّهم بمُصیّطر» باز گردد. و اشاره به توسل به زور در مقابل زورگویان باشد. و یا 
منظور از عذاب اکبر» «عذاب آخرت» در برابر «عذاب دنیا» است که عذاب کوچک و کم 
اهمیت نسبت به آن است» همان گونه که در آیه ۲۷ سوره «زمر» می خوانیم: فَاقَهم الله 
الحزی فى الْحَياةٌ الدنیا و لعذاب الاحرة بر لو کائوا بَعْلَمُون: «خداوند خواری را در زندگی 
این دنیا به آنها چشانید» و عذاب آخرت اکبر است اگر می دانستند». 

این احتمال نیز وجود دارد که: مراد از «عذاب اکبر» قسمت شدیدتری از عذاب قیامت و دوزخ 


و در بایان این سوره با لحنی تهدید آمیز می گوید: «مسلماً باز گشت آنها به سوی ما است» 
(إِن الیْنا إيابهم). 


۱ - از حدیثی که در «درٌ المنثور» از پیغمبر اکرم(صلی الله عليه وآله) نقل شده استفاده 
می شود: پیغمبر(صلی الله عليه وآله) مو ظف بود با بت پرستان مبارزه کند و در غير این 
صورت تنها وظیفه تذکر داشت. 
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و بعد می افزاید: «سپس مسلماً حساب آنها بر ما است» (نم ان عَلَيْنا حسابهم). 

و این» در حقیقت نوعی دلداری و تسلّی خاطر به پیامبر(صلی الله عليه وآله) است که در مقابل 
لجاجت آنها ناراحت و دلسرد نشود و به کار خود ادامه دهد. و در ضمن تهدیدی است 
نسبت به همه این کافران لجوج که بدانند حسابشان با کیست. 

به این ترتیب. سوره «غاشیه» که از مسأله قیامت آغاز شد. به مسأله قیامت نیز پایان می یابد. و 
در اثناء آن به توحید و نبوت که پایه های معاد را تشکیل می دهد اشاره شده است» و در 
ضمن آیات آغاز این سوره بخشی از مجازات های سنگین مجرمان و سپس قسمت مهمی از 
پاداش های روح پرور مژمنان آمده است. از طرفی» اختیار انتخاب طریق به مردم واگذار شده 
در عین حال هشدار داده است که باز گشت همگی به سوی خدا و حسابشان با او است. 

علاوه بر آن» روشن می سازد: پیامبر(صلی الله علیه وآله) مأمور ابلاغ رسالت است» و در برابر 


کفر و خطا و گناه مردم مسژول نیست. و این گونه است وظیفه همه مبلغان راه حق. 
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خداوندا! در آن روز که بازگشت همه خلایق به سوی تو است و حساب همگی بر تو ما را 
مشمول لطف و رحمت گردان! 

پروردگارا! ما را با رحمت کبرایت از عذاب اکبرت رهائی بخش! 

بار الها! نعمت های بهشتیت که گوشه ای از آن را در این سوره بازگو کرده ای بسیار پر بها و 
شوق انگیز است. اگر به اعمالمان مستحق آنها نیستیم» با فضلت آنها را به ما مرحمت کن! 


آمین يا رب العالمین 


پایان سوره غاشیه(۱) 


۳ رمضان المبارک / ۱۶۰۷ 
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سوره فجر 


این سوره» در «مکه» نازل شده و دارای ۳۰ آیه است 


تاریخ شروع 
۲ رمضان المبارک / ۱٤١١۷‏ 
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محتوای سوره فجر 

این سوره همانند بسیاری دیگر از سوره هائی که در «مکه» نازل شد دارای آیاتی کوتاه تکان 
دهنده» پر طنین» و توأم با انذارهای فراوان است. 

در بخش اول این سوره به سو گندهای متعددی برخورد می کنیم که در نوع خود بی سابقه 
است» و این قسم ها مقدمه ای است برای تهدید جباران به عذاب الهی. 

در بخش دیگری از این سوره. اشاره ای به بعضی از اقوام طغیانگر پیشین مانند قوم «عاد» 
«ثمود» و «فرعون» و انتقام شدید خداوند از آنان کرده است. تا قدرت های دیگر حساب خود 
در سومین بخش این سوره به تناسب بخش های گذشته اشاره مختصری به امتحان و آزمایش 
انسان دارد» و کوتاهی او را در اعمال خير به باد انتقاد می گیرد. 

در آخرین بخش این سوره به سراغ مسأله «معاد» و سرنوشت مجرمان و کافران و همچنین 


فضیلت تلاوت این سوره 
در فضیلت تلاوت این سوره در حدیثی از پیغمبر اکرم(صلی الله عليه وآله) می خوانیم: من 
قرآها فی لیال عشر مر الله له و من قرآها ساثر لاام کات له ور وم القیامة: «کسی که آن را 


در شب های دهگانه (ده شب اول دی الححه) بخواند» 
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خداوند گناهان او را می بخشد» و کسی که در سایر ایام بخواند. برای قیاتش نور و روشنائی 
خواهد بود).(۱) 

و در حدیثی از امام صادق(علیه السلام) می خوانیم: «سوره فجر را در هر نماز واجب و 
مستحب بخوانید که سوره حسین بن علی(علیهما السلام) است. هر کس آن را بخواند با 
حسین بن علی(علیهما السلام) در قیامت در درجه او از بهشت خواهد بود».(۲) 

معرفی این سوره به عنوان «سوره حسین بن علی»(علیهما السلام) ممکن است به خاطر این 
باشد که: مصداق روشن «فس مطمثنه» که در آخرین آیات این سوره مخاطب واقع شده 
حسین بن علی(علیهما السلام) است. همان گونه که در حدیثی از امام صادق(علیه السلام) ذیل 
همین آیات آمده است. 

و یا به خاطر این که: لیالی عشر (شب های دهگانه) یکی از تفسیرهایش شب های دهگانه 
آغاز محرّم است. که رابطه خاصی با حسین بن علی(علیهما السلام) دارد. 

و به هر حال. این همه پاداش و فضیلت از آن کسانی است که تلاوت آن را مقدمه ای برای 


۱ و فی البيان»» جلد ۰ صفحه ۶۸۱. 
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١‏ والفجر 

۲ ولیال عشر 

۳ و الشقع و الوثر 
واش 


ترجمه: 

به نام خداوند بخشنده بخشایشگر 

۱ - به سپیده دم سوگند. 

۲ و به شب های دهگانه. 

۳-و به زوج و فرد. 

٤‏ -و به شب هنگامی که (به سوی روشنائی روز) حرکت می کند! 
۵ آیا در آنچه گفته شد. سوگند مهمی برای صاحب خرد نیست؟! 
تفسیر: 

به سپیده صبح شما سوگند! 


در آغاز این سوره به پنج سوگند بیدارگر اشاره شده: 


نخست» می فرماید: «قسم به فجر و شکافتن پرده سیاه شب» (و الْفُجْر). 
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بو قسم به شب های دهگانه» (و یال قش 

«فجر» در اصل به معنی شکافتن وسیع ات و از آنا که نور صبح تاریکی شب را 
می شکافد. از آن تعبیر به «فجر» شده است. و می دانیم «فجر» بر دو گونه است: «کاذب» و 
(صادق). 

«فجر کاذب» همان سپیدی طولانی است که در آسمان ظاهر می شود و آن را تشبیه به دم 
روباه می کنند که نقطه باریک آن در طرف افق است» و قاعده مخروط آن, در وسط آسمان. 
(فجر صادق» از همان ابتدا در افق گسترش پیدا می کند» صفا و نورانیت و شفافیت خاصی 
دارد. مانند یک نهر آب زلال افق مشرق را فرا می گیرد و بعد در تمام آسمان گسترده 
می شود. 

«فجر صادق» اعلام پایان شب» و آغاز روز است» در این موقع روزه داران باید امساک کنند. و 
وقت نماز صبح وارد می شود. 

بعضی «فجر» را در این آیه» به معنی مطلق آن یعنی «سپیده صبح» تفسیر کرده اند. که مسلماً 
یکی از نشانه های عظمت خداوند است. نقطه عطفی است در زندگی انسان ها و تمام 
موجودات زمینی» و آغاز حاکمیت نور و پایان گرفتن ظلمت است. آغاز جنبش و حرکت 
موجودات زنده و پایان یافتن خواب و سکوت است. و به خاطر این حیات. خداوند به آن 
سوگند یاد کرده. 

بعضی آن را به معنی «فجر آغاز محرم» که آغاز سال جدید است تفسیر کرده اند. 

و بعضی» به «فجر روز عید قربان» که مراسم مهم حج در آن انجام می گیرد. و متصل به 
شب های دهگانه است. 


و بالاخره بعضی به صبحگاهان ماه مبارک رمضان و يا «فجر صبح جمعه». 
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ولی» آیه مفهوم وسیعی دارد که همه اینها را شامل می شود» هر چند بعضی از مصداق های آن 
از بعضی دیگر روشن تر و پراهمیت تر است. 

و بعضی» معنی آیه را از این هم گسترده تر دانسته. گفته اند: منظور از فجر» هر روشنائی است 
که جر فل ارک می در فان 

بنابراین» درخشیدن اسلام و نور پاک محمّدی(صلی الله علیه وآله) در تاریکی عصر جاهلیت 
یکی از مصادیق فجر است» و همچنین درخشیدن سپیده صبح قیام مهدی(علیه السلام) به 
هنگام فرو رفتن جهان در تاریکی و ظلمت ظلم و ستم» مصداق دیگری از آن محسوب 
می شود (همان گونه که در بعضی از روایات به آن اشاره شده است).(۱) 

و قیام عاشورای حسینی در آن دشت خونین «کربلا» شکافتن پرده های تاریک ظلم «بنی امیه» 
و نشان دادن چهره واقعی آن دیوصفتان مصداق دیگر بود. 

و همچنین. تمام انقلاب های راستینی که بر ضد کفر» جهل» ظلم و ستم در تاریخ گذشته و 
امروز انجام می گیرد. 

و حتی نخستین جرقه های بیداری که در دل های تاریک گنهکاران ظاهر می شود و آنها را به 
توبه دعوت می کند. «فجر» است. 

ولی» البته این یک توسعه در مفهوم آیه است. در حالی که ظاهر ایه همان فجر به معنی طلوع 
سپیده صبح است. 

و اما: لیال خن رم «شب های دهگانه»» مشهور همان شب های دهگانه «ذی الحجه» است که 


شاهد بزرگ ترین و تکان دهنده ترین اجتماعات عبادی سیاسی مسلمین جهان است. 


= این معنی در حدیثی از امام صادق(علیه السلام) نقل شده است (تفسير «برهان»» جلد 11 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 


PDF.tarikhema.org 


25 


تفسیر نمونه جلد بیست و ششم 


این معنی. در حدیثی از «جابر بن عبدالله انصاری» از پیغمبر اکرم(صلی الله عليه وآله) نقل شده 
است.(۱) 

بعضی نیز آن را به ده شب آخر ماه مبارک رمضان که شب های قدر در آن است» تفسیر 
کرده اند. 

و بعضی آن را به شب های آغاز ماه محرم. 

جمع میان این تفسیرهای سه گانه نیز کاملاً ممکن است. 

در بعضی از روایاتی که اشاره به بطون قرآن می کند. فجر به وجود حضرت مهدی(علیه 
السلام) و لیال عشر به ده امام قبل از او و «شفع» که در آیه بعد می آید به حضرت 
«علی(علیه السلام) و «فاطمه زهراء»(علیها السلام) تفسیر شده است. 

به هر حال» سوگند به این شب های دهگانه. به هر تفسیری که باشد. دلیل بر اهمیت فوق 
العاده آنها است: چرا که هميشه سوگند به امور مهمّه یاد می کنند(۲)جمع میان معانی نیز 


پس از آن» سوگندها را ادامه داده می افزاید: «قسم به زوج و فرد» (و الشقع و الُوتر). 

در این که منظور از «شفع» و «وتر» (زوج و فرد) در این آیه چیست؟ مفسران اقوال و 
احتمالات فراوانی ذکر کرده اند: 

بعضی بالغ بر بیست قول(۳) و بعضی از آن هم فراتر رفته و بالغ بر سی و شش قول نقل 
کرده اند!.(۶) 


۱ - تفسیر «ابوالفتوح رازی». جلد ۱۲ صفحه .۷۶ 

۲ - گر چه «لیال عشر» در اینجا به صورت «نکره» ذکر شده ولی با توجه به این که نکره در 
اینجا برای بیان عظمت است. معنی عهدی پیدا می کند و اشاره به آن شب های مخصورص 
است که در بالا ذکر شد. 

۳- تفسیر «فخر رازی»» جلد ۲۱ صفحه .۱۹۶ 

٤‏ - علامه «طباطبائی» در «المیزان» آن را از بعضی از مفسران نقل کرده است (جلد ۲۰ صفحه 
٩‏ - در تفسیر «روح المعانی» اين مطلب از کتاب «التحریر و التحییر» نقل شده (جلد ۲۰ 
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و مهم ترین آنها اقوال زیر است: 

۱ - منظور. اعداد زوج و فرد است. مطابق این تفسیر. خداوند به کل اعداد که از زوج و فرد 
تشکیل شده است سوگند ياد کرده. اعدادی که همه محاسبات و نظامها بر محور آن 
می چرخد. و سراسر عالم هستی را فرا می گیرد. گوئی فرموده است: قسم به نظم و حساب. و 
در حقیقت. مهم ترین مطلب در جهان هستی همین مسأله نظم» حساب و عدد است و در 
زندگی انسان ها نیز پایه اصلی را تشکیل می دهد. 

۲ منظور, از «شفع». مخلوقات است: چرا که همه آنها دارای زوج و قرینی هستند. و منظور 
از «وتر» خدا است که هیچ شبیه و نظیر و مانند ندارد. به علاوه ممکنات. همگی مرکب از 
«ماهیت» و «وجود) هستند که در فلسفه از آن تعبیر به «زوج ترکیبی» می شود. تنها هستی 
بی انتها و بدون ماهیت ذات پاک خدا است (اين تفسیر در بعضی از روایات معصومین به آن 
اشوخ شده اس( ۱) 

۳ - منظور از زوج و فرد. کل مخلوقات جهان است که از یک نظر بعضی زوج اند و بعضی 
فرد. 

٤‏ - منظور. نمازها است که بعضی از نظر تعداد رکعات زوج است و بعضی فرد (اين معنی نیز 
در روایتی از معصومین(علیهم السلام) نقل شده است).(۲) 

پا این که منظور همان نماز «شفع و وتر» است که در آخر نافله شب خوانده می شود. 

۵ - منظور از «شفع» روز «ترویه» (هشتم ماه ذی الحجۀ که حاجیان آماده کوچ به عرفات 


می شوند). 


۱ و ۲ -«ابو سعید خدری» آن را از پیامبر(صلی الله عليه وآله) نقل کرده است (مجمع البیان 
جلد ۰۱۰ صفحه ۶۸۵). 
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و منظور از «وتر»» روز «عرفه» است که زائران خانه خدا در عرفاتند. 

یا این که منظور از (شفع) روز «عید قربان» (دهم ذی الحجه). 

و منظور از «وتر» روز «عرفه» است (اين تفسیر نیز در روایات معصومین آمده است).(۱) 
عمده» آن است: اگر «الف و لام» در این دو کلمه برای عموم باشد. همه این معانی در آن جمع 
می گردد: چرا که هر کدام از این تفسیرها و غیر اینها بیان مصداقی است از مصداق های 
«شفع» و «وترا؛ و ذکر هر یک به خصوص به معنی انحصار در آن مفهوم نیست. بلکه از قبیل 
تطبیق بر یک مصداق روشن است. 

ولی» اگر «الف و لام» در آنها برای عهد باشد. اشاره به زوج و فرد خاصی است. و در اینجا به 
تسچ سو گند های کل فقو مش از همه ماسب تر اس 

نخست این که: منظور روز عید و روز عرفه باشد که با شب های دهگانه آغاز ذی الحجه 
مناسبت کامل دارد. و مهم ترین قسمت های مناسک حح در آنها انجام می شود. 

و یا این که: نمازها است به تناسب سوگند به فجر که وقت سحرگاهان و وقت راز و نیاز به 
درگاه پروردگار است. به خصوص این که هر دو تفسیر در روایاتی که از معصومین نقل شده 


نیز وارد است. 
و بالاخره. در آخرین سوگند. می فرماید: «و قسم به شب هنگامی که به سوی صبحگاهان و 


تشاک رود ی کی ووا زو ال ا 


۱- همان مدرک. 


۲ - «یسر» در اصل «یسری» بوده که فعل مضارع از ماده (سری» است» سپس «یاء» آن برای 
تخفیف و هماهنگی با آیات قبل حذف شده است. 
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چه تعبیر جالبی که راه رفتن را به خود شب نسبت داده است؟ آن هم راه رفتن در شب (زیرا 
(یسر» از ماده «سری» (بر وزن شما) به گفته «راغب» در «مفردات» به معنی راه رفتن در شب 


است). 

گوئی. شب. موجود زنده ای است و دارای حس و حرکت که در تاریکی خود گام برمی دارد. 
و به سوی صبحی روشن حرکت می کند. 

آری. قسم به آن تاریکی ياد شده که رو به سوی روشنائی است. تاریکی متحرک نه ایستا و 
ثابت» تاریکی آن گاه وحشتناک است که به صورت ثابت در آیده اما اگر در آن حرکتی به 
سوی نور باشد. پر ارزش است. 

بعضی نیز گفته اند: ظلمت شب بر صفحه کره زمین در حال حرکت است» و اصولا آنچه از 
شب مهم و مفید و حیات بخش است. همین شبی است که در حال حرکت می باشد. یعنی 
دائماً و به طور متناوب جای خود را با روز عوض می کند. که اگر شب در نیمی از کره 
میخکوب شود هم آن نیم می میرد و هم نیم دیگر که در برابر تابش دائم آفتاب قرار گرفته 
است! 

در این که منظور از شب در اینجا چیست؟ آیا همه شب هاست یا شب خاصی؟ باز در ميان 
مفسران گفتگو است. اگر «الف و لام» آن به معنی عموم باشد تمام شب ها را شامل می شود 
که خود آیتی است از آیات خداء و پدیده ای است از پدیده های مهم آفرینش. 

و اگر «الف و لام» آن عهد باشد. اشاره به شب معینی است» و به تناسب سوگندهای گذشته 
منظور «شب عید قربان» است که حاجیان از «عرفات» به «مزدلفه» (مشعر الحرام) و بعد از 
گذراندن شب در آن وادی مقدس به هنگام طلوع آفتاب به سوی سرزمین «منی» روان 


می شوند (اين تفسیر در روایاتی که از 
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معصومین نقل شده نیز آمده است).(۱) 

کسانی که از نزدیک منظره آن شب را در «عرفات» و «مشعر» دیده اند می دانند چگونه از هر 
گوشه و کنار هزاران هزار نفر در حال حرکتند. گوئی احساس می کند شب با تمام وجودش 
در آنجا حرکت می کند. درست است که حجاج در حرکتند. اما این حرکت عمومی به قدری 
گسترده است که گوئی تمام زمین و زمان در حرکت است. و این تنها وقتی احساس می شود 
که انسان شب عید در آن سرزمین باشد و معنی «و الیل إذا یسْر» را با چشم خود ببیند. 

به هر حال. شب به هر معنی بوده باشد (عام یا خاص) از آیات عظمت الهی است. و از 
موضوعات پر اهمیت عالم هستی. شب. حرارت هوا را تعدیل می کند. به همه موجودات 
آرامش می بخشد. و جو آرامی برای راز و نیاز به درگاه خدا فراهم می سازد. و اما شب عید 
قربان که آن را «لیله جمع» می نامند. آن نیز از عجیب ترین شب های سال در آن وادی مقدس 
«مشعر الحرام» است. 

به هر حال» پیوند این قسم های پنجگانه (سوگند به فجر. و شب های دهگانه. و زوج و فرد. 
و شب به هنگامی که حرکت می کند)» در صورتی که همه را ناظر به ایام ذی الحجه و مراسم 
بزرگ حج بدانیم» روشن است. 

در غیر این صورت. اشاره به مجموعه ای از حوادث مهم عالم تکوین و تشریع شده که 
نشانه هائی هستند از عظمت خداوند و پدیده هائی هستند شگفت انگیز در عالم هستی. 


بعد از ذکر این قسم های پر معنی و بیدارگر می افزاید: «آيا در آنچه گفته شد سوگند مهمی 


برای صاحبان عقل و خرد وجود ندارد»؟! (هل فی ذلک قمتم لذی 


۱ «نور الثقلین». جلد ۵ صفحه ۷/۱ 
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ججر). 

«حجر» در اینجا به معنی عقل است و در اصل» به معنی «منع» می باشد, مثلاً گفته می شود: 
و يا این که به اطاق «(حجره» گفته می شود» چون محلی است محفوظ و ممنوع از این که 
دیگران وارد آن شوند. 

و به دامان نیز «حجر» (بر وزن فکر) گفته می شود به خاطر حفظ و منع دیگران. 

و از آنجا که «عقل» نیز انسان را از کارهای نادرست منع می کند از آن تعبیر به «حجر» شك 
همان گونه که خود واژه عقل نیز به معنی «منع» است. لذا به طنابی که بر زانوی شتر می بندند 
تا مانع حرکت او شود. «عقال» می گویند. 

در این که «مقسم به» (چیزی که این سوگندها به خاطر آن یاد شده است) چیست؟ دو احتمال 
وجود دارد: 

نخست این که: جمله «إِن ریک لبالمرصاد» (پروردگار تو در کمینگاه است) جواب این قسم ها 
باشد. 

دیگر این که: جواب قسم محذوف است. و آیات آینده که سخن از مجازات طغیانگران 
می گوید گواه بر آن است» و در معنی چنین است: «قسم به آنچه گفته شد. که ما کفار و 
طغیانگران را عذاب می کنیم».(۱) 


و به این ترتیب. قسم و مقسم به روشن می گردد. 


۱ در تقدیر چنین است: نع الکفار و الطاغیّن). 
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٦‏ ألم تر کیف فعل ریک بعاد 
۷ ارم ذات اليما ٠‏ 

۸ اتی لم بُخلق مثلها فی البلاد 
٠‏ ومو این جابا الصلخر بالواد 
۰ و فرغون ِى رتاو 
۱ این طَعَوا فى البلاد 

۱۲ روا فيا اقساد 

۳ فصب عَلیهم ربک سَوط عذاب 
6 ان رکه لایر صاد 


ترجمه: 

7 -آیا ندیدی پروردگارت با قوم «عاد» چه کرد؟!؟ 

۷-با آن شهر «ارم» با عظمت. 

۸-همان شهری که مانندش در شهرها آفریده نشده بود! 

٩‏ - و قوم «ثمود» که صخره های عظیم را از (کنار) دره می بریدند (و از آن خانه و کاخ 
می ساختند)! 

۰ - و فرعونی که قدرتمند و شکنجه گر بود. 

۱ - همان اقوامی که در شهرها طغیان کردند. 

۲ -و فساد فراوان در آنها به بار آوردند. 

۳ به همین سبب خداوند تازیانه عذاب را بر آنان فرو ریخت! 


۶ -به بقین پروردگار تو در کمینگاه است. 
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تفسیر: 

پرورد گارت در کمین ظالمان است 

به دنبال آیات گذشته که متضمن سوگندهای پر معنائی درباره مجازات طغیانگران بود در این 
آیات» به چند قوم نیرومند از اقوام پیشین که هر کدام برای خود قدرتی عظیم داشتند. اماء بر 
مرکب غرور. سوار شدند و راه طغیان و کفر را پیش گرفتند. اشاره می کند. و سرنوشت 
دردناک آنها را روشن می سازد. تا مشرکان «مکه» و اقوام دیگر که شاید از آنها بسیار 
ضعیف تر بودند حساب خود را برسند. و از خواب غفلت بیدار شوند. 

نخست» می فرماید: «آیا ندیدی پروردگارت با قوم عاد چه کرد»؟! ([ له تر کف فعل ریک 
بعاد). 

ور از «رژیت» (دیدن) در اینجا «علم و آگاهی» است. منتها از آنجا که داستان این اقوام به 
قدری مشهور و معروف بوده که گوئی مردم زمانهای بعد نیز آن را با چشم خود می دیدند 
تعبیر به «رژیت» شده است. 

البته» مخاطب در این آیه پیامبر(صلی الله عليه وآله)است. ولی هشداری است برای همگان. 
(عاد» همان قوم پیامبر بزرگ خدا «هود» است. بعضی از مورخان معتقدند «عاد» بر دو قبیله 
اطلاق می شود: قبیله ای که در گذشته بسیار دور زندگی داشتند. و قرآن از آنها تعبیر به «عا 
الاولی» کرده است.(۱) 

آنها احتمالاً قبل از تاریخ زندگی می کرده اند. 

قبیله دوم که در دوران تاریخ بشر, و احتمالاً حدود هفت صد سال قبل از میلاد مسیح(علیه 
السلام) وجود داشتند. و به نام «عاد» مشهورند. در سرزمین «احقاف» یا «یمن» زندگی 


می کردند. 


۱ - نجم. آیه ۰ 
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قامت هائی بلند و اندامی بیرومند داشتند و به همین دلیل جنگجویانی زبده محسوب 
می شدند. 
به علاوه. از نظر تمدن ظاهری نیز پیشرفته بودند. شهرهائی آباد. زمین های خرم و سرسبزه 


آنگاه, می افزاید: «همان شهر ارم پرشکوه و عظیم» (ارَم ذات الْعماد). 

در این که «إرّم» نام «شخص» است يا «قبیله»» یا محل و شهری است؟ در ميان مقسران گفتگو 
است: 

«زمخشری» در «کشاف»» از بعضی نقل می کند: «عاد» فرزند «عوص» و او فرزند «ارم» و او 
فرزند «سام» فرزند «نوح» است. و از آنجا که نام جد قبیله بر آن قبیله اطلاق می شده به قبیله 
«عاد» نیز «ارم» می گفتند. 

بعضی نیز معتقدند: «ارم) همان «عاد اولی» است. و «عاد» قبیله دوم است. 

در حالی که بعضی دیگر معتقدند: «ارم» نام شهر و سرزمین آنها است.(۱) 

ولی» مناسب با آیه بعد این است: «ارم» نام شهر بی نظیر آنها باشد. 

«عماد» به معنی ستون و جمع آن «عْمّد» (بر وزن شتر) است. 

بنا بر تفسیر اول» اشاره به اندام نیرومند و پیکرهای ستون مانند قوم (عاد» است. و بنا بر تفسیر 
دوم اشاره به ساختمان های با عظمت و کاخ های رفیع و ستون های عظیمی است که در این 


کاخ ها به کار رفته بود. و در هر دو صورت 


۱ - تفسیر «کشاف». جلد »٤‏ صفحه ۸۷/۶۷ ذیل آیه مورد بحث همین مضمون را «قرطبی» نیز 


در تفسیرش آورده. همچنین در تفاسیر دیگر. 
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اشاره ای است به قدرت و قوت قوم «عاد».(۱) 


ولی» تفسیر دوم (یعنی ستون های عظیم کاخ های آنها) مناسب تر است. 


لذاء در آیه بعد می افزاید: «همان شهر و دیاری که مانند آن در بلاد آفریده نشده بود» (الّتی 
کم یخی مثلها فى البلاد). 

این تعبیر» نشان می دهد: منظور از «ارم» همان شهر است. نه قبیله و طایفه. 

و شاید به همین دلیل است که: بعضی از مفسران بزرگ همین تفسیر را پذیرفته اند. و ما نیز آن 
را ترجیح دادیم.(۲) 

بعضی از مفسران» داستان مفصلی از کشف شهر زیبا و پرشکوه «ارم» در بیابان های «جزيرة 
العرب»» و صحاری «عدن» نقل کرده اند که از ساختمان با عظمت و زینت آلات فوق العاده 
عجیب و بی نظیر آن سخن می گوید. ولی داستان مزبور به افسانه یا خواب شبیه تر است تا به 
یک واقعیت! 

اما به هر حال» جای تردید نیست که قوم «عاد» و شهرهای آنان. از نیرومندترین قبائل و 
پیشرفته ترین بلاد بوده و همان گونه که قرآن اشاره می کند» همانند آن در بلاد پیدا نمی شد. 
داستان های زیادی نیز از «بهشت شداد» که فرزند «عاد» بوده در افواه» و تواریخ وجود دارد. تا 
آنجا که «بهشت شداد» و «باغ های ارم» به صورت ضرب المثل درآمده ولی این داستان ها به 
«اساطیر» شبیه تر است. اساطیری که ريشه ای از واقعیت دارد. اما پیرامون آن شاخ و برگ های 


زیادی درست کرده اند. 


۲ -«ارم» ما لاینصرف است. و لذا در حالت جر» منصوب شده است. 
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پس از آن» به سراغ دومین گروه طغیانگر از اقوام پیشین می رود می فرماید: «آیا ندیدی 
پروردگارت با قوم مود چه کرد؟ همان قومی که صخره های عظیم را در وادی می بریدند و 
از آن خانه ها و کاخ ها می ساختند» (و تمُود این جابُوا الصخرّ بالواد). 

قوم «مود» از قدیمی ترین اقوام اند پیامبرشان صالح(علیه السلام) بود. و در سرزمینی به نام 
«وادی القری» میان «مدینه» و «شام» زندگی داشتند. تمدنی پیشرفته و زندگانی مرفه. و صاحب 
ساختمان های عظیم و پیشرفته بودند. 

بعضی گفته اند: «ثمود» نام پدر قبیله بود که به آن نامیده شده اند.(۱) 

«جایُوا» در اصل از «جوبة» (بر وزن توبه)» به معنی زمین پست گرفته شده سپس به معنی قطع 
و بریدن هر قطعه زمینی آمده است. و پاسخ کلام را از این رو «جواب» نامیده اند که: گوئی 
هوا را قطع می کند و از دهان گوینده به گوش شنونده می رسد (يا به این جهت که سؤال را 
قطع کرده و به آن پایان می دهد). 

به هر حال» منظور در اینجا بریدن قطعات کوه هاء و ایجاد خانه های مطمئن است» همان گونه 
که در آبه ۲ سوره «حجر» درباره همین قوم «ثمود» می خوانیم: و کانوا تون من الجبال 
وتا آمنیر: «آنها در دل کوه ها خانه های امن می تراشیدند» نظیر همین معنی در آیه ۲۶۹ 
سوره «شعراء» نیز آمده و در آنجا تعبیر به «یوتاً فارهین» شده که دلیل بر آن است آنها در این 
تا فو اک ھی ر ا 

بعضی گفته اند: قوم «ثمود» نخستین قومی بودند که به بریدن سنگ ها از کوه و ایجاد 
خانه های محکم در دل کوه ها اقدام کردند. 


۱ - «ثمود» از نظر ريشه لغت از ماده «ثمد» (بر وزن نمد), به معنی آب کمی است که ماده 
نداشته باشد و «مثمود» به کسی می گویند که از او زياد مطالبه اموال کنند» به اندازه ای که 


اموالش نقصان پذیرد» بعضی نیز این کلمه را عجمی می دانند (مفردات راغب). 
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«واد» در اصل «وادی» بوده. و به معنی بستر رودخانه. يا محل عبور سیلاب هاء و گاه به معنی 
«دره» نیز آمده: جرا که سیلاب ها از دره هائی که در کنار کوه ها است می گذرد. 

و در اینجا مناسب معنی دوم یعنی دره ها و کوهپایه ها است: زیرا با توجه به آیات دیگر قرآن 
که درباره این قوم سخن می گوید. و در بالا اشاره شد. قوم «ثمود» خانه های خود را در دامنه 
کوه ها می ساختند. به این ترتیب که سنگ ها را می بریدند و در درون آنها خانه های امنی 
ایجاد می کردند.(۱) 

در حدیثی آمده است: پیغمبر اکرم(صلی الله عليه وآله) در غزوه «تبوک» در مسیر خود به شمال 
«عربستان» به وادی «نمود) رسید» در حالی که سوار بر اسب بود» فرمود: سرعت کنید که شما 
در سرزمین ملعون و نفرین شده ای هستید.(۲) 

بدون شک قوم «تمود» نیز در عصر خود تمدنی پیشرفته و شهرهائی آباد داشتند» ولی باز در 
اینجا به اعداد و ارقامی برخورد می کنیم که مبالغه آمیز یا افسانه به نظر می رسد. مثل این که 
جمعی از مفسران نوشته اند: آنها یک هزار و هفت صد شهر ساخته بودند که همه آنها از سنگ 


بود! 


سیس. به سومین قوم پرداخته. می گوید: (و همچنین فرعون صاحب قدرت»! (و فرعوان ذی 
الاوتاد). 
اشاره به این که: آیا ندیدی خداوند با قوم «فرعون» قدرتمند و ظالم و بیدادگر چه کرد؟! 


«آوتاد» جمع (و تد) ریز وزن صمد) به معنی میخ ات 


۱ -«باء» در «جابوا الصخر بالواد» ظاهراً معنی ظرفیت دارد. 


۲ - اروج البيان»» جلد ۰ صفحه Af‏ 
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تفسیر نمونه جلد بیست و ششم 


در این که: چرا فرعون را «ذی الاوتاد» گفته اند؟ تفسیرهای مختلفی است: 

نخست این که: او دارای لشکر فراوانی بود که بسیاری از آنها در خیمه ها زندگی می کردند. و 
چادرهای نظامی را که برای آنها بر پا می شد با میخ ها محکم می کردند. 

دیگر این که: بیشترین شکنجه «فرعون» نسبت به کسانی که مورد خشم او قرار می گرفتند این 
بود: آنها را به چهار میخ می کشید. دست ها و پاهای او را با میخ به زمین می بست. یا با ميخ 
به زمین می کوبید. و يا او را بر روی قطعه چوبی می خواباندند و دست و پای او را با ميخ به 
آن می کوبیدنده یا می بستند و به همان حال رها می کردند تا بمیرد! 

این تفسیر در حدیثی از امام صادق(علیه السلام) نقل شده(۱) چنان که در تواریخ آمده 
هنگامی که همسرش «آسیه» به «موسی»(علیه السلام) ایمان آورد» او را به همین صورت 
شکنجه کرد و کشت. 

دیگر این که: «ذی الأوتاد» اصولاً کنایه از قدرت و استقرار حکومت است. 


البته» این سه تفسیر با هم منافاتی ندارد و ممکن است در معنی آیه جمع باشد. 


و در یک جمع بندی به اعمال این اقوام سه گانه اشاره کرده» می افزاید: «همانها که در شهرها 
طغیان کردند» (الّذين طَعَوا فى البلاد). 


«و فساد فراوان در آنها به بار آوردند» (ْأکروا فيها الْقساد). 


فساد که شامل هر گونه ظلم و ستم و تجاوز و هوسرانی و عیاشی می شود. 


۱-«علل الشرایع» مطابق نقل «نور الثقلين»» جلد ۵. صفحه ۰۵۷۱ حديث 1. 
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در واقع یکی از آثار طغیان آنها بود. و هر قوم طغیانگری سرانجام در فساد همه جانبه فرو 
می رود. 

سپس در یک جمله کوتاه و پر معنی به مجازات دردناک همه این اقوام طغیانگر اشاره کرده 
می فرماید: «لذا خداوند تازیانه عذاب را بر آنها فرو ریخت» (فصب عَلَیْهم ریک سوط غذاب). 
«سوط» به معنی «تازیانه» و در اصل به معنی مخلوط کردن چیزی ê‏ است. سپس به 
تازیانه که از رشته های مختلف چرم و مانند آن بافته شده اطلاق گردیده است» و بعضی آن را 
کنایه از عذاب می دانند. عذابی که با گوشت و خون انسان آمیخته می شود و او را سخت 
ناراحت می کند. 

در کلام امیر مؤمنان علی(علیه السلام) در مورد امتحان مى خوانيم: و الى بت بالحق لبلب 
بل و رین غُربلٌ و لتساطن سوط الْقدار: «سوگند به کسی که پیامبر را به حق مبعوث کرد 
به سختی» مورد آزمایش قرار می گیرید. و غربال می شوید. و مانند محتویات دیگ به هنگام 
جوشش مخلوط و زیر و رو خواهید شد».(۱) 

تعبیر به «صّب که در اصل به معنی فرو ریختن آب است. در اینجا اشاره به شدت و استمرار 
این عذاب است. و ممکن است اشاره به تطهیر صفحه زمین از وجود این طاغیان باشد. 

به هر حال. از همه معانی سَوط» مناسب تر همان معنی اول یعنی «تازیانه» است. تعبیری که 
در گفتگوهای روزمره نیز رائج است که می گوئیم: فلان کس تازیانه عذاب را بر پشت دشمن 
کوبید. 


۱ -«نهج البلاغه»» خطبه 1۱. 
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این تعبیر کوتاه اشاره به مجازات های شدید و مختلفی است که دامنگیر این اقوام شد «اما عاد 
به گفته قرآن مجید. به وسیله تندباد سرد و سوزناک هلاک شدندا: (و ما عا فأَهلکوا بریح 
صّرصر عاتَيَة).(۱) 

«و اما قوم ثمود به وسیله عذابی سرکش نابود شدند»: (فأمَا مود فأهلکوا بالطاعیه).(۲) 


و در آخرین آیه مورد بحث. به عنوان هشداری به همه کسانی که در مسیر آن اقوام طغیانگر 
گام برمی دارند. می فرماید: «مسلماً پروردگار تو در کمینگاه است» (إِن ری تالم ضاد: 
«مرصاد» از ماده «رصد» به معنی آمادگی برای مراقبت از چیزی انیت و ال آن در فارسی 
«کمینگاه» است» این واژه معمولاً در جائی به کار می رود که افراد ناچارند از گذرگاهی 
بگذرند. و شخصی در آن گذرگاه آماده ضربه زدن به آنها است» و در مجموع اشاره به این 
است: گمان نکنید کسی می تواند از چنگال عذاب الهی بگریزده همه در قبضه قدرت او هستند 
و هر وقت اراده کند آنها را مجازات می نماید. 

بدیهی است خداوند مکان ندارد. و در گذرگاهی نمی نشیند. این تعبیر کنایه از احاطه قدرت 
پروردگار به همه جباران» طغیانگران و مجرمان است. لذاء در حدیثی از علی(علیه السلام) آمده 


است: معنای این آیه این است: ان ریک قادر على أن 
۱ - حاقه» آیه ٩.‏ 


۲ -حاقه آیه .۵ 


۳-زخرف» آیه ۵۵. 
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تفسیر نمونه جلد بیست و شُث 


جزۍ أهل الْمَعاصی جرانَْم: «پروردگارت توانائی دارد که کیفر گنهکاران را به آنها بدهد».(۱) 


در حدیثی از امام صادق(علیه السلام) مى خوانيم: آلمرصاه قَنطرءٌ على الصّراط لابجوز‌ها عبد 


بِمَظْلِمَهُ عّد: «مرصاد پلی است بر طریقی که از روی جهنم می گذرد. کسی که حق مظلومی بر 
گردن او باشد از آنجا نخواهد گذشت»(۲) 

و این» در حقیقت از قبیل بیان یک مصداق روشن است: چرا که کمینگاه الهی منحصر به 
قیامت و پل معروف صراط نیست. خداوند در همین دنیا نیز در کمین ظالم است. و عذاب 
اقوام سه گانه پیشین مصداق بارز آن است. 

تعبیر به: ربک «پروردگار تو» اشاره به این است که: سنت الهی در مورد اقوام سرکش و ظالم و 
ستمگر در امت تو نیز جاری می شود. هم تسلی خاطری است برای پیامبر(صلی الله عليه وآله) 
و مومنان که بدانند این دشمنان لجوج کینه تون از چنگال قدرت خدا هرگز فرار نخواهند کرد. 
و هم اعلام خطری است به آنها که هر گونه ظلم و ستمی را به پیغمبر اکرم(صلی الله عليه 
وآله) و مومنان روا می داشتند. آنها باید بدانند کسانی که از آنان قدرتمندتر و نیرومندتر بودند 
در مقابل یک تندباده یک طوفان و یا یک جرقه و صیحه آسمانی. تاب مقاومت نیاوردند اینها 
چگونه فکر می کنند. می توانند با این اعمال خلافشان از عذاب الهی نجات يابند. 

در حدیثی از پیغمبر اکرم(صلی الله علیه وآله) می خوانيم فرمود: «روح الامین به من خبر داد 
در آن هنگام که خداوند یکتا خلایق را از اولین و آخرین در صحنه قیامت متوقف می سازد 


جهنم را می آورد. و صراط را که باریک تر از مو و تیزتر از شمشیر است بر آن می نهد. 


۱و ۲ -مجمع البیان»» جلد ۱۰ صفحه ۶۸۷ - «بحار الانوار»» جلد ۸ صفحه ۱۶. 
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زه تفسیر نمونه جلد ید پیست و ششم 


و بر صراط سه پل قرار دارد» روی پل اول امانت و درستکاری» رحمت و محبت است! 

و بر پل دوم نماز! 

و بر پل سوم عدل پروردگار جهان! 

و به مردم دستور داده می شود: از آن بگذرند. آنها که در امانت و رحم کوتاهی کرده اند در پل 
اول می مانند. و اگر از آن بگذرند» چنان چه در نماز کوتاهی کرده باشند در پل دوم می مانندء 
و اگر از آن بگذرند. در پایان مسیر در برابر عدل الهی قرار می گیرند» و این است معنی آیه 
«إِن ریک لبالمرصاو».(۱) 

در سخنان علی(علیه السلام) مى خوانیم: و لین أمهل الظالم فن يموت أخذة و هو له بالمرصاد 
على مجاز طریقه و بمَوضم الشجا من مساغ ریقه: «اگر خداوند ظالم را مهلت دهد. هرگز 
مجازات او از بین نمی رود. او بر سر راه در کمین ستمگران است. و چنان گلوی آنها را در 
دست دارد که هر زمان بخواهد آن را چنان می فشارد» که حتی آب دهان از گلویشان فرو 


نرود».(۲) 


۱ -«روضه کافی» طبق نقل «نور الثقلین». جلد ۵. صفحه ۵۷۳ (با اقتباس). 
۲ - «نهج البلاغه)؛ خطبه .٩۷‏ 
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تفسیر نمونه جلد بیست و شث 


۵ فأمًا الانسان اذا ما ابتلاه رنه فَأكرمة و نَعمه فيقول ربّی أكُرمَن 
۱3 و أا إذا ما لاه در علیه روقه ول ری أهاّن ۱ 
۷ کلاً بل لانکرمون تیم 

۸ و لانحَاضون على طْعام المسنکین 

1۹ و تون ارات للم ۱ 

۰ و تون المال شا جما 


ترجمه: 

۵ - اما انسان هنگامی که پروردگارش او را برای آزمایش, اکرام می کند و نعمت می بخشد 
می گوید: «پروردگارم مرا گرامی داشته است»! 

٩‏ و اما هنگامی که برای امتحان» روزیش را بر او تنگ می گیرد می گوید: «پروردگارم مرا 
خوار کرده است»! 

۷ - چنان نیست: بلکه شما یتیمان را گرامی نمی دارید. 

۸ - و یکدیگر را بر اطعام مستمندان تشویق نمی کنید. 

٩‏ - و میراث را (از راه مشروع و نامشروع) جمع کرده می خورید. 

۰ و مال و ثروت را بسیار دوست دارید (و به خاطر آن گناهان زیادی مرتکب می شوید). 
تفسیر: 


نه از نعمتش مغرور باش» و نه از سلب نعمت مایوس! 
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تفسیر نمونه جلد بیست و شث 


در تعقیب آیات گذشته» که به طغیانگران هشدار می داد و آنها را به مجازات الهی تهدید 
می کرد در آیات مورد بحث. به مسأله «امتحان» که معیار ثواب و عقاب الهی و مهم ترین 
نخست می فرماید: «اما انسان» هنگامی که پروردگارش او را برای آزمایش اکرام کند و نعمت 
بخشد» مغرور می شود و می گوید: خداوند مرا گرامی داشته است»! (فَأمًا الانسان إذا ما لاه 
ره فَأكرمَة و نْْمَه فقول رى أكرمَن). 

او نمی داند که آزمایش الهی گاه با نعمت است» و گاه با انواع بلاه نه روی آوردن نعمت باید 
مایه غرور گردد. و نه بلاها مايه یس و نومیدی ولی این انسان کم ظرفیت در هر دو حال 
درگاه خدا شده و این نعمت دلیل بر آن قرب است. 

قابل توجه این که: در آغاز آیه می گوید: خداوند او را مورد اکرام قرار می دهد. ولی در ذیل 
آیه از این که انسان خود را مورد اکرام خدا می بیند ملامت می شود این به خاطر آن است که: 


اکرام اول به همان معنی انعام است» و اکرام دوم به معنی قرب در درگاه حداست. 


(و اما هنگامی که برای امتحان روزی را بر او تنگ بگیرد مأیوس می شود و می گوید: 
پروردگارم مرا خوار کرده»! (و ما إِذا ما تلا فقدر عَلیّه رزقه یو ربی آهانن). 

یأس سر تا پای او را فرا می گیرد. و از پروردگارش می رنجد و ناخشنود می شود. غافل از 
این که اینها همه وسائل آزمایش و امتحان او است» امتحانی که رمز پرورش و تکامل انسان, و 


به دنبال آن سبب استحقاق ثواب» و در صورت 
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مخالفت مايه استحقاق عذاب است. 

این دو آیه هشدار می دهد که: نه اقبال نعمت دلیل بر تقرب به خدا است» و نه ادبار نعمت 
دلیل بر دوری از حق» اینها مواد مختلف امتحانی است که خداوند طبق حکمتش هر گروهی را 
به چیزی آزمایش می کند. این انسان های کم ظرفیت اند که گاه مغرور» و گاه مأیوس 
می شوند. 

در آیه ۵۱ «فصلت» نیز آمده است: و إذا أنْعمنا على الانسان أغرض و تأی بجانبه و ذا مه 
ال فله ذعاء عريض: کی که او ان وق و کون وا شک از 
مرو شید نا ایک ی 0 اک ای وا وک اک اي 
می نماید). 

و در آیه ٩‏ سوره «هود) آمده است: و تن أَذفنا الائسان متا رخمهٌ تم تزغناها مه اند لوس“ 
کی اھ کا اسان رس ات ی ار ان کے ریدو اسای ی کون 
این دو آیه» علاوه بر این که مسأله آزمایش الهی را از طرق مختلف گوشزد می کند. این نتیجه 
را نیز می بخشد که: هرگز نباید برخوردار شدن از نعمت هاء و یا محرومیت از آن را دلیل بر 
شخصیت و مقام در پیشگاه خداوند. و یا دوری از ساحت مقدس او بدانیم» بلکه معیار» هميشه 
و همه جا ایمان و تقوا است. 

چه بسیار پیامبرانی که به انواع مصائب در این دنیا گرفتار شدند» و در مقابل چه بسیار کفار 
ستمگری که از انواع نعمت ها برخوردار بودند. و این است طبیعت زندگی دنیا. 


در ضمن» این آیه اشاره سربسته ای به فلسفه بلاها و حوادث دردناک نیز می کند. 
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تفسیر نمونه جلد بيست و شث 


آنگاه» به شرح اعمالی که موجب دوری از خدا و گرفتاری در چنگال مجازات الهی می شود 
پرداخته» می فرماید: «چنان نیست که شما خیال می کید (که اموالتان دلیل بر مقام شما نزد 
فد کار کم بایان سای اد وی شا او لا است) یشان زا ا 
نمی دارید» (کلا ټل لانکُرمون الْیتیم). 


«و یکدیگر را بر اطعام مستمندان تشویق نمی کنید» (و لاتَحاضون على طعام المستکین). 

قابل توجه این که: در مورد یتیمان از «اطعام» سخن نمی گوید. بلکه از «اکرام» سخن 
می گوید: چرا که در مورد یتیم تنها مسأله گرسنگی مطرح نیست. بلکه از آن مهم تر جبران 
کمبودهای عاطفی او است. یتیم نباید احساس کند چون پدرش را از دست داد خوار و ذلیل 
و بی مقدار شده باید آن چنان مورد اکرام قرار گیرد که جای خالی پدر را احساس نکند. لذا؛ 
در روایات اسلامی به مسأله محبت و نوازش یتیمان اهمیت خاصی داده شده است: 

در حدیثی از امام صادق(علیه السلام)می خوانیم: ما من عبد یسح یه على رس تیم رَخمةً 
له الا أطاه الله کل" شغرة ورا وم القيامة: «هیچ بنده ای دست مرحمت بر سر یتیمی 
تی کش مک این کا خاد و کنا ol seg Es‏ در قيامت 
به او می بخشد».(۱) 

در آیه ٩‏ سوره «ضحی» نیز آمده است: اما اليم فلا تفهر: «اما تيم را مورد قهر و تحقير قرار 
مده). 

و این درست در مقابل چیزی است که در جوامع دور از ایمان و اخلاق» همچون جامعه عصر 


جاهلیت دیروز و امروز رواج داشته و دار که نه تنها به 


۱ -«بحار الانوار» جلد 10۵ صفحه ۱۳۰ (چاپ قدیم - «وسائل الشيعه»» جلد ۱ صفحه ۳۷/۵ 


(چاپ آل البیت). 
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انواع حیله ها برای تملک اموال یتیمان متوسل می شوند. بلکه خود او را در جامعه چنان تنها 
می گذارند که درد یتیمی و فقدان پدر را به تلخ ترین صورتی احساس می کند. 

از آنچه گفتیم روشن می شود: اکرام یتیمان منحصر به حفظ اموال آنها نیست. آن چنان که 
بعضی از مفسران پنداشته اند. بلکه معنی وسیع و گسترده ای دارد که هم آن» و هم امور دیگر 
اال ی وه 

جمله «تٌحاضون) از ماده «حض» به معنی تحریص و ترغیب است» اشاره به این که: تنها اطعام 
مسکین کافی نیست» بلکه مردم باید یکدیگر را بر این کار خیر تشویق کننده تا این سنت در 
فضای جامعه گسترش یابد.(۱) 

عجب این که: در آیات ۳ و ۳۶ سوره «حاقه» این موضوع را هم ردیف عدم ایمان به خداوند 
بزرگ ذکر کرده می فرماید: اه كان لايُوْمِن باللّه العَظيم * و لاتخض على طعام المستکین: «او 


به خداوند بزرگ ایمان نمی آورد # و دیگران را به اطعام مستمندان تشویق نمی کند».(۲) 


سپس, به سومین کار زشت آنها اشاره کرده و آنها را مورد نکوهش قرار می دهد. و می فرماید: 
(شما میراث را (از طریق حلال و حرام) جمع کرده و می خورید» (و تأکلون ارات اکا 
مٌَ)/(۳)-(۱) 

بدون شک خوردن اموالی که از طریق میراث مشروع به انسان رسیده کار مذمومی نیست. 


بنابراین نکوهش این کار در آیه فوق ممکن است اشاره به یکی از امور زیر باشد: 


۱ - «تحاضُون» در اصل «تتحاضون» بوده که یک تاء از آن برای تخفیف حذف شده است. 
۲ - «طعام» در این آیه و آیه مورد بحث معنی مصدری دارد و به معنی «اطعام» انتیتا: 
۳-للّم» به معنی جمع آوری کردن است؛ و گاه به معنی جمع آوری توأم با اصلاح نیز آمده. 


3 - «تّراث» در اصل «وراث» (بر همان وزن) بوده. سپس «واو» تبدیل به «تاء» شده است. 
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نخست این که: منظور جمع میان حق خود و دیگران است» زیرا کلمه «لم» در اصل به معنی 
(جمع) است. و بعضی از مفسران مانند «زمخشری» در «کشاف» مخ صوضا آن را به جمع ميان 
«حلال» و «حرام» تفسیر کرده است. به خصوص این که عادت عرب جاهلی این بود: زنان و 
کودکان را از ارث محروم می کردند. حق آنها را برای خود برمی داشتند. و معتقد بودند ارث 
را باید کسانی ببرند که جنگجو هستند: (زیرا بسیاری از اموالشان از طریق غارت به دست 
می آمد. تنها کسانی را سهیم می دانستند که قدرت بر غارتگری داشته باشند!). 

دیگر این که: وقتی ارئی به شما می رسد به بستگان فقیر و محرومان جامعه هیچ انفاق 
نمی کنید. جائی که با اموال ارث که بدون زحمت به دست می آید چنین می کنید. مسلماً در 
مورد درآمد دست رنج خود بخیل تر و سخت گیرتر خواهید بود. و این عیب بزرگی است. 
سوم این که: منظور خوردن ارث یتیمان و حقوق صغیران است: زیرا بسیار دیده شده است 
افراد بی ایمان» یا بی بند و بار هنگامی که دستشان به اموال ارث می رسد به هیچ وجه 
ملاحظه یتیم و صغیر را نمی کنند. و از این که آنها قدرت بر دفاع از حقوق خویش ندارند. 
حداکثر سوء استفاده را می کنند. و این از زشت ترین و شرم آورترین گناهان است. 


بعد از آن» به چهارمین عمل نکوهیده آنها پرداخته می افزاید: «و شما بسیار ثروت و اموال را 
دوست می دارید» (و تون المال با خفا:(۱) 


۱ -«جم» چنان که در «مصباح اللغة» و «مقاییس» آمده است: به معنی کثیر و فراوان است» و 


«حْمَةٌ) (بر وزن جُبّه) به معنی موهای جمع شده پیش سر است. 
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شما افرادی دنیاپرست» ثروت اندوز» عاشق و دلباخته مال و متاع دنیا هستید. و مسلماً کسی که 
چنین علاقه فوق العاده ای به مال و ثروت دارد» به هنگام جمع آوری آن» ملاحظه مشروع و 
نامشروع و حلال و حرام را نمی کند. و نیز چنین شخصی حقوق الهی آن را اصلاً نمی پردازده 
و یا کم می گذارد. و نیز چنین کسی که حب مال تمام قلبش را فرا گرفته» جائی برای یاد خدا 
در دل او نیست. 

و به این ترتیب» بعد از ذکر آزمایش انسان ها به وسیله نعمت و بلا آنها را متوجه به چهار 
آزمایش مهم که این گروه مجرم در همه آنها ناکام و مردود شده بودند می کند: 

آزمایش در مورد یتیمان. 

آزمایش در مورد اطعام مستمندان. 

آزمایش جمع آوری سهام ارث از طریق مشروع و نامشروع. 

و بالاخره آزمایش جمع اموال بدون هیچ قید و شرط. 

و عجب این که: تمام این آزمون ها جنبه مالی دارد» و در واقع اگر کسی از عهده آزمایش های 
مالی برآید» آزمایش های دیگر برای او اسان تر است. 

این مال و ثروت دنیا است که به قول معروف «ایمان فلک داده به باد»: چرا که بزرگ ترین 
لغزش های فرزندان آدم در همین قسمت است! 

کسانی هستند در حدی از «مال» امین اند اما هنگامی که پیمانه آنها پر شود و از آن حد 
بگذرد. وسوسه های شیطان آنها را به خیانت می کشاند» مومنان راستین کسانی هستند که 
امانت. درستکاری و رعایت حقوق واجب و مستحب. دیگران را در هر حدی از مال و بدون 
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کوتاه سخن این که: کسانی از عهده امتحانات مالی در هر اندازه و کمیت و در هر شرایط 
بر آیند» افرادی قابل اعتماد. متقی» پرهیزکار و با شخصیت اند و بهترین دوستان و یاران 


فوق بر آزمون های مالی نیز از همین جهت است. 
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۱ کل |ذا گت الارضره دا دکا 

۳۲ جاء رک و الملکه ما ما 

۳ و جیء ومد بجهنم یذ یتک الأنسان و آنی له الذكرى 
۵ فیومئذ لایْعذّب عذابة اح 


٩‏ و لاوق وفانه اح 


ترجمه: 

۱- چنان نیست» در آن هنگام که زمین سخت در هم کوبیده شود. 

۲ - و فرمان پروردگارت فرا رسد و فرشتگان صف در صف حاضر شوند. 

۳ -و در آن روز جهنم را حاضر کنند: (آری) در آن روز انسان متذکر می شود: اما این تذکر 
چه سودی برای او دارد؟! 

٤‏ می گوید: «ای کاش برای زندگیم چیزی از پیش فرستاده بودم»! 

۵ - در آن روز هیچ کس مانند او عذاب نمی کند. 

و هیچ کس همچون او کسی را به بند نمی کشد! 

تفسیر: 

روزی بیدار می شوند که کار از کار گذشته! 

به دنبال نکوهش هائی که در آیات قبل از طغیانگران دنیاپرست و متجاوز به حقوق دیگران 


شده بود» در این آیات» به آنها اخطار می کند که سرانجام قیامتی 
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در کار و حساب و کتاب و مجازات شدیدی در پیش است. باید خود را برای آن آماده کنند. 
نخست» می فرماید: «چنان نیست که آنها خیال می کنند» که حساب و کتابی در کار نیست» و 
اگر خدا مال و ثروتی به آنها داده به خاطر احترام آنها بوده نه برای آزمایش و امتحان (کلا). 
«در آن هنگام که زمین سخت در هم کوبیده شود» (ذا دكت الارض دکاً دا 

«دک» در اصل. به معنی زمین نرم و صاف است» و سپس به در هم کوبیدن ارتفاعات و 
ساختمان ها و صاف کردن آن اطلاق شده «ذکان» به محلی گفته می شود که صاف و بدون 
پستی و بلندی است» و «دکه) به سکوئی می گویند که آن را صاف و آماده نشستن کرده اند. 
تکرار «دک» در آیه فوق برای تأکید است. 

روی هم رفته این تعبیر اشاره به زلزله ها و حوادث تکان دهنده پایان دنیا و آغاز رستاخیز 
است» چنان تزلزلی در ارکان موجودات رخ می دهد که کوه ها همه از هم متلاشی شده و 
زمین ها صاف و مستوی می شوند. چنان که در آیات ۵ - ۱۰۷ سوره «طه» آمده است: و 
یوک عن الجبال فمل ينسفها رى تسلفاً # فیذرها قاعاً صفصفاً # لاتّری فیها عوجاً و لا متا 
«از تو درباره کوه ها سوال می کنند. بگو: پروردگارم آنها را بر باد می دهد # سپس زمین را 
صاف و هموار و بی آب و گیاه می سازد # به گونه ای که هیچ پستی و بلندی در آن 


نمی بینی»! 
بعد از پایان پافتن مرحله نخستین رستاخیز» یعنی ویرانی جهان» مرحله دوم آغاز می شود 


انسان ها همگی به زندگی باز می گردند. و در داد گاه عدل الهی حاضر می شوند و «در آن 
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در صف حاضر شوند» (و جاء ریک و الماک صَفَاً یا 

گرداگرد حاضران در محشر را می گیرند و آماده اجرای فرمان حقند. 

اب کہ انیا همه رو زوو وغم راان انان یر دارآ کان عات 
تعبیر به: جاء ربک «پروردگار تو می آید» کنایه از فرا رسیدن فرمان خدا برای رسیدگی به 
حساب خلایق است. 

یا این که: منظور ظهور آیات عظمت و نشانه های خداوند است. 

و یا منظور از ظهور پروردگار: ظهور معرفت او در آن روز است به گونه ای که جای انکار 
برای هیچ کس باقی نمی ماند. گوئی همه با چشم. ذات بی مثالش را مشاهده می کنند. 

به هر حال» مسلّم است آمدن خداوند به معنی حقیقی کلمه که لازمه آن جسم بودن و انتقال در 
مکان است. نیست: چرا که او از جسم و خواص جسم مبرا است.(۱) 

همین معنی با صراحت در حدیثی از امام على بن موسی الرضا(عليهما السلام) نقل شده 
است.(۲) 

شاهد این تفسیر» آیه ۲۳ سوره «نحل» است که می فرماید: هل بَنْظْرُون الا آن تأتیهم المَلائكه 
أو یَْنی آفر ریّک: «آیا آنها جز این انتظاری دارند که فرشتگان به سراغشان بیایند و يا امر 
پروردگارت فرا رسد؟! 


تعبیر به «صِفّاً صَفَاً » اشاره به این است که: ملائکه در صفوف مختلفی وارد 


۱ -«فخر رازی» در تفسیر خود می گوید: آیه محذوفی دارد و این محذوف ممکن است کمله 
«امر» يا «قهر» یا «جلائل آیات» پا «ظهور و معرفت» بوده باشد. مفسران دیگر هم بعضی از این 
جهار واژه را مخصوصاً واژه اول را به عنوان تقدیر ایدم کرده اند. 

۲ - تفسير «الميزان»» جلد ۰۲۰ صفحه 1۱۱. 
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محشر می شوند. و احتمالاً فرشتگان هر آسمان در یک صف حضور می یابند و گرداگرد اهل 


محشر را می گیرند. 


پس از آن» می افزاید: «و در آن روز جهنم را حاضر کنند و در آن روز انسان متذکر می شود 
اما چه فایده که این تذکر برای او سودی ندارد» (و جیء یذ بجهئم یذ کر الأنسان و 
ی له الذگری). ۱ ۱ ۱ 

از این تعبیر استفاده می شود: جهنم قابل حرکت دادن است. و آن را به مجرمان نزدیک 
می کننداء همان گونه که در مورد بهشت نیز در آیه ٩۰‏ سوره «شعراء» می خوانیم: و أُزلقت 
اجه للَْفین: «بهشت را به پرهیزکاران نزدیک می سازند»! 

گر چه. بعضی میل دارند اینها را بر معنی مجازی حمل کنند و کنایه از ظهور بهشت و جهنم 
در برابر دیدگان نیکوکاران و بدکاران بگیرند. ولی دلیلی بر این خلاف ظاهر در دست نیست. 
بلکه بهتر است آن را به ظاهر خود رها سازیم: چرا که حقایق عالم قیامت دقیقاً بر ما روشن 
نیست و شرایط حاکم بر آنجا با اینجا تفاوت بسیار دارد. و هیچ مانعی ندارد که در آن روز 
بهشت و دوزخ تغییر مکان دهند. 

در حدیثی از پیغمبر اکرم(صلی الله علیه وآله) می خوانیم: وقتی آیه فوق (و جیء یوم 
بجَهنّم) نازل شد رنگ چهره مبارکش دگرگون گشت. این حالت بر اصحاب گران آمد. بعضی 
به سراغ علی(علیه السلام) رفتند و ماجرا را بیان کردند. علی(علیه السلام)‌آمد ميان دو شانه 
پیامبر(صلی الله علیه وآله) را بوسیده عرض کرد: «ای رسول خدا! پدرم و مادرم به فدایت باد 
چه حادثه ای روی داده؟ 

فرمود: جبرئیل این آیه را بر من تلاوت کرد. 

علی(علیه السلام) می گوید: عرض کردم: چگونه جهنم را می آورند؟ 
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فرمود: هفتاد هزار فرشته آن را با هفتاد هزار مهار می کشند و می آورند! 

و آن در حال سرکشی است که اگر آن را رها کنند» همه را آتش می زند» سپس من در برابر 
جهنم قرار می گیرم و او می گوید: ای محمّد! مرا با تو کاری نیست. خداوند گوشت تو را بر 
من حرام کرده» در آن روز هر کسی در فکر خویش است. ولی محمد می گوید: رب أَْی! 


| «پروردگارا! امتم امتم»!( 0 


آری» هنگامی که انسان مجرم این صحنه ها را می بیند. تکان می خورد و بیدار می شود 
هاله ای از غم و اندوه وجودش را می پوشاند. نگاهی به گذشته خویش می کند. و از اعمال 
خود سخت پشیمان می شود اما این پشیمانی هیچ سودی ندارد. 

انسان آرزو می کند بازگردد و گذشته تاریک را جبران کند. اما درهای بازگشت به کلی بسته 
است. 

می خواهد توبه کنده اما زمان توبه سپری شده است. 

می خواهد اعمال صالحی به جا آورد تا اعمال سوئش را تلافی کند. اما پرونده اعمال در هم 
پیچیده شده. 

اینجا است که فریادش بلند می شود می گوید: «ای کاش اعمال صالحی برای زندگی فرستاده 
بودم»! (یقول یا یی قشت لحباتی). 

جالب توجه این که: نمی گوید: برای «زندگی آخرتم» بلکه می گوید برای «زند گیم» گوئی 
واژه «حیات» شایسته غیر زندگی آخرت نیست. و زندگی زودگذر آمیخته با انواع مصائب در 
دنیا زندگی محسوب نمی شود. 

همان گونه که در آیه 76 «عنکبوت» می خوانیم: و ما هذه الْحياةٌ الدتیا الا 


۱ - «مجمع البیان»» جلد ۱۰ صفحه ۶۸۳ - نزدیک به همین معنی نیز در تفسیر «درٌ المنثور) 
آمده است (مطابق نقل المیزان جلد ۲۰ صفحه 4۱۵). 
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هو و لعب و ان الدار الاخرةٌ ھی الْحوان لو کاوا يَعْلَمُون: «اين حیات دنیا چیزی جز سرگرمی 
و بازی نیست» و حیات حقیقی حیات آخرت است اگر می دانستند). 

آری» آنها که اموال یتیمان را به غارت بردند» لقمه ای در دهان گرسنگان نگذاشتند. اموال ارث 
را از این و آن به یغما گرفتند و محبت اموال دنیا تمام قلوبشان را تسخیر کرده بود. در آن روز 
آرزو می کنند: ای کاش چیزی برای حیات آخرت که حیات حقیقی و جاویدان است از پیش 


فرستاده بودند» ولی این آرزوئی است بی نتیجه که هرگز به جائی نمی رسد. 


سپس در دو جمله کوتاه شدت عذاب الهی را در آن روز تشریح می کند. می فرماید: «در آن 
روز خداوند او را چنان مجازات می نماید. که هیچ کس (دیگری را) عذابی همانند عذاب او 
نمی کند» (فیومئذ لایعَذّب عذابة أحل). 

آری» این طغیانگرانی که به هنگام قدرت بدترین جرائم و گناهان را مرتکب شدند. در آن روز 
چنان مجازات می شوند که سابقه نداشته, همان گونه که نیکوکاران چنان یاداش هائی می بینند 
که حتی از خیال کسی نگذشته است: چرا که او در جای خود «أَرْخَم الراحمیّن» است و در 
حای دیگر «أشَد الْمعاقبین). 

«و نیز در آن روز هیچ کس همچون خداوند کسی را به بند نمی کشد» (و لایوثق وناقه أحد). 
نه بند و زنجیر او مانندی دارد. و نه مجازات و عذابش: چرا چنین نباشد در حالی که آنها نیز 
در این دنیا بندگان مظلوم خدا را تا آنجا که قدرت داشتند در بند کشیدند. و سخت ترین 


شکنجه ها را به آنها دادند. 
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۷ يا ايها الفس المْطمئَه 

۸ ارزجعی الی رک راضية مرخ 
٩‏ ادلی فی عبادی 

۰ و اتخلی جنّتی 


ترجمه: 

۷ - تو ای روح آرام یافته! 

۸ - به سوی پروردگارت بازگرد در حالی هم تو از او خشنودی و هم او از تو خشنود است. 
۹ - پس در سلک بندگانم در آی. 

۰ و در بهشتم وارد شوا 

تفسیر: 

ای صاحب نفس مطمئنه! 

بعد از ذکر عذاب وحشتناکی که دامان طغیانگران و دنیایرستان را در قيامت می گیرد» در آیات 
مورد بحث. به نقطه مقابل آن یعنی «نفوس مطمئنه» و مومنانی که در میان این طوفان عظیم از 
آرامش کامل برخوردارند پرداخته, آنها را با یک دنیا لطف و محبت مخاطب ساخته می گوید: 
«ای نفس مطمئنه»! (يا ین الق المْطَمئنَ). 
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«به سوی پروردگارت با زگرد در حالی که هم تو از او خشنودی و هم او از تو خشنود است»! 


(ارنجعی إلى ریک رافیيةٌ یی 
«و در سلک بندگانم در آی» (فادخلی فی عبادی). 


«و در بهشتم وارد شو) (و اذخلى جَنتی). 

چه تعبیرات جالب. دل انگیز و روح پروری؟ که لطف و صفا و آرامش و اطمینان از آن 
می بارد! 

دعوت مستقیم پروردگار از نفوسی که در پرتو ایمان به حالت اطمینان و آرامش رسیده اند. 
دعوت از آنها برای بازگشت به سوی پروردگارشان, به سوی مالک و مربی و مصلحشان. 
دعوتی که آميخته با رضایت طرفینی است» رضایت عاشق دلداده از معشوق» و رضایت 
محبوب و معبود حقیقی از محب. 

و به دنبال آن» تاج افتخار عبودیت را بر سر او نهادن» و به لباس بندگی مفتخرش کردن» و در 
سلک خاصان درگاه او را جای دادن! 

و سپس» دعوت از او برای ورود در بهشت» آن هم با تعبیر «وارد بهشتم شوه که نشان می دهد 
میزبان این میهمانی تنها و تنها ذات مقدس او است. عجب دعوتی! عجب میزبانی! و عجب 
میهمانی! 

منظور از «تفس» در اینجا همان روح آدمی است. 

و تعبیر به «مُطمَئنُ» اشاره به آرامشی است که در پرتو ایمان پیدا و حاصل شده چنان که قرآن 
می گوید: ألا بنیکر له مین لوب «بدانید تنها با ذکر 
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خدا دل ها آرام می گیرد.(۱) 

چنین نفسی» هم اطمینان به وعده های الهی دارد» هم به راه و روشی که برگزیده. مطمئن 
است. هم در اقبال دنیا و هم در ادبار دنیاء هم در طوفان ها؛ و هم در حوادث و بلاها. و از 
همه بالاتر. در آن هول و وحشت و اضطراب عظیم قیامت نیز» آرام است. 

منظور از بازگشت به سوی پروردگار به عقیده جمعی از مفسران, بازگشت به ثواب و رحمت 
او است. ولی بهتر آن است که گفته شود: بازگشت به سوی خود او است» یعنی در جوار قرب 
او جای گرفتن بازگشتی معنوی و روحانی نه مکانی و جسمانی. 

آیا این دعوت برای بازگشت به سوی پروردگار تنها در قيامت است. و یا از لحظه جان دادن و 
پایان گرفتن عمر؟ 

سیاق آیات البته مربوط به قیامت است. هر چند تعبیر خود این آیه مطلق و گسترده است. 
تعبیر به «راضیّه» به خاطر آن است که: تمام وعده های پاداش الهی را بیش از آنچه تصور 
می توان کرد. قرین واقعیت می بیند. و آن چنان فضل و رحمت خدا شامل حال او می گردد 
که یک پارچه رضا و خشنودی می شود و اما تعبیر به «مَرضِيَهٌ» به خاطر آن است که مورد 
قبول و رضای دوست واقع شده است. 

چنین بنده ای با چنان اوصاف» و با رسیدن به مقام رضا و تسلیم کامل حقیقت عبودیت را که 
گذشتن از همه چیز در طریق معبود است دریافته» و در سلک بندگان خاص خدا گام نهاده و 
مسلماً جائی جز بهشت برای او نیست. 


در بعضی از تفاسیر انك است: این آیات در مورد (حمزه سید الشهداء» 


| وغله آیه ۸/. 
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نازل شده» ولی با توجه به این که این سوره «مکّی» است. این در حقیقت نوعی تطبیق است نه 
شأن نزول» همان گونه که درباره «امام حسین»(علیه السلام) نیز در آغاز سوره خواندیم. 

جالب این که: در روایتی که «کافی» از امام صادق(علیه السلام) نقل کرده می خوانیم: «یکی از 
یارانش پرسید: آیا ممکن است موّمن از قبض روحش ناراضی باشد؟! 

فرمود: نه به خدا سوگند. هنگامی که فرشته مرگ برای قبض روحش می آید. اظهار ناراحتی 
می کند» فرشته مرگ می گوید: ای ولی خدا ناراحت نباش! سوگند به آن کس که محمّد(صلی 
الله علیه وآله) را مبعوث کرده من بر تو از پدر مهربان ترم» درست چشم هایت را بگشا و 
ببین» او نگاه می کند. رسول خدل(صلی الله عليه وآله» امیر مومنان(علیه السلام) فاطمه(علیها 
السلام) و حسن(علیه السلام) و حسین(علیه السلام) و امامان از ذریه او(عليهم السلام) را 
می بیند. فرشته به او می گوید: نگاه کن این رسول خدا و امیر مومنان و فاطمه و حسن و 
حسین و امامان(عليهم السلام) دوستان تواند. 

او چشمانش را باز می کند و نگاه می کند. ناگهان گوینده ای از سوی پروردگار بزرگ ندا 
می دهد: یا أبُتها ار الْمطْمَئ: «ای کسی که به محمّد و خاندانش اطمینان داشتی»! به سوی 
پروردگارت بازگرد در حالی که توء به ولایت آنها راضی هستیء و او با ثوابش از تو خشنود 
است» داخل در میان بندگانم یعنی محمّد و اهل بیتش(علیهم السلام) شو در بهشتم وارد شو 
در این هنگام چیزی برای انسان محبوب تر از آن نیست که هر چه زودتر روحش از تن جدا 


شود و به این منادی بپیوندد)!.( ۱( 


۱-«کافی». جلد ۳ باب «ان المومن لایکره على قبض روحه». حدیث ۲. 
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خداوندا! ما را به چنان آرامشی مفتخر فرما که شایسته این خطاب بزرگ شویم! 

پروردگارا! رسیدن به این مقام» جز به لطف و عنایتت ممکن نیست. ما را مشمول الطافت فرما! 
خداوندا! مسلماً چیزی از کرمت کم نمی شود اگر ما را از صاحبان نفوس مطمئنه قرار دهی؛ 
بیا و بر ما منت گذار و کرم کن! 

بار الها! می دانیم: این آرامش جز در سایه ذکر تو ممکن نیست. توفیق ذکر را خودت عنایت 
فرما! 


آمین يا رب العالمین 
پایان جلد ۲۲ تفسیر نمونه 


پایان سوره فجر(۱) 
۷ رمضان المبارک ۱3۰۷ 


۱ - پایان تصحیح: ۲۸ / ۳ / ۱۳۸۳. (و الحمد للّه) 
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۲ -موضوعی 221 
۳-احادیث و OTN‏ 
*-اعتلام OEY aes‏ 
۵ كتب OO sss‏ 
1 -ازمنه و امکنه E‏ 
۷-قبایل و EV ses‏ 
۸-اشعار ی 
لفات OO‏ 
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( فهرست مطالب ) 

مورضوع صفحه 
ی ج 

(اسوره نباً) ۵ 


محتوای سوره نبا ...۱۷۳ 

فضیلت تلاوت سوره نبا ٤...‏ ۱۸ 

خبر مهم! ...۵ ۱۹ 

نکته ها: 

۱ -مسأله «ولایت» و شا عظیم» ۲۳٩...‏ 

۲ این همه تکیه بر «معاد» برای چجیست؟ ۱۲.۰۰ ۲۹ 
همه از بهر تو سر گشته و فرمانبردار.. ...۱۵ ۲۹ 
نکته: 

پیوند این آیات با مسأله «معاد» .۲۸.۰ ۶۲ 
سرانجام روز موعود فرا می رسد ...۳۰ 1۶ 
جهنم کمینگاه بزرگ! ...۳۸ ۵۲ 

بخشی از پاداش عظیم پرهیزگاران ...2۰ ۰ 
نکته ها: 


۱ -عطایای متقین و کیفرهای طغیانگران ...۵۳ ٦٦‏ 
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مورضوع صفحه 


۲ شراب های بهشتی! lol...‏ 
کافران می گویند: ای کاش خاک بودیم! ...00 WA‏ 
نکته: 


راه حل روشن برای مسأله «جبر و اختیار» ...14 ۷۷ 


«سوره نازعات» 1٩۹...‏ ۸۱ 

محتوای سوره نازعات ...۷۱ ۸۳ 

فضیلت تلاوت سوره نازعات ...۷۲ ۸۶ 

سوگند به این فرشتگان پر تلاش ...۷۶ ۸۵ 

پاسخ به دو سژال ...۷۹ ٩۱‏ 

معاد تنها با یک صیحه عظیم رخ می دهد! ...۸۱ ٩۳‏ 

«فرعون» می گفت من خدای بزرگ شما هستم! 4M...‏ 

نکته: 

گوشه ای از فصاحت قرآن ۸.۰.۰ ۱۰۹ 

آفرینش شما مشکل تر است یا آسمان ها؟ (دلیل دیگری بر معاد) ...۹۸ ۱۰۷ 


آنها که نفس را از هوی و هوس باز دارند ...۱۰۶ ۱۱۶ 
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۱ -مقام «رب») چیست؟ ...1۹۸ IA‏ 

۲ - رابطه «طغیان» و «دنیا پرستی» ...۱۰۹ ۱۱۹ 
۳-تنها دو گروه ...۱۲۱۱۱۱۰ 

تاریخ قیامت را فقط خدا می داند ...۱۲۲۱۱۲ 
(سوره عبس» ...۱۱۹ ۱۲۹ 

مختوائ بوره بس ۲۵ ۱۳۲ 

فضیلت تلاوت سوره عبس ...۱۳۱۱۲۱ 

عتاب شدید به خاطر بی اعتنائی به نابینای حق طلب ...۱۳۷۱۲۷ 
تنها دست پاکان به دامن قرآن می رسد ۱٤١۱۳۲۰...‏ 
انسان باید به غذای خود بنگرد! ۱۵٤۱٤٤...‏ 
نکته: 

مواد غذائی سالم ...۱۵۳ ۱۹۶ 

صیحه رستاخیز ...۱۵۲ ۱۹۱ 


راه خودسازی ۱۷۱۱٩۱...‏ 
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«سوره تکویر» ۱۷۵۱٦٤...‏ 

محتوای سوره تکویر ۱۷۷۱٦٩...‏ 

فضیلت تلاوت سوره تکویر ۱۹۱.۰۰ ۱۷۷ 

آن روز که طومار کائنات پیچیده شود ...۱۷۰ ۱۸۰ 
نکته: 

زنده به گور کردن دختران ۱۷۷۰.۰۰ ۱۸۷ 

آن روز معلوم شود که در چه کاریم همه؟ ...۱۸۰ ۱۹۰ 
نکته ها: 

۱ -نظم آیات ‏ ۱۸۶۰.۰ ۱۹۶ 

۲ - آیا «منظومه شمسی» و ستارگان خاموش می شوند؟ ...۱۸ ۱۹۵ 
پیک وحی الهی بر او نازل شده ...۱۸۸ ۱۹۸ 

نکته: 

شرایط رسول شایسته ۲۹۸۰.۰ ۲۰۸ 


ای غافلان به کجا می روید؟! ê TSS‏ 


«سوره انفطار» ...0 ۱ 


محتوای سوره انفطار ...°1 IV‏ 
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تفسیر نمونه جلد بیست و ششم 
موصوع صفحه 


فضیلت تلاوت سوره انفطار ۲۰٣...‏ ۲۱۷ 

آن زمان که نظام جهان در هم ریزد! ...4 14 
نکته: 

آثاری که از اسان باقی می ماند ‏ ...۲۱۳ ۲۲۶ 

ای انسان چه چیز تو را مغرور ساخته؟! ...۲۱۷ ۲۲۷ 
نکته: 

مأموران ثبت اعمال ...۲۲۷ ۲۳۸ 


آن روز که هیچ کس برای دیگری کاری انجام نمی دهد! ...۲۳۲۰ ۲۶۳ 


«سوره مطففین» ۲۲۹۰.۰ ۲٤۹‏ 

محتوای سوره مطففین ...۲۶۰۰ ۲۵۱ 

فضیلت تلاوت سوره مطففین ...۲۶۱ ۲۵۲ 

وای بر کم فروشان! ‏ ...۲۶۲ ۲۵۵ 

نکته ها: 

«کم فروشی» از عوامل فساد در آرض ‏ ۲۸۹۰.۰ ۲۹۰ 
تو نمی دانی «سچین» جیست؟! ...۲۵۲ ۲۹۶ 
گناهان زنگار دل هاست ۲٣۰...‏ ۲۷۰ 
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1 تفسير نمونه جلد ید پیست و ششم 
موضوع هه 


نکته ها: 

۱ -چرا گناه» زنگار دل است؟! ۲۵۰.۰ ۲۷۵ 

۲ - حجاب چهره جان! ...۲۱۷ ۲۷۸ 

«علیین» در انتظار ابرار است ۲۷۰۰.۰ ۲۸۱ 

نکته ها: 

۱ -«ابرار» و «مقربان» کیانند؟ .۲۷۹۰.۰ ۲۸۹ 

۲ - شراب های بهشتی! ۲۸۰۰.۰ ۲۹۰ 

آن روز آنها مومنان را مسخره می کردند. اما امروز... ...۲۸۳ ۲۹۶ 
نکته: 


«استهزاء» حربه ناجوانمردانه دشمنان حت ...۲۹۰ ۳۰۰ 


«سوره انشقاق» ...۲۹۳ ۳۰۳ 

محتوای سوره انشقاق ...۲۹۶ ۳۰۵ 

فضیلت تلاوت سوره انشقاق ...۲۹۶ ۳۰۵ 
تلاشی پر رنج به سوی کمال مطلق ...147 TA‏ 
نکته ها: 


۱- یک حدیث اعجازآمیز ...۳۰۱۳ ۳۱۵ 
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موضوع صفحه 
ق ج 
۲ - «دنیا) دار رنج ها و دردهاست TET elses‏ 
آنها که از شرم» نامه اعمال را پشت سر می گیرند! ۳۱۸۳۰٣...‏ 


دائماً دگرگون می شوید! ...۲۲۵۳۱۲ 


To TTT... (سوره پووج‎ 


محتوای سوره بروج ۳۲۶۰.۰ ۳۳۷ 
فضیلت تلاوت سوره بروج ۳۲۵۰.۰ ۳۳۸ 

مؤمنان در برابر کوره های آدم سوزی! ...۳۲۷ ۳۶۰ 
نکته ها: 

۱-«اصحاب اخدود» چه کسانی بودند؟ ...۳۳۷ ۳۵۰ 
۲ - استقامت در طریق حفظ ایمان ...۳۶۰ ۳۵۳ 
شکنجه گران در برابر مجازات الهی ‏ ...۳۶۶ ۳۵۷ 


دیدی خدا با لشکر «فرعون» و «نمود» چه کرد؟ ...۳۵۰۰ ۳۹۲ 


«سوره طارق» ...۳۵۵ ۳۹۷ 


محتوای سوره طارق ۰ ۳ 
فضیلت تلاوت سوره طارق ...01 14 
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زه تفسير نمونه جلد ید پیست و ششم 


موصوع صفحه 
ق ج 
ای انسان بنگر از چه آفریده شده ای؟! ۳۵۹۰.۰ ۳۷۲ 


نقشه های دشمنان را نقش بر آب می کنم! ‏ ...۳۷۲۰ ۳۸۵ 


«سوره آعلی» ۰ TAT‏ 

محتوای سوره اعلی. ۳۸۰۰۰۰ ۳۹۵ 

فضیلت تلاوت سوره آعلی ...۳۸۰۰ ۳۹۵ 

خداوند بزرگ را تسبیح گوی ...۳۸۶ ۳۹۸ 

ما تو را برای هر کار خیر آماده می کنیم ...۳۹۳ ۶۰۸ 
برنامه ای که در همه کتب آسمانی آمده ...۶0۱ ۶۱۰ 
تحلیلی بر حدیث «خبٌ الدئیا رآسر کل خَطییة» ۰ 2" 


«سوره غاشیه» ...۶۱۱ ۶۲۵ 

محتوای سوره غاشیه ...1۱۲ ۶۲۷ 

فضیلت تلاوت سوره غاشیه ...1۱۲ ۶۲۷ 

خستگان بی نصیب! ٤۲۹ ٤۱٤...‏ 

دورنمائی از نعمت های روح پرور بهشتی ٤٤٠...‏ ۶۳۵ 
به شتر نگاه کن که خود آیتی است! ...۶۲۷ ٤٤١‏ 
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تفسیر نمونه جلد بیست و ششم 
موضوع صفحه 


(سوره فجر» ...۳۷ ۶۵۳ 

محتوای سوره فجر ...1۳۸ 1۵۵ 

فضیلت تلاوت سوره فجر ...1۳۸ 1۵۵ 

به سپیده صبح شما سوگند! ‏ ...16۱ 1۵۷ 

پروردگارت در کمین ظالمان است ...1۵۰ 11۷ 

نه از نعمتش مغرور باش» و نه از سلب نعمت مأیوس! ...11۱ 1۷۸ 
روزی بیدار می شوند که کار از کار گذشته! 11٩...‏ 1۸۵ 

ای صاحب نفس مطمئنه! ...۶۷۵ 1٩۱‏ 
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تسیر تم 2ج نیت و عم 


( فهرست موضوعی ) 


فهرست موضوعی تفسیر بر محورهای ذیل تنظیم گردیده است: 


#۶ معرفت (شناخت) 
2% آفریدگار 
# ادله اثبات 
# صفات 
# انسان (به عنوان مخلوق محور تکالیف الهی) 
# رابطه با خدا 
## رابطه با انسان ها 
# رابطه با طبیعت 
# رابطه با خود 





#۶ هدف از خلقت انسان 
# امکانات (جهت رسیدن به هدف:) 
# امکانات مادی: خحلقت آسمان ها و زمین و... 
# امکانات معنوی: هدایت به وسیله انبیاء و اوصیاء و عقل 
اتوت امامت 


# معاد (و متعلقات آن) 
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زه نفسیر نمونه جلد ید پیست و ششم 


# هواپرستی 
طغیانگران و مقدم داشتن دنیا بر آخرت ...۱۱۹ 
هواپرستی ...۱۱۷ 
# حب دنيا 
دنیا برای رنج است نه آسایش A.‏ 
تقدم دنیا بر آخرت و پیامدهای آن ٤۱۹...‏ 
آخرت بهتر و پایدارتر ٤۱۹...‏ 
توضیحی بر حدیث حب دنیا ۲۱.۰۰ 
شاخه های حب دنیا ‏ ...۶۲۲ 
# کبر و غرور 
ای انسان چه چیز تو را مغرور ساخته؟ ...۲۲۷ 
علل غرور ...۲۲۹ 
متضا اصلی غرورء انکان روز جزا :۲۳۶ 
# اعمال مانع: 
# کفر و اعراض 
طغیانگران و مقدم داشتن دنا بر آخرت ‏ ۱۱۳۰.۰۰ 
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01۰ 


زه تفسير نمونه جلد ید پیست و ششم 


خالق 
( ادله وجود) 


دلائل توحید و معاد ...۱۰۸ 
# برهان نظم 
آفرینش و نظم بخشیدن به آن e...‏ 
اندازه گیری و هدایت در خلقت ...1۰۰ 
# خورشید. ماه و ستارگان و زمین 
آسمان را برافراشت و منظم نمود ...۱۰۸ 
نور و ظلمت عالم را آفرید ...۱۰۹ 
زمین را گسترد ...۱۱۰ 
آب و گیاهان زمین را آشکار ساخحت ۱۱۱.۰۰ 
خوراک شما و چهارپایان را فراهم ساحت ...۱۱۲ 
# آفرینش انسان 
خلقت آسمان ها و خلقت بشر ...۱۰۷ 
نطفه اصل خلقت انسان ...۱۶۷ 
# ارزاق عمومی 


دقت در غذا و شناخحت خالق ۱۵٤...‏ 
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4 تفس نمونه جلد ید پیست و ششم 
( صفات ) 


پنج وصف از اوصاف خداوند Tes‏ 
هفت وصف از اوصاف الهی ...۳۹۹۰ 
+ صفات ذات: 

# علم: 
علم زمان قیامت نزد خدا است ۱ 
علم خدا به کردار انسان ‏ ...۳۲۲۰ 
آگاهی خداوند از اسرار درون .۳۳۲۰۰ 
خدا بر همه کس» همه چیز و اعمال همه احاطه دارد ‏ ۳۹۶۰۰۰ 
تقدیر اندازه گیری و هدایت در آفرینش ...1۰8 
خداوند آشکار و پنهان را می داند  ٤۰۹...‏ 

# توحید افعال: 

# توحید خالقیت 
خداوند آفرینش را آغاز کرده و باز می گرداند ‏ ...۳۰۰ 
# توحید حاکمیت (تکوینی) 

روز دین» حاکمیت در انحصار خدا است ‏ ...۲۶۳ 
خدا حاکم آسمان ها و زمین و شاهد بر هر چیزی است ۳۶۹۰.۰ 

# اراده و مشیت 
بدون خواست خدا چیزی نمی توانید بخواهید ...۲۱۲ 

۶ قدرت 
قدرت خدا و مسأله معاد ۳۸۱,۰۰ 
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# دیگر صفات 
خدا در کمینگاه است ٤۷٤...‏ 
# صفات فعل: 

# دیگر صفات 


مراحل آفرینش انسان دلیل بر کریم بودن خداوند ‏ ...۲۳۱ 
انسان: 


( حقیقت انسان ) 


2 جسم 
مراحل آفرینش انسان دلیل بر کریم بودن خداوند ...۲۳۱۰ 


آزادی انسان در عمل ۱٤۳٩...‏ 

نطفه» اصل خلقت انسان ٠٤١...‏ 

توصیف نطفه ماده اصلی خلقت انسان ۱٤۷...‏ 
انسان فرمان های الهی را به انجام نرسانده ...۱۵۱ 
با تلاش و رنج به پروردگارت خواهی رسید ...۳۱۱ 
دگرگونی های انسان در طول تاریخ TIA...‏ 

چرا ایمان نمی آورند؟ ...۲۳۰ 


ماده اصلی آفرینش انسان ...۲۷۷ 
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( کردار انسان ) 


آثار باقیمانده انسان برای آخرت ...۲۲۶ 


( مسئولیت های انسان ) 
# در برابر خالق 
# ایمان 
# آثار ایمان 
خائفان از مقام پروردگار و بهشت برین ...۱۱۷ 
# درجات و پایه های ایمان 
استقامت در راه ایمان ‏ ...۳۵۳ 
# ایمان و عمل صالح 
پاداش کسانی که ایمان و عمل صالح دارند ‏ .۳۵۸۰۰ 
ی ور 
خائفان از مقام پروردگار و بهشت برین ۱۱۷۰.۰ 
دو گروه طغیانگر و خائفان مقام رب" ...۱۲۱ 
جایگاه نیکان ‏ ...۲۳ 
پاداش مومنان صالح العمل ...۳۳۲ 
ای نفوس آرامش یافته! 1٩4۱...‏ 
# کفر و شرک 
دو گروه طغیانگر و خائفان مقام رب" ...۱۲۱ 
انسان فرمان های الهی را به انجام نرسانده ...۱۵۱ 


چرا بی راهه می روید ۳۱۱۰ 
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زه تفسير نمونه جلد ید پیست و ششم 


منشأً عدم ایمان و سجده نکردن» تکذیب آیات خدا ...۳۳۱ 
کفار و تکذیب دائم آیات الھی ۳۹۶۰.۰ 
# کافر و مشرک 
منکران قیامت آیات خدا را اسطوره می دانند ...۲۷۱ 
مجرمان به مومنان می خندند ‏ ۲۹۶۰۰۰ 
سرور در بین خانواده از مسخره مؤمنان ۲۹۲۰.۰ 
گمراه خواندن مؤمنان ...۲۹۷ 
اصل اختیار و اصل مکلف بودن کفار به احکام ‏ ...۳۳۳ 
برخورد خاص با کفار ٤٤۹...‏ 
باز گشت و حساب کفار با ما است ٤0۰...‏ 
# در برابر انسانها 
# ارتباط با خویشان: 
# رابطه با همسر 
زوجیت در عالم انسانیت و.. ۳۱ 
# ارتباط با جامعه 
# روابط اقتصادی 
# غير قراردادها 
# غير صحیح 
- تروت اندوزی 
حب ثروت. جمع آوری مال و رابطه آن با رزق ...1۸۲ 
# روابط مدیریتی (سیاسی) 
# روابط شهروندی 
# رفتار فرد در جامعه اسلامی 
خطاب امیر مومنان به تجار .۲۹۱۰.۰ 
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۵۰ 


زه تفسیر نمونه جلد ید پیست و ششم 


آنچه تجار باید رعایت کنند ۲٣۲...‏ 
# روابط فکری (علمی» فرهنگی و هنری) 

# رابطه استاد و شاگرد 

دقت در انتخاب استاد و علومی که فرا می گیرد ...۱۵۵ 
# روابط اخلاقی 

#۴ احلاق ممدوح 

# خشوع 
اهل خحشیت» تذکر پذیرند ٤۱۳...‏ 

# خودسازی 
پنج عامل از عوامل خودسازی ۱۷ 
راه رستگاری ٤۱۷...‏ 
تزکیه» ذکر و نماز ٤۱۸...‏ 

# تذکر و توجه 
تذکر» سودمند است ...۶۱۲ 

# دیگر اخلاق های ممدوح 
کرامت. قدرت. منزلت. امانت و مطاع شرائط رسول شایسته ...۲۰۶ 
نام خدا را تسبیح گوی و منزه بشمار ۳۹۹۰۰۰ 
اکرام یتیم و رابطه آن با روزی ‏ ...۶۸۰ 
تشویق به اطعام مسکین ...1۸۰ 

# احلاق مذموم 

# محبت دنیا 
دنیا برای رنج است نه آسایش e‏ 
تقدم دنیا بر آخرت و پیامدهای آن ٤۱۹...‏ 


آخرت بهتر و پایدارتر ٤۱۹...‏ 
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زه تفسیر نمونه جلد ید پیست و ششم 


توضیحی بر حدیث حب دنیا ...۶۲۱ 
شاخه های حب دنیا ٤٤۲...‏ 

# غرور 
ای انسان چه چیز تو را مغرور ساخته؟ ...۲۲۷ 
علل غرور ۲۲۹۰.۰۰ 

٭ گناه 
جرا دختران را زنده به گور کردند؟ ۱۸۲.۰۰ 
عدم یقین به رستاخیز عامل هر گناه ...۲۵۸ 
تکذیب روز جزا منشأً گناهان ...۲۷۱ 
گناهکار روز قیامت را تکذیب می کند ...۲۷۱ 
زنگار دل» ريشه اصلی طغیان و گناه ...۲۷۳ 
محجوب ماندن از پروردگار نتیجه گناه ۲۷٤...‏ 
نتیجه محجوب بودن از خداء ورود به آتش ...۲۷۵ 
گناه زنگار دل ...۲۷۵ 

# دیگر اخلاق های مذموم 
خدا انسان را بکشد چقدر ناسپاس! ۱٤١...‏ 
به مردم مدینه: از کم فروشی بپرهیزید ‏ ...۲۵۶ 
وای بر کم فروشان YO...‏ 
حق خود را کامل گرفتن و حق دیگران را کامل ندادن ...۲۵ 
کم فروشی عامل فساد در زمین ۲٣۰۰...‏ 
اشارات مسخره آمیز ...۲۹۵۰ 
سرور در بین خانواده از مسخره مؤمنان ۲۹٣...‏ 
استهزاء حربه ناجوانمردانه ...۳۰۰۰ 
شقاوتمندان از تذکر دوری می گزینند ٤۱۳...‏ 
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خوردن مال الارث و رابطه آن با رزق و روزی ٤۸۱...‏ 


# امکانات مادی 
#۶ زمین 
به زمین نگاه کنید چگونه گسترده شده ...۶۶۱ 
3% منافع و ویژگی های زمین 
زمین مهد آسایش انسان ...۲۹ 
آمادگی زمین برای رویش گیاه نعمت خداوند .۱5۹۷ 
#۶ موجودات زنده 
بت 
زوجیت در عالم انسانیت و... Tani‏ 
# بری (عشک زی): 
به خلقت شتر نگاه کنید ٤٤٤...‏ 
# منافع 
فوائد شتر ٤٤٤...‏ 
# حمادات 
۶+ كوه ها 
به کوه ها بنگر چگونه نصب شده اند ٤٤٤...‏ 
# منافع و فوائد آنها 
کوه ها میخ های زمین و سبب استحکام زمین ۱ 
آثار و فوائد کوه ها ...11۵0 
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# ابرها 
# منافع آنها 
آب از ابرهای باران زا ٤٠...‏ 
۶+ باران 
باران نعمت الهی ...۱۵۹ 
# فوائد باران 
باران نعمت الهی ...۱۵۲ 
#۴ نباتات 
# منافع گیاهان 
نعمت دانه» گیاه و باغ ...1۱ 
گیاهان نعمت بقای انسان ‏ ...۱۵۹ 
میوه ها و گیاهان خود رو مواد غذائی انسان و حیوان ...۱۹۱ 
اهمیت غذای گیاهی در غذای انسان. ۱٦٤...‏ 
آفرینش گیاهان خوراک حیوانات ...۶۰۱ 
خشک و سیاه شدن گیاهان» نعمتی دیگر ...۶1۰۲ 
# درختان 
باغ ها نعمت خدا پر انسان ‏ ۱۹۰۰.۰ 
۶ میوه ها 
#* اقسام میوه 
باغ ها و انواع انگور ٦۰...‏ 
انگور رطب و زیتون» سه میوه ارزشمند ...۱۵۹ 
# فوائد میوه 


میوه ها و گیاهان خود رو مواد غذائی انسان و حیوان Wes‏ 
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# آسمان ها 
به آسمان بلند و افراشته نگاه نمائید ٤٤٤...‏ 
# آسمان های هفتگانه 
هفت آسمان سقف بالا سر ...۳۷ 
#۶ خورشید 
#۶ اوصاف خورشید 
خورشید چراغ روشنی بخش و.. ...۳۸ 
حد و اندازه خورشید ...۱۹۵ 
# ستارگان 
# ستارگان ثابت و سیارات 
ستارگان ثوابت و سیارات ۲۰۰۰.۰ 
# شب و روز 
# فوائد و ویژگی های شب 
خواب مايه آرامش و آسایش ‏ ۳۲.۰.۰ 
شب لباس و پوشش ‏ ۳۵.۰.۰ 
# فوائد و ویژگی های روز 
روز زمینه فراهم آوردن معاش ‏ .۳۷۰۰ 
# عوالم بالا (فرشتگان) 
# مسئولیت های فرشتگان 
فرشتگان نگهبان و نویسندگان اعمال ...۲۳۵ 
گواهان اعمال ۲۳۹۰.۰ 
مراقبان و ثبت کنند گان اعمال انسان ...۳۷۵۰ 
# فرشتگان کتاب اعمال 


مأموران ثبت اعمال ...۲۳۸۰ 
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مراقبان و ثبت کنندگان اعمال انسان ...۲۷۵ 
# پاداش و مجازات 
کیفر مطابق عمل ٥٤...‏ 
تهدید به عذاب و کیفر ...0۸ 
پاداش پرهیزگاران ٦۰...‏ 
عطایای متقین و کیفر طغیانگران ٦٦...‏ 
مجازات طغیان و غرور فرعون ٠٠٤...‏ 
مجازات تکذیب کنند گان قیامت ۲۹۹۰.۰ 
توبیخ به خاطر تکذیب رستاخیز ...۲۷۵ 
پاداش مومنان صالح العمل ...۳۳۲ 
مجازات کسانی که مومنان را شکنجه می کنند ...۳۵۷ 
پاداش کسانی که ایمان و عمل صالح دارند ‏ ...۳۵۸ 
مجازات خداوند شدید است ۳۵۹۰.۰ 
برحورد خاص با کفار ٤٤۹...‏ 
عذاب بی سابقه 1٩۰...‏ 
# آزمایش ها 
آزمایش و امتحان ...1۷۸ 


شهار ساقه اکا ا 
# امکانات معنوی (هدایت) 


# هدایت و ضلالت و حقیقت آنها 


آسان سازی راه هدایت برای انسان ۱٤۸...‏ 
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# اقسام هدایت 
# هدایت تشریعی 
# انبیاء 
#۴ هدف بعئثت انبیاء 
هم بشارت و انذار 

هشدار از عذاب نزدیک (قیامت) ...۷۳ 
وظیفه انذار با اشاره به قیامت ۱۲۶۰.۰ 

# صفات و ویژگی های انبیاء 
کرامت قدرت. منزلت. امانت و مطاع شرائط رسول شایسته ...۲۰ 
محتوای کتب انبیای پیشین ٤٠...‏ 

# بهانه هاء ایرادهاء اتهامات نادرست و پاسخ ها 
ایراد و مجازات به خاطر ایمان ۳٤۸۰...‏ 

# نبوت خاصه 

# صفات و ویژگی ها 
احترام پیامبر به عبداللّه ابن ام مکتوم ...۱۳۳ 
پیامبر بار دیگر جبرئیل را مشاهده کرد ...۲۰۳ 
پیامبر نسبت به مسائل غيب بخیل نیست ...۲۰۷ 
نقشه آنها را بر آب می کنم ۳۸۰.۰ 
وعده فراموش نکردن قرآن به پیامبر(صلی الله عليه وآله) ...۶۰۸ 
آسان ساختن امور بر پیامبر(صلی الله علیه وآله) ...۶۱۱ 

#۴ دشمنان پیامبر 
تروتمندان مغرور و عبوس» در برابر مستضغفان ۱۳٩٤...‏ 
عتاب شدید در برابر برخورد با مستضعفان ...۱۳۷ 


انواع نقشه ها بر ضد رسول خدل(صلی الله علیه وآله) ...۳۸۸ 
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# مسئولیت ها 
تمام توجه به توده ملت ...۱۶۰ 
تو مأمور تذکر هستی ٤٤٩...‏ 
# بهانه هاء ایرادهاء اتهامات نادرست و پاسخ ها 
صاحب (رسول) شما دیوانه است ...۲۰۵ 
مدارا کن! باز هم مدارا ...۲۹۰۰ 
# قرآن 
الف - حقیقت قرآن 
قرآن یادآوری برای جهانیان ...۲۱۱ 
قرآن یادآوری است برای کسانی که بخواهند ...۲۱۱ 
ب ‏ اسامی و ویژگی های قرآن 
قرآن تذکره است ۱٤١...‏ 
آیات قرآن در الواحی گرامی قرار داشته ...۱۶۳ 
قرآن در الواح پاک در دست فرشتگان گرامی ۱٤٤...‏ 
لوح محفوظ دفتر ثبت کتاب خدا ۳٣۵...‏ 
این کتاب» قرآن مجید است نه شعر و نه.. ...۳۹۵ 
وعده فراموش نکردن قرآن به پیامبر(صلی الله عليه وآله) ...۶۰۸ 
ج ‏ آداب قرائت قرآن 
چرا پس از قرائت قرآن سجده نمی کنند؟ ...۳۳۰ 
د - نکات تفسیری فر ان 
(سراب» چیست؟ ٤۹...‏ 
منظور از «روح»؟ ...1۹ 
راه حل جبر و اختیار ...۷۷ 


توضیح چند لغت Nas‏ 
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سه تفسیر برای آیات آغاز سوره نازعات ...۸۸ 

دو سؤال در مورد آیات آغاز سوره نازعات ٩۱...‏ 

مقام «رب» چیست؟ ...11۸ 

رابطه طغیان و دنیاپرستی ۱۱۹.۰۰ 

قيامت کی واقع می شود؟ ...۱۲۲ 

پرسش از زمان وقوع قیامت چرا؟ ۱۳۳۰۰۰ 

زنده به گور کردن دختران در جاهلیت ...۱۸۷ 

چرا زنده به گور کردن دختران قبل از نشر نامه اعمال آمده ۱۸۹۰.۰ 
جرا در پرسش های قیامت از مقتول سوال می شود؟ ...۱۸۹ 
حد و آنداژه حورشید ...۱۹۵ 

شرائط فرستاده خوب ...۲۰۳ 

شرائط رسول شایسته ...۲۰۸ 

امر بین امرین, نه جبر و نه تفویض ۲۱۲.۰۰ 

علل غرور ۲۲۹۰.۰۰ 


معنی «کریم) PIA‏ 
جه اعمالی ثبت می شود Ess‏ 


روز «دین) کدام ات .£0 
منظور از «مطففین» ...۲۵۹ 
منظور از «سچّین» ۲۹۵.۰۰۰ 
«سچین» یعنی نامه اعمال ۲۹۵۰.۰۰ 
انواع سه گانه نامه اعمال ۲٣٣...‏ 
(سچین) به معنی دوزخ ۲٣۷۰...‏ 
منظور از «علیّین» ‏ ...۲۸۱ 


«علټون» جه کسانی هستند؟ ۲۸۲۰.۰۰ 
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منظور از «شهادت مقربان» ...۲۸۳ 

نسبت بین ابرار و مقربان ...۲۸۹ 

مگر کفار نگاهبان مومنان بوده اند که... ۲۹۸۰.۰ 
منظور از «بحور» جحیست؟ ...۳۲۱ 

به شفق و شب و ماه سو‌گند ...۳۲۵ 

منظور از «شفق»؟ ...۳۲۹ 

منظور از «لترکین طبقاً عن طبق» چیست؟ ۳۲۸.۰۰۰ 
سوگند به آسمان دارای برج های بسیار ‏ ۳۶۰۰.۰ 
منظور از «بروج»؟ ۳ 

سوگند به روز موعود ‏ ...۳۶۱ 

سوگند به «شاهد» و «مشهود» ...۳۶۲ 

منظور از «شاهد» و «مشهود» جیست؟ ...۳۶۲ 
منظور از «وقود»؟ ...۳۶۷ 

منظور از «طارق» چیست؟ ...۳۷۲ 

مراد از (نجم ثاقب» چیست؟ ۲۷۳۰۰۰ 

منظور از «صلب» و «ترائب»؟ ...۳۷۷ 

منظور از «قول فصل»؟ ...۳۸۷ 

منظور از «ان نفعت الذکری»؟ ...۶۱۲ 

منظور از «تزکیه»؟ ...۶۱۷ 

چرا روی این چهار نعمت تکیه شده؟ ...۶1۷ 
منظور از «فجر» جیست؟ ...۶۵۸ 

منظور از «لیالی عشر»؟ ...1۵۹ 

منظور از «شفع و وتر) چیست؟ ...۶۱۱ 


منظور از «لیل إذا یسر» چیست؟ ...1*۲ 
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جایگاه سوگند ...171۵ 

منظور از «حجر»؟ ...۶*۵ 

شهر یا باغ ارم ...11۸ 

نه نعمت دلیل اکرام است و نه محرومیت دلی ادبار از حق ...1۷۸ 

حب ثروت و جمع آوری مال و رابطه آن با رزق ...1۸۲ 
هب سوگندها 

سوگند به فرشتگان پرتلاش  ۸٥...‏ 

سوگند به ستارگان بازگشت کننده و پنهان شونده ...۱۹۸ 

سوگند په شب هنگام پایان گرفتن . ...۲۰۱ 

سوگند به صبح هنگام طلوع ۳ 

سوگند به آسمان دارای برج های بسیار ‏ .۳۶۰۰۰ 

سوگند به روز موعود ‏ ...۳۶۱ 

سوگند به «شاهد» و «مشهود» ...۳۶۲ 

سوگند به کوبنده ...۳۷۲ 

سوگند به آسمان پر باران و به زمین ۳۸۵۰.۰ 

سوگند به سپیده صبح و شب های دهگانه 0V...‏ 

سوگند به زوج و فرد ...1 

سوگند به شب هنگامی که به سمت شب پیش می رود ٤٤۲...‏ 
و - نکات آموزنده داستان های قرآن 

سرگذشت فرعون درس عبرتی است ...۱۰۹ 

سرنوشت فرعون قدرتمند ...1۷۱ 

طغیان و فساد در زمین ...۶۷۲ 


سرنوشت طغیانگران تاریخ ...۶۷۶ 
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ز -سوره های قرآن 

محتوای سوره نبا ...۱۷ 

فضیلت تلاوت سوره نبا ...۱۸۰ 
محتوای سوره نازعات ...۸۲۰ 
فضیلت تلاوت سوره نازعات ۸٤...‏ 
محتوای سوره عبس ...۱۳۱ 
فضیلت تلاوت سوره عبس ۱۳۱.۰۰ 
محتوای سوره تکویر ...۱۷۷ 
فضیلت تلاوت سوره تکویر ۱۷۷,۰۰ 
محتوای سوره انفطار ...۲۱۷ 
فضیلت تلاوت سووه انفطار ...۲۱۷ 
محتوای سوره مطففین ...۲۵۱ 
فضیلت تلاوت سوره مطففین ...۲۵۲ 
محتوای سوره انشقاق ...۲۰۵ 
فضیلت تلاوت سوره انشقاق. ...۲۰۵ 
محتوای سوره بروج ۳۳۷۰۰۰ 
فضیلت تلاوت سوره بروج TTA...‏ 
محتوای سوره طارق ۳۹۹۰.۰ 
فضیلت تلاوت سوره طارق ...۳۹۹ 
محتوای سوره اعلی. :۳۹۵۰ 
فضیلت تلاوت سوره أعلی ۳۹۵۰.۰ 
محتوای سوره غاشیه ...۶۲۷ 
فضیلت تلاوت سوره غاشیه ...۶۲۷ 


محتوای سوره فجر ...۶250۵ 
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فضیلت تلاوت سوره فجر ٤00...‏ 
ح ‏ داستانهای قرآن 
۱ -اصحاب اخدود 
مرگ بر اصحاب اخدود ‏ ۳۶۲۰۰۰ 
اصحاب اخدود چه کسانی بودند؟ ‏ ...۳۵۰ 
۲ - قوم مود 
آیا داستان لشکرها را شنیده ای؟ ۳۹۲/۸ 
فرعون و ٹمود» دو نمونه از افراد سرکش ٣٣۳۰...‏ 
کفار و تکذیب دائم آیات الھی E...‏ 
سرنوشت قوم مود و تمدن آنها ٤۷٠...‏ 
۳ - قوم عاد 
سرنوشت قوم عاد ٤٩۷...‏ 
عاد اول و عاد دوم ...11۷ 
شهر یا باغ ارم ...10۸ 
همچون ارم ساخته نشده ٤٩٩...‏ 


ط - تاریخ زندگی انبیاء در قرآن و مقایسه آنها با کتب پیشین 


۱ -ابراهیم و اسحاق 
آنچه در کتاب ابراهيم و موسی آمده ‏ ...۶۲۰ 

۲ -موسی و هارون 
تقل سر گذشت موسی و فرعون ...۹۹ 
ندائی از سرزمین طور موسی را فراخواند ...۱۰۰ 
اقدام برای هدایت فرعون ‏ ...۱۰۰ 
در آغاز با نرمی با فرعون سخن بگو ...۱۱۱ 
عکس العمل فرعون در برابر موسی ‏ ...۱۰۲ 
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ساحران و حضور مردم برای مبارزه با موسی ۱۰۳۰۰۰ 
ادعای ربوبیت فرعون ٠۰٣...‏ 
مجازات طغیان و غرور فرعون ٠٠٤...‏ 
آیا داستان لشکرها را شنیده ای؟ ۳٣۲۰...‏ 
فرعون و مود. دو نمونه از افراد سرکش ۳٣۳...‏ 
کفار و تکذیب دائم آیات الھی ٣۹٤...‏ 
آنچه در کتاب ابراهیم و موسی آمده ٤٤٠...‏ 
سرنوشت فرعون قدر تمل م1۷ 
طغیان و فساد در زمین ٤۷۲...‏ 

# اوصياء 

# ائمه و خلفاء 


کودک شیرخواری که سخن گفت ...۳۵۶ 


معاد 


خبر مهم مورد اختلاف ‏ ...۲۰ 

در آینده نزدیک اختلاف پایان می گیرد ...۲۲ 
ولایت و خبر عظيم E‏ 

تکیه و اصرار بر معاد ۲٣...‏ 

پیوند آیات توحیدی و معاد ...۶۲ 

رستاخیز یوم حق ...۷۲ 

علم زمان قیامت نزد خدا است ‏ .۱۲۶۰۰ 

عمر دنیا کوتاه است. قیامت زود فرا می رسد ...۱۲۵ 


دوازده آیه در ارتباط با رستاخیز ...۱۹۶ 


PDF.tarikhema.org 


tarikhema.org 


PDF.tarikhema.org 


زه تفسير نمونه جلد ید پیست و ششم 


بازگشت به حبات بعد از مرگ حتمی است ...۳۲۱ 
بازگشت و حساب کفار با ما است ...2« 


دعوت پرودرگار ٤۹۲...‏ 
( اسماء قیامت ) 


روز موعود» روز جدائی ٤٤...‏ 
روز زلزله و وحشت ٩۳...‏ 
روز دین کدام است؟ ۲٤۵...‏ 
حدیث غاشیه ٤۲۹...‏ 


روز رسیدن و اجرای فرمان حقق ٤۸۷...‏ 
رو کچ وکر اسان اما جرا 
روز فریادرسی امت ٤۸٩۹...‏ 


( امکان معاد ) 


دلائل توحید و معاد ...۱۰۸ 


قدرت خدا و مسأله معاد ۳۸۱,۰۰ 
( منطو منکرین معاد. شبهات و پاسخ آنها ) 
آیا بار دیگر به ژندگی باز می گردیم؟ ...۹۵ 


آیا پس از پوسیده شدن زنده می شویم؟ OE‏ 
اگر رستاخیز درست باشد تاز کی زیانبار است ...1 
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of. 


تفسیر نمونه جلد بیست و ششم 
سهولت برپائی رستاخیز در برابر قدرت حق ٩٩1...‏ 
( آثار ایمان به رستاخیز ) 


عدم یقین به رستاخیز عامل هر گناه ...۲۵۸ 
توبیخ به خاطر تکذیب رستاخیز ...۲۷۵ 


( مرگ ) 

مرگ انسان و دفن او ۱٤۹٩...‏ 
# سکرات مرگ 

ممن در زمان قبض روح ...1۹6 
( نشانه های قیامت ) 

علائم رستاخیز 9 

( نفخ صور ) 

نفخ صور و دگرگونی عالم ...10 


( حوادث قیامت ) 


نفخ صور و دگرگونی عالم ...10 
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باز شدن راه های آسمانی ٤٦...‏ 

کوه ها چنان در هم کوفته خواهند شد که چون سراب ٤۸...‏ 
روز زلزله و وحشت ٩۳...‏ 

حادثه عظیم قیامت انسان را بیدار می کند اما... ۱۱۶۰.۰ 
آثار صیحه رستاخیز ۱٦٦...‏ 

روزی که طومار کائنات در هم می پیچد ...۱۸۰ 
روزی که ستاره ها بی فروغ گردند ...۱۸۱ 

روزی که خورشید خاموش می شود ...۱۸۱۰ 

روز حرکت و در هم شکستن کوه ها ...۱۸۲ 
تعطیل شدن اموال ارزشمند ...۱۸۲ 

روز حشر حیوانات ۱۸۳.۰۰ 

روزی که دریاها برافروخته گردند ۱۸۶۰۰۰ 

روزی که هر کس با همسان خود قرین گردد ...۱۸۵ 
زمانی که پرده از روی آسمان گرفته شود ...۱۹۱ 
زمان شعلهور شدن جهنم ...۱۹۲ 

خاموشی خورشید و منظومه شمسی ۱۹۵۰.۰ 

در هم ریختن نظام جهان در رستاخیز ...۲۱۹ 
فروپاشی نظام ستارگان ‏ ...۲۲۰ 

به هم پیوستگی دریاها ...۲۲۱ 

زیر و رو شدن قبرها و بیرون ریختن محتوای ...۲۲۲ 
رستاخیز روزی تلاشی اجرام آسمانی ٣۰۸...‏ 

روز تسلیم آسمان در برابر خالق ‏ ...۳۰۸ 

رستاخیز روز گستردگی زمین ...۳4 


روز تخلیه زمین ۱۳۹۰ 
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تفسیر نمونه جلد بیست و ششم 


روزی که زمین تسلیم پروردگارش می شود ۳۱٣...‏ 
روز جدائی کرات منظومه شمسی از کهکشان ها ...۳۱۵ 
روز آشکار شدن اسرار ۲۸۲۰.۰ 

روزی که نه قدرتی است و نه پاوری ‏ ...۳۸۳۰ 

روزی که زمین» سخت در هم کوبیده می شود ...1۸0 
روزی که فرشتگان صف در صف آماده اند ...1۸۷ 


روز فراخوانی و حضور در جهنم EMA...‏ 
( الات انسان ها در امت 


سخن در پیشگاه خداوند بدون اجازه ممنوع ...1۵ 
روز دیدار با اعمال ۷٤...‏ 

روزی که کافر آرزوی خاک بودن می کند ‏ ...۷۶ 
روزی که دل ها سخت مضطرب می شود ٩۶...‏ 
روزی که چشم ها خاشع اند ...۹۶ 

روزی که انسان تلاش های خود را به یاد می آورد ...۱۱۶ 
روزی که جهنم در رژیت افراد قرار می گیرد ۳ 
حیات جدید انسان در رستاخیز ...۱۵۱ 

رستاخیز روز فرار از یکدیگر ...۱۳۷ 

روابط بستگان در روز رستاخیز با یکدیگر ...۱۹۷ 
در رستاخیز هر کس به فکر خویش است ۱۷۸.۰۰۰ 
جهره های خندان در قيامت ...۱۷۰ 

چهره های گرفته و غبارآلود در قیامت ۱۷۰۰.۰ 


روزی که هر کس با همسان خود قرین گردد ...۱۸۵ 
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زه تفسیر نمونه جلد ید پیست و ششم 


آگاهی انسان از آنچه فرستاده پا به او ملحق می شود ...۲۲۳ 
روزی که نامه اعمال گروهی را بهدست راستشان می دهند ...۳۱۳ 
روزی که حساب عده ای اسان است ۳۱٤...‏ 
آنان که نامه اعمالشان را از پشت می گیرند ...۳۱۸ 
چهره های ذلت در قیامت ٤۲۹...‏ 
زحمت کشانی که فقط خستگی نصیبشان شده ...1۳۰ 


ای کاش برای زندگی اقدامی کرده بودم ۶۸٩...‏ 


زمان آگاهی انسان از عملکرد خود ...۱۹۳ 


روز قیام روح و فرشتگان ٦٩...‏ 


روز نزول روح و ملائکه ...۷۰ 
( دادگاه قیامت ) 
سخن در پیشگاه خداوند بدون اجازه ممنوع NO‏ 


جرا دختران را زنده به گور کردند؟ A1...‏ 


قیامت روز قیامت در پیشگاه خدا ...0۹ 
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#۴ نامه اعمال 

نامه ثبت اعمال» همه را ثبت کرده ...۵۷ 

زمان گشوده شدن نامه اعمال ...۱۹۰ 

سین یعنی نامه اعمال ۲۹۵.۰۰ 

انواع سه گانه نامه اعمال ...۲۹۹ 

جایگاه نامه عمل ابرار ...۲۸۱ 

اخذ نامه اعمال و ورود به آتش ۳۱۹.۰۰ 

# حساب در قیامت 

امید به نبودن حساب و کتاب در قيامت سبب ورود به جهنم ...۵۵ 


تکذیب آیات الهی علت ورود به آتش د 


زمان نزدیک شدن بهشت به پرهیزگاران ...۱۹۲۰ 

# نعمت ها 

حوریان جوان و هم سن و سال ...1۱ 

جام های لبریز از شراب طهور ٠۲...‏ 

مواهب مربوط به پرهیزگاران از ناحیه پروردگار ٦۵...‏ 
امتیاز شراب های بهشتی ٦٦...‏ 

جایگاه نیکان ۲٤٣...‏ 

نیکان غرق نعمت اند ۲۸٤...‏ 

تخت های بهشتی جایگاه ابرار ۲۸٤...‏ 

نوشابه ویژه ابرار (رحیق مختوم) .۲۸۹.۰ 
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۳۰ 


زه نفسیر نمونه جلد ید پیست و ششم 


تنافس و مسابقه در رسیدن به جایگاه ابرار ۲٣۷...‏ 
شراب طهور ابرار ۲۸۸۰۰۰ 

شراب تسنیم چشمه طهور مقربان ...۲۸۸ 

شراب های بهشتی ...۲۹۰ 

رحیق مختوم پاداش ترک سجن ...۲۹۱۰ 

تلاش های به ثمر رسیده ...۶۳۵ 

هفخ نعمت بهشتی ۰ ۶۳۱۵۸۸ 

باغی بلند مرتبه ۱۳ 

بی سر و صدا و بدون بیهودگی ٤٤١...‏ 

جشمه های جاری ...۶۳۷ 

تخت های مرتفع AR E‏ 

قدح های زیبا ...۶۲۳۸ 

بالش های صف کشیده ٤۳۹۰...‏ 

فرش های گران بھا ٤۳۹۰...‏ 

محبٌ و محبوب. هر دو راضی و خشنود 1٩۲...‏ 
۶+ بهشتیان 

زمان نزدیک شدن بهشت به پرهیزگاران ‏ ...۱۹۲ 
نیکان در جوار قرب رب و گنهکاران محجوب ۲۷۸.۰۰ 
تخت های بهشتی جایگاه ابرار ۲۸۶۰.۰ 

ابرار در چهره های پرنشاط ‏ ۲۸۵۰.۰ 

امروز موّمنان کافران را مسخره می کنند ‏ .۲۹۸۰۰ 
روزی که نامه اعمال گروهی را به دست راستشان ‏ ...۳۱۳ 
روزی که حساب عده ای اسان است: ۳۱٤...‏ 


جهره های شادابت بهشتی 2:۳۵ 
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زمان شعلهور شدن جهنم ...۱۹۲ 
#۶ کیفرها 

کیفر مطابق عمل ...۵1 

کفار کیفر اعمال خود را می بینند ...۲۹۹ 

بی اعتقادی و سرور در دنیاء آتش جهنم در آخرت ‏ ...۳۲۰ 
آتش» کیفر شقاوتمندان ٤۱٤...‏ 

شقی در جهنم. نه می میرد و نه زندگی می کند 1۱ 

حرارت جهنم CIO‏ 

کیفر کفار» آتش سوزان ٤۳۰...‏ 

تازیانه عذاب ٤۷۳...‏ 

# دوزخیان 

نوشیدنی و خوراکی های جهنمیان ٥٤...‏ 

امید به نبودن حساب و کتاب در قیامت سبب ورود به جهنم ...۵۵ 
جایگاه فاجران ۲٤۳...‏ 

حضور فجار در جهنم YE0...‏ 

نیکان در جوار قرب رب و گنهکاران محجوب ...۲۷۸۰ 

آتش کیفر شقاوتمندان ...1۱8 

شقی در جهنم نه می میرد و نه زندگی می کند ی 


کیفر کفار» آتش سوزان ٤٤۰...‏ 
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آب دوزخیان از چشمه ای گداخته ٤۳٣...‏ 
غذای جهنم نه رفع گرسنگی می کند و نه چاق ETT...‏ 


متفرقات 
دوره کامل تفسیر نمونه ۲۷ جلد ۳ 


تفسیر نمونه موضوعی «پیام قرآن» ‏ ...۷ 
کوره های آدم سوزی در طول تاریخ To...‏ 
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( فهرست احادیث ) 


[گفندکی بنلکه وچ ر ۲۲۷,,۰ 
لا غلی" فى فرائضه ۱۳۹۰ 

نوف ما حاف ع ان ...114 
EV... ET ۱‏ 

إن الختنات ذه السات ۳ 


إن لد إذا دنب ذبا نکتت ...۲۷۷ 





إا الا غمال اكات ٠‏ 

ما بداق الله لاد فى الحساب ۳ 
ِن ناکم هذه جزه من ستبلعین جز ...1۱۵ 
نا تون تا لت ما احرج ...۲۸۷۰ 
إن هذه لوب وع خرها ۳۳۲۰.۰ 
خرف الب لیم الى شب فيه ۳ 


7 E 
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او و ا نان ۲۷۳ 


ثلاث من کن فیّه حاسبه الله حساباً ۳۱۶۰۰۰ 
له مواطن لایَذکُر (فیها) أخد أحداً ...۱۹۹ 


ے 

لح م مَحفُوفهٌ بالمکاره و الصتَر ...۰ 
€ 

الحافظ لْفرآن العامل به مَع اسف ...0 
صفحه ۵۲۹ 


خب الدیا رس" کل خَطیَه ...1۱۱۹ 


ج 


لراحَةٌ لم تلق فى الدنيا و لا لآل ٠٠١...‏ 
آلروح جند من نود الله ...۷۱ 
لروح مَلکا آغظم من جبرئیل ...۷۱ 
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8۶:۰ 


سْبحان الله آما علم آن الأب ...۱۹۲ 
اتکی الاروضر السانقد و غلیون. ...۲۸ 
سرائ رکم هی أغمالگم من الصلاهُ و ...۳۸۳ 


شیبتنى هو و الواقعة وا سلات ٠۷۸...‏ 


الشبطان پوسو سر إلى الْعَبّد قَاذا ٠۹۸...‏ 


قجیت؛ لمر کر فی مأگوله Vr...‏ 
علْمهُ ای يأخذة من یاه ...۱۵۵ 
علی أن ذلک بلاه و مرول ...2۱0 
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تفسیر نمونه جلد بیست و شث 


فکیّف بکم لو تناهتا بكم الا مور ۲۲۲۰۰۰ 


شا الاستخارة و تبروا ...۲۹۲ 


کان رول الله تح هده الور ۳۹٩:.‏ 
ات تاب ۱۳ 

گل آت قريب دان Vr...‏ 

كلا ما تعب أولياء الله فى اليا ...۷ 

کلم راع و کل سول عن رعیّنه ...۱۱۱ 
ما فی کتاب الله عروجل من وه ۲۹۰۰.۰ 


لاتدع امس و هواهاء ان هواها ‏ .۱۲۰۰۰ 
لیس تبح الرجل بخ موه ۲۲6۰.۰ 


ما خسن ما نی عَلَیک ریک ...۲۰۶ 
ما لی أرى الناس إذا قرب هم ...۱۷۲ 
ما من عبد یسح يده على رس ٤۸٠...‏ 
ما مر" عمل بغ مغرف الله عروج" a‏ 
مرخب بت" عائینی فیه ری ۱۳۶۰۰۰ 


ألمرصاه قَنطرَةٌ على الصَراط ‏ ...1۷۵ 
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تفسیر نمونه جلد بیست و شنٌ 


من أحب أن ینظر إلى يوم القياقة ...۱۷۸ 
ی دش وق 

ر سره آن نظر إلى يوم القيامة VA...‏ 
من ستقی متا مر ظما ستقا ال ...۹۲ 
من صام لله فی یوم صائف ستقاهٌ ...۲۹۲ 
من علم أن الله ترا و یَسْمَمٌ ۱۱۸.۰۰ 

من تل فی مَوتکتنا ‏ ۱۸۹۰۰۰ 

من قرا مورا إا انس گورت ...۱۷۷ 
مر قرأ سور «المطففیر» سقاء الله YoY...‏ 
من قَراً سور «إنشمَّت» أعادَّة الله ٠٠٠...‏ 
EE‏ جاء َو e‏ 
من قرا وة عم یتاءلون ستقاة ٠۸...‏ 
تن فا مور AL... N‏ 
من رآ فی فرائضه «ویل a‏ 
من قرأ و لثازعات لم شت | ۸٤...‏ 
تر" اها أغطاة الله شر حتنات ...۳40 
من قرا هاتيْن السورتین «إِدا السماه ۲٠۷...‏ 
تر" رها حاستبة الله حساباً سير EV...‏ 
من مرها فى ليال عشر عَمَرَ الله له ...10۵ 
من قراً هذه السُورءٌ أَغطاه الله من ۳۳۸۰.۰ 
من قرآها أَغطاه ال بعدد کل نجم ‏ ...۳۹۹ 
من قرآًها و حفظها کان حسابه وم ۱۸۰۰۰ 
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تفسیر نمونه جلد بیست و ششم 


با لَعظیم ای ...۲۵ 


تن و اللّه المَأذون هم ...۷۲ 


و اغبا من ذلک طارق طرقّنا ...۳۷۳ 
و ای بعت بالحق لین بل ...۸۷۳ 
اا الْشتلِهین ...۳۹ 
و فی الَفسیّر هو کتاب جامع دیوان ...10 
و لمن امهل الظالم فلن يَمُوت أخدة V1...‏ 


هنی صبرت علی عذابک فَکیّف ...۲۷۹ 
هذا یوم حاوث جيك و هو علا ۳ 
هذه الایةٌ شلد ما فى الرآن على ٥۸...‏ 

هو ملک أغظم من جرایّل V1...‏ 


هی خضته ألجم: ژحل, و المشتری ...1*1 


پا عل من ترک الخمْر لله سقا الله ...۲۹۱۰ 
ا محر التجارا الفقه ثم المتجر... ...11 
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زه تفسير نمونه جلد ید پیست و ششم 


( فهرست اعلام ) 


آدم(علیه السلام)» ۶۲۰ ۶۲۱ 1۲۳ 

٤۷۲ ۳۵۳ آسیه»‎ 

٤٤۹ ۳۵۲ ۰۱۲ آلوسی»‎ 

آنتری وایت» ۳۹ 

آنتیاخوس» ۳۵۳ 

ابراهیم(علیه السلام)» ۳۹۵ ۳۹۲ 4۱۹ ۶۱۹ 
E ۰‏ 

ابن عباس» ۸7۰ ۲۵۶ ۰۲۹۶ ۳۲۱ 
ETA ۶۳۲۱ ۶۱۳ ۳۱۵ ۳‏ 

ابن منظور ۰1۲ ۸٩‏ ۰۱۹۱ ۳۷۸ 

ابن هشام» ۳۵۲ 

ابوالفتوح رازی» ۱۲ ۲۵۵ ۳۲۲ 
۳ ۳۵۲ 171۰ 

پوالقاسم حسکانی ۲۹۶ 

۱٦۱ بوبکر»‎ 

بوبکر محمّد بن ممن الشیرازی» ۲۶ 

بوجھلء ۱۳۳ ۲۱۳ ۲۹۶ 

بو جهینه. ۲۵۵ 

بوذ ۶۲۰ ۶۲۱ 

بو سعید خدری. ۶٩۱‏ 

حمد مصطفی مراغی: ۱۲ 

خنوخ» 3 

دريس(عليه السلام)» ۶۲۱ 

رسطو ۳۹۰ 
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زه تفسير نمونه جلد ید پیست و ششم 


رم 17۸ 

شعث بن قیس» ۲۷۳ 
صیغ بن نباته» ۳۹۱ 
لمتجت. ۲۷6 





A00 ۵ مام باقر (علیه السلام)؛‎ 
TVV TM TY TEY 6 
۱۳ ۳ 

امام حسین(علیه السلام)؛ ۸۱۲۷ ۲۹۰ ۳۰۳ 
۶ ۵۷ ۶۹۶ 

۷۲ ۷۱ ۲۵ ۱۸ امام صادق(علیه السلام)؛‎ 
doo Alo ATE AY AIA AL 
TEI TTT TYE TI AVA 
TEY T4 «°1 «<07 ۲ 
۰4۱۷ <10 ۰۳۹۵ ۳۷۶ ۰ 
۲ «071 “LTV <1۹ 
LAE ۸۰ ۵ 

امام مجتبی(علیه السلام)» ۱۷۳ ۲۹۰ 

۸۳ ٤ ۲۳ امیر مؤمنان علی(علیه السلام)»‎ 
T4 AVY J1Y ۳۹ ۹ 
۰۲۹۰ ۰۲۷۹ ۰۳۱۲ 04 ۰ 
۲۲۷۳ Tot ۲۵۲ ۳۶۶ ۵ 
۶۱۷۳ ۶۱۷ ۱۵ ۷ 

بلاغی» ۳۵۱ 

بلال. ۲۹۶ 


بهرام پور» AE‏ 
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ترمذی» ۳۸۷ 

۲٣۵۳ لی‎ 

جابر بن عبداللّه انصاری. ٤0٩‏ 

۲۰۳ ۲۰۲ ۸۱۹۸ ۷۱ 4 جبرئیل‎ 
(2 TA (°7 (TL 
۵۱١ 

جورج گاموف» ۱۹۵ 

حذیفه» ۲۲۹ 

حسن بن علی(علیه السلام)» ۳۶۳ 

حضرت مسیح(علیه السلام» ۳۲۲ ٤۲١‏ 

خاب ۲۹۶ 

خحصال صدوق, ۳۱۷ 

all 

دارمی» ۳۸۷ 

دانیال» ۳۵۳ 

داود(علیه السلام)» ۶۲۱ 

ذونواس ۳۵۰ ۳۵۱ ۳۵۲ ۳۵۳ 

2۰ ۵۲ ۱ ۳۸ ۳۰ ۲۰ راغب‎ 
JEAN ATA AI I 31° °° A7 
TT ITE TTY 
۲۰۰ TAV ۰۲۸۵ TAL ۳ 
۳ ( YY 


LY ۷ 


۰ 


۷ 

زمخشری» ۱۲ 87 6۸ ٤۸۲‏ 
سام» 17۸ 

سیّد قطب» ۱۲ 

سید مرتضی» ۰۱۳ ۱۳۵ 

سیّد هاشم بحرانی, ۱۲ 


سیو طی» ۱۳ 
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زه تفسیر نمونه جلد ید پیست و ششم 


شعیب» ۲۲۰ ۶۲۱ 

تست ۶۲۱ 

شیخ طوسی» ۱۲ 

صالح(علیه السلام)» 4۲۱ 1۷۰ 

صدوق» ۳۱۷ 

صَهَیب» ۲۹۶ 

طباطبائی» ۸۱۲ ۳۹۲ 11۰ 

طبرسی» ۸۲ ۸۸۲ ۸۸۳ ۲۲۵ ۲۳۱ 
۵ ۰۲۸۷ ۳۳۳ ۳۶۳ ۳۵۲ 

طریحی ۱۸۳ ۰۲7۵ ۲۱۱ 

11٩ 71۸ عاد‎ 

عاص بن وائل» ۲۹۶ 

عباس بن عبد المطلب ۱۳۳ 

عبداللّه بن ام مکتوم ۱۳۳ ۱۳۶ 
۵ ۱۳۰ ۶۱۳ 

عبداللّه بن عم ۲۶۳۰ 

عبداللّه بن مسعود» ۲۵۸ 

عبد على بن جمعة الحویزی» ۱۲ 

عتبة بن ربیعه ۱۳۳ ٤۱۳‏ 

علی بن ابراهیم, ۷۱ ۲7۷ ۳۵۱ 


على بن الحسین(علیه السلام)» ۲۹۲ ۳۱۰ 
٩۲۳ ۵۹‏ 


عمّار. ۶ ۳۶ 


عمار پاس ۳۵6 


٤٩۸ عوص»‎ 

قارا ۳۹۰ 

فاطمه(علیها السلام)» ۲۹۰ 1۰ 1۹6 
فخر رازی» ۵۲ ۰۱۰۹ ۰۱۲۳ ٩۳۸‏ 
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زه تفسير نمونه جلد ید پیست و ششم 


۳۱۱ ۳۱۰ ۲۹۶ ۰۲۷۶ ۵ 
ET IA oY FT YY 
1۸۷ 1 ۷ 

۰۱ ۱۰۰ 4٩ ٩۸ ۸۳ فرعون»‎ 
۱ ۵ ۲ 
۳۵۳ FE ۳۳۷ ۵ ۷ 
۵۵ ۰۱ ۳۱۶ ۳۱۳ ۲ 
۵۰۰ VE AVY EVI ETT 

فضیل بن عیاض» ۲۲۹ 

٤۲۳ ۳۲۱ قارون»‎ 

قرطبی» ۳۵۲ 

٠۵۱ قیصر»‎ 


کریسی موریسن. 1۰ 
مالک اشتر ۱۳۹ 


محمّد(صلی الله عليه وآله)» ۱۳۶ ۳۶۳ ۳۹۵ 1٩۶‏ 
محمّد بن احمد الانصاری القرطبی؛ 
۲۲ 
محمد بن مومن شیرازی» ۲۶ 
مراغی» 00 
مسیح(علیه السلام ۳۲۲ ۳۵۱ ۲۱ 17۷ 
معاذ بن جبل, ۳۸۲ 
مفید ۱۲ 
ملامحسن فیض کاشانی؛ ۱۲ 
موسی(علیه السلام)» ۸۳ 4٩ ٩۸‏ ۸۰۰ 1۰۱ 
۲ ۱۰۷ 
۹ ۳۶۹ ۰۳۵۳ ۰۳۹۵ ۱۳۹۲ 
٩ ۱‏ ۶۲۰ ۶۲۱ 
LAV ۷۲‏ 


مهدی(علبه السلام)» 4 ۶۷۰ 
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۳ ا‎ 
ا‎ 
N O 
٤٩۸ ۲۹۸ نوح»‎ 

ول 2۳ 

ولید بن مر ۲۵6 ۶۱۳ 
یعقوب(علیه السلام» ۱۲۰ 
یوسف(علیه السلام)» ۳۸۹ 
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زه تفسير نمونه جلد ید پیست و ششم 


حتجاج» ۲۳ 
حقاق الحق ۲۶ 

۱۹ 

ز جهان های دور ۳۹ 

سباب النزول. ۱۲ 

صول کافی» ۱۱٩‏ ۱۲۰ ۱۲۱ ۱4۵ 





TY ۰۲۵۱ ۰۲۶۱ ۰ ۹ 
۱۶۹ TIE TAY TVV TM 

اعلام القرآن. ۳۵۳ 

انجیل» ۶۲۱ 

باد و باران, 4۰ 

۱۱۱ ۷۲ ۷۱ ۱ ۲۶ بحار الانوان‎ 
7" ۵ 6 ۲ ۵ 
۰۲۹۰ ۰۲۱۸ ۰۲۵۵ TEV ۷ 
TY ۰1۱۵ ۲۱۶ ۲۲ ۲۱ 
۶۸۰ ۵ 

۰۱۷۰ ۱۵۵ ۰۲۵ ۲۶ ۸۱۸ ۰۱۲ برهان.‎ 
۶۵٩ TTA ۲۵۹ ۷ 

برهان قاطع» ۲۸۵ ۳۶۱ 

پیدایش و مرگ خورشید» ۸۹۵ ۱۹1 

تبیان» ۱۲ 

التحریر و التحييرء ۶٩۰‏ 


۳0١ 
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ر ر ا کت وم 


تفسیر عیاشی» ۳۵۶ 

تفسیر قرطبی» ۱۲ 4 4۷ ۱۷۸ 
۸۷۲ ۱۳ ۳۱ 1۳۲ 

تفسیر کبیر» ۱۷۹ ۳۵۲ 


۱۳۸۷ ۱۳۵ oa 
۶۲۱ ۳۵۳ تورات»‎ 


ثواب الاعمال ۱۷۸ ۲۱۸ ۲۵۲ 
۹ ۳۷۰ 

دائرهٌ المعارف دهخداء ۸۳۷ ۳۷۵ 

۳۹۵ ۵۲ در المنٹوں‎ 
۱۳۶۱ ۳۱۵ ۲۹۹ ۰۲۷۷ VT 
1۸٩ ۶۵۰ FAV ۳ 

دنیای ستارگان ۳۹٩‏ 

راز آفرینش انسان, ۶۰۶ 

رسالة الاعتقاد. ۲ 

روح البیان» ۵۸ ۲۱۳ ۲۲۸ ۲۳۵ 
Vo ۱‏ ۶۷۱ 

روح الجنان. ۱۲ 

۲۱۳ ۸77 ۰۱1۱ ۸۱۲ روح المعانی؛‎ 
I1 AE TT FO TA 
17۰ ۱۷ ۳۸۷ ۳۵۲ 10 

روضه کافی ۶۷۱ 

ززي 

ساختمان خورشید. ۱۹٩‏ 


سفینة الببحار» ۲۳۹۰۱۳ 


سنن دارمی» ۳۸۷ 
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oo 


تفسیر نمونه جلد بیست و ششم 

سیره ابن هشام» ۳۵۲ 

شواهد التنزیل» ۲۹۶ 

صافی. ۱۲ ۵۸ 

صحاح اللغث ۶۳۹ 

صحیح ترمذی» ۳۸۷ 

صحیفه سجادیه. ۳۶ 

علل الشرايع» 1۷۲ 

فرقان ۶۲۱ 

فی ظلالء ۰۱۲ ۸۱۲۳ ۱۰۱ 

قرآن بر فراز اعصارء ۶1۰۳ 

قصص قرآن بلاغی» ۳۵۱ 

۲۹٤ ۱ ۵ ١۱۲ کشاف‎ 
LAY EA «<E1V IT 11 

4۷ ۸۷ ۸٩ ٦۲ ۳۸ لسان العرب؛‎ 
۳۷۸ «<10 ٩٩ ۱ 

لغت نامه دهخدا. ۲۸۵ 

مجمع البحرین ۲۲ ۸۷ ۱۸۳ ۲۵ 
YAY ۲‏ ۲۸۷ 

۸۲ ۸۷۲ ۸۷۱ ۱۸ ۸۱۲ مجمع البیان»‎ 
۱ AV AV 
AVA ۰۱۷۷ “11 ۱۶۵ ۵ 
TIA ۵ (5 AAA MAY 
«TOL «YoY «TEV «TYA <7 
۰۲۹۶ ۰۲٩۹۲ ۰۲۸۷ «TOA ۵ 
۳۲۵۲ WET ۳۳۳ MIE ۵ 


YTV ۰۲۱ TAT TAT ۹ 


LA «LV0 «C11 «071 ۲ 


مستدرک» ۱ 
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2-۳ 


مصباح اللغث 1۸۳ 

مفاتیح الغیب» ۱۲ 

۰ ۵۲ 2۱ ۳۸ ۳۰ ۲۰ مفردات»‎ 
AAI 3II “1° A1 
TVYT Te ۳ 
TTT ۵ 
۶۰۳۰۶۷۰ ۰۶۲۷ TAA TAO 1 

مقاییس. 1۸۳ 

المنارء ۱۲ 

منية المرید. ۲۲۵ 

۰.11٩ ۰۱۱۳ ۰۱۱۱ ۶۷ ۱۲ المیزان‎ 
TAV ۶ ۷ TTY TT! 


۶۸۵ ۰/۸۷ ۷۰ 


۱۰۵ ۸۰ ٩٤ ۵۳ ۱۲ نور الثقلین‎ 
AVA ATI “1° “14 ۱۷ 
TO TOY TEI ۸ 
T41 TA <0۹ 
TV FET TIE °71 <4۲ 
«£14 ۰۶۱۷ ۲۹۱ ۲۹۵ ۶ 

EV «VY ۲ 

نهج البلاغه ۷٤‏ ۱۲۰ ۸۶۰ ۲۰۹ 

۲۷۲ ۳۳۲ ۷ ۷ ۹ 
EV ۳۳ 


وسائل الشیعه Ti»‏ ۰ ۳( 
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زه نفسیر نمونه جلد ید پیست و ششم 


آمریکاء ۱۲۷ 

احقاف» 11۷ 

٤٦٩ ار‎ 

اورانوس» ۲۰۰ 

باغ های ارم» ۶74 
بیت اللّه الحرا ۳۶۲ 
پلوتون» ۲۰۰ 

تبوک» ۶۷۱ 

ٹریاء ۳۷۲ 

جبل النو 11۵ 
جزیره العرب. ۳۹۱ 11٩‏ 
حبشه ۸۳۵۱ ۳۵۶ 
حجر الاسود. ۳۶۶ 


۳۹۱ خیبن‎ 
A10 ۳۳ «0٤ «0 ۲ «EA دوزخ»‎ 


AT ۳ ONTEONT 
TEY ۰۲۶۲ AAC AAT ۲ 
۰۲۱۱ ۰۲۵۱ ۰۲۵۲ ۵ TLL 
۰۲۷۰ ۰۲۱۹ TM «TV ۵ 
۲ ۲٩ ۸۳۱۹ ۰۲۹۹ ۰۲۸۲ ۵ 
۰۶۲۰ LIE FAY oV (07 

۸۷۲ ۲ 


روز ترویه ۶۱۱ 


۶ 2۱ TEY TTA روز عرفه»‎ 
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زه تفسير نمونه جلد ید پیست و ششم 


زحل. ۸1۹4 ۰۲۰۱ ۱۳۷۳ ۳۷۶ ۳۷۵ 

۳۷۳ ۲۲۰ ۲۰۱ ۱۹٩ زهره.‎ 

شام ۶ ۰۱۰۰ ۶۱۷۰ 

شب معراج» ۳۲۹ 

صحاری عدن. ۶۱۹ 

صفین» ۰۲۶ ۳۹۱ 

عراق» ۰۱۲۷ ۰۲۸۶ ۳۵۵ 

عربستان» ۱1۹7 1۷۱ 

٤٦٤ 1۱۳۲ ۱۱ ۲۳۸ عرفات.‎ 

۲۰۱ ۱1۹٩ عطارد.‎ 

عید فطر. ۰۳۹۷ ۶۱۷ 

عید قربان ۳۶۳ ۵۸ 4۲ ۳ 
1٤‏ 

غار حراء ٤٤۵‏ 

فارس» ۳۵۳ 

فرات» ۲۵۵ 

قې ۱۳۷ 

1۵0٩ ۳۵ ۲۵۵ ۱۲۷ کربلا‎ 

کوفه: ۲۸۲ 

کیوان» ۳۷۶ 

یالی عشر 1۵1 

مدین» ۱۰۰ 

مدینه ۱۳۶ ۲۵۱ ۲۵۶ ۲۵۵ ۳۹۰ 


۶۱۷۰ LIA ۷ 


مریخ» ۸۹٩‏ ۲۰۱ 
مزدلفه. ۳ 
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تفسیر نمونه جلد بیست و ششم 


مشتری» ۱1۹۹ ۲۰۱ 
مشعر الحرام ۶۱۳ 11۶ 


مص ۰۱۰۰ ۱۹۵ 
مک ۱۵ ۷ ۸۱ 0۲۹ ۱۷۵ ۱۷۷ 


۰۲1۹۶ ۱ «10 ۹ 
TOV Ti’ FTV To FT 
۰.۶۱۷ ۸۳۹۷ ۳۹۱ TAT ۷ 
«L400 «LOY «LEY ۵ ۸ 
1V 

٤٦۳ منیء‎ 

ن 

ا 

نجف» ۱۲۷ 

وادی القری ۶۷۰ 

وادی طف ۲۵۵ 

Ve o Fs ai 


یوم البرون ۸٩۱‏ ۲۲۳ ۳۸۲ 
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زه نفسیر نمونه جلد ید پیست و ششم 


( فهرست قبایل و طوایف و... ) 


اصحاب اخدود. ۳۳۷ ۳۵۰ ۱۳۵۲ 
Yor‏ 

اصحاب الشمال» ۱۸۵ 

اصحاب الیمین: ۰۱۸۵ ۸۳۱۸ ۳۱۹ 

اهل سنت ۰۲۳ ۰۲۶ ۸۷۱ ۰۱7۱ ۱7۲ 
۷ 

بنی اسرائیل» ۲۵۹ ۳۲۱ 

جبریین» ۷۷ 

حمر ۳۵۰ 

خداپرستان» ۷۸ 

شيعه ۰۱۲۳۶ ۱۹۱ 

قریش» ۰۱۳۳ ۱۳۵ ۲۹۶ 1۳۱ 

قوم مود ۳۹۳ ۱ ۷۰ ۶۷۱ 

قوم عاد 4۵۵ 677 ۸ 114 

قوم لوط ۲۰۶ 

مادیین؛ ۷۸ 

مجوس. ۳۵۲ 

۳۵ 

یونانی» ۳۲۰ 


YoY 0۰ ۲ يهود»‎ 
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زه نفسیر نمونه جلد ید پیست و ششم 


( فهرست اشعار ) 


اگر باران به کوهستان نبارد ...۱۵۷ 

بنده همان به که ز تقصیر خویش ۱۵۲.۰۰ 

تو کز سرای طبیعت نمی روی بیرون ۲۷۸۰۰۰ 
متا إذا رت یر ...۱۸۸۰ 

Es o a 
۱۵۱... من از دو روزه عمر آمدم به جان» ای حضرا!‎ 
٦٤... من که باشم که بر آن خاطر عاطر گذرم‎ 
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٥0۹ 


( کلمات معنی شده در این جلد ) 


«نیْ» ۶ 
«آتراب» ess‏ 
«آخوی» es‏ 
«أذنت» ۳ 
(سراب» ٤۹...‏ 
«ازلفت» Ts‏ 
(اساطیر» ۲۷۲۰.۰ 


EFA... «أكواب)‎ 


«انْتترت» ۱ 


غه ام م2 


(انشره» ...۱۵۱ 
«انفطرت» ۳۳۰ 
نکسم ...۸1 
«آب» E‏ 
«آیُرار» EYe‏ 
«أخقاب» 0۳ 
«أخدود» TEs‏ 
«آرانک» AE...‏ 
«آرسی» ۱ 
«آژواج» ی ۳ 

se عْطشض)‎ ) 


«الفاف» ...۶۱ 





«آوتاد» ۶۷ 
بر ۲ 


«بر) ۳2 
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(بررة) ۵ 


روج TE‏ 
(بطْش») ۳۵۹۰.۰ 


«تراث» 2۸۱۱۰۰۰ 
«تصلی» ۱۳۸۰.۰ 
«تصللی» ۳۰.۰.۰« 
«تلَی) ۳ 


«ثاقب» ۳۷۳.۰۰ 
«سجاح» 0 

«نمود» ...۶۷۰ 
سرب EN‏ 


«جائوا» ...۶۷۰ 


TEV es (جحیم)‎ 
EAT... (جم)‎ 
1۸۲... «حُمَه)‎ 


«جوار» ...۱۹۹ 


«جواری» ...۲۰۰ 


«حافره) 9۵ 
«حجر» ٤٦٤...‏ 
«حدائق» ...۸۰ ۱۹۰ 
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«حق) 
«ختّت» 
(حمید) 
(حمیم) 
29 
«(خنس» 
(دحا) 
«دک) 
«ذکان») 
«دکه) 
«دهاق» 
بر 4 
«ذی قوه) 
«راجفه) 
«رادفه» 
«ران) 
«رجع» 
(«رژیت») 
«رویدا» 
«زخرة) 
«زرابی» 
«سابحات» 
«سابقات» 
«ساهرة» 
«سبات» 


(سجرت) 


«سجین) 
«سراثر» 


م 
(سرر) 


NTs 


۳ 
0 
Os 


۱۹۸۰۰۰ 


RET 


Nis 


TET 


Tess 


۳ 
۳۷/۳۰۰۰ 


TA... 


Wes 


۳۹ 


9 


2 
۸۱۳.۰۰۰ 
AV 
Ves 
E, 


۱۸۶۰۰ 


TVs: 


TAT ses 


Vass 
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«سَمک) ...۱۰۸ 
«(سواها) ...۱۱۹ 
(ستوط»  ٤۷٣...‏ 


«(سوی) ...۲۹۹ 


«شاهد) ۳٤۲...‏ 
«(شفق)» ۳۲٣...‏ 
«(صاحب» ...۲۰۵ 


«صاخّه» ۱۹۹۰.۰ 

۱۵١... «صباً)‎ 

٤۷٣... ای‎ 

۶۲۰ ۰۱٩۱ ۱٤۳... «(صخف»‎ 
A0... «صَدع)‎ 

NV «صلب»‎ 


«(صور») ...1۵ 

(ضحی) ۱۱۰۰ 
(ضریع» ۶۲ 
«ضنین) TeV‏ 


«طارق» ...۳۷۲ 


«طامَةٌ) ...۱۱ 


«طعام) A1...‏ 
(غزیز4 ۲۶۹۰.۰ 
«عنترم an‏ ۱ 
«عشار» ۱۸۲۰۰۰ 


A1... «غطلّت)‎ 


A1... «علَیینْ»‎ 


«عماد) ...۶۱۸ 


«غاشیّه» ...۶۲۹ 
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«عَبَرةٌ) 

«غتاء) 

«غرق» 
(غرق» 
(غر اک 
«غُرو ر) 
«عْلب» 
) تنو أ« 
«فجار 1 


(فچر) 


۳ 
۱ 
۲ 


LON... 


«فجر صادق» ٤0۸...‏ 


«فجر کاذب» ٤0۸...‏ 


) فجرة 1 

» فکهین 1 
«قَدره) 

) قضب) 
«کأس 1 

) کح 0 

) کذا ب» 
«کرا م« 

) کر یم) 

) کشطت» 
) کفرة 0 


«کناس» 


«کنّس» 
«کواعب» 
«کواکب» 


Van 
۱۳۹۹۹۰۰ 
E 


O 


۱۹۹ 


A. 


se 
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«(کورت) A۰...‏ 
«کید» ...۳۸۹۰ 

«لن يحون TY ae‏ 
ْوح» ۱۳۵۰۰ 
«مَآب» VT f...‏ 
«متاع) ree‏ 
«منمود) ...۶۷۰ 
(مجید) ...۳۱۱ ۳۹۵ 
ا 1 
«مرصاد» EVE OT...‏ 
«مرقوم» ۱۳۹۸۰۰ 
«(شتفرة) ۱۳۰۰۰ 
«مشهود) ‏ ۳۶۲۰۰۰ 
«مُصیّطر»  ٤٤۸...‏ 

«هُطففين) 4 
«مَعاش» ۳٣...‏ 
«مخصرات» ٤٠...‏ 
«مفاز) ٦٠...‏ 

«مکین) م۵۲۱۲ ۲۰۶ 
«مَمْنْون» ۳ 

) مَووُدهْ» ۱۸۰ 
«مهاد» ...۳۰ 
«میْقات» ...۶۵ 
«نازعات» ۸٦...‏ 
«ناشطات» ...۸۷ 
«ناعمَهً) ...۶۳۵ 


«نبا) ...۲۰ 


(نخره) 


۹0... 
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«نعیم» ۱۳۶۹۳۰ 
«نفخ) O‏ 

«نقَمُوا» TEA...‏ 
کال ...۱۰۵ 


٤۳۹...  »قرامت«‎ 


٩٤... «واجفه»‎ 


«واد») ...۶۷۱ 
«(وسق) ...۲۲۷ 


TEV ess «وقود»‎ 


«یتغامزون» ۱۳۹۹۰۰ 


(بوغون» ...۳۳۲ 
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